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  بجای مقدمه

   لمنديشھرت جھانی ھ

جنوب غرب کشور، يکی از و�يات حاصلخيز ومعمورو و�يت ھلمند در 

شھرت کسب " گدام غله"ازلحاظ محصو�ت زراعتی  تا قبل از کودتای ثور، به 

و�يت ھلمند از آن جھت که بزرگترين رودخانه  کشوريعنی ھلمند از . کرده بود

وسط آن ميگذرد و سبب آبياری و سرسبزی زمين ھای دوطرف خود ميگردد، 

نام اصلی اين رودخانه . مسمی شده است )مطابق تلفظ عاميانه(دبنام ھلمن

سد مند يا (آمده ومعنی آن " Haetumantھيتومنت "درمتون اوستائی 

شده و " ھيرمند"ھمين کلمه درزبان فارسی . است) رودخانه دارای سد وبند

  .تلفظ ميکنند" ھلمند يا ھيلمند"عوام  آنرا امروز بصورت 

 می گيرد، سرچشمه کوه بابا درنزديک کابل که ازرودخانه ھلمند 

کوھستانات مرکزی  درده ھا رود خورد وبزرگ ديگررا آب درمسيرجريان خود  

درمحل کجکی دولت افغانستان  . با خود يکجا کرده بسوی کجکی سرازيرميگردد 

  يک بند عظيم را برای کنترول ١٩۵٢-١٩۵١به کمک مالی امريکا در سالھای

از آن تاريخ ببعد آبھای  رودخانه ھيرمند توسط . ن اعمار نمودوتنظيم آب ھای آ

کانالھای خورد و بزرگی که برای آبياری وادی ھيرمند در دوطرف رودخانه 

بزرگترين کانالی که از رودخانه . کشيده شده، تحت کنترول قرارگرفته است

شده  ھلمند جدا شده، نھربغرا است که درپنج کيلومتری گرشک از ھلمند منشعب 

 سی کيلومتر درسمت راست رودخانه به استقامت نادعلی واقع در٨٠و بطول 

پروژه ھای مارجه و شما�ن . کيلومتری غرب شھر لشکرگاه امتداد يافته است

  .نيز ازاين کانال آبياری ميگردند
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ببعد درپروژه ھای نادعلی ومارجه بيشتر م ١٩٥٦/ ١٣٣۵از سال 

جابجا گرديده اند وبنابر ) اره ھای بی زمينعمدتا پشتونھا وھز(مردمان ناقل 

شرايط مساعد آبياری وکشت ميکانيزه ودريافت مساعدت ھای فنی دولت ھريک 

  .از ناقلين صاحب زندگی مرفه نسبت به ساکنان اصلی ھلمند شده اند

 ھلمندعليا،ھلمند وسطی وھلمند:وادی ھلمند را ميتوان به سه بخش 

ولسواليھای سنگين،موسی قلعه، کجکی وباغران درھلمندعليا .سفلی تقسيم نمود

در ھيرمند . بيشتر اقوام عليزائی سکنی دارندونوزادقراردارند که در آنھا 

،ولسوالی ھای گرشک، نھرسراج،نادعلی، وسطی يعنی از گرشک تا درويشان

به استثنای نادعلی ومارجه که محل اسکان (مارجه،ناوه بارکزائی قرار دارند که 

از .  زندگی دارند و نورزائی،بيشتراقوام بارکزائی وپوپلزائی) ناقلين اند

،ولسواليھای گرمسير، خان نشين، و ديشو موقعيت تا ديشو) گرمسير(درويشان 

  .مردمان پشتون وبلوچ زندگی ميکنندکه  در آنھا  دارند

باريک سواحل رودخانه  بعد از کجکی منوط به نوارزراعت آباديھا و

ه انکشاف زراعت وآبياری  طی ،پس ازايجاد وتاسيس پروژمردم ھلمند وس .است

 دو مند، بسيار مرفه تر نسبت به مردم مسکون درھلمندعليا، درھرلوادی ھي

 .ساحل رودخانه بشمول موسی قلعه ونوازاد ونھرسراج تا قلعه بست استند

ًمناطق ولسوالی موسی قلعه از رودموسی قلعه وقسما توسط اب کاريز و 

اد از رود نوزاد آبياری ميشوند که دارای ھيچگونه سربندی نيستند ولسوالی نوز

 هرودخان منطقه واقع ميان دو. ودر بسا اوقات سال با خشک آبی مواجه اند

ًظاھرا اين نام بعد از آن شھرت . ارغنداب وھلمند بنام  نھر سراج ياد ميگردد

دوم قرن بيستم به ، در دھه )سراج الملت والدين(يافته که  اميرحبيب الله خان 

نايب الحکومه قندھارسردارمحمدعثمان،ھدايت کشيدن نھری را ازرودخانه 

بازوی  زور ھلمند از محل سنگين صادرکرد و براثرآن ھدايت نھرسراج با

  ھزار١٣٠اما اين نھر نه تنھا امکان آبياری . دھقانان محل کشيده شد

ھای زھکشی آب، زمين اثرفقدان زاھبر ھکتارزمين ساحه را نداشت، بلکه در
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پس ازفعاليت پروژه انکشافی  .ھای دوطرف مجرای خود را به باط7ق مبدل کرد

وادی ھلمند، مطالعاتی جھت انکشاف اراضی وآبياری ساحه نھرسراج مطرح 

سرويھای ھم صورت گرفت، مگر اين مطالعات تاھنوز جامه مطالعات وگرديد و

ای آن ساحه ھنوزھم خشکابه عمل بخود نپوشيده وبخش بسياری از زمين ھ

در ساحه نھرسراج تعدادی از مھاجران بخارائی  واغلب اقوام . گفته ميشود

کھندلخان،پردلخان، او�دۀ سردار(درانی وبقايای سرداران بارکزائی قندھاری 

  .زندگی ميکنند) مھردلخان رحمدلخان، شيردلخان،

= سرخ دژ(زُرخدُبعد ازولسوالی  ناوۀ بارکزائی وختم پروژۀ شما�ن درس

معموردرويشان يا ھزارجفت آغازميگردد که از  و ، منطقه سرسبز)قلعه سرخ

قديم ا�يام مورد بھره برداری وزراعت قرارميگرفته است وبا انکشاف پروژه 

وادی ھلمند، درآنجا نيز برودخانه ھلمند جھت با� آوردن سطح آب رودخانه 

توسط کانال درويشان بسوی  ب راسربندی در بستر رودخانه ساخته شده  که آ

 .چپ رودخانه ھدايت ميکند و ده ھا ھزارھکتار زمين را تحت آبياری قرارميدھد

درسالھای امنيت ازاين ساحه نيزحاصل فراوان بدست می آمد که گندم وخربوزه 

  .از اق7م عمده  محصو�ت زراعتی آن ناحيه ميباشدوپنبه 

  :علت اصلی شھرت جھانی ھلمند

پديده از ھمه بيشتر براھميت  ه صاحب نظران سياسی، اص7 دًوبه عقيد

يکی وجود معدن يورانيم درکوه ھای خانشين : اين و�يت افزوده استوشھرت 

است که  سرتاسر و�يت در مواد مخدرتوليد ترياک وی درھلمندسفلی، وديگر

اق گفته ميشود، حتی نظاميان خارجی مستقر در اين و�يت نيز در ترافيک وقاچ

  . آن دو پديده نقش دارند

بخصوص معدن يورانيم درکوه (بنابراھميت اقتصادی  وسياسی ھلمند

  است که ميدان ھوائی  بست برای نشست وبرخاست ) خانشين وموادمخدر
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 ١٢طيارات بزرگ مسافربری ملکی ونظامی  در مرکز و�يت ھلمند بامصرف 

به بھره برداری ٢٠٠٩ جون ونيم ميليون دالر  امريکائی اعمار و دراوايل ماه

: ھمزمان با  به بھره سپردن اين ميدان ھوائی، انگليسھا اع7م کردند. سپرده شد

ھزينه ساختمان ملحقات اين ميدان ھوائی را که تخمين چھارتاپنج  ميليون 

  . يوروميشود، خواھند پرداخت

  که سراسر کشور از امنيت برخوردار بود،١٣٥٧تا قبل از کوتای ثور

يکردند وخبری از م ھلمند از زمين ھای خود بطور وسيعی بھره برداری ممرد

 ترياک نبود، مگر با حدوث کودتای ثور واوج گيری يدلتوکشت کوکنار و

نا امنيھا درکشور، و�يت ھلمند ، بحيث مرکز کشت خشخاش  شورشھا و

طالبان تاحدی توانسته بودند که ميزان کشت  .شھرت يافت وقاچاق مواد مخدر

اين ماده را کاھش بدھند، مگرپس از سقوط طالبان، ھلمند يکی ازنا امن ترين 

 در دليل  اين نا امنی رونق کشت وقاچاق مواد مخدر. و�يات افغانستان گرديد

  .تبانی بانقش مافيای بين المللی  و تعلق گرفتن بخشی از سود آن به طالبان است

سی برای نابودکردن انگليسرباز ھزار ٩درحدود  ببعد ٢٠٠۶از سال 

يعنی (کشت خشخاش در اين و�يت مستقر گرديدند وبا وجودی که تا کنون

نفراز سربازان خود را درمقابله با طالبان  ٢٤٤به تعداد    )٢٠٠٩تاپايان سال 

 ازدست داده اند، مگردر جھت محو کشت خشاش چندان موفقيتی نداشته اند و

�يات کشوراز لحاظ حضور طالبان نا امن ترين و بازھم اين و�يت يکی از

  .ودرگيريھا با نيروھای خارجی وافغانی بشمارميرود

 باری حکومت امريکا برای نابودی کشت ترياک پيشنھاد سم پاشی 

مزارع خشخاش ھلمند را مطرح ساخت ولی حامدکرزی، اين شيوه مبارزه را به 

نمود وعدم دليلی تاثيرسوء مواد سمی برحيات مردم محل خطرناک ارزيابی 

موافقت خود را با آن ابراز نمود ،ھرچند که ضياء مسعود، معاون کرزی،  

  . حمايت خود را ازاين طرح اين  تائيد نمود،مگراين طرح جامه عمل نپوشيد
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تونی بلير صدراعظم اسبق انگلستان ، ضمن ارايه د�يل در باره 

ع7م داشت که ضرورت اعزام نيروھا به و�يت ھلمند در پارلمان آن کشور ا

معتادين مواد مخدر در خيابان ھای شھر ھای انگلستان ، ھيروئين افغانی 

مصرف ميکنند ، وملت را تھديد خطرناکتر از تروريزم تھديد ميکند ، که منشاء 

توضيح نداد که چگونه اين ھمه  اما تونی بلير. ان در افغانستان قرار دارد

ای انگلستان رسانده ميشود؟ باری ھيروئين افغانی از و�يت ھلمند به شھرھ

 حامدکرزی دودپلومات انگليسی را که به موسی قلعه سفرکرده ٢٠٠٧درسال 

بعد ھا گناه آنھا تماس ھای سری و غيرمجاز با . بودند، از افغانستان اخراج کرد

 ھزارسربازخود را ٩طالبانی عنوان شد که دولت انگليس  برای مبارزه با آنھا 

ناظرين سياسی درھمان زمان ھيچ ابائی نداشتند . ساخته استدر ھلمند مستقر 

از نزد طالبان دربدل  ازاينکه بگويند اين دودپلومات معامله گران موادمخدر

سر اخراج اين دو دپلومات  روابط سياسی تونی بليربا رئيس  بر. اسلحه بوده اند

اين روابط جمھورکرزی روبه تيرگی نھاد ولی با  آمدن صدراعظم گوردن براون 

  .قدری بھبود يافت

 سازمان ملل آمده بود که افزايش توليد خشخاش ٢٠٠٧در گزارش سال 

به .بين سی تا پنجاه درصد رشد داشته است) ٢٠٠۶(در و�يت ھلمند، در سال 

تبديل شده ) افغانستان(اين ترتيب، ھلمند به بزرگترين منطقه توليد مواد مخدر در

سازمان ملل گفته بود که کشت خشخاش و شورش نماينده افغانستان در . است

طالبان با ھم ارتباطی انکار ناپذير دارد و نيروھای طالبان را به حمايت از توليد 

قرار آمارملل متحد ، . کنندگان خشخاش و قاچاقچيان مواد مخدر متھم کرده بود

حجم توليد ترياک جھان را تشکيل ميدھد ، از جمله  % ٩٣ترياک افغانستان 

 %۵٠. ان در مناطق ھمجوار با سرحد پاکستان به ھيرئين تبديل ميشود % ٧٠

مقدار يادشده در و�يت ھلمند، جای که نيرو ھای عمده انگليسی مستقر گرديدند 

 )٢٠٠٧ اگست ٢٧بی بی سی . (، توليد ميشود

  اکنون نيزگزارشھا حاکی است که ميزان کشت خشخاش دراين و�يت 
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اين در حالی است که انگليس مسئول مستقيم . ورميباشدبيش از ساير و�يات کش

و به ھمين دليل . مبارزه با کشت و توليد مواد مخدر در ھلمند را بر عھده دارد

 ميليون دالر را برای مبارزه با توليد مواد ٢٩٠در سه سال گذشته انگليس مبلغ 

مايت مخدر در ھلمند صرف کرده و ھمزمان با آن از کشاورزان اين و�يت ح

 .کرده است

کشت خشخاش، موسی قلعه مرکز زمينداور  يکی از ولسواليھا حاصلخيز

ھای  نيروص7حديد ًظاھرا با (طالبان ٢٠٠۶است که در اوايل ماه فبروری 

 اسدالله وفا ،ھلمندآنوقت والی .  آن را اشغال کردند) انگليسی مستقردر آن و�يت

از اعضای طالبان والقاعده  تازه   نفر ٧٠٠درھمان وقت اظھارداشت که درحدود 

ورود اين عده . ازپاکستان به ھلمند وارد شده  و وضعيت امنيتی را برھم زده اند

طالبان ھمزمان به اين اظھارات جنرال مشرف بود که گفته بود، طالبان يک 

جنبش افغانی است ودر داخل افغانستان حاميان زيادی دارند ودولت افغانستان 

اما . وزيرستان شمالی پيروی نمايد برخورد پاکستان با طالبان دربايد از شيوه 

توطئه ھای پاکستان در رابطه با امنيت کشور  دولت افغانستان که  از ترفندھا و

رئيس حکومت پاکستان را رد کرده و بخاطر حفظ  بدرستی واقف بود، اين نظر

 از بمباردمان حيات مردم بيدفاع وغير وابسته به گروه طالبان دردوھفته اول

از نظر پاکستان، . موسی قلعه پس از اشغال آن از سوی طالبان خود داری نمود

ُاگر مردم عادی کشته شوند، قربانيان از سر تاثر برای انتقام گيری از نيروھای 

خارجی ، به گروه طالبان می پيوندند، و اگر از طالبان کشته شوند، اين 

 انتقام  آنھا در مقابل نيروھای دولتی تاثربيشتر سبب غيض وبرافروختن آتش

وبين المللی ميگردد که در ھردو صورت باعث نا امنی وبرھم زدن ثبات  

  .درافغانستان ميشود، چيزی که آرزوی پاکستان است

چنانکه در آغاز بدان اشاره شد، کشت کوکنار،دراين و�يت يکی از عمده 

م مافيای بين المللی وھم ترين محصو�ت آن است که در توسعه وتداوم  آن ھ

بگزارش آژانس خبری روز ،محمد گ7ب منگل والی ھلمند . طالبان نقش دارند
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دشوار است که به : آن آژانس گفته است در يک مصاحبه اختصاصی خود با

يکبارگی کوکنار از و�يت ھلمند ريشه کن شود، چون اين و�يت يکی از و�يات  

وی ع7وه نمود که . ت ھم دشوار می باشدبزرگ سرحدی بوده و کنترول سرحدا

 ھزار دھقان اين و�يت به ٣٣برای اولين بار به خاطر محو کشت کوکنار به 

 ميليون دالر کود کيمياوی و تخم ھای اص7ح شده توزيع گرديده تا ١٢ارزش 

 ھزار ھکتار زمين، زير ٣٦بقول والی ھلمند تا کنون  .آنان کوکنار کشت نکنند

ھکتار زمين از وجود کوکنار پاکسازی شده ٥٠٠٠ده است وکشت مشروع آم

ومقدار فراوان مواد مخدر دراين و�يت دستگيرشده  ودر جريان سال  .است

ُ تن مواد مخدر در اين و�يت حريق گرديده وطی عمليات محوکشت ٥٢گذشته 

سه روز .  قاچاقبر مواد مخدر بازداشت گرديده اند٩١کوکناربا دادن ده ھا کشته 

بل ازاين مصاحبه والی ھلمند  ھزاران کيلوگرام مواد مخدر با پنج تن از ق

قاچاقبران که در ميان شان يک نفرپاکستانی نيز بود در ولسوالی ديشوو�يت 

معھذا و�يت ھلمند  ھنوزھم بزرگترين توليد کننده مواد . ھلمند دستگير شدند

  . مخدر و نا امن ترين و�يت در کشور می باشد

 مه ٢٣(ان امريکا روز نظامي

اع7م کردند که در عمليات  ) ٢٠٠٩

 ھلمند دردر چھار روزه که 

ولسواليھای نادعلی ومارجه صورت 

 تن مواد ١٠٠گرفت، به کشف وضبط 

 تن از ۶٠مخدرموفق شدند وحدود 

بر اساس . اند طالبان کشته شده

 امريکا، سا�نه  ھای نظاميان ارزيابی

.   شود ر از اين طريق به جيب طالبان سرازير می ميليون د�۴٠٠ تا ٨٠ميان 

  )٢٠٠٩/ ٢۴/۵/دويچه ويله(

  ناگفته نماند که عمليات نظامی به بھانه تصفيه و نابودی گروه ھای 
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طالبان دراين و�يت از طرف نيروھای ناتو ويا انگليسی ،چندين بار اجرا شده 

ان وکودکان بسياری را زن ودرھر بارجان ده ھا تن افرادبيگناه ملکی را گرفته و

ديدن صحنه ھای بمباردمان خانه ھای  .بی سرپرست ويتيم وبيوه ساخته است

 زنان واطفال از اثراين عمليات روح و گلين مردم روستاھا وکشتار کودکان و

اين صحنه ھا را ميتوان در . روان  ھرانسان با احساس را جريحه دار ميسازد

 . ديد وقضاوت کردcom.rethinkafghanistan.www://httpويب سايت 

  . جرمن نيزمشاھده نمود-ويا دربخش مطالب تصويری پورتال افغان

طبق اظھارات ريچارد ھالبورگ ، نماينده ويژه دولت امريكا در امور 

ي در از بين بردن المللي به جاي اقدامات قبل افغانستان و پاكستان، ائت7ف بين

بايد فعاليت ھاي خود را بر روي مبارزه با  كشتزارھا و محصو�ت خشخاش،

بزرگان مواد مخدر و ضبط مواد شيميايي و تجھيزات براي �براتوارھاي مخفي 

 قصد دارد  خاطر نشان كرد، دولت امريكاکورھالب. توليد ھروئين متمركز كند

ا افزايش دھد تا آنھا از كشت خشخاش  افغانستان رانكمك ھاي خود به كشاورز

وي ادعا كرد، واشنگتن در نظر دارد صدھا ميليون د�ر بودجه . دست بردارند

پس از تصرف افغانستان توسط كشورھاي ناتو . براي اين ھدف اختصاص دھد

  . برابر افزايش يافت٤٠به رھبري آمريكا، توليد مواد مخدر در اين كشور تا 

ن از کشت مواد مخدر وقاچاق آن برچندين طالبان بخاطرسھم برد

ولسوالی ھلمند کنترول خود را قايم کرده بودند وچون انتخاب رياست جمھوری 

از ديدگاه امريکا  از اھميت زيادی برخوردار است،بنابرين بزرگترين عمليات 

 جو�ی هجنگی نيروھای امريکائی در ھلمند زيرنام خنجر، دراولين ھفته ما

که بگفته  ی ھای گرمسير، خان نشين وناوه بارکزی شروع شددر ولسوال٢٠٠٩

در  .يک وکيل ھلمند، باعث فرارپنج  ھزاران خانواده ھلمندی ازميدان  جنگ شد

نيروھای دولتی افغان  نفر از ٦٥٠ ھزار نيروی دريائی امريکا و ٤اين عمليات 

رجون در عين حال نيروھای انگليسي نيز طي ھفته  اخي. ندبودشرکت  کرده 

 رابنام وھفته اول ماه جو�ی درولسواليھای گرشک وسنگين عمليات ھاي
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به گفته مقامات افغانی دراين عمليات تلفات طالبان از . ندانجام داد" پنجه پلنگ"

 تن از نيروھای انگليسی ١٩اما طی ھمين دوھفته .  تن بوده است٢٠٠ تا ١۵٠

  . شدندبراثر انفجارھای بمب ھای کنار جاده ئی ، کشته 

 جو� دريک ٢٢جنرال عظيمی ،سخنگوي وزارت دفاع افغانستان روز 

در و�يت جنوبي ھلمند اشاره کرده "  خنجر"کنفرانس مطبوعاتی به عمليات 

جنگجوي داخلي و خارجي در نبرد با نيروھاي ٧٠روز گذشته ٢٠طي : گفت

فته عسکربريتانوی دردو ھ١٩کشته شدن . امنيتي افغان و خارجي کشته شدند

ضربه محکمی  برروحيات نيروھای بريتانوی  " چنگال پلنگ"اول عمليات 

 ١٨۵  پس از اين حادثه روزنامه تايمزلندن گزارش داد که تاكنون  .وارد نمود 

  سرباز٧٣٠  در كمتر از سه سال  سرباز انگليسی در افغانستان كشته شده اند و

ھا  ن گزارش، اكثر اين زخميبر اساس اي .انگليسي در افغانستان زخمي شده اند

در زمان . به صدمات دايمي نظير نقص عضوی از اعضای بدن دچار شده اند

   . سرباز انگليسي در افغانستان حضور دارند٩ ١۵٠حاضر حدود 

 تعدادتلفات ٢٠٠٩ نومبر۴ازماه جو�تا [بی بی سی گزارش داد که،

    bbc منبع . فت   نفر با� ر٢٢٩درافغانستان به   نيروھای بريتانوی  

ھاي  چاپ لندن ھزينه " ايندي پندنت"به گزارش روزنامه   ]٢٠٠٩نومبر۴

 ميليارد پوند رسيده است ١٢ تاکنون به ٢٠٠١پنھاني جنگ افغانستان  از سال 

 ھزار ٦٠ شفاخانه جديد، يااستخدام ٢٣دولت مي توانست آن را براي احداث  که 

   . مصرف کند ھزار پرستار ٧٧استخدام  معلم و يا 

پنھاني جنگ ھمچنين شامل غرامت ھاي مصارف بر اساس اين گزارش 

سربازان مجروح  ومعيوب شده انگليسي مي شود که ميزان آن  پرداخت شده به 

 ٢٠٠٨ ميليون پوند در سال ٢/٣٠ به ٢٠٠٥سال  ميليون پوند در ٢٧/١از 

 دھد که ھزينه انگليس ھمچنين نشان مي گزارش ھاي رسانه ھاي . افزايش يافت

احتما� يک ميليارد پوند بيش از   ٢٠٠٩-٢٠١٠جنگ افغانستان در سال مالي 
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آمارھاي اع7م . خواھد بود  ميليارد پوندي اع7م شده در سال گذشته ٥/٣برآورد 

نشان مي دھدکه  از  شده درروزنامه  ايندی پندنت   انگلستان دراواخر ماه جو�  

صحرايي   سرباز انگليسي در بيمارستان ھاي ٤٧٥ تاکنون ٢٠٠٩ابتداي سال 

بر اساس اين آمار از ابتداي استقرار سربازان انگليسي در . بستری شده اند

 سرباز انگليسي جراحات شديد برداشته و ٢١٨ تاکنون ٢٠٠٦در سال  ھلمند 

   )٢٠٠٩ جو�ی  ٣٠.    (  عضوبدن خود را ازدست داده اند  تن از آنان يک ٥٠

. ند قبرستان تاريخی سربازان انگليسی درافغانستان استو�يت ھلم

کشک (  عساکرخود را درجنگ ميوندانانگليسھا ھزار  مي7دی ١٨٨٠درسال 

اکنون ھم انگليسھا شايد بخاطرانتقام کشی از آن  از دست دادند،و ) نخودفعلی

نبودند که اين  طالبان برگزيدند ولی خبر شکست خود ھلمند را برای سرکوب 

در شوروی را نيز به زانو  قرن گذشته  ابرقدرت  ٨٠دم با شھامت ،دردھه مر

خواھند نمود وھيچ  ند واکنون ھم ھر متجاوز ديگر را با شکست مواجه آورد 

کشتارھای  و برتر نيروی متجاوزی نميتواند آنھا را مقھور زورگوئی اسلحه 

 ٣١ تا٢٠٠١بنابرگزارش ھای خبری،از سال  .وحشيانه خود بسازد

در ھلمندکشته شده اند که اين رقم   نظامي انگليس ٢٤٤مجموعا ٢٠٠٩دسمبر

   . است پنجاه نفر بيشتر از کل تلفات ارتش انگليس در عراق 

   :مرگبارترين سال برای نيروھای خارجی ٢٠٠٩سال 

 ٢٠٠٩ دسامبر ٢٤ تا کهسايت خود اع7م كردوزارت دفاع امريكا  در وب

 ٢٠٠٩به اين ترتيب سال . اند غانستان كشته شدهمريكا در افا عسکر  ٨٥٩، 

سال براي نيروھاي آمريكايي و ھم پيمانانشان در افغانستان به  مرگ بار ترين 

 سربازوافسر ٩٤٠خبرگزاري شينھوا ، تاكنون  به گزارش . آيد حساب مي

حالي كه تعداد كل تلفات نيروھاي  در . امريكايي در افغانستان كشته شده اند

   .  تن رسيده است١٥٥٣ به ائت7ف
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ازادی شکست "ًبه گزارش يک رسانه روسی، مجموعا در عمليات 

 نظامی امريکا ١٦٠از يک ھزار و   اغاز شده بيس ٢٠٠١که در سال " ناپذير

ريا .(زخمی گرديده اند  نظامی انکشور در افغانستان ٦٤٣ ٧کشته و بيش از 

 ٢٠١١تاپنجم جون بنابرگزارش اسوشئيتدپرس (   )١/٩/٢٠١٠نوستی،

  .) امريکايي  زخمی شده اند١١٨٦٤درافغانستان تعداد  

  

  کاروان جنازه ھای سربازان انگليسی درلندن که درھلمند جان باخته اند

خود تحت عنوان ) ٢٠٠٩/  ٧/ ٢۵( روزنامه گاردين  در شماره 

بياييد وضع : از آن می گويد مطلبی نوشته  و در بخشی " تصورات خطرناک"

ًقوای امريکا و بريتانيا اخيرا . امی افغانستان را از ديدگاه دشمن بررسی کنيمنظ

اما در اين عمليات ھا . عمليات بزرگ را در مناطق قدرت طالبان آغاز کردند دو 

.  عسکر بريتانوی کشته شدند١٩آيساف و   عسکر ٢٠ عسکر امريکايی، ٣١

استخدام  داده اند، اما منابع درست است که طالبان نيز در اين برخورد ھا تلفات 

آنھا بی شمار است و از دست دادن يک محل ھم برای شان آنقدر ھا اھميت 
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آنھا در . که دوباره در اين مناطق رخنه می کنند ندارد، زيرا آنھا اطمينان دارند 

می دھد که  اين زمينه از حوصله کار ميگيرند، زيرا تاريخ ھم به آنھا درس 

از اين رو در جنگ عليهء .  مناطق شان را ترک می کنندبا�خره خارجی ھا

 .و توسعهء ميدان محاربه پيروز شدافزايش تعداد عساکر  تندروان نمی توان با 

کار در اين زمينه . کند غرب  بايد برای رسيدن به يک راه حل واقع بينانه ت7ش 

ديوازادی را.(بايد از ھمين حا� آغاز شود، قبل از آنکه فرصت از دست برود

  ٢٠٠٩/ ٧/ ٢٨  مقالهپايان        ) ٢٠٠٩  / ٧/ ٢۵،

که کتاب حاضر براثر تقاضا وخواھش شايسته ميدانم تا بگويم  اينجادر ا

عاشق تاريخ وفرھنگ درخشان  ھلمندی که دوستوطن دو جوان مکررتليفونی 

شريف الله دوست ساروانی، وانجنير :(کشور ومنجمله زادگاه خود اند

است شده   تھيهعاجل از روی نوشته ھای قبلی ام بطور )فرھنگ محمدداؤود

پرشور، که بدون ترديد  ومن به خاطر فرھنگ دوستی اين دو جوان با استعداد و

 بيرق  از شخصيت ھای فرھنگی وعلمی نامداراين منطقه خواھند بود ودر آينده

گاه مند برافراشته ن پرور ھيلمدنيتعلم وفرھنگ را در سرزمين مردخيز و

واميدوارم کاستی ھای کتاب را .اھداء ميکنمبنام شان اين کتاب را خواھند داشت،

  .آنھا رفع نمايند

 ، نقش  کشورمثل ساير جوانان آگاهبه اميد روزی که جوانان ھيلمندی 
شکوفائی معارف وتعليم وتربيت فرزندان اعت7 وملی وافغانی خود را در راه 

  .ای ايفا نمايند کشور بطورشايسته تمام ھيلمند و

  کانديداکادميسين اعظم سيستانی

  ١٣٩٢ثور١٠=٢٠١٣/ ٤/ ٣٠سويدن 
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  اولفصل 

  

  داور،  ،زمين بستجغرافيای تاريخی 

  )قندھار(اراکوزياج يا خّرُپنجوائی و

  

  :،کھن ترين مرکز تمدن ھلمندبست 

که با زرنج بشمارميرفت  سيستان مھمدومين شھربعد از زرنج بست، 

 ودر محل ت2قی دو رود خانه بزرگ بودلبلد جغرافيائی واقع شده دريک عرض ا

حصار بزرگ ،ولی فروريخته واستحکامات . ھيرمند و ارغنداب موقعيت داشت

دامنه دار با طاق جالب وبا شکوه بست  نمودار آنست که اينجا روزگاری يکی 

  .ازمراکز عمده تمدن سيستان بوده است

ارگ : ديمی، متشکل از سه بخش بودبست مانند اکثر شھرھای عمده ق

ارگ محل سکونت شاه ياحاکم وماموران عالی . يا با%حصار، شارستان و ربض
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اين قسمت بوسيله باره ياديواری بلند . رتبه دولتی و جايگاه خزانه وزندان بود

شارستان يعنی خود شھرکه . که به آن فصيل ميگفتند از شارستان جدا ميشد

ه کاران وماموران  متوسط دولتی وطبقه مرفه  مردم  محل اقامت تجار وکسب

اين قسمت ھم بوسيله يک .شھری بود وبازارھا و فروشگاه ھا درآن قرارداشت

 آغاز ميگرديد) حومه(بعد از شارستان، ربض .حصار بلند از ربض جدا ميشد

ربض ھم با ديواری بلند .که محل سکونت مردم عادی وفرودست شھری بود

که امروز برخرابه ھای ارگ قلعه بست صعود کند، بدرستی اين ھر. محاط  بود

سه بخش فوق الذکر را درآن ديده ميتواند که ھريک با فصيلی ازبخش 

فقط  درسمت غربی آثار فصيل سوم به سبب . ديگرشھر جدا ميشده است

  .نزديکی با ساحل ھيرمند ومدوجذرسي2بھا از ميان رفته است

ا به عصر کی گشتاسپ حامی زرتشت، مرحوم کھزاد بنای اين شھرر

کھزاد . وپسربرادراو بستواری، يکی از پھلونان نامدار آن عھد نسبت ميدھد

نسخه اوستا بزبان پھلوی که از ) ٣۶فقره ( در شاتروئيھا" ميگويد که 

:"  مي2دی ميرسد، تحريرشده است که٨٠٠سمرقند پيدا شده و تاريخ آن به 

   ١ ."کرد  آبادزرير، شھر بست را پسر بستوار

 "بيوت"ًنقريبا دوھزارسال پيش ازامروز، ايزيدور، ازاين شھر بنام 

) بکسراول " (بست"يادکرده وپلينی مورخ رومی درقرن اول مي2دی، آنرابکشل

   ٢ .سراغ داده است) ھيرمند"(اريمانتوس"نده، موقعيت آنرا درکنار رودخانهخوا

  سد که، بست در ملتقای مرحوم پوھاندحبيبی از قول مارکوارت مينوي

                                                             

 ١٣٢۵، چاپ ٢۵۵، ص١ کھزاد، تاريخ افغانستان، ج- ١
 کابل١٣٢١،چاپ ٣۶٩ کھزاد، آريانا، ص- ٢
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ھيرمند وارغنداب درزمان قديم يکی ازمراکز تمدن اين سرزمين بوده ودر آغاز 

قرن ششم مي2دی در دست ھفتاليان افتاد که انوشيروان خسرو اول ساسانی  

   ١ .آنرا از ايشان بگرفت

چنين معلوم ميشودکه، درايام ضعف وفترت دولت ساسانی پارس در 

وايل قرن ھفتم مي2دی، سرزمين ھای سيستان ورخج وزابل اواخر قرن ششم وا

داور يعنی وادی ھای ھيرمند وارغنداب وترنک بدست ملوک رتبيل که از  و

 ھفتالی وترکان شمال ھندوکش بوده اند، افتاده -بقايای خاندان ھای کوشانی 

می بينيم ) مي2دی۶۵٠( ھجری٣٠درحين فتوح عرب بعد از سنه  زيرا باشد،

 پرويز حکمرانی دارد وبعد ازآن -  زرنج مرزبانی بنام رستم يا اپرويزکه در

   ٢.اعراب مسلمان با رتبيل يا زنبيل شاه زابلستان می جنگند

ب2ذری درفتوح البلدان خود،آمدن افسرعربی عبدالرحمن بن سمره را از 

سيستان به بست بعد از قطع وادی خواش وقوزان بست، مينويسد که ابن 

را مغلوب ) سروان(= پس از آن مردم روذان ا بزوربگرفت وسمره بست ر

آمد وھم در رخج جنگ کرد، وبرمردم چيره ) کشک نخود(ساخت وبه خشک 

   ٣ .شد

رخداده ) م۶۵۶( ھجری٣۶به نظرمرحوم حبيبی، اين وقايع بعد ازسال 

ولی از جمله سرزمين ھای مذکور،درکتب فتوح، خواش،ھمين خاش وخاشرود 

                                                             

 )حبيبی( ١، طبری،ج٣۶ مارکوارت، ايرانشھر،ص - ١
٢

، ترجمه فارسی، ۴٨۵ ، ۴٠١ ببعد، فتوح البلدان ب2ذری، ص٨١ تاريخ سيستان، ص-
 ٣٠٠ -٢٧٠ص

 ،۴٨٨ ب7ذری، فتوح البلدان، متن عربی ص - ٣



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٢٤

را تاکنون " قوزان"اما کلمه . ود ورخج وادی ارغنداب استوخشک ھم کشکنخ

ًنفھميده ام که چيست؟ اگر کسی دراين باره رأی داشته باشد، لطفا به انجمن 

   ١ .تاريخ بنويسد

  

  خرابه ھای قلعه بست از سمت جنوب

 نزديک ترين "بو%ن"متذکره ب2ذری ھمين "  قوزان"، اينجانببه نظر

چه از لحاظ تعداد حروف " بو%ن"کلمهزيرا   است،روستای شمال بست، بوده

   متذکره ب2ذری  ھمسانی "قوزان" وشکل ام2ء به رسم الخط عربی و فارسی با

                                                             

 قلم پوھاندحبيبیش، مقاله بست ولشکرگاه، ب١٣۵١ مجله آريانا،سال -  ١
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  .و شباھت قابل قبولی دارد،خاصه اينکه با نام بست يکجا ذکر شده است

در قرون وسطی راھی که زرنج را به بست وصل ميکرد، ازو%يت 

) دشت مارگو(ر ازروی پل خاشرود وقطع بيابان خاش ميگذشت و بعد ازعبو

به بست ميرسيد،اما قبل از رسيدن به بست ، بايدروستای بو%ن را در دست 

   .راست رودخانه ھيرمند که خيلی معمور وپرجمعيت بود، پشت سرميگذاشت

" جای بازرگانان" و" درھندوستان"جغرافيه دانان اس2می بست را 

بنابرقديم ترين .نه ھای ھند وسند موجود بودگفته اند که درآن تجارتخا

بست شھری «:  ھجری٣٧٢اثرجغرافيائی کشور،حدودالعالم تاليف درسال 

بزرگ بود با باره محکم بر لب رود ھيرمند، با ناحيتی بسيار، و جای بازرگانان 

بود ومردمان داشت جنگی ود%ور، ودر آنجا ميوه ھا را خشک ميکردند 

   ١». ند وکرباس وصابون نيزاز آنجا صادرميشدوبجاھای ديگرمی  برد

ًجغرافيه نگاران اقدم عربی، از بست به تفصيل سخن نميرانند، مث2 

احمدبن ابويعقوب بن واضح معروف به يعقوبی  که کتاب البلدان خود را 

 ھجری نوشته، درذکرسيستان، بست را از شھرھای بزرگ آن ميشمارد ٢٧٨در

معن بن زايده شيبانی برآن ) عباسی(عفرمنصوردرعصرخ2فت ابوج: وميگويد

تصرف جست ومردم آن قومی است از عجم واطراف آن بب2د سند وھند 

 ھمچنان احمدبن عمرمشھور به ابن رسته، دراع2ق النفيسه ٢ .پيوسته اند

                                                             

 ١٠٣ حدود العالم،چاپ دکتور ستوده، ص - ١
 )حبيبی(٢٨٠،ليدن، ص١٨٩٢ يعقوبی،البلدان، طبع دخويه -  ٢
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) زرنج، بست،الرخد( ھجری، ذکری ازبست در کوره ھای سيستان٢۶٠بسال 

   ١ .دارد

درساحل ھيرمند ) به ضم ب(بست: ی  ميگويدلسترانج محقق انگليس

درمحل التقای آن با روديکه از قندھار جريان دارد، واقع وپيوسته جای مھمی 

اين شھردرقرن چھارم ھجری دومين شھرسيستان وبزرگترين شھر . بوده است

لسترانج .  بشمار می آمد،کوھستانی مشرق که شامل زمينداور ورخج بود

ن قرن ھشتم،ھنگام لشکرکشی اميرتيموراز بست ع2وه ميکند که درپايا

اين شھر وحول وحوش آن ويران گرديد ) از زرنج به بست درست است(بزرنج

شھرت " بند رستم"ودرضمن ھمين لشکرکشی بندعظيم ھيرمند نيز که بنام 

   ٢ .اين بند تمام روستاھای باختری سيستان را مشروب ميکرد.داشت خراب شد

طخری، سياح وجغرافيه نويس معروف اس2می،  ابواسحاق ابراھيم اص

جلو : ميگويد) مسالک وممالک(درنيمه اول قرن چھارم ھجری در کتاب خود

دروازۀ بست، با%ی دريا چنانکه درعراق معمول است، پلی وجود دارد که 

روی يک عده زورق ھای خورد وبزرگ تعبيه شده وجاده بزرگی که از زرنج 

  ابن جوقل جغرافيه نگارديگر ٣. پل ميگذردبه بست می آيد از روی اين

 ی ھجری درکتاب صورت ا%رض خود،از بست به نيکوي٣۶۵اس2می،  درسال 

شھر بست، پس از زرنج، بزرگترين شھر سيستان است : يادآورشده گويد

                                                             

 )حبيبی(١٠۵، ص١٨٩١ ابن رسته،ا�ع7ق، طبع ليدن،- ١
 تھران، ص ١٣٣٧ لسترانج،جغرافيای تاريخی خ2فت شرقی، ترجمه محمودعرفان، چاپ- ٢

٣۶٩ 

 ١٩٧ -١٩۶مالک ، متن فارسی، ص  اصطخری، مسالک وم- ٣
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زندگانی ميکنند وجوانمرد وتوانگر اند ) ايران کنونی(ومردم آن مثل اھل عراق

   ١.و در آنجا خرما وانگور فراوان بدست می آيد. ارند و با ھندوستان تجارت د

اما درميان جغرافيه نگاران عربی، آنکه شرح قابل توجھی در باره 

بست ولشکرگاه وشھرک ھای ديگر آن نواحی بدست ميدھد،ابوعبدV محمدبن 

 ھجری، درکتاب ٣٧۵احمدمقدسی شامی معروف به البشاری است که درسال 

  :نوشته استاحسن التقاسيم خود

لتقای م بست، باقلعه بزرگ وحومه پھناوری دريک فرسخی با%ی 

بازارھايش معموراند ودارای  .وھيرمند قراردارد) ارغنداب(رودخانه خردروی

اھل آن متدين  وبا مروت  وصاحب نعمت اند که به آئين  .مسجدی نيکو است

ا موقعيت اين شھرچه پاکيزه وسرسبز ب.ودرايت وخوی نرم خويش مشھوراند

از ابومنصور دانشمند  .مھم اش ،خرما وانگور فراوان وگل ريحان بسيار دارد

ولی سرسبز ودارای  در دنيا شھری باين کوچکی: سيستانی شنيدم که گفتی

وشھر آن خيلی اباداست .ميوه ھا ونعم فراوان نديده ام، اما وبا دارد

مردم آن ازاب .  اندنيز دارد که بازاردر آن) حصاربيرونی(ربض ومسجدجامع و

اين دو .گويند) ارغنداب(رودخانه  ديگری ھم دارد که خردروی ھيرمند نوشند و

درجای آميزش آنھا پلی  رودخانه بفاصله يک فرسخ از بست باھم می آميزند و

    ٢ .از کشتيھا است

بست قصبۀ مرکزی آن  : مقدسی در جای ديگر ازکتاب خود گويد

وشھرھای مربوط آن . روستا دارد) ١١٠٠(سرزمين است ويکھزار ويکصد

                                                             

 ١۵۶ ابن،صورت ا�رض،چاپ دکتر شعار، ص - ١
 . ٣٠٤، ص١٩٠٦ احسن التقسيم، طبع دوم ليدن- ٢
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 درتل، سروان، درغش، بغنين، فيروزقند، پنجوائی، بالس و: عبارت اند از

 ،)نوزادکنونی( بوزاد بان، قرمه،) ضبط ھای ديگراين ايم کلمه بيايد( جھالکان

حور، حوز، ( قرية الجوز) سدوسان،(، صروستان )زمينداور(ارض داور

بکر آباد، تکرآواذ، ( ، بکروآواذ)ندھارق= رخد، رخج(، رخود)الجور

، کش )پنجوائی غرب قندھار(، بنجوی) ًبکيرا،ظاھرا مصحف تگين آبادباشد

ًغالبا مصحف سفنجاری که اکنون (سفنجاوی ،روزان،)کشکنخود حاليه(

، )سنجاری يا سنزری درغرب قندھار درکنار دريای ارغنداب واقع است 

ب غرب قندھار، پرورشگاه شاعر وعارف تلوکان کنونی بيست ميلی جنو(طلقان

١)معروف م2حسن سکزی
  

  

  :طاق بست

طاق بزرگ قلعه بست، درپای خرابه ھای ارگ آن، از رواق يا 

  ديدنی است که حکايتگرشکوه وعظمت پارينه شھر تاريخی بست تاريخی وآثار

  اين طاق در زمان خ2فت عبدالملک اموی درنيمه دوم قرن اول ھجری  . اشدبمي

ادان و استواربوده و روايت تاريخی از والی عربی آن موجود است که آب

عبدV بن اميه بن عبدV حاکم )  م۶٩٢(= ھجری ٧۴در سال : ب2ذری گويد

عبدV بقصد نبرد بارتبيل رھسپار . "سيستان شد و او به فکر تسخير کابل افتاد

ک ميليون درھم به وی در آغاز پيشنھاد رتبيل را که ميخواست ي. بست گرديد

منظور طاق (او خراج بدھد و به صلح برسد نپذيرفت، وگفت ھرگاه اين رواق 

                                                             

 ٢٩٧، ص ١٩٠٦ طبع دوم ليدنمقدسی،احسن التقاسيم،- ١
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 را پر از زر کند صلح خواھد کرد ورنه شمشير دو رويه کار) بست است

به نواحی کوھستانی زابلستان عقب  از پيش او رتبيل نپذيرفت و. يکرويه کند

   ١ ."نشست

  

  م١٩٣٨طاق بست قبل از ترميم در

که طاق بست در قرن اول ھجری آباد  ازاين روايت معلوم ميشود

 اين طاق عظيم وحيرت انگيز را نگارندۀ اين س  طور که. ستوار بوده استاو

ده بلندی آنرا   متر و٢٠عرض آنرا حدود  ديده ام ، ميتوانم پھنائی يااز نزديک 

                                                             

 ٢٧٠ فتوح البلدان،ص- ١
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د، ديدن به ھرحال کسانی که به شھرلشکرگاه مسافرت ميکنن. مترتخمين کنم

  .  جالب وتماشائی استانش اين طاق برای

  طاق قلعه بست بعد از ترميم  

  

  : دروازه ھای بست
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 برطبق راوايات جغرافيه نگاران ک2سيک عرب مانند ابن حوقل،

واصطخری وغيره روايات شفاھی مردم، شھر بست دو دروازه ويا بيشتز ازدو 

روبروی پلی واقع بود که يکی ازاين دروازه ھای درسمت غرب . داشته است

بررودخانه ھيرمند بر يک عده زورق ھا تعبيه شده بود واز آن بسوی زرنج 

دروازه ديگر شھر بست بطرف شرق برجاده ايکه از آن به طرف . ميرفتند

ممکن است شھر بست دروازه ھای . پنجوائی قندھار وھند ميرفتند، باز ميشد

شد که معلومات کتبی اندکی در باره ديگری ھم در شمال وجنوب داشته  بوده با

از جمله تاريح سيستان از دروازه ميرکان بست درحوادث  .آنھا در دست است

ً که ظاھرا درجنوب شھر موقعيت ١. ھجری با صالح بستی خبرميدھد٢۴٩

دروازه شمال شھر ممکن است ھمان دروازه ديوان باشد که تاريخ . داشته است

 ھجری، ٢٩۴درسال : ری چنين خبرميدھد ھج٢٩٨سيستان از آن دروقايع 

طاھر بن محمدبن عمروليث سومين شاه صفاری دربست کاخی وباغی اعمار 

وسيعی در نزديک دروازه ديوان ساخت وکوشک ديگری ) چمن(نمود وخضراء

کوشک طاھرشامل نه گنبد  .برلب آب ھيرمند، نزديک پل بست، اعمارنمود

 پول نقد يعنی بدون کار بيگار اعمار درون بدرون بود  که آن ھمه را در بدل

بار برای وارسی از پيشرفت کارقصر خود از زرنج به  وسال چند .کرده بود

   ٢ .برميگشت بست می رفت و

  

  :چاه بست 

  ازعجايب  ديدنی قلعه بست، چاه دايروی است که دروسط تپه  يکی ديگر

                                                             

 ٢١١ تاريخ سيستان،چاپ انتشاران معين، ص - ١
 ٢٨٠، ص١٣١۴ تاريخ سيستان،چاپ - ٢
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اطاقھای  مردم محل تا ھفت طبقه دورا دور آن ۀبا%حصارحفرشده و بگفت

راه . داشته است بزرگی ساخته شده بود که در وسط آن زندان پادشاه قرار

       تاريک دخول به ساختمانھای زيرزمينی با%حصار که توسط دھليز ھای تنگ و

دورتر از مرکز چاه صورت می 

گيرد، برای ھرکس ميسرنيست ولی 

بعد ازدخول به ساختمانھای مرکزی 

ج از با%حصار بست، امکان خرو

اين . آن خيلی مشکل به نظرمی ايد

 از طرف اداره ١٩٧٩چاه در سال 

باستان شناسی وحفظ آبدات 

تاريخی،پاک کاری  شد که آشنائی 

بااين چاه ، رھنمائی خوبی برای 

معرفت با چگونگی ساختمان ھای 

اکنون دوسه . قلعه بست نيز ميباشد

طبقه فوقانی اطاق ھای دورادور 

ت ھای آن چاه که رنگ خش  اين

سوخته ودود آلوداست وحاکی از 

آتش سوزی ھای دوران ھای 

گذشته ميباشد، بدرستی قابل 

  چاه قلعه بست بعد ازپاک کاریتصوير                              .تشخيص است

 باستان شناسی افغانستان، طبقات زيرين اين چاه به ۀبنابرگزارش ادار

ات فوقانی ساختمان انباشته شده مرورزمان از خاک وريزش خشت وگل طبق

 متر و قطرزيرين آن ده متر، وقطر ۴٢بود، وپس از پاک کاری ، عمق آن 
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قسمت زيرين چاه تا سه متر ازمواد سياه چونه . مترميرسد٢٢با%ئی به  

که در مقابل آب فوق العاده مقاومت ) مخلوط خاکسترو چونه باخشت پخته(

اه باقطر پنج متروعمق ھفده متربا قسمت خشک چ. دارد،اعمارگرديده است

شش دريچه روشنی انداز، از قسم موری وراھرو زينه دار الی سطح آب اعمار 

با%ی راھرو زينه، چھارمنزل مجزا ازھم قراردارند که ھريک .گرديده است

 به ک2م ديگر، منزل چھارم،دارای چھارفيل پايه و. دارای اطاق ھای متعددھست

ف آنھا اطاق ھا ساخته شده اند و بايک ديگر اتصال چھاررواق است که اطرا

نائی شنيزدارای چھارفيل پايه وچھار رواق جھت اخذ رو:منزل سوم.يافته اند

  . قرارگرفته است )پلکان(ودراطراف اطاق ھا، روشنی انداز وراه زينه 

 چھاررواق از اطراف چاه جھت اخذ  فيل پايه و١٣دارای : منزل دوم

گنبد ان شبيه  رواق و شده و ی انداز راھرو زينه اعمارروشن دو و روشنائی

  .منزل سوم می باشد

رواق جھت گرفتن روشنی،  چھار با ھفت فيل پايه، و :منزل اول

ساختمان کمان وگنبد آن مشابه به . وروشنی انداز و راه زينه اعمار شده است

نزل تا ارتفاع اين چھارم. منزل دوم به قسم نوک تيزھموار ساخته شده است 

 متر وعمق تخمينی آب ١٧عمق راھرو زينه . ميباشد  متر٢٢سطح با%ی چاه 

 خورشيدی،به ١٣۵٨بدينسان ھيئت باستان شناسی درسال .  به سه متر ميرسد

پيدا نمودن فرش منزل  و کشف اخرين قسمت راھرو زينه وکشيدن اب چاه،

زينه الی قسمت کناره ھای آن وترميم راھرو  ترميم فرش و اول، دوم، سوم و

   ١ .پاک کاری سه منزل فوقانی موفق گرديد آخرين چاه و اصلی و

                                                             

 مجله باستان شناسی،شماره دوم سال اول - ١
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  :لشکرگاه

اين نکته را بايد ملحوظ داشت که درشھرھای " مرحوم حبيبی،ۀبگفت

بزرگ اوايل عھد اس2می مانند شھرھای کنونی يک حصه جداگانه دور از شھر 

" لشکر" عسکری رااين مقر برای سکونت لشکريان واھل اداره معين ميشد و

. ميگفتند" لشکری بازار "به پشتو  و" العسکر" وبزبان عربی" لشکرگاه" يا

 چنانکه عسکرمصر، وعسکرمکرم، وعسکر رمله وعسکر نيشاپورنزد

    ١ .جغرافيون عرب مشھوراند

ه ار جاده ايکه بن ک،]از بست[ًتقريبا بفاصله نيم فرسخ« :مقدسی گويد

 قراردارد که مسکن سلطان و) بيه مدينهش(شھرچه العسکر غزنين روند،

   ٢ .لشکريان است

متذکره تاريخ " لشکرگاه"ن اھم مقصود مقدسی از شھرچه العسکر يا معسکر،

کيلومتری شمال ويرانه ھای بست ھفت  ،بيھقی است که خرابه ھای آن درشش

  .شاھد عظمت وج2ل پارينه آن استامروز

، درحقيقت دوحصه گاهلشکری  از لحاظ موقعيت وساختمان عمومی، بست و

 دومی محل سکونت سپاه و وباش مردم و يک شھربودند که اولی، محل بود

اھالی بست زندگی  به عبارت ديگر،دريکی قاطبه مردم و .ادارات دولتی بود

ديگرش،  وکاروانسرايھا بشمار می آمد، ودر کانون تجارت وسرای ھا داشتند و

 مسعود  گاه س2طين غزنوی محمود ونظاميان وصاحب منصبان وگاه سپاه و

  .رھايش داشتند

                                                             

 )حبيبی( ببعد١٧٧،ص ۶ ياقوت حموی،معجم البلدان ،ج- ١
 .٣٠٤، ص١٩٠٦ احسن التقسيم، طبع دوم ليدن- ٢
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  کاخھای سلطان مسعود درکرانۀ رودھيرمند وانعکاس ديوارھا در رودخانه

 شوربختانه کهموجود بود" لشکر"ی بنام نيزمحلدر بيرون شھر زرنج 

که ھمان "(بسکر"و» بسکو«نام اين محل درتاريخ سيستان اغلب بصورت 

 ھجری که سيستان توسط ٢٩٩ در وقايع سال .ضبط شده  است) لشکراست

سپاه سامانی فتح گرديد واميرسامانی ، سيستان را به پسرعم خود منصور بن 

اسحاق سامانی داد و او وارد زرنج شد،لشکريان خود را ھم به داخل شھر 

درمنازل وسراھای مردم جابجا کرد وسپس به حصول  ماليات گزاف از مردم 

 رجال دراک وزبان آورسيستان بنام محمد بن يکی از. مبادرت ورزيد

رفت " مظالم"به نمايندگی از مردم شھر به ) معروف به مولی سندلی(ھرمز

به سيستان رسم نيست که مال بزيادت خواھند ولشکری به :"واظھارداشت که 

مردم بيگانه به منزل .  باشد که مردمان را زنان ودختران باشدلشکرجای
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چون حکمران سامانی اين سخن نماينده مردم ."  نکندوسرای ازادمردان واجب

را نشنيد، پنج روز بعد  وی مردم را بشورش فراخواند و مردم با او ھمنوا 

شده دست به قتل سپاه سامانی زدند وھمه را يا از دم تيغ کشيدند ويا مجبور به 

 دستگير پناه برد مگر) زرتشتی(فرارنمودند وخود حکمران به خانه گبری 

بنام ويکی از بقايای خاندان صفاری که کودکی ده ساله . دانی شدوزن

   ١ .عمرو بود را برخود پادشاه کردندابوحفص

  : سربازشھزاده ھاگنبد

 بخصوص ساحل رودخانه ھيرمند گاهامروز ساحه ميان بست و لشکر

مزار  مملواز خرابه ھا و بقايای بقعات و زيارت ھاست که از آن ميان

  .بيشتر معروف است »شھزاده حسينی«و» روازشھزادگان گنبد س«

 از اين شھزادھا ذکری ، صاحب کتاب روضات الجنات، معين الدين اسفراری

در ديار سجستان شھر بست بس بعظمت بوده و در : شگفتی آميز دارد و گويد

است و دو قبر در آنجا که آنجا ايشان را شھزاده ) گنبدی (آن ناحيت جنبدی 

د باعتبار آنکه چنان مشھور است که بسياری از ملوک و ھای سرباز می گوين

س2طين سقف آن گنبد را پوشيده اند چون در آمده اند سقف را شکافته يافته 

اند چنانکه يکمن خاک و گل و خشت در درون گنبد نيفتاده و يکنوبت شخصی 

 که گنبد را پوشيده و باز شکافته شده در خواب ديده که شھزاده ھا با او گفته

 بعد از ،اند که مادر عالم نمی گنجيم تو ميخواھی که ما را در اين گنبد بگنجانی

٢ . استآن ديگرش نپوشيده اند و به گنبد سرباز مشھور گشته
 در اين زيارت "

                                                             

  وغيره٣٢۴، ١۵٩،١۴٠،١۵۶ ،نيزصص٢٩٨-٢٩۶ تاريخ سيستان، ص- ١
 ) بخش يکم ٣٤٢ص (روضات الجناب معين الدين اسفراری  - ٢
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 ٥٩٥که تاريخ آنھا ربيع ا%ول سال را ديده وخوانده لوايحی مرحوم کھزاد 

منسوب به امام محمد  لوحه اولی .است ھجری حک شده ٦١١ھجری و شوال 

بن محمد الحسن و لوحه دومی منسوب به امام ج2ل الدين  بن ابوالمعالی

١ .اسمعيل بن محمد است 
  

  :دشت لکان

افتاده، که  بست ولشکرگاه ھردو در دامان دشت پھناوری در کنار رود ھيرمند،

در متون ادبی وتاريخی اسم آن به ضبط ھای محتلف آمده واستاد فرخی 

 وملک اشعرا عنصری آنرا در قالب اشعار خويش  قافيه کرده  اند و سيستانی

ياد کرده اند که برھمه » دشت لکان« ھريک در قصايد خويش آنرا به نام 

   .ضبط ھا مرجح وتا امروز به ھمين نام زبانزد مردم آنجاست

  :بيلزن با  ليث يعقوبگاه نبرددشت لکان،

 که نبرديعقوب ليث با زنبيل دراينجا ميخواھم اين نکته را توضيح کنم

صورت نگرفته، بلکه در دشت لکان واقع ) قندھار(خدُ ھجری در ر٢۵١درسال 

برای اثبات اين نظر من دليلی . درجوارشھر لشکرگاه امروزی رخ داده است

دارم  وآن شعرمحمد بن وصيف سکزی درتاريخ سيستان است که درھمان 

ن شعربرمی آيد که معيادگاه م2قات ازاي. زمان درستايش يعقوب ليث گفته است

  :چنانکه ابن وصيف ميگويد. يعقوب ليث با زنبيل دشت لکان بوده است 

   آمد زنبـيل ولتی خورد بلنگبلکان  

                                                             

 ١٤٩اه، ص کھزاد،لشگرگ - ١
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٣٨

 لتره شد لشکر زنبيل و ھبا گشت کنام

را در شعر محمد » لکان  « ۀ کلم، مصحح تاريخ سيستان،مرحوم بھار

حدس زده ودرپاورقی کتاب نموده  ضبط ١»لتام«ابن وصيف سکزی بگونه 

 با آنکه  بھاردرست حدس زده ، . که محلی در حوالی بست بوده است است

است که دشت معروفی است درغرب » لکان«ھمان "لتام " مگر صورت درست

 ودر تاريخ بيھقی، در حادثه غرق شدن کشتی سطان .شھر موجوده لشکرگاه

تذکر رفته ، و فرخی سيستانی در مسعود در رود خانه ھيرمند، از دشت لکان 

  :شرح يکی از سفرھايش ازسيستان به بست در قصيده ايکه  با مطلع 

  چون بسيج راه کردم سوی بست از سيستان

  رد از باختر براسمانـــويل کـــشب ھمی تح

  :از اين دشت که کاخ سلطنتی لشکرگاه  درآن واقع بود اينطور ميگويد

  ھربست         اندرين انديشه بودم کزکنار ش

 بانگ آب ھيرمند آمد بگوشم ناگھان

   منـظـرعـالی شـه بنــمــود از بــا%ی دژ         

 دشت لکانکاخ سلطانی پديدار آمد از 

وملک الشعراعنصری بلخی درقصيده ايکه از کاخ سلطنتی لشکرگاه توصيف 

  :مينمايد نيز از اين دشت به ھمين نام ياد ميکند، آنجا که ميگويد

                                                             

 ٢٩٢ تاريخ سيستان،ص - ١
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٣٩

  بفرقصرتوتو شد خوب ھمچو عقد بدر         

  دشت لکانھوای بست ولب ھيرمند و

  زمحکمی پی بنــياد او به  بـيخ  زميـن         

  زبـرتـری خـم ايــوان آن  خــم کـيوان

وھمچنان با صالح بستی ) يا رتبيل(بنابرين محل نبرد يعقوب بازنبيل

درتاريخ سيستان وتاريخ درھمين دشت لکان که نام معروف وشناخته شده 

بيھقی است، صورت گرفته وابن وصيف که معاصر يعقوب ليث بوده، با آگاھی 

از محل نبرد يعقوب با زنبيل و ازتباھی خودش ولشکرش  درشعر خود متذکر 

  .شده است

  :آنبلندھمت  دانشمندان  ودھکده بو%ن

شش کيلومترشمال غرب بست، در دست راست ھيرمند، مقابل -در پنج

 که متاسفانه در ھيچيک قرار داشت" بو%ن"ۀ شاداب و سرسبزلشکرگاه دھکد

از کتب مسالک ذکری از آن نيامده، درحالی که در ھمان دوره ھای عروج 

بست و لشکرگاه و از آن ھم پيشتر در روزگاران اوليۀ اس2م که ھنوز از 

 در مردان بست لشکرگاه کسی نام نمی برد، اين دھکده بحيث گھوارۀ راد

نزديک ترين نقطۀ مقابل لشکرگاه، در آنطرف ھيرمند از خود نام ونشانی 

صالح بن «وبرادرش » عشان بن نصر«عياران پيشتاز آن چون و. داشت
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٤٠

بارھا عمال ستمگر عرب را از شھر و مرز خود بيرون رانده اند ومردم » رنص

   ١.دانش دوست و بامروت بست را از چنگ آنان نجات بخشيده اند

از صدھا قصيده در وصف بخشش ھاي فراوان مملون ادبيات ما متو

كه بيھقي مي  ًس2طين غزنوي مخصوصا محمود و مسعود است ولي آنچنان

مراتب با%تر از اين بخشش ھا است ه  علوھمت دانشمندان بو%ني بست ب،آورد

 را با پسرش از زبان ستیو بسيار بجاست كه مراتب ھمت يكنفر قاضي ب

  :يھقي در اينجا نقل كنيم ابوالفضل ب

 ازبه ھوای تفريح در رودخانه ھيرمند بر يکی  باری سلطان مسعود

کشتی ھای که در پای قصر سلطنتی لشکرگاه برای کشتی رانی آماده بودند، 

. نشست و شروع به سيرکردن نمود، ناگاه کشتی سلطان نزديک بودغرق شود

 و سلطان بشکرانۀ نجات ھنگام نجات سلطان از ھيرمند پايش زخم برداشت

  .  خود خواست مقداری ط2 نذر کند

  :بگفتۀ بيھقی

 ربستان در ھ: و آغاجي خادم را گفت كيسه ھا بياور و مرا گفت « 

كيسه ھزار مثقال زر پاره كرده است بونصر را بگوي كه زرھايست كه پدر 

بست و مي شنوم كه قاضي ... مارضي V عنه از غزو  ھندوستان آورده است 

بوالحسن بو%ني و پسرش بوبكر سخت تنگدستند و از كس چيزي نستانند و 

اندك مايه ضيعتي دارند يك كيسه بپدر بايد داد و يك كيسه به پسر تا خويشتن 

  راضيعتكي ح2ل خرند و فراخ تر بتوانند زيست و ما حق اين نعمت تندرستي كه 

                                                             

 ١٩٢ -١٩٠ ص ، تاريخ سيستان- ١
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٤١

  . ١».م لختي گذارده باشيميباز يافت

من كيسه ھا بستدم و بنزديك بونصر آوردم و حال « ،گويدميبيھقي 

بازگفتم دعا كرد و گفت خداوند اين سخن نيكو كرد و شنوده ام كه بوالحسن و 

 و بخانه بازگشت و كيسه ھا باوي ،پسرش وقت باشد كه بده درم درمانده اند

 بوالحسن و پسرش را بخواند و  بردند و پس از نماز كس فرستاد و قاضي

 اين صلت : بسيار دعا كرد و گفت. بونصر پيغام سلطان بقاضي رسانيدبيامدند

 پذيرفتم و باز دادم كه مرا بكار نيست و قيامت سخت نزديكست ،فخر است

 اي سبحان V زري كه سلطان محمود :بونصر گفت... حساب اين نتوانم داد 

ه و آنرا از بتخانه ھا بشمشير بياورده باشد و بتان شكسته و پاره كرد زوغب

 زندگاني : قاضي ھمي نستاند؟ گفت،امير المؤمنين مي روا دارد ستدن آن

و بر من پوشيده است كه آن غزوھا بر طريق سنت مصطفي ... خداوند دراز باد

 .ھست عليه الس2م يا نه ؟ به ھيچ حال من اين نپذيرم و در عھده اين نشوم

 من ھيچ : گفت،يشان ده اگر نپذيري بشاگردان خويش و مستحقان و درو،گفت

مستحق را نشناسم در بست كه زربديشان توان داد و مراچه افتاده است كه زر 

 به ھيچ حال ،بقيامت بايد داد شمار آن مرا و كسي ديگر دھد و كسي ديگر برد

  .اين عھده قبول نكنم 

 زندگاني خواجه : گفت،بونصر پسرش را گفت تو از آن خويش بستان

اي حال من نيز فرزند اين پدرم كه آن سخن گفت و علم از عميد درازباد علي 

وي آموخته ام و اگر وي را يك روز ديده بودمي و احوال و عادات وي بدانسته 

                                                             

 اين مطلب مربوط واقعه غرق شدن كشتي سلطان مسعود در آب ھاي ھيرمند و زخم برداشتن - ١

 ص ، تاريخ بيھقي(پاي مسعود از آن است كه بشكرانه صحت مندي خود سلطان خيرات مي دھد

٥١٢ ، ٥٠٧( 
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٤٢

 پس چه جاي آنكه سالھا ديده ،واجب كردي كه در مدت عمر پيروي او كردمي

ام من از آن حساب و توقف و پرسش قيامت بترسم كه وي مي ترسد و آنچه 

 بونصر گفت y دركما بزرگا كه شما دو تن ايد و .نيستم ه حاجت مندزياد

بگريست و ايشان را باز گردانيد و باقي روز انديشمند بود و از اين ياد مي كرد 

 امير بتعجب .باز فرستاد و ديگر روز رقعتي بنبشت بامير و حال باز نمود و زر

   ١».از بو%نيان دور  بدبماند و چند وقت شنودم كه امير بونصر را گفتي چشم

در دوکيلومتری غرب شھرلشکرگاه، در آغاز راھی که امروز ازاين دھکده 

بسوی چاه انجير ميپيچد، خرابه ھای يک قلعه مخروبه بصورت خاک توده به 

اما کسی نميداند که روزگاری اينجا جايگاه مردان با دانش .مشاھد ميرسد

  . ونشان شان می بالدوفضلی وباھمتی بوده است که تاريخ بنام

  

  :فيروزقند وميمند

 )نخودحاليه کشکً:ظاھرا(فيروز قند درجنوب سروان  ومشرق بست،

   ٢ .گرديد می واقع بود که از آن ميوه فراوان بخارج صادر

ابن حوقل در نزديكي فيروز قند، در دست راست كسيكه از بست به 

 كه دغ مي دھ سرا»روذان« محل ديگر را بنام ، مي رفت)قندھار(رخج 

  ازقرنين كوچكتر، و داراي كشتزار و آب روان بود و محصول عمده آن را 

  

                                                             

 ٥١٣ - ٥١٢ ص ،تر غني و دكتر فياض چاپ دك، تاريخ بيھقي- ١
 ٣٧١ جغرافيای تاريخی خ7فت شرقی، ص- ٢
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٤٣

 كه بين بست و قندھار شھرمرد پروري گفتدر اينجا بايد . تشكيل مي داد١منج

موقعيت داشت كه در تاريخ دوره غزنويان بيش از ھر » ميمند«موسوم به

شھر مردان بزرگي در  زيرا اين ،دوره ديگر شايان توجه و جالب دقت است

ي تاريخ اين دوره را تكميل تدنياي سياست و كياست پرورش داده كه براس

  .نموده اند

س آنھا خواجه حسن ميمندي دوست أخاندان دانشور ميمندي در ر

ھمكار سبكتكين و شمس الكفات احمد بن حسن ميمندي وزير مدبر و معروف 

 وزير كار ، بن احمد ميمنديسلطان محمود و وزير زاده ابوالفتح عبدالرزاق

فھم سلطان مودود، در تاريخ و تكميل تاريخ اين دوره آنقدر مھم و مؤثراند كه 

بدون نام بردن كار روايي آنھا شكاف عميقي در مطالعه تاريخ دوره غزنويان 

  .بم2حظه ميرسد

ًچون بحث در اطراف اھميت اين خانواده عجالتا از توان اين مختصر 

براي آنكه از دانش و كفايت و كارروايي  :مينقدر مي گوئيم بدر است صرف ھ

اين خانواده در دوره غزنويان و نقش آنھا در بوجود آوردن تاريخ اين دوره 

ًخوبتر آگاه شويم بھتر است به تاريخ بيھقي و متون ادبي اين دوره مخصوصا 

  .دواوين شعراء مراجعه شود

ي بزرگ كدام شھرتي از آنجائيكه اين شھر بجز پرورش شخصيت ھا

 از صفحات كتب مسالك ن آنھم با از بين رفتن رجال آمديگر ندارد، بنابرآن اس

                                                             

 منج معرب منگ بفتح اول بمعني خرماي بھم چسپيده و نيز بمعني دانه مسكري آمده است و - ١

تعليقات صوره : رك  .ًبضم اول بمعني ماش سبز است و ظاھرا مراد مصنف معني اخير باشد

   ).٢٩٩ا�رض ص 
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٤٤

 آنرا نظر به نزديكي و شباھت لفظي مخر اسأافتاده است و حتي نويسندگان مت

  .كشور اشتباه كرده انددرشمال با كلمه ميمنه كه از نقاط معروف و تاريخي 

ن تعريف ميمنه گويد در نگارشات ًمث2 بار تولد مستشرق روسي ضم

 ديده مي شود و قبل از آن زمان "ميمند" بشكل "ميمنه"لفين قرن سيزدھم ؤم

 وزير سلطان )م١٠٣٠ – ٩٩٨(ھم وجود داشته و خواجه حسن ميمندي 

   ١.محمود از اين دھكده برون آمده است

 ميمند ناحيتي است از مضافات غزنه :ياقوت نسبت باين محل مي نويسد

 ابوالحسن علي بن احمد ميمندي وزير سلطان محمود بدان منسوب مي كه

از « : حمدV مستوفي آنرا چنين تعريف مي نمايد، يك قرن بعد از ياقوت٢.باشد

اقليم سيم است شھري وسط است و گرم سير و آبش از رودخانه حاصلش غله 

   ٣ ».و اندك خرما و ميوه باشد

چون «اني اسم ميمند را در قصيده ًتقريبا ھزار سال پيش فرخي سيست

  :  اينطور ياد مي كند آنجا كه گويد»بسيچ راه كردم سوي بست از سيستان

  من  بدين راه طـــلــسم آگين ھمی  کردم نگــاه      

  از تفکر خيره مانــده ھمــچو شخــص بی روان

  آمـــد و نــــاگــه برويم  بر وزيــد     " ميـمـند"بــاد 

  ف از بوی اوھم شکل شد با مشک وبانخال و زل

                                                             

 ٨٣ - ٨٢ص ايران،جغرافياي تاريخي لد، بارتو- ١
 ٢٢٨ ص ،٨ ج ،معجم البلدان، ياقوت - ٢
  چاپ بمبئي١٨٥ ص ،نزھه القلوت ، حمدالله مستوفي- ٣
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٤٥

ًمطابق توصيف فرخي ميمند بين بست و رخج واقع بوده و ظاھرا ھمين 

 شھرت بسزاي ر تاريخ ١٩است كه از اواخر قرن قندھارميوند بين گرشك و 

انگليس كه بجنگ ميوند نيز شھرت  بمناسبت جنگ دوم افغان و (افغانستان 

 او دليردوشيزگان  ين شھرت را باز يكي از ًو يقينا ا. كسب كرده است ) دارد

بر سر دشمنان كشور  اوبخشيد كه با ترانه ھاي حماسي اش محشريه م2لي ب

   .پا كرد و از خود نام جاوداني در تاريخ اين مرز و بوم گذاشت  بر 

ان كه آنرا بصورت کدر اين نواحي محل ديگري نيز بوده موسوم به جال

   ١ و صالقان ھم نوشته اندجالقان و جھلكان و زالقان

ولی  ٢ در يك منزلي بست واقع است :ابن حوقل در وصف آن گويد

اين اسم درکتب مسالک ھم کمتر .تعيين نميکند که درکدام سمت آن واقع است

وارد گرديده وشھری بوده که اکثريت اھالی آن را جو%ھان تشکيل ميداده اند 

  ته ودر قرن چھارم وسعت آن به وميوه وغله وخرما وچشمه ھای آب روان داش

                                                             

 پوھاند ». جالكان شھر كيست با آب روان و بيشتر وي جو�ھه اند،١٠٣حدود العالم ص - ١

 را مطابق ضبط حدود العالم حبيبي و پوھاند مير حسين شاه استادان پوھنتون كابل اين اسم

با زله خان يا ذليخا حاليه واقع در ده ميلي جنوب غرب قندھار تطبيق مي ) جالكان بكسر سوم (

ابن  ) ٢ سال ھجدھم صفحه ، شماره پنجم،مجله آريانا (كنند كه مشروب از آب رودخانه است 

 صوره ا�لر (ده اندحوقل اين نام را بصورت زالقان و اصطخري آن را بشكل صالقان ضبط كر

 ) ٢٩٧احسن التقاسيم ص (و مقدسي آنرا جھلكان نوشته  ) ١٩٨ اصطخري ص ١٥٧ض ص 

ًكه ظاھرا جالقان و زالقان معرب جالكان و صالقان ھم تصحيف جالقان مي تواند باشد و نبايد اين 

 .)زالقان را كه صورت ضبط جالكان بر آن  مرجح است با زالقان نزديك زرنج يكي دانست
 واصطخري فاصله اين محل را از بست دو منزل شمرده ١٥٧ ابن حوقل صوره ا�رض ص - ٢

و بجاي سروان اسم داور را با صالقان يكجا ذكر نموده گويد داور، و صالقان بر دو منزلي بست 

 )١٩٨ص  (». است پر نعمت و با كشاورزي و ميوه بسيار مردم جو�ھه باشندیو شھربود
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١ .اندازۀ قرنين بوده است
  

  

  : بستراه ھای تجارتی وخراج

) ھرات، زرنج وغزنه( موقعيت شھربست بين سه شھرعمده کشور

ًمخصوصا در زاويه بين دو رودخانه بزرگ ھيرمند وارغنداب ، که جاده ھای 

طی بطرف زرنج در سراسر قرون وس کاروان رو از سوی مغرب يعنی ھرات و

شد و از آنجا بسمت بلوچستان وغزنه وھند امتداد می يافت،  آن سرازيرمی

به ھمين مناسبت نيز توانسته قرنھا حيثيت خود  .خيلی مساعد ومھم بوده است

را به صفت دروازه ھندوستان وکانون آمد و شد بازرگانان دراين گوشه آسيا 

  .حفظ نمايد

 بسوی غزنه يا ھندوستان در دوران قرون وسطی راھی که از زرنج

امتداد می يافت، به بست ميرسيد واز روی پلی که درجنوب بست بر روی يک 

سپس  از بست بسوی پنجوائی، مرکز . ميگذشت عده زورقھا تعبيه شده بود

  .قندھار قرون وسطی ميرفت

در پنجوائی راه بدوشاخه منقسم ميشد، راھی بسوی غزنه يا زابلستان 

به کابل    رودخانه ترنک ميرفت تا به غزنه ميرسيد وباستقامت ارتفاعات

  از پنجوائی  بسمت جنوب به سوی درۀ بو%ن و  راه ديگر و. منتھی ميشد

   ١ .داربلوچستان امتداد می يافت وازآنجا به سند منتھی ميگرديدصق وسيبی 

                                                             

 ١٥٧،صورت ا�رض، ص٣٦٩يخي شرقي ص  جغرافياي تار- ١
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 ھمانا ، راھنماي ما استجاخوشبختانه سند معتبر  و قديمي ايكه در اين

رض ابن حوقل سياح و جغرافي نگار معروف بغدادي است كه در دھه صوره ا%

  .ھفتم قرن چارم ھجري نوشته شده است 

اينك مادر روشنايي اين سند مھم جغرافي راه خود را از مركز بست 

بطرف شمال در امتداد رودخانه ھيرمند به ب2د داور و پس از آن بسمت شرق 

 عين ترجمه عبارات ابن حوقل از .بسوي سرزمين رخج و بالس باز مي كنيم

  :اين قرار است 

اما اين نواحي كه در نقشه مندرج است و من آنھا را از اعمال مجاور «

سيستان شمرده ام و به ناچار آنھا را بھم چسپانده ام ليكن ارتفاع و خراج آنھا 

 اين نواحي را عمال مختلف است و ھر ناحيه قاضي و صاحب .يكسان نيست

 و صاحب معونت و نويسنده سله معروف به بندار كه مامور اخذ خبر و بريد

خراج است دارد وجوه اموال واجب از آن سلطان و بيشتر آن متعلق به صاحب 

خراسان است و باقي اموال و جبايات از آن امير آنجاست كه از جانب صاحب 

 .خراسان باشد و برخي چيزھا و ھديه ھا به وي فرستد ھمچون صاحب بست

امير را سپاه و مردان  و لشكرياني انبوه است و در بعضي از نواحي چه 

ولي . خراسان امير چون حكمراني مستقل است و ھمه اموال را به دست دارد

سب است از جمله آنان محمد بن الياس در روزگار سابق تبه صاحب خراسان من

زنه و ب در زمان ماست كه در كابل و سرزمين ھند است و بر غحاجوالپتگين 

و نيز بعضي از نواحي آن خود حسابھاي قايم ديوان و .  تسلط داردناعمال آ

                                                                                                                                 

: نيز رک. لسترانج،جغرافيای تاريخی سرزمينھای خ7فت شرقی، فصل سيستان ديده شود- ١

، نقشه راه ھای سيستان در قرون ٢سيستان ، سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا،از اين قلم، ج

 . ديده شود٢٠١وسطی مقابل صفحه 
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 دارد مانند ھرات كه ناحيه مھمي است كه خراج آنھا يك ١خراجھا و عبرتھا 

  .بارو جاھايي نيز بي خراج است 

اما عبرت اين نواحي و وجوه اموالي كه گرفته مي شود از جوزجاني 

ھزار درھم با توابع آن و سيستان و رخج بجز صد ھزار دينار و چھار صد 

بست باتمام اعمال و جبايات و قوانين پرداخت خراج صدھزار دينار و سيصد 

 آن ءھزار درھم و بست از حيث جبايات اموال و مقاسمات و خراج و جز

صدھزار دينار و ھشت صد ھزار درھم و خراج غزنه و كابل و اعمالي كه بدان 

 ھند كه جبايت آن از آن الپتگين حاجب بود صدھزار لعمامتصل است از قبيل ا

و در روزگاران گذشته خراج سيستان از اين  .دينار و ششصد ھزار درھم است 

 اين بود ھمه .اندازه بيشتر و زمينش پر بركت بود و عايدي فراوان داشت

آگاھيھاي من درباره اين سرزمين و گمان نمي كنم كه در اين باب كوتاھي كرده 

   ٢».و از آنچه دانستنش مورد نياز است غفلت نموده باشيم

  بر مي آيد كه سرزمين ھاي خراساناز اين فھرست ابن حوقل

ًمخصوصا سيستان با نواحي شرقي اش در قرن چارم ھجري خيلي آباد و 

  .ثروت مند بوده و محصول فراوان از آنجا بخزانه دولت وارد مي شد

  :پيداوار صادراتی

   ، از بست ميوه ھای خشک ، کرباس و صابون به ب2د بقول اصطخری

                                                             

ز كشتي نشينان يا چادر نشينان به سبب راھداري  محصو�تي بوده كه ا- عبرت بكسر اول - ١

 ٣٠٠مي گرفتند تعليقات صوره ا�رض ص 
رجوع شود به مقاله اوضاع  و نيز براي معلومات بيشتر ١٦١- ١٦٠ صوره ا�رض ص - ٢

  حمل و ثور٢ شماره ١٣٤٦ سيستان در صدر اس7م در مجله آريانا سال اقتصادي
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ازسيستان، فرش ھای زيلو و  بروايت حدود العالم، . اس2می  صادر ميشده است

خرمای خشک و اقسام اطعمه و خرما و انگور وماھی و پرندگان آبی و مقدار 

بدست می آمد که ] از اراضی ميان سيستان و مکران ) [ھنگ(عظيم انگوزه 

ّاکثرا درخوراک ھای خود می آميختند، و از طاق سيستان، انگور فراوان آن را 

از   از فراه ، خرما و ميوه ھای بسيار واز زمينداور، زعفران و .بعمل می آمد

   ١ .وغله فراوان بدست می آمد) کوسی(البسه پشمی) قندھار(رخج

 

  :)خدای دادگر( داتبرونُ، ززمين داور

در ارتفاعات در قرون وسطی به بست، يکی از و%يات معمور متعلق 

که وقتی بودعليای رودخانه ھيرمند تاکجکی ، سرزمين معروف زمين داور 

رودخانه بزرگ ھيرمند و رود موسی قلعه به طرف بست فرود می آيند، آنرا 

  .سيراب ميکنند

ب2د "اين سرزمين را مؤرخين وجغرافيا نويسان اس2می بنام ھای 

رده اند که مراد از ھمه يعنی تلفظ ک ذکر" زمينداور ، وداور داور،ارض  داور،

) معبرھای کوھستان(عربی وفارسی آن، يکی است وبه گفته لسترنج بمعنی 

    ٢ .ميباشد

را به لقب " زمينداور"اما بوسورت محقق انگليسی، ريشه کلمه 

 )اوايل سده ھفتم مي2دی(تسانگ  -ربط داده از قول زايربودايی ھيوان" زُنبيل"
                                                             

 ١۶١ اکادمی علوم افغانستان، ص ،...بش ھای دھقانی ت ارضی وجن اعظم سيستانی،مالکي- ١
، ١٣٣٦ھاى خ7فت شرقى، ترجمه محمود عرفان، طبع   لسترنج، جغرافياى تاريخى سرزمين- ٢

 ٣٧١ص 
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 -شون"ومارکوارت تلفظ باستانی . بوده است" تا -شون"ميگويد که لقب زنبيل 

ُ مارکوارت کلمه زنبيل، را واژه .توضيح داده است" زون داذ"را بصورت " تا

زُن «ريشه آن به مرکبی ميداند که دربخش اول آن نام خدا آمده است و

بوسورت . انه ميرسددرفارسی مي) زُن داده"(زُن داذ"يا) دھنده زُن داد(»داتبر

زمين داد ( داتبر- زمين-درنام جغرافيايی زمينداور" داتبر:"احتمال ميدھد که

به باور بوسورت، مرکز دينی وفرھنگی زنبيلھا در . بازتاب يافته است) دھنده

که ھيوان ) آفتاب(  زور-سون = پرستش ايزد زون داشت و زمينداور قرار

 کرده است، بريکی از تپه ھای اين تسانگ با شيفتگی وتفصيل ازآن توصيف

  . صورت ميگرفت] کنونی زمينداور "زور" نزديک ده [ناحيه 

درگزارشی درباره فتوح يعقوب بن ليث که  :بوسورت ع2وه ميکند

زمينداور روی داد از پرستشگاه  دوقرن پس از حمله عبدالرحمن بن سمره بر

ل شاه راخدا ميخواندند دراين مح. ياد ميشود که برسرکوھی نھاده بود" زون"

وبرتخت زرينی که  برشانه ھای دوازده نفرحمل ميشد، ازيکجا به جای ديگری 

   ١ .ميرفت

 دارد) خدای دادگر" (دادتبر -زون"ريشه در نام معبد" زمينداور"بنايرين

  . دادگری و انصاف و داوری می باشد سرزمين سرکه به معنی 

 از اين سرزمين ياد رخين اس2می، قديم ترين مورخی کهؤاز م

 ھجری در ٢۵۵کرده،احمدبن يحيی بغدادی معروف به ب2ذری است که درسال 

  بعد از ٢ .را ذکر نموده است" داور"جمله فتوحات مسلمين در سيستان، نام 

                                                             

  ببعد۴٠٠، ب2ذری، ص ٨١ -٨٠ بوسورت، سيستان،ص -  ١

  ببعد۴٠٠ ب7ذری،فتوح البلدان،ص - ٢
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ب2ذری، ابن خرداذبه وابن فقيه واصطخری، آنجا که به توصيف وتعريف 

نام " ب2د الداور"رزمين بنام شھرھای عمده سيستان پرداخته اند، از اين س

ً  در کتب مسالک ظاھرا تنھا مقدسی است که از اين منطقه به ١ .برده اند

   ٢ .ياد کرده است" ارض داور"اسم

ضل بيھقی ومناج دود العام وتاريخ سيستان وابوالفواما مؤلف گمنام ح

 ياد آور شده" زمين داور"سراج جوزجانی وديگران ھمه از اين و%يت بنام 

  .ياد کرده اند" داور" اند،مگربعضی ھم آنرا تنھا به اسم

از دوشھر مھم آن  آورشده و لف حدود العالم، از آبادی اين منطقه يادؤم

. برسرحد ميان غور وبست  ناحيتی است آبادان و-زمنيداور: " چنين نام ميبرد

 اند بر ناحيه ثغر ھردو واين )درغنی(ودرغش) تل(تک :دوشھرست واو را

وسته است بناحيت پي بسيار و  زعفران رويد)درغنی(اندر درغش و.  غورروی

   ٣)؟(درمشان

کوه ھای بلندآن تعريف  اين و%يت و از ابوالقاسم اين احمدجيھانی، نيز

در آنجا درختان بسيار  کوه ھای داور،نيک محکم است و: کرده نوشته است

ملت مجوس  اميه بربرف افتد واھل آن در ايام بنی  و. سيراست سرد باشد و

                                                             

 ٢٠٨لبلدان ابن فقيه،چاپ ليدن،ص،کتاب ا۵٠ ابن خردادبه،مسالک وممالک،ص-  ١

 ٢٩٧ مقدسی،احسن التقاسيم فی معرفه ا%قاليم، ص-  ٢

 ١٠٣ حدود العام چاپ داکترستوده، ص - ٣
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پس درايام خ2فت  .بودند وھيچيک از لشکرھای ايشان را مقھور نتوانست کرد

   ١ ."کوه ھای داور با نعمت ودر آنجا کان آھن است. بنی عباس مسلمان شدند

 "زمينداور:"ياقوت حموی،در آغاز قرن ھفتم ھجری مينويسد که

بين سجستان و%يت وسيعی است واقع ) بکسراول وثانی  وفتح واو(

قرارگرفته که ) پنجوائی؟(وغور،وشھرھای وروستاھايش بين بست وبکراباد

   وی درجای ديگری زير٢.دارای جويھای آب ونخلستان بسيار است

می نامند ومعنی آن ارض " زمينداور" آنجا را،اھل آن: مينويسد" داور"عنوان

   ٣ .داور است

 ھجری ۴٠١رسال د: "رخ دربار غزنويان گويدؤابوالفضل بيھقی م

محمد ومسعود ] پسران خود[محمود بغزو غور رفت براه زمين داور از بست

 بنه ھای گرانبھا آنجا ماند و وبرادرش يوسف را فرمود تا آنجا مقام کردند و

ايشان را آنجا بدان سبب ماند که زمينداور مبارک داشتی، که نخست و%يتی که 

   ٤." بوداميرعادل سبکتگين وی را داد آن ناحيت 

 اين وادی در قرون وسطی، يکی ازپرجمعيت ترين و%يات سيستان بود

حاصلخيزی زمين ھايش  که نسبت به ديگرنواحی سيستان بنابرسرسبزی و

  .داشتی برتر

  دردراخبار فتوحات اوليه مسلمين اين نکته ذکر شده که درزمينداور، 

                                                             

 ۶٣ اشکال العالم جيھانی، ص- ١
 ۴٠۵، ص ۴ ياقوت حموی،معجم الب2دان،ج-  ٢

 ٢٨، ص۴ ياقوت حموی،معجم البلدان،ج- ٣
 ١١٣ -١١١، ص١٣۵٠اض،  تاريخ بيھقی، چاپ دکتر غنی ودکترفي- ٤
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 آنکه در آن بمناسبت"جبل الزور"کوھی است موسوم به " تل"حوالی شھر 

وجود داشته که به غنيمت بدست اعراب " زون"يا " زور"کوه بتی بزرگ بنام 

  .معروف است" ده زور" امروز در زمينداور جايی بنام ١ .افتاده است

درعصر خ2فت حضرت عثمان، عبدالرحمن بن :گويدحموی ياقوت 

" رکوه زو:"سمره پس از فتح سيستان بسوی زمينداور شتافت ودر آنجا بر

دست يافت ودر آن کوه بتی بزرگ از ط2ی خالص يافت که چشمانش از ياقوت 

دست ھای بت را بريد وچشمانش را کشيده به مجاور آن  پس عبدالرحمن .بود

اينست ط2 وجواھر،فقط ميخواستم بشما بفھمانم که اين بت نه : گفت

   ٢ .ضررميتواند برساند ونه نفع

  

  :درتل ودرغش، سروان ، بغنين

رنج، از قول ابن حوقل واصطخری می آورد که اين و%يت لست

درتل، درغش، بغنين،وسروان داشت که مھمترين :"چھارشھر بزرگ بنامھای 

  .بود" درتل"آنھا شھر 

در محل گرشک کنونی واقع بوده است وقلعۀ تاريخی " درتل "ًظاھرا 

ًکه برفراز يک تپۀ نسبتا بلند واقع است،بيانگر « آ ذشتۀ آن مجد وعظمت گ ِ

  .از اين قلعه امروز به عنوان زندان شھر استفاده ميشود. بوده ميتواند

                                                             

 ٣٧٠ جغرافيای خ2فت شرقی، ص-  ١

 ٢٨، ص ۴ ياقوت حموی،ج-  ٢
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ديگرش  شھر و "تل"داور،ناحيتی است وقصبه آن «:اصطخری گفته 

شھر داور  ًظاھرا اين شھر با و . واقع اند١درغش است وھردو برکنار ھيرمند

   ٢ .که مقدسی ياد کرده مطابقت دارد

ری بزرگ وصاحب قلعه يی بود که يک بنابرتوصيف مقدسی، تل شھ

  زيرا اين قلعه درقرن دھم به منزله يکی ٣.بلوک سوار از آن نگھبانی ميکرد

از استحکامات سرحدی بود که مقابل کوھستان غور، و درساحل راست 

   .رودخانه ھيرمند،دريک منزلی بست قرارداشت

  

  لت استقلعۀ گرشک در ساحل راست ھلمند ھنوز ھم مورد استفاده دو

                                                             

 ١٩۶ اصطخری ، مسالک وممالک، ترجمه فارسی، ص -  ١

 ٣٧٠ لسترنج، جغرافياس تاريخی خ7فت شرقی، ص - ٢
 ٣٢٨ - ٢٩٧ مقدسی، احسن التقاسيم، ص -  ٣
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نام ) ان قلعه امروزیوسار(يکی از شھرکھای مھم نزديک بست،سروان

داشت که در دومنزلی شمال بست، بر راه زمينداور، وکمی دورتر از ساحل 

" ابن حوقل از فراوانی ميوه ھای آن يادکرده گويد. رودخانه ھيرمند واقع بود

است، ميوه فراوان  قرنين ولی آبادتر وپرجمعيت تر از آن ۀشھرچه يی به انداز

 مولف حدود العالم ١.وخرما وانگور بسيار دارد که بجاھای ديگرمی برند

سروان، :" سروان را ازنواحی گرمسيرخوانده در توصيف آن  گفته است

 خوانند وگرم سيراست و" الين"شھرکيست، واورا ناحيتی خورد است کی 

   ٢ ."اندروی خرما خيزد وجايی استواراست

ه ستان با آنكه اين محل را يكجا با سروان وابسته بتاريخ سيمؤلف 

سلطان تعلق مي ه كوره بست و از جمله خالصجات ديواني كه عوايد آنھا فقط ب

ً ولي ظاھرا چنان مينمايد كه اين شھر به قندھار يا الرخج قرون ٣گرفت ميداند

  .وسطي نزديك و از ب2د مھم آن ناحيه بوده است 

شھرچه يی به اندازه " کرده گويد وه ھای آن يادابن حوقل از فراوانی مي

قرنين ولی آبادتر وپرجمعيت تر از آن است، ميوه فراوان وخرما وانگور بسيار 

نواحی    مولف حدود العالم سروان را از٤ .دارد که بجاھای ديگرمی برند

را  او سروان، شھرکيست، و:" گرمسيرخوانده در توصيف آن  گفته است

                                                             

 ١۵٨ صورت ا�رض ابن حوقل، ص- ١
 ١٠٣رستوده، ص  حدودالعالم، چاپ دکت- ٢
 ١٥٨ ص ، صوره ا�رضابن حوقل،- ٣
 ١۵٨ صورت ا%رض ابن حوقل، ص-  ٤
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 اندروی خرما خيزد و است وسيرگرم  خوانند و" الين"ت کی ناحيتی خورد اس

   ١ ."جايی استواراست

واقع بود، به فاصله يک " تل"درکنار ھيرمند، درھمان ساحلی که شھر 

مرحوم بينوا،  .قرارداشت "درغش"با%تر از تل، شھر )  ميل٣٠ًتقريبا ( منزل

يان مردم محل م" درغنی"امروز بصورت ) درغش(اين نام نوشته ميکند که 

از لحاظ » درغش«قول بينوا را تائيد مينمايم، زيرا نيزمن   ٢.معروف است

نيست که کاتبان آن را بدوراز امکان  شبيه است و» درغنی«ام2ی نگارش با 

مضبوط حدود العام » بغنی«ھمان ھم  "بغنين". نادرست نقطه گذاری کرده اند

 اين شھر. ٣.م محل زبانزد استدرميان مرد» نیـبغ«است که تا امروز بصورت 

به فتح اول (ج َلَدرميان قبايل اينجا قبيله خ .٥ .ع بود  واق٤"پشلنگ"در منطقه  

در روزگاران قديم، به سرزمين ميان ھند ونواحی "که بگفته ابن حوقل ) ودوم

ومردمی صاحب نعمت اند وسر ووضع . سيستان در پشت غوردر آمده اند

                                                             

 ١٠٣ حدودالعالم، چاپ دکترستوده، ص -  ١

 )مجله آريانا،سال اول، شماره چھارم (- ٢
شھر :"ضبط وگفته شده که ) مثل تلفظ امروزی آن" (بغنی"لم، اين نام بشکلا در حدود الع-  ٣

 )١٠٣ص .(ی مسلمانان انداندرو و يست بنزديک غور
 حصاری مستحکم بوده است درتخوم - بکسراول وفتح %م-)يا معرب آن فشلنج(  بشلنگ-  ٤

  : خی سيستانی گويدمحمود فتح شده، فرسيستان وو%يت غور که بدست سلطان 

  ديوار حصار پشلنگ بزمانی در و        آنکه زيرسم اسپان سپه خورد بساخت

 .جای باکشت وبرز بسيار درغور سراغ داده شده است) ١٠٣ص ( و در حدود العالم

 ٣٧٠شرقی، ص  جغرافيای تاريخی سرزمين ھای خ2فتلسترانج ، -  ٥
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بسمت    نيز ساکن بودند،ولی چندی بعد، خلج ھا١ترکھا اسُوخلق آنھا مثل ت

   ٢ .غرب مھاجرت کردند

ابن حوقل آنجاکه ازاين سرزمين بصفت اقليم فراخ نعمت در مرزغور 

است " درتل" نام اقليمی است وشھر مھم آن -بلد داور:"نام برده گويد

.  ميباشد که ھردو درکنار رودخانه ھيرمند قراردارند"درغش"وديگرش 

بشلنگ ناحيه ھای جداگانه ھستند وحاکم ھريک بنام خود  خلج و ن ووبغني

  " ٣ .ناحيه است

  :باغ ارم = باغ ران 

بند در و%يت ھلمند، در ناحيه کوھستانی زمينداور، دربخش عليای 

مسمی است که از سمت شمال با و%يت " رانباغ"کجکی، يک ولسوالی بنام  

اين ولسوالی دارای . رحد استازسمت شرق با و%يت روزگان ھم س غور و

. بی ميوه ميباشد درختان ميوه دار و دره ھای شاداب وسرسبزو مشجر وپر از

نام باغ ران درکتب مسالک ديده نميشود،مگر در منابع تاريخی وادبی کشور، 

در وصف آن گفته شده است  ذکر شده و" باغ ارم"دراين ناحيه از محلی بنام 

بلش پادشاھان را از درون کاخھا ويا از فراز که  زمانی بوی گل وصدای بل

کشيد تا زمستانی را بتماشای سرو وصنوبرش  می تحتگاه ھای شان فرو

  .سپری نمايند

                                                             

ج، اکنون ھم به ھمين نام در و�يت ھلمند، َلَ،خ)١۵۶ - ١۵۵ص ( ابن حوقل، صورت ا�رض،- ١

 .ی استدرجنوب غرب بست، دردست راست رودخانه ھلمند،مرکز ولسوالی ناوه بارکزائ
 ٣٧٠ جغرافيای خ7فت شرقی، ص - ٢
 ٣٧٠، جغرافيای خ7فت شرقی، ص ١۵۵ صورت ا�رض،ص - ٣
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 دست زبان پشتو ومعاصر سلطان غياث الدين غوری زبر تايمنی ،شاعر

ادعا دارد که خودش باغ ارم را ديده که ھمچون فيروز کوه )  ھجری۵۶٠(

بزبان پشتو با اين  وی اين مطلب را درشعری آبدار.  استخرم وآبادان بوده

  :مطلع

  دا دجنت په څيرو بن شه خرم"      ارم"ما د داور په مځکه وليد

 منعکس ساخته که ترجمه دری يکی دو بيت آن برسبيل نمونه چنين 

. من در سرزمين داورباغ ارم را ديدم که  مثل بھشت خرم وشاداب بود:" است 

دراينجا آبشارھا می سرايند وآبھا  . آباد وھرگل آن خندان استچون فيروزکوه

   ١".زمزمه می نمايند

ثقات روايت کرده اند که :" قاضی منھاج سراج جوزجانی مينويسد

سلطان غياث الدين در اول جوانی معاشر عظيم بود وشکار دوست، واز 

نبودی که حضرت فيروزکوه که دارالملک زمستانی او بود ھيچ آفريده را مجال 

ل فرسنگ بود، ھر فرسنگ را ميلی فرموده ھشکار کرده وميان آن دوشھر چ

نام " باغ ارم"ودر زمين داور باغی ساخته بود، آن را . بود تا برآورده بودند

دنيا مثل نزھت وطراوت آن باغ ھيچ پادشاھی را نبود ]ميان[نھاده والحق در

من ھای آن باغ بدرختان وطول او بقدر دو ميدان وار زيادت بود وجمله چ

انواع رياحين آراسته وسلطان فرمود تا در حوالی آن باغ  ابھل و صنوبر و

   ٢ ."ميدانی ساخته بودند، طول وعرض آن باغ بود

                                                             

 .، احوال تايمنی ديده  شود١ پشتانه شعرا،ج- ١
 ٣۶۴، ص ١٧ طبقات ناصری، چاپ پوھاند حبيبی،جلد اول،طبقه -  ٢
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وجود ندارد "  ارم يا باغ ارم" گرچه امروز در زمينداور، باغی بنام 

شادابی بنام در ارتفاعات زمينداور، در آنطرف کجکی  ع2قه کوھستانی و  ولی

پردرخت آن يک باغ ارم را تشکيل   سرسبز وۀوجود دارد که ھر در "باغران"

وجود داشته است که " باغ ارم"ممکن است درھمين ع2قه باغی بنام . ميدھد

.  را بخود گرفته است" باغرام" "باغ ران "اسم آن در تلفظ عوام صورت 

ياد کرده "بغنين"يا " نیبغ"جغرافيه نگاران اس2می در ھمين نواحی ازشھر 

  .امروز خاک توده ھايی از آن  به يادگار مانده است اند  که گفته ميشود

سفانه ازوجود رجال أزمينداور، برعکس شھرت تاريخی خود، امروز مت

 معين وزارت معارف وبعد(من بجز داکتر قيوم. علمی کمتری برخوردار است

)  قرن بيستم٨٠ دھه محصلين در وزارت تحص2ت عالی در معاون امور

و نويسنده ) پناھنده درکشورسويدن(داکترداوری  و تحصيل يافته امريکا،

شخص نامدار  ،نوايعبدالرؤوف ب،شاعر ،محقق وسياستمدار معروف مرحوم 

 البته در .سراغ ندارم تا ازوی ياد می کردممنسوب به زمينداورديگری را 

تری داشته است، منحمله گذشته زمينداور رجال سياسی وملی وفرھنگی بيش

ميتوان از نورمحمدعليزی مشھور به مير افغان ،ومبارزملی اخترمحمدعليزی 

، )مولف تاريخ شيرشاه سوری(ارواني ساکبر زمينداوري، شيخ بايزيد ،و 

   .ازاين سرزمين سربلند کرده اند

  : ونوزادینوزاد

ستان نام نوزاد درتاريخ سي. يکی ازنواحی مھم زمينداور، نوزاد است

واحسن التقاسيم فی معرفة ا%قاليم  مقدسی مکرر آمده است ،اما شرحی در 

. باره آباديھا وپيداوار نوزاد درھيچ يک از کتب مسالک وممالک ديده نميشود

امروز درو%يت ھلمند، درشمال ولسوالی گرشک،يک ولسوالی بنام نوزاد در 
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سوالی بطور عموم باشندگان آن ول.  آن و%يت موجود است اداریتشکي2ت

در مرکز آن ولسوالی يک ليسه ذکورھست که فرزندان شھر نوزاد  .  اندنھاپشتو

  . وحومه را تحت پوشش تعليم وتربيت قرارميدھد

 فرھنگی  نوزاد، پوھنمل انجنيرحاجی - يکی ازشخصيت ھای علمی

محمدنوزادی است که مقا%ت علمی وتحليل ھای سياسی مستدلی به زبانھای 

ن،  جرمن آن2ين، لر وبرافغا-غاناف(ری از وی در سايتھای انترنتیپشتو ود

به نشر ميرسد وتا آنجای که من خوانده ام ، )  وتول افغان وغيرهفردادعوت،

وی تحصي2ت عالی خود را . ھمگی از منطق واستد%ل عالی برخوردار بوده اند

حيث استاد و در اتحاد شوروی به پايان برده ومدتی در پولی تخنيک کابل به 

بعد در وزارت معادن وصنايع در بخش جيولوجی ومعادن  ايفای وظيفه کرده 

وی در سرودن شعرنيز طبع .او اکنون در کشوردنمارک پناھنده است . است

   : نمونۀ ک2م او اينست.آزمائی ميکند

  پښتانه ړانده  دا سترګو روغو په          پښتانه ويده کړمه ويښ به څنګه

  پښتانه  واره  خواره بر او لر په          موره له يداــپ رهــل مــغ چی لکه

  پښتانه هــــکاڼ اوری نه می واز         امنډلی موږی ورته چا کی وږـغ دا

  پښتانه  درانه وه ټهـخ هـپ چی اـھ        ویـسپک ځان %سو پخپلو ومرهـڅ

  پښتانه شمله وړندهـځ ګرځی اوس        ګرځول کږه لونګۍ دخيال يی چی

  پښتانه مړه د%سه ردیــپ او خپل        وژنی راکټو په څوک بم په څوک يی

  پښتانه  زه  ووينم  ور لهــشم چی      راکړی دومره می فرصت ژوند د خدايه

  پښتانه  نازيده پری "نوزادی" چی         ؟ وکړی چيرته کډی بريتورو ھا

  ٢٠١٣ / ۴ / ٣٠ ـ ډنمارک
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  : پھزاراس ،ھزارجفت

ھزار «بنام لف تاريخ سيستان از دو محل مھم در جنوب بست يكي ؤم

د و ديگري کنن تلفظ مي »زارس« بصورت  آنرا محلمردم كه امروز »پاس

ھزارجفت در محل درويشان كه اولي در دست راست و دومي در دست چپ 

خرابه  نزديك شما%ن در جنوب ھزار اسب .ست ذكر كرده ا،ھيرمند قرار دارد

  .واقع است كه در گذشته بدون شك جاي مھمي بوده است  »دژ سرخ «ھاي

است که در زبان عوام بشکل ) قلعۀ سرخ(ز،در اصل سرخ دژرخدُسُ

بوده وعوام » ژُھن دُ ک«در اصل  ميشود، چنانکه قندوزشده وسرخ دوز، تلفظ 

درمورد نام ھای ھزارجفت  جادراين .الناس آنرا بصورت قندوز تلفظ ميکنند

که نشان ميدھد نام ھزارجفت ت تاريخی وجود دارد يک حکايراسپ، وھزا

 ھجری به اينسودرميان ٩٢سال اواخر قرن اول ھجری يعنی وھزار اسپ از 

  .معمول شده استبست وگرمسيرمردم 

ک¤ه از شک¤ست بع¤د ازآنّحجاج بنابرمنابع کتبی واز جمل¤ه ت¤اريخ سي¤ستان،

به خليفه عبدالملک خبر دادک¤ه اگ¤ر خيلی برآشفت و، گشتمطلع عبيدالله در کابل 

. لشکرفراوان به کابل فرستاده  نشود، ھر آئينه رتبيل ويارانش برآن غال¤ب آين¤د

:" چون اين  نامه بدربار خليفه رسيد، خليفه عبدالملک به جواب او چنين نوشت

آنھ¤ای ک¤ه . نامه ات رسيد واز آنچه در سي¤ستان ب¤ه م¤سلمانان رس¤يد، آک¤اه گ¤شتم

جرش¤¤ان ب¤¤ر خداس¤¤ت،اما در ب¤¤اره فرس¤¤تادن ل¤¤شکر ب¤¤ه س¤¤رزمينی ک¤¤ه ک¤¤شته شدندا

  مسلمانان در آن چنين سرنوشتی را ديدند، رأی من ھمانست، که رأی تو برآن 
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٦٢

   " ١ .قرارگيرد،موفق باشی

 نف¤ر از ب¤صره و ٢٠٠٠٠ ھزارنفری،مرکب از ۴٠حجاج اين بار سپاھی 

ت عب¤¤دالرحمن ب¤¤ن نف¤¤ر از جنگجوي¤¤ان کوف¤¤ه را انتخ¤¤اب و در تح¤¤ت قي¤¤اد٢٠٠٠٠

حج¤اج کلي¤ه مواج¤ب و حق¤وق اي¤ن س¤پاه را ک¤ه دو . اشعث بجنگ کابلشاه فرس¤تاد

سربازان آن را به اس¤پ . ميليون درھم ميشد پيش از پيش به اين قشون پرداخت

» جيش الط¤واويس«اين سپاه آنقدر مجھز و مجلل بود که نام .  وس7ح بياراست

   ٢ .يعنی لشکر طاوؤسان را بخود گرفت

ب¤¤ه سي¤¤ستان )  م¤ي7دی۶٩٩اواي¤¤ل (  ھج¤¤ری ٧٩اي¤ن س¤¤پاه در اواخ¤¤ر س¤ال  

و در خطب¤¤ه ايک¤¤ه اب¤¤ن اش¤¤عث در زرن¤¤گ اي¤¤راد ک¤¤رد ھم¤¤ه جن¤¤گ . مواص¤¤لت ورزي¤¤د

درھم¤ين وق¤ت س¤پاه ديگ¤ری از . آوران عرب سيستان را زيرپرچم خود فرا خواند

. س¤تندطبرستان بسرکردگی برادران اشعث به نامھای قاسم وصباح نيز ب¤ه او پيو

 بق¤¤صد حمل¤¤ه برکاب¤¤ل ش¤¤اه حرک¤¤ت نم¤¤ود وب¤¤ست را پايگ¤¤اه ٨٠اب¤¤ن اش¤¤عث درس¤¤ال

  . عملياتی خود بسوی کابل برگزيد

کابلشاه از اين لشکرکشی به ھ¤راس افت¤اد و از تلف¤ات م¤سلمانان در س¤فر 

تأس¤ف و پي¤شنھاد ک¤رد ک¤ه ب¤ه ق¤رار گذش¤ته خ¤راج ب¤ه  اب¤راز" جيش الفنا"جنگی 

يدالله برای دس¤تيابی ب¤ه ص¤لح پ¤يش اوفرس¤تاده اس¤ت پردازد و گروگانھايی که عب

  . اما اين پيشنھاد مورد قبول سپاھسا�ر عرب قرار نگرفت. بازفرستد

مشاور ھوشياری از خوارج داشت که از زم¤ان زي¤اد ب¤ن ) يا رتبيل(زنبيل

ب¤ه م¤شورت او زنبي¤ل از پ¤يش س¤پاه طاوس¤ان ب¤ه . ابيه درسيستان زندگی ميک¤رد

                                                             

 ۵٣ حبيبی،افغانستان بعد از اس7م،ص - ١
 ،٢٠ف آھنگ ، ياد داشتھايی از کابل قديم، ص ، آص١٢٧ بوسورت، سيستان، ص - ٢
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 اشعث برادر خود قاس¤م را ب¤ه ال¤رخج فرس¤تاد ت¤ا درآنج¤ا ابن. شرق عقب نشست 

قاسم وقتی ب¤ه ال¤رخج رس¤يد درياف¤ت ک¤ه ج¤ز بي¤وه زن¤ان ک¤سی ب¤اقی . مستقر شود

زنبيل مثل گذشته به آھستگی عقب م¤ی نش¤ست و س¤پاه ع¤رب او را . نمانده است

تعقيب ميکرد، اما لشکريان عرب که در طول راه گاو و گوسفند و اندوخته ھای 

دم را اغتنام ميکردند، آنقدر سنگين بار شده بودند ک¤ه ت¤وان حرک¤ت س¤ريع را مر

  . نداشتند

اي¤¤¤ن کن¤¤¤دی حرک¤¤¤ت در راه ھ¤¤¤ای دش¤¤¤وارگذار، ف¤¤¤صل زم¤¤¤ستان را نزدي¤¤¤ک 

عبدالرحمن مجبورشد جنگ فيصله کن را به بھ¤ار س¤ال آين¤ده موک¤ول . ميساخت 

چي¤¤زی ب¤¤ود ک¤¤ه  نام¤¤ه از حج¤¤اج اج¤¤ازه خواس¤¤ت، ول¤¤ی اي¤¤ن  کن¤¤د و بن¤¤ابرين توس¤¤ط

ّحجاج آن رانمی پذيرفت و بنابرين عبدالرحمن را مورد عتاب قرار داد و کتبا او 

عب¤دالرحمن ک¤ه م¤ردی م¤دبر و . را متھم به ترس و ج¤بن و تھدي¤د ب¤ه ع¤زل نم¤ود

دليری بود، برآشفت و فرمان حجاج را با دستکاری در اجتماع سپاه قرائت نمود 

 س¤پاه برط¤رف و برخ¤ی بج¤ای آنھ¤ا ن¤امزد که در آن برخی از رجال و س¤رکردگان

بدون درنگ بر زابل و کابل حمله کنند، آباديھا : شده بودند و نيز امر شده بود که

سرداران عرب چون ابوطفيل عامر و . را ويران و زنان و مردان را اسير نمايند

عبدالمؤمن ربيعی مخالفت خود را با اين فرمان ابراز داش¤تند و اول¤ی خطاب¤ه ای 

  :ضد حجاج داد وگفتبر

اگر سپاه پيروز شود، غنايم و باج وخراج از آن حجاج است و  «

اگردشمن برشما چيره شود، شما درنظر حجاج پست و دون ھمت 

درح¤الی ک¤ه اي¤ن مملک¤ت گورس¤تان اب¤دی شماس¤ت و . خواھيد ب¤ود

سوقيات . ديگر به ديدارعزيزان وخانواده ھای خودنخواھيد رسيد

. ش¤¤بيه س¤¤وقيات فرع¤¤ون در رود ني¤¤ل اس¤¤تحج¤¤اج در اي¤¤ن ک¤¤شور، 

راخلع وب¤ا اميرخ¤ود عب¤دالرحمن ) حجاج(پس بيائيد که دشمن خدا
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بيعت کنيم و عوض کابل به کوفه رويم و حج¤اج را از وط¤ن خ¤ود 

س¤پاه ع¤رب ب¤ا ش¤خص عب¤دالرحمن ب¤ا س¤وگند ق¤رآن » .طرد نم¤ائيم

  ١ .بيعت کردند

سدوس¤ی وعب¤دالله  سپس عبدالرحمن ابن اشعث عياض بن ھمي¤ان بک¤ری 

ب¤ن ع¤امرتميمی را ب¤ه جان¤شينی خ¤ود درسي¤ستان برگزي¤د و اول¤ی را ب¤ه حکوم¤ت 

ھمچن¤ان بازنبي¤ل ص¤لح ک¤رد ب¤ه اي¤ن . بست ودومی را به حکومت زرنگ گماش¤ت

ش¤رط ک¤ه اگ¤ر او پيروزگ¤ردد از زنبي¤ل ديگرخ¤راج نخواھ¤د گرف¤ت و اگ¤ر ازحج¤اج 

اه طاوس¤ان را باخودگرف¤ت و س¤پ   ٢ .شکست خورد زنبيل وی رادرکابل پن¤اه دھ¤د

برحجاج بشوريد و گويند در نزديکی کوفه درھشتاد حرب، حجاج را ھزيم¤ت داد 

ول¤¤ی در ح¤¤رب ھ¤¤شتاد ويک¤¤م از ط¤¤رف ق¤¤شون حج¤¤اج شک¤¤ست خ¤¤وردو دوب¤¤اره ب¤¤ه 

سي¤¤ستان روی آورد ول¤¤ی ح¤¤اکم دس¤¤ت ن¤¤شانده ً او عب¤¤دالله ب¤¤ن ع¤¤امر دروازه ھ¤¤ای 

م سي¤¤¤¤¤ستان از او حماي¤¤¤¤¤ت زرن¤¤¤¤¤گ را ب¤¤¤¤¤روی اب¤¤¤¤¤ن اش¤¤¤¤¤عث ب¤¤¤¤¤ست ، ام¤¤¤¤¤ا م¤¤¤¤¤رد

عبدالرحمن ناگزير چند روزی در بي¤رون ش¤ھر ل¤شکرگاه زد، ول¤ی مجب¤ور .کردند

حاکم بست عياض بن ھميان اب¤ن اش¤عث را پ¤ذيرفت ول¤ی . شد رھسپار بست گردد

ھمينکه به شھر داخل شد وی را در بند کرد بدان اميد که با دستگيری ابن اشعث 

اماوقتی زنبيل از قضيه مطلع شد، . نش درگذردحجاج به او امان دھد و از گناھا

به بست آمد و آن شھررا درمحاصره گرفت وعياض را تھديد کرد ک¤ه اگ¤ر ب¤ه او 

آزار رسانی ويا آسيبی دھی، من از اينج¤ا نخ¤واھم رف¤ت ت¤ا ت¤را نک¤شم و خ¤انواده 

عياض از تھديد زنبيل برجان خود ترسيد . ترا اسير و اموال ترا به غارت نسپرم

                                                             

 ٢٢٩، ص ١ ، تاريخ يعقوبی، ج٣٢٧، ب2ذری،١٣٠ بوسورت،سيستان، ص -  ١

 ١٣٢ بوسورت، ھمان، ص- ٢
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ب¤¤ن اش¤¤عث را ب¤¤ا گروھ¤¤ی از س¤¤پاھيانش ب¤¤ه زنبي¤¤ل تحوي¤¤ل داد و زنبي¤¤ل وی را و ا

   ١ .بگرمی پذيرفت و حرمت بسيار نھاد

و سگزی به عرب ر سپاھيان او که شمارشان از در اين ميان قسمت بيشت 

در مي¤¤ان س¤¤پاه اب¤¤ن اش¤¤عث، .  ھ¤¤زار ميرس¤¤يد در سي¤¤ستان ب¤¤اقی مان¤¤ده بودن¤¤د۶٠

عب¤¤اس ھاش¤¤می وعبي¤¤دالله ب¤¤ن عب¤¤دالرحمن ب¤¤ن س¤¤رکردگانی چ¤¤ون عب¤¤دالرحمن ب¤¤ن 

سمره وجود داشتند و اينان سپاه را ب¤شورش واداش¤تند و زرن¤گ را ش¤ھر بن¤دان 

کردن¤¤د و آن را از دس¤¤ت عب¤¤دالله ب¤¤ن ع¤¤امر بي¤¤رون آوردن¤¤د و ب¤¤ه اب¤¤ن اش¤¤عث پيغ¤¤ام 

چ¤¤ون اب¤¤ن اش¤¤عث در دس¤¤ت ش¤¤اه کاب¤¤ل ب¤¤ود، . فرس¤¤تادند ک¤¤ه ب¤¤ه سي¤¤ستان ب¤¤از گ¤¤ردد

ن آوازه آمدآم¤¤د س¤¤پاه ش¤¤ام تح¤¤ت س¤¤رکردگی عم¤¤اره ب¤¤ن تم¤¤يم شورش¤¤يان ب¤¤ا ش¤¤نيد

رھبران سپاه ميدانستند که نمی توانند چشم عفو ازحجاج داشته . بيمناک گرديدند

باشند، پس بسوی خراسان حرکت کردند واميدوار بودند ک¤ه ھ¤م قبيلگ¤ان عراق¤ی 

 خ¤ود آنان ھرات را به ت¤صرف. ايشان درخراسان به پشتيبانی از ايشان برخيزند

اين عمل سبب شد تا والی . در آوردند و حاکم محلی رقاد بن عبيد ازدی را کشتند

برض¤¤د ش¤¤ان اق¤¤دام کن¤¤د، وس¤¤پاه شورش¤¤ی را ت¤¤ار وم¤¤ارو ع¤¤ده ای ) يزي¤¤د(خراس¤¤ان

وی برخی ازسرکردگان شورشيان را که ازقبيله او از يمن بودن¤د .راگرفتار نمايد

قي¤ه را ن¤زد حج¤اج بفرس¤تد و توانست از زي¤ر س¤اطور حج¤اج نج¤ات ببخ¤شد،ولی ب

   ٢ .حجاج تمام آنان را در شھرنوبنياد واسط گردن زد

برادر يزيد » مفضل«بدستور حجاج سپاه عظيمی از خراسان تحت قيادت 

وال¤¤ی خراس¤¤ان، ب¤¤رای دس¤¤تگيری اب¤¤ن اش¤¤عث ب¤¤سوی سي¤¤ستان حرک¤¤ت ک¤¤رد و در 

د نبردھ¤¤ای ک¤¤ه باس¤¤پاه اب¤¤ن اش¤¤عث در سي¤¤ستان نم¤¤ود، اب¤¤ن اش¤¤عث شک¤¤ست خ¤¤ور

                                                             

 ٣٧١٧ -٧ ٢٨، ص٨، طبری ج ١٣٣ بوسورت، ھمان ،ص - ١
 ۵۵ - ۵۴ حبيبی، افغانستان بعداز اس7م، ص - ٢
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وبسوی قلمرو زنبيل کشيد وسپاھيان قتيبه سي¤ستان را ب¤ه ج¤رم ھ¤واداری ازاب¤ن 

  . اشعث ويران نمودند

حج¤اج نام¤¤ه تھدي¤¤د آمي¤¤زی ب¤¤ه رتبي¤¤ل  حبيب¤ی، از ق¤¤ول طب¤¤ری ميگوي¤¤د ک¤¤ه، 

حجاج  تھديد کرده بود که اگر ابن اشعث .نوشت و ابن اشعث را از او مطالبه کرد

مگر .ميليون سپاه کشوراو را تباه خواھد ساخترا به او نسپارد با فرستادن يک 

 ھج¤¤ری ٣۵۵مقدس¤¤ی ،م¤¤ورخ عرب¤¤ی ک¤¤ه کت¤¤اب الب¤¤دء والت¤¤اريخ خ¤¤ود را درس¤¤ال 

درش¤ھر ب¤ست نوش¤¤ته، مت¤ذکر ش¤¤ده ک¤ه حج¤¤اج مبل¤غ ي¤¤ک ميلي¤ون وچھارص¤¤دھزار 

. درھم را با عماره بن تميم پيش رتبيل فرستاد، تا عبدالرحمن را به او تحويل کند

    ١ .را درغل وزنجيرکشيد وتسليم نمود) رحمنعبدال(رتبيل او

در ھرحال سرانجام عربی که در دربار رتبيل حضور داشت باب گفتگو با 

حجاج پيشنھاد کرد که اگر زنبيل ابن اشعث را بدو تسليم کند .حجاج را باز نمود 

س¤رانجام پيم¤انی ب¤سته ش¤د . وی تا ھفت سال از پرداخت خراج معاف خواھد بود

مسلمانان تا ده سال بر قلمرو زنبيل نتازند و پس از : شرط گرديده بودکه در آن 

  . ھزار درھم خراج دھد٩٠٠پايان اين مدت وی سا�نه 

قرار شد ابن اشعث را با تنی چند از ھمراھان و خانواده اش به نماينده   

حجاج عماره بن تميم ت¤سليم کنن¤د، ام¤ا پ¤يش از اينک¤ه اي¤ن ک¤ار انج¤ام گي¤رد، اب¤ن 

بروايت تاريخ سيستان، کابلشاه عبدالرحمن را گرفت وي¤ک . ث خود را کشتاشع

. پ¤ای او را ب¤¤ا ي¤¤ک زن¤¤دانی ديگردربن¤¤د نھ¤¤اد واي¤¤ن دو ھمبن¤¤د م¤¤دتھا در بن¤¤د بودن¤¤د

س¤¤رانجام اب¤¤ن اش¤¤عث خ¤¤ود را از ب¤¤امی در رخ¤¤ج فروان¤¤داخت و ھ¤¤ردو ھمبن¤¤د ج¤¤ان 

                                                             

 ١١٧-١١۶ تاريخ سيستان، ص- ١
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ب¤¤رای حج¤¤اج بدس¤¤تور رتبي¤¤ل س¤¤رعبدالرحمن از ت¤¤ن ج¤¤دا و ). ھج¤¤ری٨۵(دادن¤¤د 

  .  بدين ترتيب داستان شورش سپاه طاوؤسان به پايان رسيد١ .فرستاده شد

  :ھزار جفت گاووگماشتن قتيبه 

 م¤امور رف¤تن ب¤ه سي¤ستان ، ھجری بعد از صلح با ني¤زک٨۶قتيبه درسال 

دراي¤ن مي¤ان .شد،ولی پيش ازخود برادرش عمروبن مسلم را به سيستان فرس¤تاد

تان ن¤زد حج¤اج رف¤ت وچ¤ون م¤ردی ف¤صيح الک¤7م اشعث بن بشر يربوغی ازسي¤س

ي¤¤ستان ب¤¤ود، حج¤¤اج بع¤¤د از ش¤¤نيدن گ¤¤زارش امورسي¤¤ستان ،  او را ب¤¤ه حکوم¤¤ت س

 درحالی ک¤ه ازق¤ول وق¤رار حج¤اج ب¤ا .بيل بپردازدرتگماشت ودستور داد به جنگ 

بيل مبنی برمعافيت ده ساله از خراج کابل س¤ه س¤ال بي¤شتر نگذش¤ته بود،س¤پاه رت

بي¤ل رتبيل حمله برد و درب¤ست ب¤ا رتستان برقلمرو اشعث از سيعرب بسرکردگی 

بي¤¤ل ناچ¤¤ار ش¤¤د ب¤¤ا پرداخ¤¤ت مبلغ¤¤ی ب¤¤ا اش¤¤عث ص¤¤لح کند،اش¤¤عث رت. ب¤ه نبردپرداخ¤¤ت

موضع را به حجاج گ¤زارش دادول¤ی حج¤اج اي¤ن م¤ال ال¤صلح را نپ¤ذيرفت و او را 

ام¤ا . ب¤ه جن¤گ رتبي¤ل ب¤رود وب¤ه قتيب¤ه دس¤تور داد خ¤ود) ھج¤ری٨٨(معزول ک¤رد 

ھجری مصروف فتح بخارا وخوارزم وس¤رکوب ک¤ردن ٩٠ تا ٨٧تيبه که ازسال ق

بي¤ل ب¤رود، بناچارب¤از برادرخ¤ود رتارستان بود، فرصت نکرد به نبرد شورش تخ

. عمرو را به سيستان فرستاد وعمرو ازسيستان به عزم نبرد ع¤ازم ب¤ست گردي¤د

ارحاضرش¤د کابلشاه که می دانست اعراب بخاطرپول وغنيم¤ت م¤ی جنگن¤د، اي¤ن ب

عم¤¤رو .  ھ¤¤زار درھ¤¤م خ¤¤راج ب¤¤ا عم¤¤رو ص¤¤لح کن¤¤د٨٠٠در ب¤¤دل پرداخ¤¤ت س¤¤ا�نه 

، مگرحج¤اج از اي¤ن س¤ازش موضوع را به قتيبه اط7ع داد و او به حجاج نوشت

ه قتيبه دستورداد بيل نيز بخشم آمد و وی را از سيستان فراخواند وبرتعمرو با 

                                                             

 ١٢٠-١١٩ستان، ص تاريخ سي- ١
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ھج¤ری ب¤سرکوبی ٩٢ ت¤ا ٩٠  قتيب¤ه ک¤ه ازس¤ال ١ .بي¤ل ب¤شتابدرتًشخ¤صا ب¤ه جن¤گ 

توان¤¤ست دوب¤¤اره ھج¤¤ری ٩٢ش¤¤ورش ني¤¤زک بادغي¤¤سی م¤¤شغول ب¤¤ود، فق¤¤ط درس¤¤ال

بيل راک¤ه درسي¤ستان بع¤د ازع¤زل ب¤رادرش عم¤رو شورش¤ی رتبرسيستان برود و 

  .برپاکرده بود به مصاف بطلبد وبرقلمرو اوبتازد

ً ھجری قتيبه در راس لشکرفراوان برسيستان تاخت وپ¤س از ٩٢درسال 

بگفته عل¤ی . عظيم درآنجا ،بقصد حرب زنبيل و بسوی بست حرکت کردکشتاری 

م¤ردی چن¤گ نوازدرک¤وی وب¤رزن شھرسي¤ستان ک¤ه غ¤رق درخ¤ون : ميرفطروس 

ق¤صه ھ¤ا ميگف¤ت و اش¤ک خ¤ونين از » قتيب¤ه«وآتش بود، از ک¤شتارھا و جناي¤ات 

و آنگاه : ديدگان بازماندگان مقتولين، جاری ميساخت و خود نيزخون ميگريست

ب¤¤ا اي¤ن ھم¤¤ه غ¤¤م درخان¤ه دل،ان¤¤دکی ش¤¤ادی :  خ¤¤ويش برميگرف¤ت و ميخوان¤¤دچن¤گ

   ٢ ...بايد،که گاه نوروز است

ًقتيبه ھنگام ترک سيستان،عبدربه بن عبدالله ليثی را بحي¤ث نماين¤ده خ¤ود 

. درسي¤¤ستان گذاش¤¤ت و بع¤¤د نعم¤¤ان ب¤¤ن ع¤¤وف ي¤¤شکری را بج¤¤ای عبدرب¤¤ه گماش¤¤ت

ھ¤زار ان ب¤ه ب¤ست رف¤ت ودر ب¤ست  قتيب¤ه از سي¤ست بگفته صاحب ت¤اريخ سي¤ستان

اي¤ن ناحي¤ه درجن¤وب ب¤ست اکن¤ون بن¤ام ھزارجف¤ت ي¤اد [ جم¤ع ک¤رد جفت گاو کارگر

و دوھزار مرد برزگر ب¤ا ادوات ک¤شت ب¤ا س¤پاه ھم¤راه س¤اخت و ب¤ه جن¤گ ]ميشود

وطوری وانمود کرد ک¤ه ب¤ا اي¤ن ھزارجف¤ت گ¤او . زنبيل بسوی کابل کشيدرتبيل،يا 

صل آنرا صرف سپاه تصرف درآورد کشت ميکند وحازمينھايی را که ميتواند به 

بي¤ل وقت¤ی از رت. ندھد از نبرد دست نخواھد گرفتبيل را شکست رتمی نمايد وتا 

اين تصميم قتيب¤ه مطل¤ع گردي¤د، دچ¤ار خ¤وف و اض¤طراب ش¤د وب¤ه قتيب¤ه پي¤شنھاد 

                                                             

 ٢٧٨ ب7ذری، فتوح البلندان،ترجمه فارسی ص - ١
 ۴۴، ص١٩٩٣ علی ميرفطروس ، ديدگاه ھا، چاپ - ٢
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درھم خ¤راج ب¤ه او بپ¤ردازد ) دوميليون(نمود که حاضراست سا�نه دوھزار ھزار

   ١ . گونه با قتيبه مصالحه کردوبه اين

قتيب¤¤ه ک¤¤ه از اي¤¤ن نم¤¤ايش ق¤¤درت خوش¤¤نود ب¤¤ود واپ¤¤س بخراس¤¤ان برگ¤¤شت 

. وحکومت سيستان را به عبدربه بن عبدالله داد وس¤پس ب¤ه نعم¤ان ب¤ن ع¤وف داد

واين ھنگامی بودکه حج¤اج وولي¤دبن عب¤دالملک ھ¤ردو چ¤شم از جھ¤ان فروب¤ستند 

   ٢.رديدوموقعيت قتيبه نيز درخراسان متزلزل گ

ب¤¤ا توج¤¤ه ب¤¤ه اي¤¤ن رواي¤¤ت ت¤¤اريخ سي¤¤ستان ميت¤¤وان اس¤¤تنباط نم¤¤ود ک¤¤ه ن¤¤ام 

ھزارجفت از ھمان زمان ببعد در مورد گرمسير اس¤تعمال ش¤ده اس¤ت و ن¤ام ھ¤زار 

اسپ نيز برمنطقه ای گذاشته شده است ک¤ه مح¤ل تعلي¤ف ونگھداش¤ت س¤پاه قتيب¤ه 

آن در ناحي¤¤ه  ميل¤¤ی ٢٠اي¤¤ن مح¤¤ل ھ¤¤م در نزديک¤¤ی گرم¤¤سيريعنی در.ب¤¤وده اس¤¤ت 

گرمسيربخاطر داشتن زم¤ين ھ¤ای حاص¤لخيز زراعت¤ی  وناحي¤ه . شما�ن واقع بود

ھزاراس¤پ، بخ¤¤اطر داش¤تن علفچرھ¤¤ای وس¤¤يع ب¤رای تغذي¤¤ه وتعلي¤ف اس¤¤پان ل¤¤شکر 

  .ھای مھاجم اعراب در نزديکی بست،جاھای مناسب پنداشته می شده اند

  

  :كش صفار

از دو محل معروف بنام درھيرمند سفلی در ولسوالی خان نشين ھلمند، 

ياد ميشود که ھردو از مح2ت تاريخی سيستان قرون وسطی " صفار"و" لکی"

 كه در تاريخ سيستان و كتب مسالك و ممالك ھمان است» صفار« .بوده اند

آمده و كش صفار به سه شكل ) بكسر اول و تشديد ثاني (ش � و كسّبصورت كِ
                                                             

 ١٢٠ تاريخ سيستان ، ص- ١
 ١٢۵ تاريخ سيستان، ص- ٢
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 سمت جنوب زرنج و متصل  يكي از حوزه ھاي قديمي سيستان دراست و

  . بوده است »كش «رودبار موقعيت داشته است كه مركز آن شھر 

را از جمله و%يات » كش «مرحوم بھار در حواشي تاريخ سيستان اين 

 كه به حساب او گفته مي توانيم ١سيستان در سمت غزنه و سند سراغ داده اند

  .باشد» نخود حاليه  كشك«آن بايستي 

حاليكه ام2ي اين نام را در متن باسين و در حاشيه ولي اصطخري در 

مقصودش زرنج (و سجستان ) بكسر اول (س فاصله بين كِ: با شين آورده گويد

   ٢.سي فرسنگ است در حدود كرمان و طاق در پنج فرسنگي كس است) است 

ش در جنوب و يا جنوب غرب ازاين نوشته اصطخري برمي آيد كه كِ

   محمود فرخ .دود كرمان و طاق سراغ داده شده استزرنج واقع بوده و در ح

در حواشي جغرافياي تاريخي سرزمين ھاي خ2فت شرقي، محل آنرا بنابر 

   ٣.امروزي رودبار حدس مي زند» كاخ يا كھچ «نشاني اصطخري ھمين 

 در تاريخ سيستان آنجا كه و%يات شانزده گانه نيمروز نام برده مي شود

 جاي مھمي »كش«دبار آورده و چنان مينمايد كه   كش را بين بست و رو٤

را كه مركز فعلي آن ناحيه درسمت رود بار فعلي بوده و شايد ھم ھمين 

 ،بنام و%يت كش ميشناخته اند)  م ١٢قرن (خانشين است در قرون وسطي 

زيرا در جنوب ھيرمند بين لكي در شمال و بنادر واقع در جنوب از مربوطات 

                                                             

 ٢ ح ،٣٠ ص ، تاريخ سيستان- ١
 ٢٥٢ متن عربي ص ٢٠١ ص ، متن فارسي، مسالك و ممالك اصطخري- ٢
 ٣٦٨ ص ، ترجمه فارسي،اي خ7فت شرقي سرزمين ھ، لسترنج- ٣
 ٢٨ ص ، تاريخ سيستان- ٤
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 معروف است كه خرابه ھاي قديمه در »صفار« بنام رمسير امروز محليگ

ت ، لكي ، بنادر ، تاغز، ديشو، گ ميان پشته ، ب.اطراف آن سراغ داده مي شود

خواجه علي عليا و خواجه علي سفلي در دو جناح ھيرمند از دھكده ھاي مھم 

انسان را بياد خاندان معروف صفاري ) صفار( اين نام .و مشھور گرمسير است

ن كه در تاريخ كشور ما و ايران نقش  بسيار مھمي را ايفاء كرده اند سيستا

ً ممكن است ليث پدر يعقوب نيز اص2 از ھمين جا از صفار رودبار ،ومي اندازد

 محلي » كوشك-كش«زرنج رفته باشد و يا اينكه ه به روستاي قرنين و سپس ب

تن تاريخ تازمان نوش) كش صفار(بوده منسوب به شاھان صفاري كه بنام 

 به ھمين نام شھرت داشته ولي بمرور زمان قسمت اول نام ) ھـ٤٤٥(سيستان 

  كه ياد آور خاندان معروف ) جز ء دوم (از ذھن عوام افتاده و تنھا كلمه صفار 

  .صفاري يعقوب ليث صفار است باقي مانده است 

اه حسين سيستاني روايتي است كه يكي از شدر احياء الملوك ملك 

نوشيروان بنام كيخسرو بن اردشير در زمان يزدگرد ساساني پس از ا ۀاو%د

ورود اعراب به ايران از ترس دشمنان عربي خود از دزفول به فارس آمد و 

 ولي ،مدتي بعد به بم كرمان كشيد و مدت يكصد سال را در كرمان بسر بردند

يخسرو از  بناچار ھامون پسر ك،با%خره مردم از اصل و نسب شان اط2ع يافتند

دارا بن (كه گفته مي شود به نبيره بھمن ) حوض دار(بم به سيستان در محل 

تعلق داشته مسكن گزيدند و به شيوه اھل حرفه و فقرا معيشت مي ) داراب 

باليث پدر ) ؟(كردند و براي اولين بار از اين خاندان ابوالفضل نصر بن خلف 
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ه اي از سيستان به شغل  در ناحي،يعقوب كه نسبش به انوشيروان مي رسد

   ١ .رويگري و صفاري پرداختند

اين روايت ممكن است صد در صد صحيح نباشد ولي اين امكان را از 

نيمروز بشغل روي ) صفار(حقيقت دور نمي سازد كه شايد ليث ابتدا در ناحيه 

گري پرداخته باشد تا از لحاظ حفظ نام و نسب خانوادگي  كه بنابر خصوصيات 

 دور از چشم تمسخر خويشان و سيا%ن ،پيشه و حرفه مقدم تر بودزمانش بر 

طاھر و علي ، از  وھم نسبش واقع باشد و سپس با فرزندانش يعقوب و عمرو 

زرنج پايتخت سيستان آمده باشد و آنگاھي كه سلطنت سيستان و ه آنجا ب

 ،تسراسر افغانستان و ايران به اين خاندان پيشه ور سيستاني تعلق گرفته اس

 بنابر انتساب اين خاندان به پيشه صفاري بر سر زبانھا تقويت »صفار«نام 

  .يافته باشد

كش صفار محل معروفي بود كه ) سوم ھجري (در قرن دھم مي2دي 

چنانچه  .گاھي شاھان شكست خورده صفاري سيستان از آنجا عبور مي كردند

 پس جری ھـ٢٩٨بنابر ضبط تاريخ سيستان محمد بن علي ليث در رجب سال 

  اين ٢.از شكست از لشكر خراسان شھر بگذاشت و به راه كش به بست شد

تذكر تاريخ سيستان يك نكته ديگر را نيز روشن مي سازد و آن اينكه كش در 

منطقه رودبار نيمروز در جنوب شرق زرنج واقع بوده نه در شرق بست و نه 

ش ھمانا كشك نخود  چه اگر مقصود از اين ك،ھم بر سر راه كرمان و زرنج

ً اص2 آوردن آن ،حاليه مي بود كه در شرق بست بر سر راه كندھار واقع است

 ھيچ موردي نداشت ولي چون اين عبارت اشاره به وقايع  قبل از بستدر اينجا

                                                             

 ٥٦ - ٥٥ ، ٢٠ ص ، چاپ دكتر منوچھر ستوده، احياء الملوك در تاريخ سيستان- ١
 ٢٩١ ص ،چاپ مرحوم بھار، تاريخ سيستان - ٢
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 است و آنھم به مناسبت شكست محمدبن علي از سپاه خراسان در ٢٩٨سال 

 لذا تواند ،نيشك نوشته شده- نج  واقع در شرق زرنج بر سر راه زر١جنگ بتو

بود كه محمد بن علي از بيم لشكر سامانيان از راه جنوب زرنج كه به طوران 

بلوچستان منتھي مي شده  به كش و گرمسير و از آنجال به بست رفته باشد تا 

كمك مردم آن سامان را نسبت بخود جلب كند ولي در آنجا نيز محمدبن علي 

  .را به آرامي بگذراندليث نتوانست چند صباحي 

 احمد بن اسمعيل پس از فتح ھرات به قصد سيستان به فراه آمد و چون 

. از محمد بن علي و اعمال ظالمانه فتح بن مقبل زمينداوري در بست آگاه شد

محمد ،به بست كشيد و وقتي نزديك روستاي بو%ن در يك فرسنگي بست رسيد

عده زورق ھا تعبيه شده بود بن علي امر كرد تا پل بست را كه روي يك 

   ٢ .ببريدند و خود باسپاھي كه داشت از بست فرار كرد

  :و قصر سنگرپادشاه قلعه مادر 

در غرب رود بارو شرق چھار برجك نيمروز دو محل پر عظمت تاريخي 

و ديگر ) سلطان(بيننده را بخود جلب مي نمايد كه يكي بنام قلعه مادر پادشاه 

  .اد مي شودآن به اسم قصر سنگر ي

شكل پنج گوشه ئي ساخته شده كه در ھر گوشه آن ه قلعه مادر پادشاه ب

   محيط اين .ت از خشت اعمار گرديده استو ف٣٠يك برج بلند دفاعي بارتفاع 

  ً متر محاسبه شده و اطراف آن بوسيله خندقي نسبتا عميق احاطه ٢٠٠قلعه 

                                                             

 ٢٩١ ص ، تاريخ سيستان- ١
 ٢٩٢ص ، تاريخ سيستان - ٢
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  .شده است 

  

  نزديک رودبارقلعۀ مادر پادشاه در جنوب ھيرمند

  

  )١٩٦٧-نورماند ھاموند(مادرپادشاهلعه ستون پايه ھای مسجدی متعلق به ق
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چنان به نظر مي ايد كه قلعه مادر پادشاه از آثار اوايل اس2م در 

واحتمال ميرود منسوب به مادر اميرخلف پادشاه سيستان در . سيستان است

ھم ) پادشاه(عۀ سلطانزيرا اين قلعه را بنام قل.قرن چھارم ھجری باشد

  .ميخوانند

در داخل قلعه ساختمان ھاي فرو ريخته و پيچيده ايست كه از آن جمله 

 دو ساختمان كه بشكل گنبدي اعمار شده .سه ساختمان آن قابل تشخيص است

 متعلق کهو در داخل يكي نقاشي ھاي برنگ نسواري و سبز به نظر مي خورد

ز دو ساختمان اولي مھمتر و ا سومي كه به صاحبان اين قلعه بوده و ساختمان

باعظمت معلوم مي شود مربوط به مسجدي است كه در گوشه جنوب غرب قلعه 

ً اين بناي عظيم تقريبا يكصد متر مربع ساحه را احتوا كرده و در .موقعيت دارد

دروازه اين ساختمان  .گوشه شمال شرقي آن مناري بزرگ وجود داشته است

ه و از طريق دھليز سر پوشيده كه باكمان ھاي بزرگ بسمت مشرق باز مي شد

ايوان گونه با ھم مرتبط بوده بسوي شمال به صحن عمارت قصر ره مي برده 

  .است 

از اين محل در وقايع مختلف صالح بن نصر بستي و يعقوب ليث 

   ١.صفاري وجنگ ھاي شان در اين حوالي در تاريخ سيستان نام برده شده است

قلعه مادر پادشاه در كرانه ھاي رودخانه ھيرمند در شمال نزديك 

ساختمان عظيم ديگري  به چشم مي خورد كه بوسيله يك تراس بزرگ سنگي 

  .ي2ب رودخانه محافظت مي شودساز صدمه تماس 

                                                             

 ٩٩ ص ، تاريخ سيستان- ١
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 زيرا در ، است كه در آن سنگ بكار رفته استیتنھا ساختمان اين 

اي ساحل خود وجود ندارد و شايد شكستگي ھدر ھرجايی سيستان سنگ 

و است و ارتفاع گرودخانه در اين محل كه معبر دشت خشك و مرگزاي مار

پرتگاه ھاي رودخانه در آن حدود تا پنجاه فت مي رسد سبب پيدايي سنك ھاي 

  .طبيعي شده باشد

بھر حال تيم مطالعات باستانشناسي يونيورستي كمبريج انگلستان در 

 اكتوبر تا پنجم نومبر در اين ٢٩ طي يك سروي مقدماتي خود از ١٩٦٦سال 

محل به كشف ظروف سفالي مربوط عھد قبل التاريخ سيستان موفق شدند كه 

ع2يم و نشانه ھايي از طرز نقاشي و ديزاين عصر برونز را در آنھا مشاھده 

كردند و شباھت ھاي را ميان اين آثار و آثار مشكوفه از منديكك قندھار كه 

 از آن جا كشف شده بود ١٩٥٥انسوي در توسط ھيئات باستانشناس فر

 اين نقاشي ھا در روي  ظروف عبارت از اشكال مشكوك گاو و .تشخيص دادند

  .يا اسب بودند

ظروف و اشيا ديگري ھم اين ھيئات از آنجا بدست آوردند كه بيشتر 

آنھا متعلق به عھد ظھور اس2م و برخي ھم شبيه ظروف قصر غزنويان در 

 مكشوفه از ءودند اما از لحاظ كلتور اين اشيا با اشيالشكري بازار بست ب

   ١ .آسياي مركزي شباھت مي رساندند

جغرافيه نگاران ك2سيك اس2مي و ب2ذري وقايع نگار فتوحات اوليه 

 ياد آور شده كه تا قبل از »نوق«مسلمانان از محلي واقع در ھمين حدود بنام 

                                                             

 ، به قلم نورمان ھاموند، مقاله جاده افغاني بسوي سيستان١٩٦٧، فبروري ١١ لندن نيوز، - ١

 ٢٥ -٢٣ص 
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اقوت حموي به سيستان به تلفظ يورش مغول بر سيستان يعني تا زمان ورود ي

   ١ . جاي معروف و معموري بوده است»نوقات« يا»نوقان«

  

  منظره ای ازقلعۀ سنگر

  رودبار نوق و

ًچنانكه در نقشه ھاي قديم ديده مي شود بست با زرنج تقريبا در يك 

عرض جغرافيايي واقع شده و راه زرنج به آنجا از طريق رودخانه ھيرمند دو 

ًت راھي است كه از زرنج آغاز گرديده و مستقيما از كوير دشت چند مساف

زيرا اين رودخانه ميان دو شھر .و مي گذشت و به بست مي پيوست گمار

به قدر نيم دايره به سمت جنوب پيدا مي كند و در نيمه راه ھمين قوسی مذكور 

                                                             

  ببعد٢٦٨ ص ، متن فارسي، فتوح البلدان ب7ذري- ١
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 اين نوقان .موقعيت داشت  »شھر نوق«خميدگي شھر رودبار يا بگفته قدما 

  .غير از نوقان نيشابور است 

ًاين محل ظاھرا در ايام فتوحات اوليه مسلمين براي نخستين بار بوسيله 

 و ، فھرج، زيرا وي ھنگام تذكر فتح شھرھاي سيرجان،ب2ذري ذكر شده است

) غير از جالق كنوني مكران جاي در نزديكي كركويه و زرنج بوده است (زالق 

 سپھسا%ر ،دست ربيع بن زياده  زوشت بو ھيسون و كركويه و باشترود و

عبور كرد و ) ھيرمند( از ھيرمند :لشكر عرب ب2فاصله اينطور مي نويسد

   ١.گذشته به زوشت رفت بر سه ميلي زرنج) بروزن طوق (ازوادي نوق 

سال سي ھجري شھرتش بيشتر از قلعه طاق در نوق ،بنا برگفته ب2ذري

ن روستاھاي سيستان در ھمان حوالي ايكه بوده است زيرا قلعه طاق از بزرگتري

 مرحوم بھار نيز نوق را در نزديكي .از نوق نام برده شده موقعيت داشته است

اين حساب مي توان گفت نوق در دست ه رودبار حاليه سراغ مي دھد كه ب

راست ھيرمند و نزديكي ھاي قلعه فتح و روستاي زوشت بايستي در سه ميلي 

  و ھم بايد متذكر شد كه اين زوشت با چشت ٢ .باشدجنوب زرنج واقع بوده 

ھيچ ، محل معروف آن در ھرات است ه حواشي تاريخ بيھقي كه اشاره ب

   .را يكي دانسته اند ارتباطي از نطر موقعيت ندارد و به اشتباه بعضي آن دو

                                                             

 در فتوح البلدان . ٢٧٠ ص ، و ترجمه فارسي٤٠٠ ص ، فتوح البلدان چاپ قاھره، ب7ذري- ١

گفته شده كه زوشت از زرنگ دو ثلث ًزوشت با زرنج ظاھرا اشتباه رخ داده و  در مورد فاصله

 .ميل فاصله داشت
 ١ ح ،٨١ ص ، تاريخ سيستان- ٢
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ربيع سردار لشكر عرب در سال سي ھجري پس از نبردي سخت زوشت 

 را بصورت »نوق«د متذكر شد كه ياقوت حموي  ھمچنين باي١.را بگشود

نوقات آورده گويد از روستاھاي سيستان و مردم به آن نوھا گويند و معرب آن 

نوقات شده است و ابوعمر بن نوقاتي صاحب تصانيف در ادب و پسرش 

ابوسعيد عثمان بن ابوعمر محدث بزرگ عصر البيروني كه مرقد خودش يا 

 ھلمند مربوط نوزاد مورد احترام عموم ۀ پشتپسرش امروز در دھكده سياه

ص ( از ھمين جا بوده اند و ياقوت حموي در ارشادا%ريب خود،مردم آنجا است

   ٢شرحي از آنھا متذكر شده است  ) ٣٢٤

  رودبار

ًجغرافيه نويسان عرب رود بار را فقط  در ضمن بيان مطالب نه مستق2 

 باري كه در نزديكي بست بر راه ذكر كرده اند و شايد مقصود اصطخري از رود

 گفته است صادرات عمده نكندھار و فيروز كند سراغ مي دھد و در وصف آ

  ھمين رود بار حاليه بين گرمسير ،٣ اش غله و نمك مي باشد و آب روان دارد

  .و چھار برجك نيمروز باشد

ًكه اراضي جنوب غربي افغانستان مخصوصا : پوھاند حبيبي مي نويسد

سفلي از بست گرفته تا رود بار سيستان و نيمروز در اوايل و رود ھيرمند 

ياد شده است و عربھا به اصول ) و%يت گرم سير(اعراب به صفت جروم 

                                                             

 ٢٧٠ ص ، و ترجمه فارسي٤٠٠ ص ،متن عربي، ب7ذري - ١
 ١٠ ح ٢٠ ص ، تاريخ سيستان- ٢
 ٣٦٨ جغرافياي تاريخي خ7فت شرقي ص - ٣
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 جروم و از ،كردند كه جمع جرم) صرد(و سرد را ) جرم (تعريب كلمه گرم را 

   ١ . صرود مي باشد،صرد

ل ھمين رود بار در قديم بر در محوجه تسميۀ رودبار ازاينجا نشأت ميکند که 

 بسوي آبادي ھا و مزارع ،ھيرمند بندي زده بودند كه پنج رود از آنجا جدا شده

و شھرھاي عمده سيستان جريان مي يافت و من در قسمت رودھاي زرنج 

 اين بند را . بند رستمبه ًمفص2 از آنھا نام گرفته ام و آن بند معروف بود 

 .ز آن سيستم منظم آبياري سيستان بر ھم خوردتيمور لنگ خراب كرد و بعد ا

 نام آن امروز بصورت کهدرا زاي تاريخ بندرستم ه پس رودبار تاريخ قديمي ب

  . در خاطرھا باقي مانده دارد»يكاب« يا »يكهبندِ«

در دوران تيموريان و صفويان ملوك نيمروز كوشش بخرج داد ند و 

 و بندر ، بند زدند و انھاري از ھيرمند را در محل رودبار و حدود چھار برجك

 ، »بندھاونك« :آنجا بدو طرف رودخانه ھيرمند كشيدند كه از آن جمله است

بندمودود، بند يكاب و بند راشكك و بند ) يا حمزه بلواخان  (»بندحمزه بلباخان«

 كه ھر كدام روي يكي از شاخه ھاي ھيرمند بسته شده یزره و بند ملك محمود

 رود سلطاني، رودسروستان ، رود خانه : ازندا عبارت بود اين شاخه ھ٢.بود

  كه ع2وه بر آبياري ٣رامرودي ، و رودخانه محمود آباد و شيله شيخ زره 

 باغاتي مثل باغ مومن آباد در زيارتگاه و باغ فيض آباد و باغ عوض و ،مزارع

   ٤. را سير آب و سرسبز مي كرده اند) ًظاھرا سكزي (باغ سكري 

                                                             

 ٢٣٢ ص ، تعليقات پته خزانه- ١
 غيره و ٣٤٤ ، ١١٣ -١١٠ ص ، احياء الملوك- ٢
  و غيره٢٢٢ ، ١٨٠ ، ٢٠٤ ، ١٢٤ ،١١٢ص ، احياء الملوك - ٣
  و غيره٢٢٢ ، ١٨٠ ، ٢٠٤ ، ١٢٤ ،١١٢ص ،ص احياء الملوك - ٤
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ه امروز نه از آن بند ھا و نه ھم از اين رودخانه ھا و باغات در سفانأمت

 ديگر خاطره يي » رامرود« و»بيابان رود«سيستان و نيمروز جز نشانه ھاي 

برجاي نيست و حتي نام اكثر جايھا و شھرھا به سبب كوچ و مھاجرت مردم از 

اموش  و مغولھاي ھند فری فارسشيباني و صفوي ھاازبکان اثر ھرج و مرج 

امروز رود بار نه ميوه يي دارد كه  صادر كند و . خاطر ساكنان آنجا شده است 

نه ھم نمكي دارد كه احتياج مردم ديگر را رفع كند فقط با چند محل معروف 

ك ، بي برگ ، دك ديله تا خواجه علي سفلي كه در ل ده مرده ، لندي و پ2:مانند

طريق چھار برجك و يا خان نشين مي كرانه ھاي ھيرمند سفلي قرار دارند و از 

شود بانجا سفر كرد در چوكات نيمروز شناخته مي شود و از مح2ت تاريخي 

 بين رود بار و چھار ،آن جا قلعه دختر پادشاه ، قلعه مادر پادشاه و قلعه پادشاه

ديدار ه  زيارت ويس قرن كه گفته مي شود ب.برجك در جنوب ھيرمند مي باشند

ز سيستان به عربستان رفته است در جنوب رودبار نزديك پيغمبر اس2م ا

 گودزره و دشت . قرار دارد كه مورد احترام عميق مردم آنجا مي باشدزره گود

زره و رودبيابان در جنوب رود بار قرار دارند كه حدس زده مي شود در قديم 

  .دلتاي اصلي ھيرمند بوده است 

دبار بقاياي آئين آفتاب يكي از مسايل بسيار مھم تاريخ فرھنگي رو

  چنان مي نمايد كه معابدي ١ .پرستي تا ظھور اس2م درين ناحيه سيستان است

 .براي نيايش اين آئين درين نواحي تا فتوحات اوليه مسلمين وجود داشته است

 و بت بزرگ ط2يي آن كه چشمانش از رووجود معبد زور در كوه زور زميندا

 ب2ذري در .ابن سمره فاتح عرب شكسته شد بدست عبدالرحمن  وياقوت بود

                                                             

 براي معلومات بيشتر راجع به آئين آفتاب پرستي رجوع شود به فصل سيستان در ادبيات - ١

 مزديسنا جلد اول سيستان قبل از اس7م
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فتوح البلدان خود درين مورد معلوماتي بدست مي دھد و مادر خصوص اين بت 

  .در بحث زمينداور بيشتر صحبت خواھيم داشت 

  

  :١پنجوائی

با آنکه راجع به  پنجوائی در آثارتاريخی وجغرافيايی قرون نخستين 

يک از کتب جغرافيائی اس2می، شرح اس2می اشاراتی ديده ميشود، ولی در ھيچ

از آنجمله مؤلف حدود . کاملی از شھر  واسواق وبناھای آن ديده نمی شود

ضبط نموده واز آبادی ھای آن اينطور " رُخذ"العالم، اسم اين ايالت را بصورت 

رخذ، ناحيتيست آبادان وبا نعمت بسيار و او را ناحيتيست جدا، : "تعريف ميکند

   ٢ ."رخذ استوپنجوائی قصبه 

جغرافيای (لسترنج، مستشرق انگليسی، درمعروف ترين کتاب خود

ّکرسی رخ: ميگويد) تاريخی سرزمين ھای خ2فت   شرقی درقرون ) کندھار(ج ُ

است ) به معنی پنج رودخانه( بود که معرب آن بنجوائی" پنجوائی"وسطی
                                                             

حدود سيستان را در شرق تا غور وغزنه ) قرن چھارم ھجری(م جغرافيه نگاران قرن دھ- ١

سيستان با « :منجمله ابن حوقل،جغرافيه نگار قرن چھارم ھجری مينويسد.وھند نيز ميشمارند

منضمات آن چنانکه در نقشه درج کرده ام،محدود است از مشرق به بيابان واقع ميان کرمان 

ن، وازمغرب به خراسان وبخشی از اعمال ھند، وسرزمين سند وسيستان وقسمتی از اعمال ملتا

واز شمال به سرزمين ھند و از جنوب به بيابان واقع در ميان سيستان وکرمان، ودر قسمت 

) ١٥٠صورتا�رض، چاپ دکتر جعفرشعار، ص.(مجاور خراسان غور وھند انحنای است

وده بوده که بست بدينسان م7حظه ميشود که سيستان در قرون نخستين اس7م سرزمين وسعی ب

 .وزمينداور و قندھار وسيبی وبلوچستان راتا غزنه در برميگرفته است
 ١٠٣ حدود العالم من المشرق الی المغرب،چاپ دکترمنوچھرستوده،ص -  ٢
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 رودخانه قندھار نزديک ملتقای دو) غربی(وھنوز اين اسم برناحيه باختری 

ب2د رخج، در قرون وسطی غايت آبادی . ترنک وارعنداب باقی مانده است

وحاصلخيزی را داشت ومردم آنجا پشم باف بودند واز دسترنج آن مال وافر به 

دولت تحويل ميگرديد، وی می افزايد که، پنجوائی شھری بسيارمستحکم بود 

 واما نسبت به ١.شتندومسجدی نيکو داشت واھالی آن از رودخانه آب برمی دا

امروز مشکل است محل صحيح پنجوائی را معين : تعيين موقعيت شھر ميگويد

فقط ھمينقدر ميدانيم که برسر راه بست و در چھارمنزلی اين آخری واقع . کرد

ميرفت وپس ] شمالشرق[راھی بطرف شمال: بود ودر آنجا راه دوشاخه ميشد

ميرفت )جنوب شرق(ر بطرف شرق  منزل به غزنه ميرسيد وراه ديگ١٢از طی 

٢ .ميرسيد) مرکز بلوچستان(وپس از گذشتن از شش منزل به سيبی 
  

. ًظاھرا پنجوائی با شھر موجوده قندھار مسافت زيادی نداشته است

پوھاند ميرحسين شاه ،سابق استاد پوھنتون کابل نوشته است که، شھرپنجوائی 

قبل از . ا دورۀ غوری ھاستوذکر آبادانی اين شھر در اوايل ظھور اس2م ت

اس2م ذکری از پنجوائی بحيث جای مھمی در ايالت اراکوزيا يا ساتراپی 

درنگيانا بعمل نيامده و بعد از غوری ھا نيز از اھميت پنجوائی کاسته ميشود 

دليلی ھم برای اثبات اين ادعا موجود است . وقندھار بيشتر شھرت پيدا ميکند

ه بست وغزنه واقع بوده وکاروان ھای تجارت را وآن اينکه پنجوائی برسر را

از غرب به غزنه و از آنجا به ھند ميرسانيده، ع2ءالدين جھانسوز، بسال 

باويرانی بست خط .  ھجری به بست حمله ميکند وآنرا ويران ميسازد۵۴۵
                                                             

ش تھران،ص ١٣٣٧ لسترانج، جغرافيای تاريخی خ2فت شرقی،ترمحمودعرفان، چاپ -  ١

٣٧١ 

  ھمان اثر، ھمانجا -  ٢
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ارتباط تجارت بين آن شھر وپنجوائی برھم ميخورد و از آن تاريخ به بعد 

ت خود را می بازد و قندھار در مجاورت آن معروف شھراخيرالذکر اھمي

بنابرين عصر ترقی وعظمت پنجوائی را ميتوانيم بين اوايل ظھور . ترميگردد

   ١ .اس2م و دورۀ ع2ءالدين جھانسوز محدود کنيم

در ھرحال، تا جائيکه از نوشته ھای جغرافيه نويسان اس2می برمی آيد 

ز مھم ارتباطی بين سيستان وبلوچستان پنجوائی مدتھا وبلکه قرنھا مرک شھر

خرابه . وغزنه وشايدھم مرکز تجارت وتبادل امتعه اين سه نقطه بوده است

ھای اين شھر امروزدر طرف چپ کسی که از قندھار به پنجوائی ميرود، 

بفاصله چندصد قدم از مرکز ولسوالی پنجوائی  بصورت تپه محاط به خندق آب 

  .به مشاھده می رسد

  

  :کُوھک= کوھتيزکوھژ، 

رخج، نام اقليمی است وقصبه آنرا پنجوائی : جيھانی واصطخری گويند

که دريک منزلی غرب پنجوائی (گويند ويکی ازشھرھای رخج کھک است

  عامه مردم آن پشم فروش اند واز آن برای بيت المال، مال ٢ .)قرارداشت

ورخج در . دمردم اين نواحی از لحاظ غله خيلی در وسعت ان. زيادی ميرسد

                                                             

 انجا  ھمان اثر، ھم-  ١

 ٣ مجله آريانا سال ھجدھم، شماره پنجم، ص -  ٢
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٨٥

:   صاحب حدود العالم در توصيف ھمين شھرگويد١ .غايت حاصلخيزی است

   ٢ .شھری با نعمت وکشت است واز وی نمک خيزد

که " بکراباد= بکرواذ"دريک منزلی پنجوائی برسرراه  سيبی شھر

  قرارداشت، ٣اصطخری وابن حوقل آنرا بصورت تکين آباد ضبط نموده اند

جغرافيه :  بارتولد مينويسد٤ .رای مسجدی در بازاربودبکراباد شھری بزرگ دا

" تگين اباد"نويسان قرن دھم دريک منزلی شمال پنجوائی شھرديگری  را بنام

ً که ظارا ھمان تگين اباد اصطخری وابن حوقل ٥ .برسر راه غزنه سراغ ميدھند

ه تواند بود، زيرا در نقشه ھای قديم جای آنرا درشمال شرق پنجوائی برسر را

   ٦ .غزنه معين کرده اند

بايستی در محل کشکنخود " تگين اباد"پوھاندحبيبی حدس ميزنند که 

ًظاھرا از عصر ) يا تکناباد(شھر تگين آباد. واقع بوده باشد) ميوندحاليه(

 ھجری در ۴٢١پس از آنکه سلطان محمود در سلطان محمود آغاز ميگردد و

 بجای وی می نشيند وبا لشکر عزنه چشم از جھان پوشيد، فرزندش اميرمحمد
                                                             

 ٣٧١ جغرافيای تاريخی خ2فت شرقی،ص -  ١

 ۶۶، اشکال عالم جيھانی، ص ١٩۶ اضطخری،-  ٢

 ١٠۴ حدود العالم، ص -  ٣

تگين "،دريک منزلی شمال پنجوائی بجای )١۵٨ص ( ببعد،ابن حوقل١٩٨ اصطخری،ص - ٤

 .يک منزلی جنوب پنجوائی واقع بود،نام می بردًرا که اص2 در" بکراباد"نام " آباد

 ١٢۶ بارتولد، جغرافيای تاريخی ايران،ص -  ٥

 ٣٧١ جغرافيای تاريخی خ2فت شرقی،ص -  ٦



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٨٦

دراين جاست که بزرگان به ھواداری مسعود، . پدر به تگين اباد می آيد

ًکه جايی در حوالی تکين اباد وغالبا " کوھژ"يا "کوھتيز"اميرمحمد را درقلعه 

   ١ .مشرف برشارستان بود، توقيف کردند

قلعه اخيرالذکرپيش ازعصرغزنويان نيز صاحب  نام ونشان 

 ھجری ازاين ٢۵٢نانکه مؤلف نا معلوم تاريخ سيستان در وقايع سال بوده،چ

برخذ، يعقوب  صالح بن حجرعاصی شد«: نام برده گويد" کوھژ"قلعه به اسم 

صالح بقلعه کوھژ بود ھيچ خبر نداشت تا يعقوب پيرامن ... بحرب صالح رفت

 شد که] متيقن[گرفت، پس چند روز حرب صعب کردند چون صالح  قلعه فرو

   ٢ »....قلعه بخواھد ستد، خويشتن را بکشت

" کوھژ"مرحوم بھاردر حواشی تاريخ سيستان تذکر ميدھد که 

ودرفارسی از دو ام2ی ديگر آن " کُھک"است، يعنی " کوھيژک"دراصل

   ٣ ."بصحت نزديکتر است

جايی مشھوری درغرب کندھار برکرانه ) ياکوھک(ُمگرامروز بنام کھک

پس منظور از کوھژ . لی پنجوائی موجود استھای ارغنداب در ولسوا

واشکال ديگر اين نام از .وکوھتيز، واشکال ديگراين نام، ھمانا  کوھک است

  .سھو کاتبان منشاءگرفته است

  

                                                             

 . افغانستان بعد از اس2م، نقشه خراسان ديده شود-  ١

 مجله آريانا، سال پنجم، شماره ششم" تگين ابادکجابود؟" پوھاند حبيبی، مقاله -  ٢

 ٢٠٨ -٢٠٧ سيستان، ص  تاريخ-  ٣
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٨٧

َج،رخخَ�اراکوزيا،الر   :)گندھارا=ندھارق(ذ ُ

ى ھاى سرسبزو حاصلخيز در جنوب غرب  ، يکى ازواد)کندھار( قندھار

متاسفانه . ناميده ميشد" پنجوائی"کز آن در قرون وسطی افغانستان است که مر

ھيچکدام از نويسندگان کتب مسالک مارا به قندھارنمی برند ودرضمن ک2م 

ممکن . اصطخری وابن حوقل ازاين سرزمين نامی از قندھار برده نشده است

است پنجوائی در اوايل قرون وسطی جای قندھار را گرفته باشد، زيرا ياقوت 

ًز آن شھر وصفی نکرده است ، ولی مجددا نام اين شھر در دو مورد حموی ا

اوايل (نخست ھنگامی که بدست مغول درنيمه قرن ھفتم:درتاريخ ظاھر می شود

ويران ميشود، ودوم موقعی که بحکم تيمور لنگ در ) قرن سيزدھم مي2دی

  . خراب گشت) چھاردھم مي2دی(اواخر قرن ھشتم ھجری

»   Harauvatiھرااوواتی« ھای ھخامنشيان، بنام قندھار درسنگ نبشته

که اسم رودارغنداب است، ياد شده و مورخين يونانی نام  اين سرزمين را 

نوشته اند ومتذکرشده اندکه اسکندر مقدونی دراينجا يک قشله " اراکوزيا"

 " Alxandria Arachosia  اسکندريه اراکوزيا"نظامی اعمارکرد و آنرا

ھرااو " و١اوستا" »Haraxvati ھراخواتی"تلفظ يونانی ھمان اراکوزيا . ناميد

ی دوره "اراخوزيا"  و٢سنگ نوشته ھای داريوش يکم" »Harauvatiواتی

                                                             

 ،حاشيه٢٠٨ تاريخ سيستان، ص -  ١

، بايد ع2وه کرد که ام2ی اوستائی اين نام با ضبط ٢٩٨، ص ٢ ابراھيم پورداود،يشتھا،ج-  ٢

، ٣، شماره ٢٠مجله آريانا، سال : رک(قابل تطبيق است" سراسواتی"سنسکريت آن بصورت
 )٢ص 
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٨٨

  که ايزيدور خاراکسی درتعريف و%يات پارتی آنرا ١ .ھخامنشی است

  ناميده و در قرون وسطی يکی از و%يات ثروتمند وغنی ٢"ھندوستان سفيد"

  .ب  می رفتکشورما به حسا

  و در زبان فارسی آنرا ٣"رخـوت "را " اراکوزيا" در زبان پھلوی نام 

" را به " رخــوت" گفته ونوشته اند وعربھا ھمين کلمه " رخد" و" رُخــذ "

. نام برده اند" الرخج"معرب کردند ودر اثار خود از آن بشکل " ُالـــرخـج

   ٤ .لسوالی ھای کندھار استبود که امروز يکی از و" پنجوائی"مرکزکندھار 

واما نام کندھار،بنابر پژوھش ھای داکتر بليو،  در اصل از نام يکی از 

قبايل معروف پشتون که در حوزه سفلی رود کابل ازننگرھارتا پشاور و سند 

وسرزمين شان " گندھاری"يا " گنداری"پراکنده بودند و ھنديان آنھا را 

يعنی پس از آنکه اين قبيله براثر  .ه استمی ناميدند، گرفته شد" گندھارا"را

ھجوم اقوام ديگراز گندھارا مجبور به مھاجرت به حوزه ارغنداب وترنک شده 

   ٥ .اند، خود را کندھاری وسرزمين خود را کندھار ناميده اند

                                                             

  ھمان منبع، ھمانجا-  ١

 ١۵ريخ سيستان، بھار، حواشی تا-  ٢

  ۶٠ جغرافيای تاريخی بارتولد، ص -  ٣

  ١۵ تاريخ سيستان،ص-  ٤

، چاپ اکادمی علوم ٢ سيستان ، سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا،از اين قلم، ج- ٥
  ۴٠۵،ص١٣۶٧افغانستان،
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٨٩

درنوشته ھای ھندی « :   اقتدارحسين صديقی دانشمند ھندی مينويسد

افغان (»اواغنا«و) پشتون فعلی(»پاکتوس«ويونانی باستان ازپشتونھا به نام 

» پاکتوس«آنھا را ) م.ق٤٨٦-٤٢٦(ھرودت مورخ يونانی . يادشده است)فعلی

ھنديانی که « :او مينويسد. ناميده وازجملۀ قبايل ھندی به شمارآورده است

) پکتيکای کنونی(» پاکتويکا«وکشور ) پيشاور(درکنار شھر کاسپاتوروس

   ھنديان در شمال وھمسوبا بادشمال زندگی می کنند و ھستند، درمقايسه با بقيه

   ١ ».آنھا درميان ھنديان جنگجوترين اند. روش زندگی آنھا شبيه باختريھاست

آن شاخۀ قبيلۀ پکتھا که از : مرحوم کھزاد در بارۀ پکتھا ميگويد

به جنوب ھندوکش فرود آمدند، در عصر ويدی در دره ھا و دامنه ) بلخ(بخدی

سرودھای ريگويد درجنگ ده قبيله و . سپينغر مستقر ومقيم شدندھای دوطرف 

جاھای ديگر از ايشان نام می برد و در جلد دوم سرودھای ريگويد ازشاھان 

)  شمشيرزن-توروھنی پشتو ( Turvayana» توروايانا«پکتھا از جمله از

  . وپيروزی او درجنگ با مخالفين اسم برده شده است

» پکتيس«يا » پکتی«از قوم ) م.ق٤٨٦-٤٢۵(ھرودوت مؤرخ يونانی 

. ذکرکرده است» پکتيا«يا » پکتيکا«واز محل سکونت آنھا در» پکتويس«يا 

گندھاری،اپاريتی ، ستاگيدی، :بنابرروايت ھرودوت چھار قبيله معروف بنامھای

  . با خصوصيات ذيل زندگانی داشتند »پکتيکا« و داديک، در

 گندھارا،درسر زمينی که از کابل باشندگان: Gandhari  گندھاريھا -١

گندھاريھا بارھا ازحوزه شرقی . تا درۀ سند را احتوا ميکرد، زندگی ميکردند

                                                             

 ٢٢٦ افغانستان، جنگ وسياست، مجموعه مقا%ت،چاپ تھران، ص-  ١
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٩٠

از آنجمله به حوزۀ رود . رود کابل به نقاط ديگرمھاجرت کرده اند

يعنی در ) رودارغنداب(» Harauvatiھرااواتی «يا » Sarsavatiسراسواتی«

اريھا در آخرين مھاجرت خود به حوزۀ گندھ. وادی قندھار مھاجرت کردند

کدفيزس دوم در اواخر قرن اول مي2دی و [ارغنداب، دراثر فتوحات کوشانيھا 

» Foفـو«ازباخترتا سند، کاسۀ آب ]  مي2دی١۶٠-١٢٠-رويکار آمدن کنيشکا

  به وادی ارغنداب ) پشاور(از يادگارھای مھم بودا را با خود از اندوس عليا 

  .بردند

يکی از کھن ترين اقوام کشورما است که :  Satagydda ھاستاگيدي-٢

ھرودوت آنھا را با گندھاريھا . وبطليموس ھردو از آن نام برده اند» ھرودوت«

مربوط وجزء يک و%يت ميشماردوميگويد که ستاگيديھا با اھالی اراکوزی 

ايشان در کوه ھای » آندره برتلو«قرار نظر .ھم تماس داشتند)کندھار(

ميزس وحوزه عليای ھيرمند ونقطه ايکه حا% غزنی درآن آباد است، بود پاروپا

  ».وباش داشتند

قومی بوده که در دامنه ھای جنوبی : Aparitaeاپاريتی ھا -٣

درکتاب نژادھای افغانستان، ايشان را به استناد » بيلو«. سپينغرمی زيستند

 جنوبی وشرقی ھرودت درع2قۀ پکتيا قرار ميدھد واين ع2قه ايست که قسمت

بيلو درکتاب فوق الذکر . افغانستان را تا سواحل رود   سند در برميگيرد

امروز » افريديھا«ھا ميداند و»اپريدی«ھا را عبارت از ھمين» اپاريتی«خود

گی ديکی ازقبايل بزرگ ومعروف پشتون است که در دوطرف دره خيبر زن

ه مطالعات وسيعی در مورد  ولی کانديدای اکادميسين مرحوم نوميالی ک١. دارند

                                                             

 ٩٧،١٠٠-٩١، صفحات ١تاريخ افغانستان،ج:  کھزاد-  ١



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٩١

نژادھای افغانستان داشت ميگفت که تا کنون قبيله داديک ، در کاکرستان پشين 

در آنسوی خط ديورند با ھمين نام زندگی ميکنند وبه زبان پشتو صحبت 

  .ميکنند

محقق نامدار انگليس که کتابھای زيادی در مورد مردم " بليو"داکتر

رد ريشه نام قندھار اشاره ميکند وميگويد که وقبايل افغانستان نوشته، در مو

در قرون پنجم وششم مي2دی، براثر ھجوم اقوام سکائی، يک مھاجرت عظيم 

به وادی )  سند( کتله مھاجرين ھندی که ازاندوس.کتلوی درھند صورت گرفت

ھلمند مھاجرت کردند دارای مذھب بودائی بودند، آنھا از ترس تھاجم سکائی 

ظرف "ود را گذاشته وفقط مقدس ترين اثرمعنوی خود يعنی ھا منطقه بومی خ

برنگ سبز ) -س-يک ديگ سنگی بزرگ(اين اثر.را باخود آوردند" آب بودا

 من آنرا دريک زيارت کوچک گمنام ١٨٧٢تيره ومارپيچ شکلی است که در

  .اس2می که در چندقدمی خرابه ھای شھر کھنه کندھارقرارداشت ديده ام

 مھاجرين ھندی که از اندوس مھاجرت نموده ودر : بليو می افزايد

ھلمندمسکن گزين شدند، توسط مورخين يونانی بنام گنداری وايالت آنھا 

نويسندگان ھندو، آنھا را گندھاری وايالت شانرا گندھارا .گنداريا ياد دشده است

به اين مھاجرين قديمی نه تنھا نام گندھار يا کندھار و يا کندھارا  را .ناميده اند

مرکز جديد سکونت خويش دادند وفرمانروائی کردند، بلکه درحقيقت پس از ده 

اين مھاجرين . قرن يک مستعمره قوی را دوباره بخانه اولی ايشان فرستادند

برگشتی که کام2 غافل از مادر وطن خويش و تجديد شده بواسطه اس2م بودند 

  اوت آنھا رامنحيث باھم قومان خود وديگران يک سان عمل نموده وبدون تف



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٩٢

   ١ .کافران وھندوھا مورد طعن قراردادند

ميخواھم بگويم که اقوام سکائی "بليو"در رابطه به اين تذکر داکتر

پس از آنکه جلو پيشروی آنھا را پارتھا در ) م.ق١٢۴ - ١٢٨(درسالھای 

وارد شدند و نام خود را به آن سرزمين دادند " درنگيانا"خراسان گرفتند، به 

ًحکمروايان سکائی ،تقريبا . ياد شد) ساکستان، سجستان ، سيستان«ام که بن

و  ھفتاد سال در جنوب ھندوکش از سيستان و اراکوزيا واز آنجا تا تاکسي2 

-١٢٠موئيس «پشاور و پنجاب حکمروائی نمودند و اولين شاه از اين خاندان 

در دنباله ناميده ميشد و )م. ق۴٠-۴۵حدود (و آخرين آن ازيليرس ) م. ق٧٢

اين س2له، از ميان خاندان سورن پھلوی درسيستان نام آور ترين شاه نيمه 

است که از )  م۴٨ - ١٩دوران حکومت (» گندوفار«سکائی و نيمه پارتی 

اين شخص معاصر کجوله . ارغنداب تا پشاور و پنجاب حکومت ميکرد

 . ، رئيس خاندان کوشانی ھای بزرگ است)م٧٠-۴٠(کدفيزس

شاه (کوشانيھای بزرگ وبخصوص روی کارآمدن کنيشکابا ظھور 

وفتوحات شان برشمال ھند در اواخرقرن اول مي2دی، گليم قدرت ) گندھارا

   ٢ .سکائيھا در ھند جمع گرديد

قرن ھای پنجم وششم مي2دی زمان عروج ھفتاليان در جنوب ھندوکش 

ليان در جنوب بوسورت، به ارتباط قدرت ھفتا. از کابل تا سيستان وپشاور است

کمابيش يک سده پيش از آمدن اس2م به افغانستان برخی : "ھندوکش ميگويد

                                                             

  داکتربيلو، نژادھای افغانستان، ترجمه سھيل سبزواری،سايت آريائی-  ١

 ، فصل ھای ھفتم وھشتم٢تاريخ افغانستان،ج: کھزاد-  ٢
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و ) م۵١۵ -۴٩٠حدود (فرمانروايان ھپتالی جنوب ھندوکش مانند تورامانا 

رفته . قدرت بزرگی درشمال ھند ساخته بودند) م ۵۴۴ -۵١۵حدود(مھيراکو%

ی زوال قرارگرفت، رفته چنگ اندازی به شمال ھند سست شد و در سراشيب

امادربخشھای جنوب و مشرق ھندوکش فرمانروا يان ھپتالی به صورت امرای 

محلی به زندگی خود ادامه دادند و چنانکه ديده ايم اين اميران لقب زنبيل 

   ١ ."داشتند) يارتبيل(

ًبنابرين درقرنھای پنجم وششم مي2دی اقوام سکائی اص2 ھيچگونه 

و می بايستی به تحقيق مرحوم کھزاد .د  نداشتندقدرت وشھرتی  در شمال ھن

چھار قبيله معروف : توجه داشت که به استناد نوشته ھای ھردوت، ميگويد

اپاريتی ، ستاگيدی، و داديک در وادی ھا و دره ھای جنوب  گندھاری،

واز جمله . پاروپاميزاد يعنی در جنوب وادی غزنی تا پشاور سکونت داشته اند

حوالی پشاورتا سند زندگی ميکردند که  دراثر ھجوم کوشانيھا در"  گندھاريھا"

در قرن اول مي2دی عده يی از مردم گندھارا از سند و پشاور به وادی ارغنداب 

   ٢ .را ھم با خود به کندھار آوردند" آب بودا" مھاجرت کردند وکاسه

  بدين حساب نام قندھار، برگرفته از نام گندھارا است که اعراب 

عرب کرده وبگونه قندھار تلفظ نمودند و به ھمين ام2 تا امروز درمتون آنرام

به نظرمن صورت درست ام2ی اين کلمه . عربی وفارسی و پشتو ديده ميشود

است ونويسندگان ما می بايستی اسم قندھار را، بشکل کندھار که به " کندھار"

بومی نيزکلمه نزديک تراست، بنويسند،زيرا مردم " گندھارا"اصل وريشه نام 

                                                             

 ٧٨ تھران، ص١٣٧٤ بوسورت،تاريخ سيستان، -  ١

 ١٠٠،ص ١ کھزاد،تاريخ افغانستان، ج-  ٢
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تلفظ ميکنند نه بصورت قندھار،از اين لحاظ " کندھار"قندھار را بشکل

  .بھتراست شکل کندھار را مرجح دانست

محقق انگليسی ميگويد، سوال اساسی " Olaf Caroeاو%ف کارو"

  چگونه پيدا شد؟) کندھار(اينست که نام و%يت جنوبی افغانستان

شک نيست که کندھار عصر دراين ھيچ : کارو،خودجواب ميدھد که

( محمودعزنوی در قرن يازدھم مي2دی که البيرونی از آن ياد ميکند، گندھارا 

است نه شھر موجوده قندھار که شکل عربی شده گندھارا ) پشاور امروزی

رو، می افزايد که در آثارتمام نويسندگان مسلمان ذکراين شھر ديده اک. است

از اھميت  قابل توجھی  م بوده باشد مگرواگر شھر قندھار موجود ھ. نميشود

  .برخوردارنبوده است

 را تکرار ميکندکه به عقيده او، کندھار Bellewسپس گفتۀ بيلو، رواک

گندھارا ساخته شده که از دست تھاجم بيگانگان مجبور به  توسط مھاجرين 

ھرودتس نام Gandarioiگنداريوی . فرار و به قندھارآمده مسکون شده بودند

مھاجمينی که اينھا را از سرزمين شان فراری .را به اين منطقه دادندخود 

بيلومھاجرت اينھا را اويل  .بودند) Seyths(ساختند بقول ھرودتس سيتھا

ازاين معلوم ميشود که اينھا ھونھای سفيد .قرنھای پنجم وششم مي2دی ميداند

ه جديد دادند، بگفته بيلو اين مھاجرين نه تنھا نام خود را به مستعمر. بودند

آنھای .بلکه ده قرن بعديک قوت استعماری را به زادگاه اصلی خود فرستادند

که به زادگاه اصلی برگشته بودند، دردوران تبعيد پس از قبول اس2م زادگاه 

برمبنای ھمين حرکت بيلو تئوری خود را . اصلی را فراموش کرده بودند

  .استوار کرده است
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کيد بيلو براين نظريه به حيث يک فاکت پافشاروتأ: کارو ميگويدکه

فرضيه مھاجرتھای قديمی اقوام بوسيله سکا ھا با . تاريخی قابل قبول نيست

اسناد ونوشته ھای کتبی تائيد نشده اند،  بلکه  يک فرضيه ايست که از لحاظ  

دايرة المعارف اس2می از اين تئوری ياد . طرح شده است" قندھار"ارتباط دو 

متن کنونی .د که بايستی روی آن تحقيقات صورت بگيردوتاکيد ميکن

درموردکندھار، نظرقبلی را که ميگويد، کندھاررا اسکندر ساخته است ونامش 

برای تائيد اين  .است،رد ميکند" Alxandria Arachosia"اسکندريه اراکوزيه

شواھدی دردست نيست  واينھم درست به نظرنميرسد که کندھار نام خود  نظر

يکی دانستن :" متن چنين ادامه می يابد. اسکندريه گرفته باشدرا از 

با گندھارا، واقع در مصب رودخانه کابل که پايتخت قديمی ] قندھار[اين

قندھار تذکره نويسان عربی شکل . ھندوشاھان بود، منطقی معلوم نميشود

کندھار متذکره مسعودی والبيرونی با کندھار .است) گندھارا(معرب اين نام

  .وده ھيچ ارتباطی نداردموج

 دراينجا برای تائيد نظربيلو يک دليل خوب موجود است بدين معنی که 

ھنگامی که ازگندھارا مردم مجبور به مھاجرت به سرزمين جديد شدند، نام 

اين مھاجرت درقرن پنجم مي2دی صورت گرفته بود و . گندھارا را باخود بردند

سنگ "ا متصرف شدند وسياح چينائیآن ھنگامی است که يفتليھا گندھارا ر

به اين موضوع اشاره   مي2دی به آنجا سفرکرده بود و۵٢٠در سال " يون

) ١٨٧٢تاسال (کچکول بودا که در زيارت سلطان ويس قندھار. کرده است

نگھداشته ميشد، احتمال دارد که توسط کدام صوفی بودائی مھاجر به اينجا 
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 در ھمان زيارت ديده بودکه ١٨٧٢در بيلو اين کاسه را . آورده شده باشد

   ١ .بعدھا به موزيم کابل انتقال داده شد

مورخين عربی دوره اس2می از کندھار تذکر نداده :کارو، ادامه ميدھد

) سيستان( اند وبرای پخش اس2م مرکزفاتحين عرب، زرنج پايتخت سجستان

. ی بوددر قرن نھم مي2دی بست، يکی از شھرھای مھم دودمان صفار. بود

قندھار در اسناد عھد غزنوی ھم ديده نميشود وحقيقت اينست که کندھار 

شھر . است] واقع در مصب رودخانه کابل[متذکره البيرونی ھمان گندھارا

 ع2ء الدين جھانسوز بست را با ١١۵٠ بعد از آن ساخته شد که درسال رقندھا

اندگان چغتائی، قندھار در عھدحکمرانی آل کرت از دست نش. کرد خاک برابر

ًبعدا از طرف تيمورلنگ .  مي2دی فتح شد١٢٨١/ قمری۶٨٠سال در

سپس جزوقلمرو سلطان . تسخيرگرديد وبه نواسه او پيرمحمد تعلق گرفت

سلطان حسين بايقرا خودش مغول .شد) م١۵٠۵ -١۴٣٨(حسين بايقرا

ار درزمان سلطان حسين بايقرا برای اولين بار نام قندھ. وپسرعموی بابربود

بعد از مرگ سلطان حسين بايقرا کندھاربازھم در . در مسکوکات ظاھرگرديد

شيبک . دست خاندان تيموری باقی ماند،مگر ازسه سمت مورد تھديد قرارگرفت

خان از ازبکان ماوراء النھر،شاه اسماعيل صفوی از ايران و بابر درکابل، 

   ٢ .ھريک ميخواستند کندھار را درتصرف خود داشته باشند

 مي2دى، قندھار را از چنگ ١٥٢٠ُبابر قبل ازلشکرکشى به ھند درسال

شاه بيک و محمدمقيم ارغون بدرآورد و پسر خود کامران ميرزا را به حکومت 

                                                             

 ٢٠٠٧پ پشاورچا٢۶٢-٢۶١ پشتانه، ترجمه پشتو از جنرال شيرمحمدکريمی،ص-  ١
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در ھمان سال ) حاکم ھرات(آن گماشت، اما ديرى نگذشت که سام ميرزا صفوى

اما  براى تصرف قندھار لشکرآراست و آن شھر را به محاصره کشيد، ١٥٢٠

کامران ميرزا در برابر سام ميرزا به مقاومت پرداخت و محاصره سام ميرزا را 

درھم شکست، و سام ميرزا مجبور به عقب گرد شد و به سيستان رفت و از 

ُ  ولی ھمايون پسروجانشين بابر قندھار را در بدل ١ .آنجا بھرات بازگشت

يان افغان مساعدت دولت صفوى براى استرداد سلطنت دھلى ازدست سور

قشون صفوى بسرکردگى شھزاده . م به دولت ايران واگذار شد١٥٤٤درسال 

مراد قندھار را تسليم گرفتند، مگرشھزاده بزودى پس از يک سال درقندھار 

درگذشت و ھمايون قندھاررا به بيرم خان سپرد و سپاه ايران را رخصت 

  ).١٥٤٥(داد

ًرون نشد و مجددا اما آرزوى الحاق آن ھرگز از دل دولت صفوى بي

ق ٩٦٤=م ١٥٥٦شاه طھماسب اول در سال . براى تصرف آن لشکرفرستادند

قندھار را ازمغو%ن ھند گرفت ولى اکبر، پادشاه ھند، آنجا را دوباره در ھمان 

ق ، آن ايالت را ١٠٣٢=م١٦٢٢شاه عباس اول، در. سال ازايران پس گرفت

) م١٦٣٨( شانزده سال بعد از جھانگير، امپراطور ھند گرفت، اما جھانگير

شاه عباس دوم ،با ) ق١٠٥٨(م١٦٤٨در . دوباره آنجا را به تصرف آورد

پنجاه ھزار سپاھى بار ديگر آن ايالت را مسخرکرد و بست و زمينداور را ھم 

شاه صفوى ده ھزار سپاھى به قيادت مھراب خان در شھر قندھار . الحاق نمود

پس از آن .  مشھد و بعد اصفھان برگشتگذاشت و خود از راه فراه و ھرات به
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قمری در دست صفويان ايران باقى ماند و ديگر شاھان  ھ١١٢١= م١٧٠٩تا 

   ١ .ھند بر آن دست نيافتند

خان استق2ل قندھار را  مي2دی که ميرويس١٧٠٩ تا ١۵٢٠بدينسان از 

اع2م نمود، قندھار مدت پنجاه سال درتحت تصرف پادشاھان دھلی، ومدت 

 ١٧۴٧ودرسال  .سی سال درتحت اختيار دولت صفوی ايران باقی مانديکصدو

 گزيده شدافغانستان  در شھر قندھار بره پادشابحيث مي2دی احمدشاه ابدالی 

 تکون وشأوتا مرگ آن پادشاه مدبر قندھار به حيث پايتخت افغانستان از ش

    .فراوانی برخودار بود

  

   :شتانل يا وابالس

م ناحيه بالس را كه با ام2ي بالش و الشتان ھم جغرافيه نويسان قدي

آمده و در جنوب گويته موقعيت دارد و بيھقي آنرا در رديف مكران و قصدار 

 نيز جزو ايالت سيستان اوايل اس2م و قرون وسطي قلمداد ٢ طوران ضبط كرده

                                                             

  ح٩٥ لکھارت، انقراض سلسله صفويه، ص-  ١

= والشتان = والس (=  ملتفت بايد بود كه اين بالس ٢٩٤ ص ، تاريخ بيھقي چاپ تھران- ٢

 چنانكه ابوالحسن علي بن زيد بيھقي .غير از بالشتان يا والشتان تاريخي غور است) والستان 
ابن فندق نيز در نواحي بست از محلي بنام والشتان نام مي برد كه مركز آن ديھي ه معروف ب

  ھمچنان منھاج السراج جوزجاني ھم )٢٢١ تعليثات پته خزانه ص .( بوده استربنام سيوا
 ، و عليا جدا مي نمايد از جمله غور شمرده و پس از آنكه آنرا بدو قسمت سفلي راوالشتان

 بحواله ١٨١ ص ١ ج ، طبقات ناصري.(گويد اھالي آنجا در عصر امير سوري مسلمان نبودند
  ). ٢٢١ ص ،پته خزانه



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٩٩

اين مطلب راحتي در نقشه ھاي قديم كتب مسالك نيز مي توان .نموده اند

   ١.مشاھده كرد

بالس ناحيتي است اندر ميان بيابان جاي : مولف حدود العالم مي نويسد 

بسيار كشت و برزوكم نعمت است و اندروي شھرھاست چون سفنجاوي كوشك 

   ٢ .قصر ، سيوي و مستقر امير شھر كوشك است 

بالش نام ناحيه اي : ابن حوقل اسم اين محل را باشين ضبظ نموده گويد

سيوي است ليكن والي آنجا در قصر مي نشيند اسفنجاي است و حاكم نشين آن 

   ٣ .بزرگتر از قصر است 

  و چنان مي نمايد .٤ .روايت اصطخري نيز با روايات با% مطابقت دارد

يوه نيز نوشته اند و كه كرسي اين ناحيه شھر سيبي بود كه آنرا سيوي و س

چه ئي بود در يك ً ناحيه عاد تا در قصر اقامت داشت قصر شھر نفرمانرواي آ

فرسخي مقابل اسفنجاي يا سفنجوي كه دومين شھر آن ناحيه بشمار مي آيد اما 

  محل صحيح آن معلوم نيست و فقط مي دانيم كه در دو منزلي شمال سيبي بر 

                                                             

 و جغرافياي تاريخي خ2فت شرقي نقشه ٦ نقشه ، رجوع شود به صورت ا%رض ابن حوقل-  ١

 . واشكال العالم جيھاني نقشه سيستان٧

 ١٠٤دكتر ستوده ص  حدود العالم چاپ -  ٢

   ٥٥١ صورت ا%رض ابن حوقل -  ٣

  ببعد١٩٦ اصطخري ، مسالك و ممالك ص -  ٤
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١٠٠

   ١ .سر راه پنجوايي قرار داشته است 

لسترنج مي نويسد شھر مستنگ بامستنج را اصطخري و مقدسي ھر دو 

ولي ھيچ . دو ھزار دو صد دھكده دارد: د و مقدسي درباره آن گويداسم برده ان

   ٢ .گونه تفصيلي بيش از اين بدست نرسيده 

  

   سيستانۀدانان ك2سيك در بار  جغرافيمکثی برياد داشتھای

 قرون وسطي اراضي مغرب قندھار را بقول پرسي سايكس در ايام 

  .لستان مي ناميدندسكستان يا سيستان و نواحي مرتفع مقابل آنرا زاب

سيستان در روزگاران قبل از اس2م و قرون نخستين اس2مي مثل امروز 

بگفته مورخ مشھور انگليسي . اينقدر خوار و خاره و كوچك و محدود نبود

 "(آريا"كوه ھاي ه ويلسن سيستان در عھد ھخامنشيان سرحد شمالي آن ب

 تشكيل ميداده بطرف )كرمان( مي رسيده و سرحد غربي آن را كرمانيا)ھرات

 "دروزياگ"بوده و از جانب جنوب ھم به ) قندھار  (»اراكوزيا«ن آ قشر

  بدون شك سيستان در دوران اقتدار ٣ .منتھي مي شده است) بلوچشتان (

منشي يكي از ساتراپي ھاي غني و معمور منوط بحكومت آن سلسله اسلسله ھخ

                                                             

  ٣٧٣ جغرافياي تاريخي خ2فت شرقي ص -  ١

  ٣٧٣ جغرافياي تاريخي خ2فت شرقي ص -  ٢

 متن انگليسي و نيز رجوع شود ١٥٠ ص ،١٨٤١ طبع ،ويلسن ، آريانا انتيكوا. چ ١ .چ ١- ٣

  مقاله ھيرمند بقلم پوھاند ميرحسين شاه٢ شماره ١٨ سال ،به مجله آريانا
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١٠١

ربار ھخامنشي تعيين مي آن از جانب د) والي (بحساب مي رفت كه ساتراپ 

  .شده است 

بعد از كوروش ، داريوش يكم و داريوش ھاي بعدي در پرسه پوليس 

در تخت جمشيد ھداياي سيستاني را مي پذيرفتند و در سنگ نبشته ھاي 

 پيشكش ھدايا و طرز لباس ۀبھستون در نقش رستم از مردم سيستان و نحو

    ١ .اقيمانده استن ھخامنشي نگاره ھاي بامردمان زرنگ به شاھ

 يكي از جغرافيه نگاران ، استرابون،در يكقرن پيش از مي2د مسيح

بمغرب اراخوت ھا «:ك2سيك يونان نسبت بحدود سيستان اينطور نوشته است 

وقوع ) سيستاني ھا (»درانگي ھا«) بلوچ ھا(دروزي ھا گو ) قندھاري ھا(

 درانگي ھا در شمال ومغرب  با قوم اخير الذكر يعني) ھراتي ھا( آري ھا .دارند

   ٢».درتماس بوده بنوعي آنھا را احاطه مي نمايند

را به غرب ) سيستاني ھا(چنانكه ديده مي شود استرابون درانگي ھا 

در كناره ) سيستاني ھا( زيرا درانگي ھا ،دروزيا قرار مي دھدگاراخوت ھا و 

ه ارغنداب و مي زيستند و اراخوت ھا در حوز) نيمروز(ھاي ھيرمند سفلي 

بودند و ) سيستان ( به عبارت ديگر درانكي ھا از اھل درانگيانا .ھيرمندعليا

بسوي ) سيستان( چون ايالت درنگيانا . و زابلستان»راكوزياا«اراخوت ھا اھل 

جنوب ھم تا اندازه يي امتداد يافته بود بنابر آن استرابون تا حدي قسمت آنرا 

  .دروزيا نيز مي داندگبه غرب 

   چنانكه امروز ھم موقعيت ، شمال درنگيانا ايالت ھرات قرار داشتدر

                                                             

 ١٣٤٢ كتاب مصور تخت جمشيد چاپ تھران - ١
 ١٣٢٥ طبع مطبعه دولتي كابل ٧٥ آريانا، استربون ، نجيب الله تور، و آريانا ص - ٢
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١٠٢

ھرات در شمال سيستان است ولي چون يك قسمت توابع ھرات در حصص 

 بنابر آن در استرابون ايالت ،شمالي درانگيانا به غرب آن نيز امتداد يافته بود

  :ھرات را در مغرب درنگيانا نيز مي خواند و مي گويد

 ولي آنجا كه از نقطه نظر ماليات »ه يي احاطه كرده استآنراتا انداز«

 نسبت ،وابسته ميداند) ھرات (را به آريا ) سيستان (استرابون ايالت درنگيانا 

  .بحد جنوبي درنگيانا مي نويسد كه تا كرمان امتداد دارد

ي ھا اظھار مي دارد گًع2وتا استرابون بصورت عمومي در مورد دران

سي ھا زندگاني دارند و در ديارشان شراب و معدن قلعي كه آنھا مانند پار

    ١ .موجود است

اين ترتيب ديده مي شود كه سيستان امروز بسيار كوچكتر از ساحه ه ب

سيستان دو ھزار سال پيش است و حتي سيستان قرون وسطي ساحه بسيار 

  . داشته است ٢٠ و ١٩ و ١٨وسيع تري نسبت به سيستان قرون 

كه در شھرباني چھاردھم اقامت ) زرنگيان (نگيان  ھرودت سرۀبگفت

رخ يوناني ؤداشته اند در زمان داريوش بزرگ سيستان را اشغال كرده اند و م

كه شرح وقايع اسكندر را برشته تحرير كشيده جنوب غربي ) آريان ( 

افغانستان كنوني را در نگيانا مي نامد وزرنگ يا زرنج ھمان سرنگيا ميباشد 

 ناحيه سيستان دلتاي ھيرمند است و اسم شھر زره از قرار ظاھر كه مشتمل بر

   ٢ . اط2ق مي گردد) درياچه زره(ھمان نامي است كه به ھامون

                                                             

 ١٣٠ ، ١٢٧ ، ١٢٣نجيب الله تورايانا، آريانا ص :  رك - ١
  ببعد٣٩٥ سفرنامه پرسي سايكس ص  وان پرسي سايكس ده ھزار ميل در اير- ٢
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١٠٣

از معروف ترين جغرافيانگاران ك2سيك يكي ھم بطليموس است كه در 

دو ھزار و دوصد سال پيش از امروز در حالي كه عين حدود و ثغور متذكره 

يستان تعيين مي كند از يازده شھر معروف و مھم آن روزي ويلسن را براي س

  :سيستان اينگونه نام مي برد

 كه قرار نظريه اراستوستن به مقدار ،Prophtasia پروفتازيا-١

.فاصله داشت) ھرات ( استاد يا از اسكندريه اريون ١٦٠٠ -١٥٠٠
 ١    

 ميلي جنوب ھرات در محل ١٨٣ويلسن موقعيت اين شھر را در 

 نزديك ساليان يا صالحان قرار Tواقع در جنوب جوين) پيشه وران(ران پيشاو

ھر را در ھمين جا ش بطليموس و استفانوس بيزانتي نيز محل اين ٢ .مي دھد

.سراغ مي دھد
 ٣   

رخان و محققين اروپايي بناي اين شھر را در ھر محلي از ؤجمھور م

خرابه ھاي وسيع . دسيستان مي خواھد باشد به اسكندر مقدوني نسبت داده ان

و برج و باروي فرو ريخته اين شھر كه امروز نزد مردم محل بنام پيشه وران 

 ، معروف است و در كتب عھد اس2مي ذكري از آن نيست»پيشاوران«به تلفظ 

 ولي ،نشان مي دھد كه بايستي بدوره ھاي قبل از اس2م تعلق داشته باشد

ت نگرفته است تاچھره واقعي آن تاكنون تحقيقات باستان شناسي در آن صور

  .به ع2قمندان و پژوھشگران روشن مي شد

  Rahuda رھودا-٣    Pharazaraفارا زار-٢

                                                             

 ١٢٨ -١٢٤ -  ٨٤ احمد علي كھزاد، آريانا ص - ١
 ١٢٩ ھمان اثر ص - ٢
 ١٣٠ً ايضا ص - ٣
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١٠٤

  Arikada اريكاد-٥    Inna اينا-٤

  Nostana نوستانا-٧    Xarsiar گزارزيار-٦

   Bigesسبيگس يابيج-٩    Pharazana فارازانا-٨

١ Ariaspاسپ يا اگرياسپ آري-Arana١١                       ارانا -١٠
  

قديمترين سياحي كه پس از اسكندر سيستان را عبور  كرده و در 

 از آسياي صغير معاصر اوگست ی ايزيد ورخاراكس،اطراف وي قلمفرسايي شده

از نوشته ھاي ايزيدور استنباط مي شود كه فراه و نيه در . كنت قيصر روم بود

   ٢ .رفته اندآن ايام از ب2د معتبر و معمور بشمار مي 

فقط دو شھر پارين Dragyanaھمچنان ايزيدور در خود درنگيانا 

Parin و كوروكKorok ًرا ذكر مي كند ولي در ساكستانا كه محققا نام سيستان

و تازه ساكه ھا در قسمتي از درنگيانا فرود آمده بودند، شھرھاي  باردا 

Barda و مينMinو پا%كنتي Palakontiلايگ و سSigle مركز مملكت  كه

    ٣ .بوده نام برده است

طبري مورخ مشھور نيز خبر مي دھد كه در عھد ساسانيان و اوايل 

  ظھور اس2م مرزھاي سيستان محكم تر وجمعيت آن بيشتر و شھرھاي آن 

                                                             

 ١٣٠ كھزاد ، آريانا، ص - ١
  ببعد٣٩٥ ص ٣١ پرسي سايكس ده ھزار ميل در ايران سفرنامه سايكس فصل - ٢
 ٨٦ - ٨٥ ص ،از كھزاد، آريانا - ٣
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١٠٥

   ١ .معمور تر از خراسان بود

 ھجري از شھر ھاي سيستان بدينگونه نام ٣٠ب2ذري در حوادث سال 

، )قرنين ( زرنج ، نوق ، زوشت، باشترود، قريتين ،كويه كر،جالق:مي برد 

   ٢.خواش،ھيسونج

در قرون اوليه اس2مي يعني در دوران حكومت اموي ھا و عباسيان، 

سيستان از اين جھت نيز شھرت پيدا كرد كه مركز جنبش ھاي ضد سلطه 

سيستان و پشتيباني    )اس2گرايان تندرو(عربي به رھبري عقيدتي خوارج 

چنانكه .  بود،ران آنجا كه طبقه پر قدرت دوران خود بحساب مي آمدندعيا

آنھمه كوشش ھاي گونه گون خلفاي اموي و عباسي براي خاموش ساختن اين 

 بجاي ، بودیحمزه پسر آذرك سيستانجنبش طغيان ھا كه چشم گير تر از ھمه 

  سرھنگ عياران سيستان نه تنھا،نرسيد و سرانجام با ظھور يعقوب ليث

 عباسي بيرون كشيده ۀًايران نيز كام2 از زير سلط سيستان بلكه خراسان و

  .شد

در اين دوره كه دوره اعت2 و ترقي و سر سبزي و عمران سيستان 

بشمار مي رود شھرھاي سيستان معمور تر و ساحه آن وسيع تر و مرز آن 

اخر  اصطخري سياح و جغرافيه نگار او. سخت تر از عھد ساساني گرديده بود

عھد صفاري و نيمه اول قرن چھارم ھجري كه بگمان غالب سيستان را گردش 

 ضمن شرح مفصلي راجع به سيستان و شھرھا و و%يات آن نقشه يي از ،كرده

سيستان قرن چھارم را نيز ترسيم كرده و در آن شھرھا و نواحي متعلق به 

                                                             

 ٢١١٥ ص ،٣  ج، تاريخ طبري- ١
  ببعد٢٧٠ ص ، ترجمه آذرنوش، ، طبع تھران٤٠١ ص ، طبع مصر، ب7ذري ، فتوح البلدان- ٢
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١٠٦

 فھميد و تا سيستان را كه از آن بخوبي مي شود موقعيت شھرھاي مذكور را

حدي ھم محل آنھا را با خرابه ھاي مرموز و حيرت آور كنوني نيمروز تطبيق 

 زرنج، كش، نه، طاق، قرنين، خواش، فره، جيزه :كرد اينطور نام گرفته است

ن ، تل ، درغش ، ، بغني)زالقان(، بست، روذان، سروان، صالقان )گيزه (

   ١. )جاسان( جامان، غزنه اسفنجاي ، قصر ،)سيبي (، سيوي بشلنگ، پنجوايي

 ابن حوقل معاصر و دوست ،سياح و جغرافيه نويس ديگر اس2مي

اصطخري ھمچنان پس از بيان حدودچارگانه سيستان و ترسيم نقشه آن از 

 فقط با اين تفاوت كه ،آور شده شھر ھاي متذكره اصطخري در سيستان ياد

  و در اخير ھر دو آن ٢ .جاسان را ماھكان و صالقان را زالقان ضبط كرده است

كه سيستان سرزمين خرم است پر از .سياح اين مطلب را متذكر شده اند

بمقدار ) مردم محل -انگوزه در اصط2ح(خوردني ھا و انگور و خرما و انقوزه 

زياد از آنجا بدست آيد و اھالي آنجا آنرا در خوراك ھاي خود داخل كنند و به 

ھمچنان مردم آنجا توانگر و گشاده . مي گرددمقدار فراوان نيز از آنجا صادر

   ٣ .كه ميان سيستان و مكران است غله بسيار خيزد دست اند و از بياناني

تاليف در (جغرافيه نويس اقدم ولي نامعلوم كشور مولف حدود العالم 

: نيز از شھرھاي سيستان به آبادي و نيكويي ياد كرده مي گويد)  ھـ٣٧٢

 كرسي آن زرنگ .ت پر از نعمت ھاي گوناگونسيستان سرزمين خرمي اس

) حومه (بضناميده مي شود كه پنج دروازه داخلي شھر ھمه آھنين بودند و ر

                                                             

 ١٩٥ اصطخري ، مسالك و ممالك ، چاپ ايرج افشار ص - ١
 ١٥٢ ابن حوقل ، صوره ا�رض ص - ٢
 ، ابن حوقل ، صورت ا�رض چاپ ١٦٩ اصطخري ، مسالك و ممالك چاپ ايرج افشار ص -  ٣

 ١٥٥فر شعار ص دكتر جع
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١٠٧

 ھمچنان بقول او بست انبار گاه تجارت ھندوستان و . دروازه داشت١٣

يده و طاق قلعه محكمي بوده و ئ در فراه درختان خرما مي رو،خراسان بوده

   ١ .ر زمينداور زعفران بعمل مي آمده استميوه فراوان داشته و د

شمس الدين ابوعبدV محمد بن احمد مقدسي معروف به البشاري سباح 

لف نامعلوم حدود ؤو معاصر م ) ٣٧٥(و جغرافيه نويس اواخر قرن چھارم 

العالم و ابن حوقل نيز از توانگري مردم سيستان و دانش دوستي اھل آن جا و 

ن از عجايب ب2د عجم بوده و در آن قصور و عمارات اينكه زرنج كرسي سيستا

 يادآور شده وع2وه نموده كه زرنج ،مجلل و تاريخي نزديك ھم واقع شده بودند

ليف أت( تاريخ سيستان ٢. معدن نخيل و الحيات و سيستان بصره خراسان است

كه آئينه تمام نماي سرزمين پرنعمت و حاصلخيز نيمروز و )  ھـ٤٤٥در 

ا عظمت و پرشكوه روزگاران باستاني سيستان است آنجا كه شھرھاي ب

اما طول سيستان از نواحي خراسان تا حد سند است و عرض آن از «:گويد

  :  در عبارت ذيل از شانزده و%يت آن اينطور نام مي برد٣ ».كرمان تا حد ھند

  :سيستان ) و%يات ( اما كور «

 و فر اه و اوق )رۀ افغانانانارد( ھند قانانۀاسفزار و جبل نيه و سردر

نوزاد و بست و ،) پشلنگ (و فشلنج ) ؟(و فو%د ) خاش (و خواش ) قلعه گاه (

   ٤ ».زابل و كابل سته عشره و رود با ر و كش و) قندھار(زمينداور و رخج 

                                                             

 ٣٨٦ص ، ١٣٤٢چاپ پوھنتون كابل ، حدود العالم ترجمه پوھاند مير حسين شاه - ١
 ٣٠٥ ، ٢٩٧ ص ١٩٠٦ مقدسي ، احسن التقاسيم في معرفه ا�قاليم طبع - ٢
 ٢٨ ص ،١٣١٤ چاپ ، به تصحيح مرحوم بھار، تاريخ سيستان- ٣
 ٢٨ ص ، تاريخ سيستان- ٤
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١٠٨

 ۀچنان مي نمايد كه اين حدود و وسعت سيستان منوط و مربوط بدور

سله ديگر ھرگز به آن شكوه و وسعت صفاريان بوده و پس از انقراض آن سل

 ھر چند افرادي از ھمان خانواده گاه گاھي سر بر آورده اند تا ،نرسيده است

 و بر قلمرو سيستان برگردانندبكشور خود رونق و شكوه از دست رفته را باز 

 ،د ولي خود آنھا نيز مثل سرزمين شان رو به خرابي و انھدام نھاده اندنبيفزاي

ملوك نيمروز كه خود را از اعقاب صفاريان و كيانيان سي قرن منجله سلسله 

   ١ . چنين خيال ھاي درسر مي پروراندند،قبل آنجا مي شمرده اند

 پس از تعريف حدود چارگانه و شانزده و%يت ،لف تاريخ سيستانؤم

  :سيستان ، از مح2ت و روستاھاي بزرگ آن اينطور نام مي گيرد

ل ، وجوي كھن، ناشيرود، و بھيژن ، و وطاق و سوكن ، و پا» قوس «

ونوجرد، و ) يا ھيسوم (زوشت ، و بر، وجوسم و بكرود، و ژالق ، و ميسون 

   ٢ ».نوق ، و نيشك و امام الصراه و سپه

در تاريخ سيستان عباراتي مبني بر عمران و حاصلخيزي و بركت زمين 

مياب ديگران نقل از كتب و مآخذ كه سيستان و فضيلت آن بر ساير جايھا، ب

موضوع ه  كه انعكاس برخي از آن عبارات و روايات در اينجا ب٣ديده مي شود

  .تحت مطالعه ماسخت كمك مي كند

                                                             

 ١٣٤٤ طبع منوچھر ستوده ، حسين صفاري سيستاني از ملك شاه، احياء الملوك- ١
 ٢٩ - ٢٨ ص ، تاريخ سيستان- ٢
 درين مورد رساله شگفتي ھاي سيستان و كتاب عجايب البلدان و كتاب بلدان و منافع - ٣

از ابولمويد بلخي و عجايب بروبحر از بشر مقسم ، و كتاب فضايل سيستان از ھ7ل ) ھردو(

يه گو كتاب افديه و سھي) يكي از كتب مقدس زردشتيان (دھش و كتاب بن) سجزي(يوسف اوقي 

بخط و زبان پھلوي ھر كدام يا د داشت ھاي مھم و مطالب دلچسبي راجع به سيستان دارند كه 
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١٠٩

از فضايل سيستان شمرده شده كه در كتاب بلدان و منافع آن ياد كرده 

   ١ ...از ھر شھري چه خيزد؟ گفته اند از سيستان زرآبريز خيزد:اند

خراسان و ايران و «:ب خراج خود آورده كه ابوالفرج بغدادي در كتا

    ٢ ».سيستان سره زمين است

 زمين نيست بھتر از زمين سيستان و به «و روايت ديگري است كه

ھيچ جاي گوشت حيوان خوشتر از گوشت حيوان سيستان نباشد بطعم و لذت و 

بھيچ جاي مردم نباشد بنان و نمك و فراخ معيشت چون مردم سيستان از آنچه 

رصه شھر و سواد ايشان فراخ است و نعمت از ھر لوني از ھرگونه دارد و ع

تا بودند آن ديدند و بخوردند و عادت كريم ايشان خود اين بود و اين بوده است 

.« ٣   

                                                                                                                                 

تاريخ سيستان : رك (.ته و گريخته يي از آن كتب در تاريخ سيستان ديده مي شودساشارات ج

  و مقدمه آن كتاب٢٥ ، ١٦ ، ١٤ ، ١٢صفحات 
 اين گفته را مولف تاريخ سيستان بحواله بوالمويد بلخي و بندھش چنين توضيح مي كند از - ١

دو چشمه ايكه يكي در شارستان زرنج و ديگرش در ھيرمند مقابل بست واقع بودند ط7ي 

اميخته باريك و آب با� مي آمد چنانكه آن روز كه حاصل شدي كم از ھزار دينار زر سا و نبودي 

ب آن چشمه ھا را بست و چنين گفته اند كه ھم بسه ھزار يعني سه ھزار سال بعد افراسيا

 در تاريخ ١٧ – ١٦زردشت باز شود و منفعت آن فراديد ايد به مشيته الله تاريخ سيستان ص 

سلطان  ھجری که ٣٩٤ ضبط است که در سال ١١١از احمدبن محمدغفاری صفحه نگارستان 

ن احمد را دستگير كرد در يكي از جبال سيستان معدن ط7 محمود قلعه طاق رافتح و خلف ب

زير ميرفتند دوره اش بيشتر مي شد و زر   چندانكه مي كندند و،بشكل درختي از زمين پديد آمد

خالص بيرون مي آمد تا حديكه دوره اش سه گز شد و در زمان سلطان مسعود از اثر زلزله آن 

 .كوه ناپديد شد
 ٢٥ ص ، تاريخ سيستان- ٢
 ١٣ص تاريخ سيستان، - ٣
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١١٠

ابوالفدا مؤلف تقويم البلدان با دسترسي به منابع مھم جغرافيايي قرنھاي 

نعمت است و در آن  كه سجستان دياري پر دسوم و چھارم ھجري مينگار

 مردمش در آسايش اند و از .خوردني ھا و ميوه و خرما و انگور فراوان باشد

بمقدار زياد بدست آيد كه در غذاي خود مردم از ) انگ (= بيابان آنجا انقوزه 

زالق، : شھرھای سيستان چنين است:ابوالفدا ع2وه ميکند ١ .آن كار گيرند

مرکز سيستان است وبست وباشترود کرکويه، ھيسوم، وزرنگ، واين شھر 

شھر قديم سجستان .وقرنين ودراين شھر آثار آخور اسپ رستم برجای ھست

رودخانه سيستان   .رام شھرستان بود که بعد از خرابی آن زرنج آباد گرديد

 ھزار نھر در آن ريزد و «:است و مردم سيستان گويند) ھيرمند (»ھندمند«

وقتي ھيرمند از بست ...  خيزد و كاھش نيابدفزوني ننمايد و ھزار نھر از آن

بگذرد چند رود از آن منشعب شود و از آن جمله است رود طعام و با سيرود 

سنارود در يك فرسخي زرنج بر قصبه سيستان مي . و سنارود)باشترود(

ھمه .در اين رود ھنگام سي2بي مي توان با كشتي از بست به سيستان آمد.گذرد

بر دربست برود ھيرمند پلي از .ارود جدا مي شوندسرودھاي سجستان از 

بست بر كنار .ھمانند پل ھاي كه بر رودھاي عراق مي بندند،كشتي ھا بسته اند

شھري بزرگ و پر نعمت ولي بيماري ،ھيرمند شھري است از سجستان

  . مرحله است ١٤نخلستان و تاكستان فراوان دارد از بست تا غزنه وخيز

ي سيستان ريگزار است و در آن نخلستان فراوان بگفته ابن حوقل اراض

دام ريگ و توده ھاي  مباد،باشد و كوه ديده نمي شود چون زمين آنجا نرم است

خاك را از جايي بجاي مي برد و مزارع و شبكه ھاي آبياري و ساختمانھا را 

                                                             

 -  ٣٨٦ ، ٨٠ ، ٢٢ ص ،١٣٤٩ چاپ ، ابوالفداء ، تقويم البلدان ، ترجمه عبدالمحمد آيتي-  ١

٣٩٢ 
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١١١

 متضرر مي سازد وقتي بخواھند ريگ را از جاي بجاي نقل دھند در مقابل با د

وي ريگ ديوار ھاي چوبي تعبيه مي كنند و در زير آن سوراخھاي قرار پيشر و

 باد در آن دريچه ھا داخل مي شود و ريگ را بھوا پرتاب مي كند .مي دھند

در . ھمچنان مردم آسياب ھاي بادي تعبيه كرده اند كه گندم را آرد كنند 

١ .سيستان افعي و خار پشت بسيار است 
  

ًته شامي ياقوت حموي كه ظاھرا طي سياح و جغرافيه نويس برجس

 ھجري از خراسان و سيستان ديدن كرده در كتاب معروف ٦١٦- ٦١٤سالھاي 

 نوشته كه ن شرح مفصلي راجع به سيستان و شھرھاي آ)معجم البلدان(خود 

ذكر آن ھمه در اين جا بطول مي انجامد و فقط برسبيل اشاره چند جمله آن در 

ناحيه بزرگ و و%يت ) بكسر اول و ثاني(ن  سجستا:نعكس مي شودماينجا 

 قصبه آن زرنج نام دارد و در ھشتاد فرسنگي جنوب ھرات واقع .وسيعي است

 نخلستان . درجه است٣٢ - ١/٦ درجه و عرض آن ٦٤ طول آن .مي باشد

 ھوايش گرم .بسيار دارد و شھرھايش معمور و نھر آن ھندمند ناميده مي شود

 زمين آن شن زار و ھموار است و كوھي در آن .رداست و برف در آنجا نمي با

ً باد دايما مي وزد .ديده نمي شود و نزديكترين كوه ھاي آن در ناحيه فراه است

زالق ، : و مردم را متضرر مي كند و شھرھاي آن كه بر سر راه واقع اند 

 آنجا آخور رخش ، اسب معروف رستم .كركويه ، ھيسوم ، زرنج و بست است

ھور سيستان بيادگار مانده و ھمچنين الرخج و بلدالداور از شھرھاي پھلوان مش

   ٢ .آن ناحيه است

                                                             

 ھمانجاابوالفداء ، تقويم البلدان ،،١٥٣ – ١٥٢ ص ، ابن حوقل صورت ا�رض- ١
 .،زيرنام سجستان ديده شود٥ياقوت، معجم البلدان،ج- ٢
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١١٢

در كتاب البلدان ابن فقيه و ديگر كتب مسالك آخور رخش رستم در قريه 

   ١ .قرنين ، زادگاه يعقوب ليث صفاري سراغ داده شده است

 حمدV مستوفي قزويني جغرافيه نگار نيمه اول قرن ھشتم ھجري از

اين باغھا : باغستانھاي زرنج و خوبي و فراواني ميوه ھاي آن ياد كرده گويد

(= از نھري آبياري مي شد كه از ھيرمند كشيده شده بود و آنرا سياه رود 

   ٢ .مي گفتند) سنارود

 مورخ و جغرافيه نويس ما ، معين الدين ۀگرچه سيستان در دور

ابكاري تيمور و قتل عام اسفزاري ، آبادي و سرسبزي خود را به سبب خر

سكنه آنجا و ويران ساختن بندھاي آب بدست او و جانشينانس از دست داده 

بود ولي بازھم آوازه حاصل خيزي آن باقي بود اين مطلب را در روضات 

  : ھـ اين طور مي خوانيم ٨٩٨الجنات تاليف 

گرچه حا% به سبب فترات (سجستان كه او را ملك نيمروز گويند « 

 چنانچه شنيده ايم يك ، اما در سابق بغايت معمور بوده).و ويران استخراب 

  با وجود قلت آب به ) كه در عرف شصت گز در شصت گزاست (جريب زمين 

 بھر حال آنچه مسلم است اين است كه ٣ ».ھزار دينار كبكي قيمت داشت

  .سيستان از قديمترين ايام تا اواخر قرون وسطي خيلي معمور بوده است 

  

                                                             

 ن عربي مت٢٠٨ ص ، كتاب البلدان- ١
 ١٨٣ نزھت القلوب چاپ ھند ص - ٢
 ١٩٥ ص ،١٣٣٦ طبع ٣٢٩ ص ،بخش يكم روضات الجنات،- ٣
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١١٣

  

  

  

  ومفصل د

  

   در قرون نخستين اس2میُ  بـسـت سياسیاوضاع

  

  : تاريخ سيستانعياران،يک گروه مؤثر در

زرن¤¤گ دوم¤¤ين ش¤¤ھر مھ¤¤م سي¤¤ستان ب¤¤شمار ميرف¤¤ت  شھرب¤¤ست درم¤¤شرق

وميتوانست دشواري ھای خاصی برای عربھای مستقر در زرنج ويا قلمروزنبيل 

کنترول برقلمرو زنبيلھا اين شھراز نقطه نظرسوق الجيشی و. پيش آورد١شاھان

، جايگاه مناسبی برای استقرار ي¤ک قرارگ¤اه نظ¤امی نيرومن¤د از س¤پاھيان ع¤رب 

                                                             

١
در دوره ھای ) زنبيل يا رتبيل(پيدا شدن اين لقب:  بوسورت، محقق انگليسی، معتقد است که-

ديرپايی ازخ2فت معاويه تا ھارون الرشيد و روزگار امرای نخستين صفاری نشان ميدھد که 
با اينھمه شکل دقيق اين . ًقطعا لقب سلسله پادشاھی بوده نه نام شخصی"رتبيل"يا " زنبيل"

 ، ترجمه حسن )سيستان، از آمدن اعراب تا برآمدن صفاريان( .لقب تا اندازه ای مبھم است

 ٧٩ ،٧٨انوشه ، ص
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ب¤¤ه ھم¤¤ين خ¤¤اطربود ک¤¤ه ب¤¤ست در عھ¤¤د حکوم¤¤ت ام¤¤وی ب¤¤ه حي¤¤ث . پنداش¤¤ته مي¤¤شد

افزون برآن داوطلبان جھادی . قرارگاھی نيرومند نظامی فرماندھان عربی در آمد

برقلمرو زنبيل درآنجا گرد م¤ی آمدن¤د و ھم¤راه يا غازيان محلی برای تاخت وتاز 

بالشکرھای عربی گاه گاھی برقلمرو زنبيل می تاختند وتا غزنه و کابل پيشروی 

ُدريکی دو مورد زنبيل ھا دست به ضد حمله زدند، و تا ب¤ست و زرن¤ج . ميکردند

  . پيش رفتتند وموقعيت اعراب را در اين نواحی دستخوش خطر کلی ساختند

 عياراناز کانون ھای پرجوشش قيامھای رآن، بست يکی  افزون ب

بنابرين نميتوان .  عربی واموی وعباسی  نيزبودۀکام حکام خوداستبداد برضد 

ھای ملی وضد استبدادی خراسان وسيستان را در سده ھای  تاريخ نھضت

نخستين پس از اس2م بدون مطالعه تاريخ بست وتقش بستيان دراين نھضت ھا 

  . يا اھميت آن را دراين نھضت ھا دست کم گرفت  وکامل دانست

از عھد خ2فت بنی اميه تا پايان دورة سلجوقيان قشر مھمی از جامعه 

دنباله اين سلسله در عھد مغول به . تشکيل ميدادند»   عياران«شھری را 

» فتيان«که اعضای آنھا را به تازی » وت فت « تشکيل سازمان نيرومندی بنام 

آنجاميد که در راس شان در دوره ھای  ميگفتند » جوانمردان« و به فارسی 

پيشه وران و صنعتگران و  مغول بزرگان تصوف قرار داشتند و اعضای آن را 

  .اقشار مختلف عوام الناس تشکيل می دادند 

 در دوره ھای حکومت اس2می و طاھريان، صفاريان و سامانيان  

مين خود را از دست داده بودند و يا کشاورزانی که ز وغزنويان و سلجوقيان 

رونقی نداشت ، به شھرھا رو می آوردند و  پيشه ورانی که در دھات پيشۀ آنھا 

دسته ھای  در آغاز از اين گروه . در زمزة عوام الناس شھری در می آمدند

بوجود ) يا مقابله باظلم و اجحاف عمال حکومت ( مسلح برای جھاد با کفار 
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بعد ھا در ھدف و تشکي2ت اين گروه . ميگفتند» المطوعه « آمد که آنرا  می 

  . تحولی رونما شد

مانند،  عياران از ھمان آغاز حکومت اس2می در سرزمين ھای خراسان  

بلخ، مرو، ھرات، قھستان و سيستان و روستاھای اطراف آن نفوذ و قدرت 

زه برمی خاسته داشتند که ھمواره در برابر زورگويی عمال خ2فت به مبار زياد 

اقدامات قاطعانه اين گروه بود که سر انجام تحت قيامت يعقوب  اند و در نتيجه 

 از عياران سيستان و از تۀ طبقۀ پيشه وران کم درآمد یليث صفار که خود يک

او را چون سندانی استوار و محکم و پر اراده  و کورۀ رويگری ، برخاسته بود 

سيستان،خراسان و ايران در برابر  ستق2ل ملی م بار آورده بود ، بيرق امو مص

 تاريخ سيستان و خراسان زمين در    .اھتزار در آمده سلطۀ جابرانه بغداد ب

و فداکاری عياران و  دوره ھای قبل و بعد از يعقوب ليث، پر از مبارزات 

   ١ .جونمردان اين مرز و بوم است

عيار و عيار «:گويندمرحوم بھار در مورد مسلک عياری و عيار پيشگی مي

پيشگی درخراسان زمين عنوان خاصی داشته است و عياران مانند احزاب سياسی 

 سای بودهؤھا دارای ر اند و در شھرھای بزرگ اين سازمان ھايی داشته امروز، سازمان

 خاص داشته و آداب و رسوم آنان مخصوص بخودشان ۀکه جام» سرھنگ«اند بنام  

بوده و از جان گذشتگی و فداکاری در راه » جوانمردی«ه بوده است و اصل کارشان ب

دوست و طلب حق و جستجوی حقيقت و ترک تعصب و دستگيری از خلق وحمايت از 

ع2قگی به اصول يا فروع ديانات و  ًمظلوم و عدم انديشه از مرگ و قتل و احيانا بی

 . مذاھب و غيره نيز در اين فرقه شھرت داشته است

                                                             

خراسان قرون وسطی ،   محمد اعظم سيستانی ، مالکيت ارضی و جنبش ھای دھقانی در - ١

 ٤٦٩ - ٤٦٨کابل ، ص  ١٣٦٢
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١١٦

ضت ھای ملی آزادی خواھی خراسان زمين نقش فعال  عياران در نھ  

سيستان اين گروه توانستند قدرت سياسی را بدست  داشته و بخصوص در 

 و ايران از سلطه پيدادگرانۀ )افغانستان( گرفته برای نجات و رھايی سراسر 

  .خ2فت عباسی ت2ش و پيکار کند

عات ومعلومات از مؤلف اين اثر دراين زمينه اط2)حماسۀ قيامھا(کتاب 

  .بيشتری ميدھد

  

  :مردم بستطغيان نخستين 

درعھد خليفه سوم اس2م، لشکری از ) مي2دی ۶۵٠( ھجری ٣٠درسال

 ريختند و اعراب شمشيرکش بسرکردگی ربيع بن زياد الحارثی به سيستان فرو

پس از نبردی خونين و دادن کشته ھای بسيار  سيستانيان دست به دفاع زدند و

ايران بن رستم مرزبان . ف سرانجام راضی به صلح گرديدنداز ھردو طر

ھر «سيستان برای صلح حاضرگرديد و مواد صلح را بدين شرح امضاکرد که 

منين را وامسال ؤبدھد اميرالم) يک ميليون(سال از سيستان ھزار ھزار درھم 

بخرم وبدست ھريک جام زرين و بفرستم ھديه، ) غ2م نابالغ(وصيف ھزار

ز آنجا برخاست و بقصبه ارين جمله بکردند وخطھا بدادند و ربيع ب وعھدھا

   ١ ».اندرشد ايمن

 توانستند چنين باج گزافی راھرساله  طبيعی است که مردم سيستان نمی

ًبنابرين ابتدا مردمان بست با مواد اين قرارداد شديدا اعتراض کردند . بپردازند ُ

                                                             

 ٨٢ تاريخ سيستان ، چاپ بھار ص  - ١
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١١٧

تند ما صلح می نکنيم، آخر از وحرب کردند و گف«و از اجرای آن سرباز زدند 

منين ؤايشان بسيار کشته شد و گروھی بزرگ برده کردند و بدرگاه امير الم

  بقول ب2ذری، ربيع چھل ھزار برده ازمردم بست گرفت ١» .افتادند) عثمان(

وھمه را به عربستان فرستاد و در مدت دوسال ونيم اقامت خود در سيستان تا 

  ھمينکه ربيع از بست به عزم فارس نزد ٢ .دتوانست مردم را غارت نمو

نيزدست به عصيان زدند ) زرنج( مردم سيستان ،عبدV بن عامر حرکت کرد

   ٣ .وعامل ربيع را ازشھرو ديارخود بيرون کردند

عبدV بن عامر،وقتی ازعصيان مردم سيستان مطلع شد،به مرکز  

) مي2دی۶۵٣( ھـ ٣٣ء سوم در سال  خ2فت گزارش داد و بدستور خليفه

ابن ســـمــره نيز بالشکری از . ُعبدالرحمن بن سمره را به سيستان فرستاد

اعراب خون ريز، در يکی از جشن ھای سال که مردم مصروف شادی 

شھر زرنج  و ايران بن رستم را در وشادمانی بودند، به سيستان رسيد

باج (حق الصلحدرمحاصره کشيد و مرزبان سيستان را مجبور ساخت تا دوچند 

 .را که سه سال قبل با ربيع بن زياد امضاکرده بود، به او بپردازد) وجزيه

درھم و ) دومليون(ايران بن رستم نيزمجبورشد دربدل دوھزار ھزار

   ٤ .باعبدالرحمن صلح نمايد) برده نابالغ(دوھزاروصيف 

بعد از کشتار بيدريغ مردم  اين برکش و بست و  عبدالرحمن بعد از

(= »زور« در زمينداور بت معروف   آن سامان به زمينداور تاخت وسرکش

                                                             

   ٨٢ تاريخ سيستان ،ص - ١
 ٢٧١-٢٧٠، ترجمه فارسی ص ۴٠١ ب2ذری، فتوح البلدان ، طبع قاھره ص -  ٢

 ۵ ،حاشيه ٨٢ تاريخ سيستان ،ص - ٣
 ٢٧٠ ، ترجمه فارسی، ص۴٠١، ب7ذری، ص)۵ح(٨٣ تاريخ سيستان ، ص - ٤
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١١٨

زمينداورکه گويند از ط2ی سرخ و چشمانش  را در) خورشيد= سون = سور 

�از ياقوت بود برکند واز انجا بر رخج  ) قندھار(لشکر کشيد  ورخج  )قندھار(ُ

. ودمال وغنيمت فراوان تصرف نم پيشروی کرد و)غزنين(رابگشود وتا زابل

 ھجری چون خليفه سوم درمدينه کشته شد و خ2فت به علی رسيد، ٣۵درسال 

ُابن سمره با غنايم وثروت فراوانی که در اين لشکرکشيھا از نواحی مختلف  َ

لخ2فه رفت وامير بن احمد يشکری را به  سيستان بدست آورده بود،  به دارا

شوريدند وعامل عربی نيابت خود به سيستان گذاشت، ولی مردم زرنج دوباره ب

   ١ .خود بيرون راندند را از شھر

 ٣۶اوضاع سيستان ھمچنان نا آرام وآشفته بود، تا آنکه در سال 

ھجری باز ھمان سردارشمشيرکش عرب يعنی عبدالرحمن بن سمره از طرف 

بحيث والی سيستان ) ھنگام جريان جنگ صفين(اميرمعاويه بن ابوسفيان 

ُابن سمره ا. فرستاده شد با جمعی از فرماندھان عربی و فقھای اس2می  ين بارَ

٢ .خواھی نخواھی ورود او را استقبال کردند مردم. وارد سيستان گرديد
  

 ھجری ٣۶ًابن سمره بعد از اندک مدتی در سيستان ظاھرا درھمان سال 

عباد بن حسين، عمر بن عبيدV تميمی :ھمراه با رجال جنگ آوری چون

لمی وقطری بن فجاة ومھلب بن ابی صفره و عباد بن وعبدV بن خازم س

ًالحصين وغيره در راس لشکرھای عربی بعزم جنگ با زنبيل از زرنج بيرون 

                                                             

 ١۵٨، ص ١ن بعد از اس2م، ج  حبيبی،افغانستا-  ١

  ۵٨، افغانستان بعد از اس7م، ص٨۵،٨٩ تاريخ سيستان، ص - ٢
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١١٩

شد و پس ازغارت خاش درشرق زرنج از راه بيابان عازم بست گرديد و مردم 

   ١.يا صلح مطيع نمود آنجا را که ارتداد کرده بودند، ازراه زور و

  سامان بخشيدن امور بست ، بسوی الرخج وغزنه و ابن سمره بعد از 

سپاه عرب شھرکابل را پيوسته با . شھر را به محاصره در آورد کابل کشيد وآن

سر انجام نبردی خونين ميان نيروھای عرب ومدافعين کابل .منجنيق ميکوفتند

کابلشاه . به سرآمد وگروھی انبوه از مھاجمان عرب بخاک وخون علطيدند

 وجنگ آوردليری بود که ھمواره در پيشاپيش سپاه خود قرار مردی پرقوت

  . ميگرفت و با لشکر دشمن می جنگيد

شاه کابل حرب بنفس خويش ھمی کرد، مردی «: بنابر تاريخ سيستان

بود که ھيچکس برو برابری نکرد، بسيار بکشت تا بيست واند ھزار مسلمان 

ھای کابل براثر پرتاب   معھذا پس از آنکه ديوار٢ ».بردست او شھيد گشت

 شگاف برداشت و ديگر مجال مرمت ميسر نگشت وسپاه مھاجم ازآن  منجنيق

کابلشاه . شگاف بدرون شھر ريختند و به قتل عام مردم غيرنظامی پرداختند

چاره درآن ديد تا با سردار سپاه عرب عبدالرحمن بن سمره از در مذاکره 

پرداخت پول و برده از سر کابل بر ًوصلح پيش آيد وموقتا شر عرب را در بدل 

  . طرف نمايد

کابل بگشاد وبردگان بسيار از آنجا «و بقول تاريخ سيستان،عبدالرحمن 

 ھجری عمال طماع عرب به ۵١در سال » .... بياورد وبسيار بزرگان بودند

                                                             

  ٨٨ تاريخ سيستان، ص- ١
  ٨۵ تاريخ سيستان، ص-  ٢
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١٢٠

در اين نوبت عبيدV بن ابی .  زنبيل تاختند قصد غنيمت و برده وکنيز بر قلمرو

عربی سيستان بسوی کابل لشکرکشيد و زنبيل را در تنگنای سخت بکروالی 

) دوميليون(زنبيل صلح کرد با دو ھزارھزار « قرارداد تا جايی که اجبارا ً

   ١ ».درم

 ھجری بار ديگر فرمانده نظامی عرب در سيستان ابوعبيده و ۶١درسال

سپاه عرب  يزيد به سوی کابل لشکر کشيدند، اما در مقابله با زنبيل  برادرش

 به اسارت زنبيل درآمدند  شکست سختی خورد و شمار فراوانی از مسلمانان

. که درآن جمله خود ابوعبيده شامل بود و برادرش يزيد بن زياد کشته شد

 ھزار درھم به ۵٠٠ حاکم اموی سيستان طلحه توانست با پرداختن ۶٢درسال 

   ٢ .ود کناره گيری نمايدزنبيل ابوعبيده را ازاسارت رھا سازد و خود از شغل خ

عبدV بن اميه بن عبدV حاکم سيستان )  م۶٩٢(= ھجری ٧۴در سال 

شد و او به فکر تسخير کابل افتاد و بازنبيل، به نبرد پرداخت و بر او پيروزشد 

درم ) دومليون(يک خروار زر ھديه فرستاد و با دو ھزار ھزار «و شاه کابل 

ضبط کرده، " رتبيل" ھمه جا زنبيل را بگونه که   اما ب2ذری ٣ ».صلح کرد

وی در آغاز . عبدV بقصد نبرد بارتبيل رھسپار بست گرديد«متذکر ميشود که 

پيشنھاد رتبيل را که ميخواست يک ميليون درھم به او خراج بدھد و به صلح 

را پر از زر ) منظور طاق بست است(برسد نپذيرفت، وگفت ھرگاه اين رواق 

رتبيل نپذيرفت . اھد کرد ورنه شمشير دو رويه کاريک رويه کندکند صلح خو

                                                             

  ٩۴ تاريخ سيستان ،ص-  ١

  ١٠١ -٩٨ ، بوسورت، ھمان، ص٩۵ -٩۴ تاريخ سيستان ، ص - ٢
 ، ٢٧٧ فتوح البلدان ب2ذری، ترجمه فارسی ص -  ٣
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١٢١

واز پيش اوبه نواحی کوھستانی زابلستان عقب نشست، اما ناگھان برگشت وبا 

عبدV که خود را با ايستادگی سخت رتبيل روبرو ديد، به . او به نبرد پرداخت

ار رتبيل رتبيل پيشنھاد کرد که بدون اخذ حق الصلح برميگردد، اما اين ب

ً ھزار درھم بپردازی و کتبا تعھد بکنی که تا تو ٣٠٠ميبايستی : نپذيرفت وگفت

] برمردم ما[در سيستان ھستی نبايد با کابل جنگ کنی وخرابی وسوختن 

عبدV با خوشنودی اين تعھد را با رتبيل پذيرفت و با پرداخت مبلغ . روانداری

دالملک بن مروان رسيد او را از معينه صلح نمود، ولی وقتی اين خبر به عب

 ھجری به ٧٨  ھمينکه حجاج از طرف عبدالملک درسال ١.سيستان عزل کرد

فرمانداری کل خراسان مقرر شد، او از جانب خود مھلب را به خراسان و 

ًعبيدV قب2 در زمان .عبيدV بين ابی بکره را به حکومت سيستان برگزيد

 ھجری نيز والی سيستان بود و به رموز ۵٣ - ۵١خ2فت معاويه طی سالھای 

  . منطقه بلديت داشت

عبيدV به سيستان رسيد و وظيفه )  م۶٩۶( ھـ ٧٨به ھرحال در سال 

ًمتعاقبا عبيدV . اصلی خود جنگ قطعی با زنبيل را در شرق سيستان قرار داد

با  با مسلمانانی که نزد تو ھستند« : فرمانی از حجاج دريافت که حکم ميکرد

نبرد کن و باز مگرد تا سرزمينش را به غارت دھی وقلعه ھايش را ) زنبيل(او 

   ٢ »!ويران کنی و جنگاورانش را بکشی و فرزندانش را اسير کنی

دراين فرمان چنانکه ديده ميشود از اس2م و قبول آن از جانب مردم 

.  دستور دستور غارت و ويرانی ھست وبود مردم است حرفی نيست وفقط

                                                             

 )پاورقی (١٠٨، تاريخ سيستان، ص١١٣وسورت، ص  ب- ١
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١٢٢

 ھزار نفر را بسوی کابل سوق نمود وخود دررأس ٢٠بيدV سپاھی مرکب از ع

سپاھی قرارگرفت که از مردم بصره فراھم آمده بودند و سرداری سپاه منسوب 

به کوفه را به شريح بن ھانی حارثی داد و سپس بسوی بست و زابلستان 

 قديم جنگی، در زنبيل بدفاع برخاست و عبيدV را با ھمان تاکتيک. تاخت آورد

زنبيل به آھستگی عقب می نشست و . دھن دره ھای مھيب کوھستانی کشانيد

سپاه عرب او را تعقيب ميکرد، اما لشکريان عرب که در طول راه قلعه ھا را 

ويران و اموال مردم را اغتنام ميکردند، آنقدر سنگين بار شده بودند که توان 

در راه ھای دشوار گذار، فصل اين کندی حرکت . حرکت سريع را نداشتند

  . زمستان را نزديک ميساخت

شريح که سربازی کھنه کار بود به عبيدV اصرار ميکرد که به غنايم 

فراوانی که بدست آورده اند خرسند باشند و چنان نکند که زنبيل دست از جان 

را اما عبيدV که ھوای تسخير و غارت کابل . بشويد و در برابر ايشان بايستد

در . در سرمی پرورانيد، پند او نشنيد و سرانجام در دامی سخت گرفتار آمد

نتيجه سپاه عبيده V با کمبود شديد خواربار روبرو گرديد وسربازانش به 

سپاه عرب چنان در تنگنا گرفتار آمد که عبيدV . خوردن اسپان خود پرداختند

ب پوزش صلح نمايد، و مجبورشد غرور خويش زيرپا نھد و از زنبيل با طل

 ھزار درھم غرامت دھد وشماری از بزرگان عرب و سه ٧٠٠پيشنھاد کرد که 

او از زنبيل پوزش خواست و ادامه . تن از پسرانش را به نوا پيش او بفرستد

پس از . جنگ را نافرمانی سپاه از دستورات فرمانده شان وانمود ساخت

ه نزد کابلشاه، عبيدV اجازه  درھم واعزام گروگانھايی ب٧٠٠ر٠٠٠پرداخت 

يافت که بقيه سپاھش را از دامی که درآن گير افتاده بودند بيرون آورد، اما 

 تن ۵٠٠اينان به سبب سرما و گرسنگی متحمل تلفات سنگين شدند و سرانجام 
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١٢٣

و چون سخت گرسنه بودند پس از آنکه . از ايشان خود را تا بست رساندند

   ١ ) ھجری٧٩.(ی جان دادندشکم سير نان خوردند، ھمگ

ھيچکس از آن سپاه نماند، يا «مولف تاريخ سيستان يادآور ميشود 

   ٢ ».نام کردند» جيش الفنا«چنانکه ايشان را ... کشته شدند يا بمردند

ھنگام موافقت صلح از قول کابلشاه به فرمانده اعراب پيغامی فرستاده 

: رتبيل ، به اعراب گفت« : ندشده است و آنطورکه سعيد نفيسی آن را نقل ميک

آنروز که بدينجا آمديد شکمھای تان به پشت چسپيده بود و چھره ھای تان 

ساختيد و پيمان  مي) پای پوش(پاتابه  سياه بود، و خويشتن را از برگ خرما

عبيدV  »!که بوديد) استيد(آيا اکنون ھمان ھای ايد . نيز نگاه ميداشتيد

٣.  اين شکست و غيظ بسياراز پا درآمدُدربازگشت به بست از ننگ
  

  :قيامھای ضداستبدادی مردم بست 

مردم بست،مثل رودخان ھيرمند ھمواره سرکش و سرشار از 

اولين سرکشی وطغيان آنان در مقابل پرداخت . غرورآزادی خواھی بوده اند

خراج وحق الصلح توان فرسای ربيع الحارثی، سردار لشکر عربی ، در سال 

راه افتاد که دست از جان شستند و با سپاه عربی جنگيدند، مگر  ھجری ب٣٠

ربيع، . سرانجام شکست خوردند واز طرف اعراب فاتح بشدت سرکوب گرديدند

چھل ھزار اسيراز مردم بست گرفت وآنان را به عنوان برده وکنيز به عربستان 

                                                             

  ١١٩ بوسورت، سيستان، ص - ١
  ١١١ تاريخ سيستان، چاپ بھارص-  ٢

 ۴۴٢ سال، ص ١۴٠٠، شفا، پس از ١٢٩ سعيد نفيسی ، تاريخ اجتماعی ايران، ص - ٣
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١٢٤

بی اين مطلب البته در بحث نخستين طغيان مردم بست برضد والی عر.فرستاد

سلسلۀ اين قيامھا در بست تاقرن چھارم ھجری مطابق . بست تذکر داده شد

  . مي2يد ادامه داشت١١قرن 

  : بوعاصم بستی  قيام

پس از آنکه عباسيان به قوت شمشيرابومسلم خراسانی برتخت خ2فت 

ابومسلم که ) ھجری١٣٣(اموی قرار گرفتند،درعھد حکومت سفاح عباسی

در خراسان بود، با اط2ع از اوضاع آشفته مسئول کنترول امورخ2فت 

ھای نصر بن سيار با ابومسلم   ابوالنجم عماربن اسمعيل که درجنگسيستان،

خراسانی ھمنوا و ھمکار بود، به سيستان فرستاد تا به ياری عمرحاکم اعزامی 

وی بشتابد واگر کار از کار گذشته باشد، خود عھده دار و%يت گردد، اما اوھم 

گروھی بسرکردگی بوعاصم بستی از .ری از عمربن عباس نداشتطالع بھت

بست به سيستان حمله کرد وقبيله بنی تميم از او حمايت کردند واو ابوالنجم را 

در نبردی شکست داده  کشتند و سيستان در تصرف بوعاصم بستی قرار گرفت 

ل ًظاھرا بوعاصم بستی بدون آنکه از بيرون حکومتش تائيدگردد، تاچھارسا.

  .ديگردرسيستان با کروفری حکومت کرد

و ھمينکه خبرقتل ابومسلم بدست منصور خليفه عباسی درخراسان 

، بوعاصم لشکر بياراست )مي2دی٧۵۵فبروری = ھجری١٣٧شعبان ( پيچيد

وقتی ابوداود خالد بن ابراھيم والی خراسان از قصد . وقصد فتح خراسان نمود

گی سليمان الکندی به مقابل او بوعاصم بستی مطلع گشت سپاھی بسرکرد

ھمينکه سپاه سليمان به اسفزار رسيد ،عده ای از مردم سيستان که . فرستاد

مخالف بنی تميم بودند گرد آمدند وگروھی بسرکردگی عبيدV بن الع2ء 

وحصين بن ربيع برضد بوعاصم به دنبال او افتادند ودر فراه  به  بوعاصم 
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١٢٥

آنان درگرفت ، بوعاصم کشته شد وعبيدV بن رسيدند و در نبردی که ميان 

ع2ء وھمراھان وی به استقبال سليمان کندی شتافتند و او را به سيستان 

  .مي2دی٧۵۵ سپتامبرواکتوبر - ھجری١٣٨ ربيع ا%خر -آوردند

 ھجری ودرعھد حکومت سليمان الکندی، يکی ديگر از ١۴١درسال 

الرقاد از اھالی رون وجول خوارج که مردی بزرگزاده بودبنام حضين بر

وی پس از . سيستان  درمحل سرلشکر  درحومه زرنج سر به شورش برداشت

گرچه حضين درين شورش کشته شد . نبردی خونين بدست سليمان کشته شد

   ١ .ولی مردم شھر سليمان را اسير گرفتند و و%يت را به ھنادی السری سپردند

  

  :قيام محمدبن شداد بستی

ری، درعھد خ2فت منصورعباسی شورشی در بست  ھج١۵٠درسال 

برھبری محمدبن شداد باھمراھی دونفر از زردشتيان بنام ھای آذرويه مجوسی 

و مرزبان مجوسی درگرفت که بزودی دامنه شورش به مرکزسيستان يعنی 

زرنگ کشيده شد و حاکم سيستان يزيد ابن منصورخليفه، درمقابله با 

ًواکنش منصوردر باره . يشاپور فراری شدشورشيان شکست خورد و بسوی ن

گزارشھای که از شورشھای سيستان وبست  می رسيد اين بود تا سرباز کھنه 

  آخرين خلفای اموی معن بن زايده شيبانی راکه در نه ٢کار وفرمانده پيشين

                                                             

  ١٣٧-١۴٠  تاريخ سيستان، ص-  ١

  ١۴٢ تاريخ سيستان، ص -  ٢
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١٢٦

معن توانست شورش ). ھـ١۵١.(سال گذشته والی يمن بود به سيستان بفرستد

  .ونظم وآرامش را در بست برقرار نمايدرا در سيستان خاموش 

  

  :مسرفمعن،حاکمی امير

المال توسط  مؤلف تاريخ سيستان، ازظلم وتعدی و تبذير مال بيت 

معن روزی در : اميرمعن شيبانی بر اقوام عربی خويش روايت ميکند و ميگويد

بدل پنج شش بيت که مروان شاعر عربی در مدحش سروده بود، تمام بيت 

در بيت (بخدای تعالی که اگر مرا دينار «:دوبخشيد، و سوگند ياد کردالمال را ب

بودی و تو ھم چنين تا ھزار بيت ھمی گفتی، ھر بيتی را ھزار دينار ) المال

موردش از جيب مردم   ھای بی    بدينگونه امير معن با بخشش١ ».می ھمی داد

خالی ميگشت، يا از کيسه خليفه  برای خود شھرت کمايی ميکرد،وچون خزانه 

باری اميرمعن به قصد گرفتن . در پی بھانه برمی آمد تامردم را مصادره کند

 يزيد بن مزيد -که از زمان مرگ حجاج ببعد پرداخت نشده بود-خراج اززنبيل 

او را « ًبرادرزاده خود را در راس لشکری ازبست به کندھارفرستاد و زنبيل

»  ترکی از ابريشم و چيزھای لطيفھا فرستاد از أوانی سيمين و قباھای ھديه

اما امير معن آن مقدار را اندک شمرد وبا بردرزاده اش بدرون قلمرو زنبيل 

معن و برادر زاده . حمله کرد،مگر زنبيل بسوی شمال در زابلستان عقب نشست

اش در کمين حمله برزنبيل نشستند وھنگامی که زنبيل از ارتفاعات کوھستانی 

 بر سپاه زنبيل زدند،سپاھيان زنبيل شکست خوردند ، ناگھانبرميگشت

 ٣٠٠٠٠« وبسياری به اسارت درآمدند وبقول مولف تاريخ سيستان 

                                                             

 ١۴۶ تاريخ سيستان ،ص - ١
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١٢٧

از آن به يکجا اسيرکرد و داماد زنبيل ) بشمول زنان وکودکان(مرد

و معن اندر بازگشتن مردمان بست رامصادره کرد، و چون به ... زنھارخواست

مردمان . ھمی داشت] بست[گرفت که با مردمانسيستان آمد، ھمان عادت فرو 

   ١ ».سيستان شوريده گشتند

مردم که ھر روز بيشتر از روز پيشتر از اميرمعن صدمه ميديدند، در  

عبيدV بن ع2ء يکی از معاريف سيستان شکايت اين . صدد چاره برآمدند

 افتاد اين نامه در راه بدست جاسوسان معن. رفتار را به منصور خليفه نوشت

او نويسنده نامه يعنی عبيدV را که مردی با . و معن از مضمون آن آگاه شد

حشمت و محترم بود احضار کرد و دستور داد تا سر او را تراشيدند و چھار 

اش زدند، سپس امر داد تا ھمه کسانی را که با عبيدV ھمراھی  صد تازيانه

 به رشوه و پرداخت تمام مايملک کرده بودند گردن بزنند،ولی آن گروه با توسل

خويشتن را باز خريدند و مالی عظيم از ايشان بستد و چھل مرد «خود به معن 

... را گرفت از آن خوارج و بند بر نھاد و به بست فرستاد که کارشان فرمايند،

و فرمود به ايشان در کارکردن شتاب کنيد وھر جای که تمام شدی نامه کردی 

  ٢ ».نين و چنين بکنيدکه جای ديگر نيز چ

امير معن امر کرده بود تا برايش از طريق کار بيگار بوسيله  در واقع 

ًياغيان و شورشيان کاخی مجلل با ملحقات وسيع بنا کنند، تا بدينوسيله او% 

ًشورشيان را گوشمالی داده باشد و ثانيا بنايی از خود در سيستان بيادگار مانده 

اعمار شد و يادگاری از او در سيستان بجای ماند، در حقيقت اين کاخ . باشد

                                                             

 ١۴۴ تاريخ سيستان ،ص - ١
  ١۴۵ تاريخ سيستان ،ص- ٢
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١٢٨

اين رخ داستان ھم از وقايع جالب . مگر اين يادگار به قيمت جان او تمام شد

  :توجه است با ھم ميخوانيم

  : حاکم کشبيگاريان

ھای امير معن، موجب شد که بيگاريان زجر کشيده، توظئه  سختگيری 

 ھای قبلی، گروھی ازبيگاريان تعھد  سازی با زمينه . ئی بر ضد معن بچينند 

کوشک امير معن اتمام يافت و به . کردند تاپس از اتمام کوشک وی را بکشند

او خبر داده شد که تمام آنچه امير دستور داده، اتمام يافته و آماده گشايش 

امير معن برای ديدن کوشک به بست رفت و ھنگام بازديد کاخ بر بام آن . است

بيگاريان که منتظر .افتاد که در ايوان کوشک خود شراب بنوشدبا% شده، بفکر 

ورود امير معن بودند، با اط2ع از آمدن معن به کوشک ، آنروز ھم مثل ساير 

روزھا، ھر يک پشتاره نی به بھانه سوخت شبانه، بر پشت گرفتند و روانه 

در نزديک کوشک، پيشکار معن از ورودشان به کوشک . کوشک شدند

ھرچه از پيشکار تقاضا کردند تا به آنھا اجازه م2قات با امير را . ردممانعت ک

ما آن کاخ «: بدھند، ولی حاجب مانع ميشد، سرانجام با فرياد اع2م داشتندکه

   ١ »!کنی عطاء امير از ماھمی دور] اما تو[خويش تمام کرديم 

ن را معن که از ايوان کاخ جريان را مشاھده ميکرد، داد و فرياد بيگاريا

بيگاريان پيش رفتند و ھمينکه در چند قدمی . شنيد و گفت بگذاريد پيش بيايند

ھای نی را بر زمين گذاشتند و ناگھان ھر يک  امير معن رسيدند، پشتاره

خنجريکه درميان پشتاره پنھان کرده بودند، بدر آوردند و بطور دسته جمعی بر 

به اطراف .ه دفاعی نداشتمعن غافلگير شده بود و ھيچ وسيل. اوحمله بردند

                                                             

 ١۴۶  تاريخ سيستان ،ص - ١
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١٢٩

. خود نگاه کرد، بالشی نزديکش بود و برداشت و از آن بجای سپر استفاده کرد

ھا و شمشيرھا را متوجه او ساختند و او را  اما بيگاريان از ھر طرف خنجر

ًجراحات بسيار زدند و سرانجام شکم او را که اتفاقا بزرگ ھم بود، 

 ھجری روی ١۵٢الحجه   ذی٢٢اقعه در بروايت تاريخ سيستان اين و .دريدند

   ١ .داد و معن را دربست بخاک سپردند

) گمنام(در اينجا توضيح اين نکته ھم ضروری است که چگونه مؤلف 

تاريخ سيستان که خودش از اھل سيستان بوده در باب موقعيت کاخ امير معن 

ست؟ دچار اشتباه شده و محل قصر و کوشک امير معن را دربست سراغ داده ا

 .شايد توجه او به کتاب البلدان يعقوبی او را دچار چنين اشتباھی نموده باشد

زيرا امروز در گرد و نواح بست ھيچ محلی به امير معن شيبانی  

ولی در نيمروز، . منسوب نيست و نه ھم از قبر او دربست سراغی ھست

  کيلومتری جنوب شرق زرنج، درميان دشت صاف وھمواريکه عوام٢۵-٢٠در

» اميرمعن« گويند و صورت درست آن » دشت اميران صاحب «الناس آنرا 

ھای وسيع و دور و دراز کاخ و باغ اميرمعن معلوم و مشھور  است، خرابه

است و در پنجصد شش صد قدمی غرب اين کاخ که ھنوز ھم برخی از 

ھای عريض و طويل گنبدی ساخت آن با کمی ترميم قابل استفاده است،  خانه

موجود است که محل ارادت و اخ2ص » اميرمعن «  و مسجد منسوب به مقبره

  .  مردم نيمروز و نقاط مجاور ميباشد

با ازميان رفتن معن بار ديگر زنبيل از پرداخت خراج به عمال خليفه 

يزيد بن مزيد جانشين معن گرديد، ولی يکسال بعد براثر نامه . راحت شد
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١٣٠

عزول  وراھی خراسان شد وخليفه شکايت آميز مردم از حکومت سيستان م

منصور تميم بن عمر تميمی را که درگذشته حاکم ھرات بود به سيستان 

 و )ھجری١۵۶(تميم درسيستان خود را با شورش خوارج روبروديد . فرستاد

ًيشه زنبيل وخراج کابل بيفتد وچون درآرامش ًاص2 فرصت نکرد تا دراند

خليفه . اوضاع سيستان ناکام ماند از کار برکنار ودوباره به ھرات بازگشت

منصور درآخرين سال حياتش عبيدV بن ع2ء راکه درکارھای مربوط به 

   ١ .)ھجری١۵٨( سيستان بسيارآزموده بود بحکومت سيستان گماشت

  

  :قيام حضين خارجی در بست 

عثمان بن عماره بن خزيمه از ) م٧٧٨اکتبر(ھجری١٧٢درجمادی ا%ول 

سوی ھارون الرشيد به عنوان حاکم وارد سيستان شد و بشرفرقد را که مايه 

فساد و درگرفتن ماليات برمردم ستم کرده بود در دروازه پارس بدم تيغ سپرد 

به رخج وبعد پسرخود صدقه را با سپاھی  به بست فرستاد و ھدايت داد تا 

نيروھای صدقه خود را برای حمله به رخج آماده کردند . وقلمرو زنبيل بتازد

،مگر بين بست وقندھاربا شورشی تحت قيادت يکی از خوارج بنام حضين يا 

صدقه دوباره به بست برگشت ورخداد . حصين از مردم اوق سيستان روبروشد

 شد،  عثمان خود وقتی عثمان از اين جريان مطلع. را به پدرخود خبر داد

بسرکردگی سپاھی از سيستان به حرب حضين حرکت کرد و به پسرش نيز 

ھدايت داد تا از سمت بست برحضين بتازد،اما ھردو سپاه از شورشيان شکست 

  ). ھجری١٧۵(خوردند و به زرنگ عقب نشستند 
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١٣١

داود . تغييراتی در جابجايی حکام سيستان داده شد١٧۶در ربيع ا%ول 

بی به حيث والی وھمام بن سلمه به سمت عامل خراج تعيين بن بشر مھل

چندی بعد . داود با سپاه بزرگی ازخراسان به سيستان واردشد. گرديدند

بروايت . گردآورد) مطوعه(داودگروھی از سپاھيان ثابت، غازيان وداوطلبان

ابن اثير، حضين پس از شکست عثمان بن عماره به مشرق خراسان،بسوی 

اين ناحيه از ديرباز کنام ھمد%ن خوارج .  وپوشنگ حرکت کردھرات، بادغيس

والی . بودند وسنتھای گسترده ای در نا آراميھای اجتماعی،دينی داشتند

خراسان، غطريف بن عطای کندی، داود بن يزيد را با دوازده ھزار سوار برای 

حضين با ششصد مرد از ياران خود برسپاه دولتی . مقابله باحضين فرستاد

اخت آورد وگروه بيشماری از سپاھيان داود بن يزيد را کشت ونيروھای ت

ھجری که دراسفزار کشته شد، دست از ١٧٧حضين تا سال .دولتی را بشکست

وبه روايت تاريخ سيستان شب شنبه سيزده . مبارزه با والی سيستان نگرفت

م  ھجری حضين پس از نبردی خونين با حاک١٧٧روزگذشته از ربيع ا%خرسال 

   ١.سيستان که از ھردو طرف گروه بسياری کشته شدند،کشته شد

پيداست که تاريخ سيستان به فعاليت ھای حضين دربيرون از سيستان 

کمتر ع2قه نشان داده وبنابرين رويدادھايی را که به مرگ وی می انجامد 

جدی  حذف ميکند، اما ميتوان دريافت که شورش حضين رويداد بسيار

زمامداران دولت عباسی بود و از شورش خطرناکتر وديرپاتر وخطرناک برای 

  .ھمشھری خودحمزه بن آذرک خبرميداد

ًھجری ھارون الرشيد فضل بن يحيی ، نواده خالد بن ١٧٧ درسال 

ًبرمک جداعلی خاندان وزارت پيشه برمکی را به حکومت خراسان وسيستان 
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فضل برمکی . بودگماشت وفضل مدت سه سال عھده دار اين سمت در خراسان 

جمادی ا%ول (، برای حکومت سيستان ابتدا يزيد بن جرير را گماشت 

وبعد از وی ابراھيم بن جبرئيل فرمانده نگھبانان خود را به آنجا )ھجری١٧٨

ابراھيم بن جبرئيل ھمينکه درسيستان استقرار ). ق١٧٩ربيع ا%ول (فرستاد

زمينداور، زابلستان وکابل و به نواحی يافت رھسپار بست وفراسوی آن گرديد 

تاخت وھفت ميليون درھم مال غارتی به بغداد فرستاد، واين بدون از 

  اما ابراھيم وقتی ١ .چھارميليون درھمی بود که وی از سيستان گردآورده بود

به سيستان بازگشت با شورش خارجی تازه ای روبروشد که رھبری آن را 

ان از نبردی ميان غازيان ابراھيم تاريخ سيست. مروان بن عمر برعھده داشت

اما . وشورشيان ياد ميکند، اما توضيح روشنی درباره نتيجه اين نبرد نميدھد

اگر ابراھيم اين گروه خاص از خوارج را شکسته باشد، از پويايی آنھا چيزی 

کاسته نشد و ديری نگذشت که تحت رھبری اميرحمزه بن عبدV آذرک شاری 

   .بارديگر سربرآوردند

  

  : در بست  خاشیقيام حرب بن عبيده

يکی از عياران در بست سربشورش )  م٨١۵(  ھجری١٩٩در سال  

بست و غوغا، بسيار با  باز مردی برخاست به "برداشت وبقول تاريخ سيستان،

  اشعث بن محمد حاکم ٢ ».او، نام وی حرب بن عبيده از خواش سيستان بود

ت حرب و مردم بست اسير و زندانی بست برای سرکوبی او برخاست ولی بدس
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١٣٣

  حرب بن عبيده از اين پيروزی جزئی بخود مغرور گشت و اع2م داشت ١ .شد

ام که اين سپاه عرب با او بس  من حرب حمزه الخارجی رابرخاسته«که 

عامل عربی سيستان، وقتی از زندانی شدن پسرش بدست عياران   ٢ ».نيايند

رکوبی قيام کنندگان به بست فرستاد ولی ًبست آگاه شد فورا سپاھی برای س

درين ھنگام اوضاع سيستان ھم آشفته شد و . بدون تنبيه اين سپاه بازگشت

برضد عامل سيستان يعنی محمد بن اشعث طغيان کرد » حمدويه«شخصی بنام 

   ٣ .و عامل را از شھر اخراج نمود

ا ًحرب بن عبيده با استفاده از آشفتگی اوضاع سيستان فوراخود ر

ازبست به سيستان رسانيد و پس از نبردی مختصر ھر دو دشمن خود يعنی ھم 

را مغلوب و ازشھر زرنج ) پدراشعث زندانی(حمدويه و ھم محمد بن اشعث 

 درين سال پس از آنکه زلزله ٤ .رابگرفت» مال و ستور ايشان«بيرون راند و 

  دوست ( ترسلنيز سيستان را تکان داد و مردم را متضرر ساخت، ليث بن فضل

   ٥ .از طرف مامون رشيد بحکومت سيستان فرستاده شد) ھارون رشيد

 ھجری که اوضاع سيستان بر اثر ١٩٩ليث بن فضل ترسل در سال  

اخت2فات خوارج و عياران بحرانی شده ميرفت، حاکم قھستان بود و او برادر 

يستان مگر حاکم سابق و فراری س. خود احمد بن فضل را به سيستان فرستاد

محمد بن اشعث با آگاھی از قضيه از حرب بن عبيده زنھار وعفوخواست و 
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١٣٤

بقوای حرب پيوست و در جمله سرھنگان او درآمد و بر ضد حاکم جديد عربی 

   ١ .بجنگ برخاست

ليث با اط2ع از موضوع با چھار صد سوار از قھستان خود را به 

 موقع حرب بن عبيده ولی چون درين)  ھـ٢٠٠جمادی ا%ول (سيستان رساند 

به جنگ خوارج از شھر بيرون رفته بود، لذا شھر بدست ليث بن فضل ترسل 

ھنوز حرب از حرب خوارج برنگشته بود که خبر بازگشت اميرحمزه . افتاد

سيستانی ازراه مکران به سيستان رسيد و ليث از مراجعت حمزه بخاطر دفع 

 خوارج را به پيشواز حمزه حرب بن عبيده خوشحال شده، تنی چند از بزرگان

. سيستانی فرستاد و ضمن يادداشتی از او در دفع حرب خاشی، کمک خواست

حمزه سيستانی نيز به او وعده کمک داد و از اينکه سبب اذيت و آزار خوارج 

سپس حمزه خود را برای جنگ با ھموطنش . نشده بود، اظھار ممنونيت کرد

ی حرب به سی ھزارنفر سوار و پياده درين وقت قوا. آماده کرد) حرب خاشی(

از ياران حرب بن عبيده « در نبردی که ميان طرفين واقع شد، حمزه ٢ميرسيد

  و محمد بن اشعث درين جنگ شکست خورده ٣ ».بيست و اند ھزارمرد بکشت

 .به شھر پناه آورد، مگر بدست ليث بن ترسل گرفتار و تکه تکه شد

ج در سيستان بود، و عياران را اين اولين برخورد عياران و خوار 

روشن ساخت که ھنوز خوارج در سيستان پر قدرت اند و به آتش زير خاکستر 

ازين . ميمانند که با رفتن حمزه از سيستان چند روزی خاموش گشته بودند

وقت ببعد، ليث برای حفظ خود و آرامش اوضاع راه ديگری در پيش گرفت و 
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: بگفته تاريخ سيستان . ھای مخالف بود قوتآن روش مدارا کردن با عياران و 

و عياران سيستان را و ليث ھرچه به سيستان بدست آوردی طعام ساختی « 

   ١ ».خلعت دادی و خوارج نيز بروزگار او به شھر آمدی و رفتیمھمان کردی و

  

 : بستخشکسالی، انگيزه ای برای قيام 

ھا آبريزه را با ھيرمند ھمانگونه که سخاوتمندانه و پر ت2ش آب صد 

ريزد، گاھی  خود ھمراه و يکجا کرده به کاسه سيستان و درياچه ھامون می

چنان می خشکد که يکقطره آب به منطقه دلتا نميرساند و بالنتيجه سراسر 

 ھجری ٢٢٠سال . جلگه سيستان را دچار قحطی و مرگ و ميرميسازد

ا آن سال چنين ھيچکس ت. از سالھای تنگ و با ننگ سيستان بود)  م٨٣۵(=

آب ھيرمند از حد بست بکلی خشک شد . خشکسالی و قحطی را بخاطر نداشت

زدن  تمامی کشت و زراعت مردم، پس از جوانه . ئی به سيستان نرسيد و قطره

نخلستانھای زرنج و تاکستانھای .  آبی بسوخت رفت از خاک، از تشنگی و بی

نيشک و قرنين و غيره از ھای زاھدان و زالقان و کرکوی و  طاق و باغستان

 .کمبود آب خشکيدند

در آن سال کودکان سيستانی رنگ انگور را نديدند و مزه تربوز  

بست وگرمسير، ھزار اسپ و ھزار جفت، . و خربوزه را نچشيدند) ھندوانه(

در سواحل سفلی ھيرمند که منبع ذخيره عمده برای ) کش(درويشان و صفار

خشکسالی شده بود و محصولی که از آن سيستان بشمار ميرفت، نيز دچار
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ھای بادی که بيشتر ايام  ھای آسيا بتدريج پره. آمد، بدست نيامد نواحی بدست می

 .سال به نيروی باد مداوم سيستان در گردش بودند، ھمه خوابيد و از کار افتاد

. از ھمان سر سال معلوم بود که نرخ مواد خواربار بلند ميرود 

غله و خواربار را به نرخ بلندتر از سالھای ديگر توانگران پول دوست 

فروختند، و مالکان مردم دوست، در انبارھای خود را بروی مردم ناتوان و 

کم تمام ذخاير و  کم. مستمند گشودند، و مقداری غله در راه خدا بذل کردند

انبارھای غله خالی شده رفت، و ھنوز فصل خرمن نرسيده بود که گرسنگی 

 .ون ساختمردم را زب

بدينگونه طولی نکشيدکه قحط غله درشھرو روستاھای سيستان به  

مرگ و مير ھمه جا گير شد و نه تنھا فقرا و بيچارگان . بيداد و کشتار پرداخت

  قحطی يکسال ١ ».تجار و بزرگان و خداوندان نعمت نيز بسيار بمردند«بلکه 

و مرگ و مير مردم قحط غله   طول کشيد، حاکم سيستان، حسين سياری جريان

را به خراسان نوشت، چه سيستان در آن عھد تابع خراسان بود و ماليات آن 

عبدV بن . به والی خراسان که در آن وقت عبدV بن طاھر بود، تعلق ميگرفت

ھزار درھم ماليات را که در  طاھر که از حال مردم خبر شد، اجازه داد، سيصد

نوز بخراسان فرستاده نشده بود، بين مردم خزانه زرنج باقی مانده بود و ھ

سياری دو تن از علمای فقه و روحانيون معروف و مورد اعتماد . تقسيم کنند

نام داشتند، ) ديگری حسن بن عمرو(سيستان را که يکی عثمان بن عفان و 

مامور اين کار کرد و آنھا اين پولھا را بين مردم تقسيم کردند، ولی اين بخشش 

 المثل سيستان ميمانست که   تعداد و احتياج مردم باين ضربدرمقايسه با

 .نرسيده باشد» برگی به مردی«
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اين پريشيدگی و آشفته حالی اقتصادی به آشفتگی اوضاع سياسی  

سيستان بسيار کمک کرد، زيرا ھر تغييريکه در مبنای اقتصادی جامعه رونما 

امعه اثر ميگذارد و گردد، خواھی نخواھی بر ساختار اجتماعی و روبنائی ج

به سخن ديگر، وقتی مردم براثر پريشيدگی . ھای سياسی ميگردد پايه دگرگونی

اقتصادی، پريشان و بينوا شدند، برخی ازگرسنگی ميميرند، گروھی بفکر 

مھاجرت می افتند و آنھايی که ميمانند بدبين و ناراضی و خواھان تحول و 

 .طغيان ميباشند

ای قيام و طغيان بر ضد اوضاع و احوال، تنھا آمادگی مردم سيستان بر 

از جھت وجود خوارج يا عوارض خشکسالی نبود، بلکه گرفتن خراج بی 

حساب ھمراه با شکنجه و آزار عمال حکومت عباسی که کارد را باستخوان  

از .مردم رسانده بود، عاملی بود برای قيام مردم برضد دستگاه حکومت عباسی

 پرداختند،  ردم سيستان به عمال حکومت میسالھا پيش خراجی که م

و روز بروز آنھارا دچارفقر و تنگدستی مينمودواصو% . واقعا کًمرشکن بود

 .  ئی برای روز مبادا داشته باشند نميگذاشت تا ذخيره

نقل کرده که متعلق ) مقدمه(ابن خلدون صورت خراجی را درکتاب خود  

 مليون درھم پول نقد ۴: يستانبه عصر مامون رشيد است و در آن خراج س

شکر سفيد )  کيلوگرام٣٠٠٠٠(ھای تافته وبيست ھزاررطل   دست پارچه٣٠٠و

  يعقوبی خراج سيستان را در عھد مامون رشيد ده مليون درھم ١.بوده است

  خراج البته در سالھای مختلف فرق ميکرد، ولی معمو% ٢ .قلمداد کرده است

متاسفانه از جھت ماليات، . کمتر نبوده استھرگزاز رقم متذکره ابن خلدون 
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١٣٨

نزول آفات سماوی و ارضی آنقدرھا تاثيری نداشته است ، يعنی کسی نبوده که 

با%خره . بدادمردم برسد و خراج سالھای قحطی وخشک را ببخشد ياکم کند

و از اينجا بودکه مردم . بايستی خراج را بپردازند بود، مردم می ھروقتی می

يعنی ممکن است » مال ديوان تب داره و مرگ نداره«: وميگفتندمثلی داشتند 

بنابرين جور و ستم . شود ماليات ديرتر وصول شود ولی ھرگزبخشيده نمی

آوری ماليات، بخصوص که ماليات از سالھای قبل  ماموران و محص2ن جمع

ھا و آزار و   بود حد و حصر نداشت و با توصل به انواع شکنجه باقی مانده می

اين چنين عواملی، باعث ميگرديد تا . ذيت مردم را خاکسترنشين ميکردندا

چون . يک درم ديگر به خليفه ندھيد«: مردی از ميان مردم برخيزد و فرياد زند

   ١ ».شما را نگاه نتواند داشت

  

  :قيام ابن حضين 

ھا و  ھمچنانکه خشکسالی شيره جان مردم را مکيده ميرفت، گروه

تماعی بھم نزديکترميشدند،تا آنجايی که برخی از توانگران ھای مختلف اج دسته

ھای خود را بر روی مردم گشودند و  مردم دوست، در کندوھا و ذخاير گدام

در بحبوحه اين .مقداری خواربار بمردم ناتوان در راه خدا بذل کردند

خروج کرد ومردم بسيار » ابی ابن حضين« خشکسالی، مردی از سيستان بنام 

 .بدور او جمع شدند) ًظاھرا خوارج و عياران(و گروه از ھر د

ئی از مشايخ و روحانيون  حسين بن عبدV سياری حاکم سيستان عده  

حسن بن عمرو و شارک بن نضر و عثمان بن عفان و : ازقبيل(شھر   و بزرگان
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را به نزد شورشيان فرستاد تا دست از شورش ) يا سر بن عمارخارجی

بدين پيام سياری توجھی نکردند و بالنتيجه سياری مجبور به بگيرند، مگر آنھا 

 يی از    و بعد ھم عده١ .کشی شد و آنھا را بزور شمشير پراکنده ساخت لشکر

بزرگان سيستان را به عنوان محرک غايله به خراسان نزد عبدV بن طاھر 

ش ًفرستاد و او ھمه را در قلعه ھرات زندانی کرد و بدينگونه موقتا شور

   ٢ .خاموش گشت

 

  :قيام عبدV جبلی در بست 

يی برای گرسنگی مردم سنجيده نشده بود که، مردم بست  ھنوز چاره 

سر به طغيان برداشتند، رھبری مردم بست را شخصی بنام عبدV جبلی به 

خوارج به مسلمانان بنيادگرا (وی که از سرکردگان خوارج آنجا . عھده داشت

، بر حاکم بست عبدV بن محمد معروف به عبدوس که )وافراطی گفته ميشد

برادر زاده حسين سياری ميشد، يورش برد و پس از نبردی مختصر، حاکم 

حاکم سيستان قوايی تحت قومانده . بست را مجبور به فرار جانب سيستان نمود

امير شرط سيستان محمد بن سيف طارابی به بست فرستاد و او توانست از 

اما طولی نکشيد که باز مرد ديگری . ًتا شورش را خاموش کندطريق صلح موق

شورشيان پراگنده بست را جمع کرد و بر عليه عبدوس » محمد بن يزيد«بنام 

  پايداری کرد ) عبدV(اين بار عبدوس . ًکه مجددا به بست رفته بود، قيام کرد
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١٤٠

   ١ .وقيام کنندگان را بقوت سپاه متفرق ساخت

و )  ھـ٢٢٢صفر(ری حاکم سيستان نيز وفات کرد در ھمين اوقات سيا

. عبدV بن طاھر از خراسان، الياس بن اسد را که قب2 ھم سيستان را ديده بود

برای قلع وقمع خوارج به سيستان فرستاد و اوھنگامی رسيد که شيرازه 

و ھيچ مال اندر بيت المال «اوضاع اقتصادی و مالی سيستان ازھم گسيخته بود 

.  وسپس به تعقيب خوارج برآمد٢ ».ازمردمان شھر مالی بستد. ودنمانده ب

 ھای مکرر باحکام خراسانی در  خوارج که بعلت قحط وخشکسالی وجنگ

  ٣.کرمان نھادند و بدان سو رفتند   سيستان ضعيف شده بودند، روی به

   

  :قيام محمدبن واصل در بست  

پسر عم (سياری پس از الياس بن اسد، اداره سيستان به نصر بن  

سپرده شد و نصرپسرخود سياربن نصر را به بست فرستاد تا ) حسين سياری

ولی چون کفايت کافی نداشت، مردم بست برھبری . از امور آنجا وارسی کند

محمد بن واصل بر حاکم جديد شوريدند و وی را پس از برخورد مختصر 

شد، چند تن از نصر سياری چون از قضيه آگاه . دستگير و زندانی ساختند

بزرگان و معاريف سيستان را برای شفاعت و رھايی پسر خود و دلجوئی مردم 

در ميان شفاعت گران سيستان، دو نفر نماينده سياری ھم . به بست فرستاد

شامل بود که عبارت بودند از محمد بن سيف طارابی امير شرط سيستان و 

                                                             

 ١٨٧ تاريخ سيستان، ص - ١
 ١٨٨ تاريخ سيستان، ص - ٢
  ١٨٨خ سيستان، ص  تاري- ٣



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

١٤١

ی کردند و بروش ولسی اينان مردم بست را دلجوئ. ديگری با يعقوب راسبی

محمدبن (رھبر شورش بست . پسر نصر سياری را با خود به سيستان آوردند

نيز با ايشان به زرنج رفت ومورد استقبال گرم حاکم سيستان قرار ) واصل

  ١ .ًگرفت و مجددا به بست بازگشت

چندی بعد از طرف عبدV بن طاھر، ابراھيم قوسی به حکومت سيستان  

او چون به سيستان رسيد، پسر خود )  م٨٣٩=  ھجری ٢٢۵(منصوب شد

ھای سيستان روش  ابراھيم با تمام فرقه. اسحاق را بحکومت بست فرستاد

ولی اسحاق پسر او که تجربه حکومت نداشت، با . مسالمت آميز در پيش گرفت

مردم بست از او شکايت کردند و ابراھيم پسر را . مردم بست سختگيری ميکرد

اما اين پسر دوم ھم آنقدر بد . و بجای او پسر ديگر خود را فرستادباز خواند 

راضی شدند و دوباره او را ) اسحاق(رفتاری کرد که مردم به پسر اول 

با )  م٨۴٠=  ھـ ٢٢۶(خواستند و او به بست رفت و در آنجا بود تا درگذشت 

   ٢ .ًمرگ اسحاق و رفتن احمد برادرش بجای او، بست مجددا طغيان کرد

 

 :طغيان مجدد مردم بست 

گرفت و اين  سرمای سخت سيستان را فرا)  م٨۴١( ھجری٢٢٧درسال 

ًسرما بحدی شديد بود که کليه محصول را دچار آفت ساخت و خصوصا درختان 

ميوه و تاکستان انگور را بکلی سياه و خشک کرد و نه تنھا به محصو%ت 
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 نيز دچار بيماری و مرگ سردرختی و زير درختی صدمه رسانيد، بلکه مردم را

  ١ .و مير مرض و با ساخت

اندازه  ًاين سرما زدگی مخصوصا در وضع اقتصادی مردم بست بی  

درختی و  در آن سال تجارت خشکبار و ميوه و محصو%ت سر. موثر افتاد

درختی نيز درين شھر از ميان رفت و وضع اقتصادی مردم بيش از پيش  زير

ی ابراھيم ، پسر سختگير خود احمد را بحکومت درچنين شرايط. پريشان شد

چون مردم بست . بست فرستاد، تا ماليات سالھای گذشته را از مردم جمع کند

  از پيش احمد را ميشناختند و از او دل خوشی نداشتند، ھمينکه شروع به جمع

 .آوری ماليات کرد، مردم ھم دست به شورش زدند و بر ضد احمد قيام کردند

  

 :ن بن نصربستیقيام عشا

زای تاريخ سيستان محسوب  ھای طوفان   ھجری از دھه٢٣٠ دھه  

به زرنج » بست«مدتھا بود که ھر روز خبرھای نامساعدی از . شود می

نھاد تا  ابراھيم فرمانروای سيستان در ابتدا به اين خبرھا وقعی نمی. ميرسيد

 مردم بست قيام کرده اينکه روزی پيکی تندرو به کاخ ابراھيم آمد و خبر داد که

اين قيام را که عياران بست براه . و سراسر شھر به طغيان برخاسته است

از روستای بو%ن آن را رھبری » عشان بن نضر « انداخته بودند، مردی بنام 

 .ميکرد

  کردن اين  حاکم سيستان ابراھيم با اط2ع اين خبر دريافت که خاموش 
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ت، لذا سپاھی تحت قومانده يکی از آتش از دست پسر او احمد پوره نيس

نزديکترين مردان خود بنام سليمان بن بشيرحنفی روانه بست کرد تا در دفع 

سليمان به بست رسيد و پس از نبردی . شورش عشان ، احمد را ياری دھد

ئی از مردم را که در شورش  دسته. خونين موفق به پراکندن شورشيان شد

  را که بقول صاحب تاريخ سيستان » انعش«شرکت داشتند، دستگير کرد و 

  دستگير کرده کشت و سر او ١ ».مردی بزرگ بود و اصيل و از سيستان بود«

سرعشان را بردار «ابراھيم دستور داد تا . را به سيستان نزد ابراھيم فرستاد

گونه او ميخواست رعب و وحشتی را در دل مخالفين افکند و  بدين» .کردند

ولی عياران سيستان وقتی سرعشان . ده را اع2م داردپايان شورش سرکوب ش

را بر دار ديدند، دست به تظاھراتی زدند و سرپيشوای خود را گرفته با 

تمام آنرا به گور کردند و ھيچ کس ازمحاظان وماموران امنيتی ھم جرأت  احترام

طولی نکشيد که، بست دوباره کانون ھيجان و .نکرد جلو ھيجان مردم را بگيرد

که يکی از عياران سرشناس » احمد قولی«اين بار مردی بنام . يان گشتطغ

عياران و مردان مرد «بود، رھبری طغيان را بدوش گرفت و ديری نگذشت که 

   ٢ ».بسيار با اوجمع شدند چه از بست و چه از سيستان

ابراھيم برای اينکه . و ھمه بر ضد احمد بن ابراھيم قوسی برخاستند

 سازد، پسر سختگير خود احمد را از بست فرا خواند و اوضاع را آرامتر

که مردی محترم بود به آن صوب فرستاد » يحيی بن عمرو«حاکمی نرمتر بنام 

 ولی دوران اين آرامش کوتاه ٣».او مردمان را بنواخت و بدو آرام گرفتند«و 
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بود، و اصو% يحيی بن عمرو ھم با اينکه حاکم برگزيده ابراھيم بود، 

زيرا ابراھيم .نست تمام تماي2ت و نظرھای ابراھيم را برآورده کندنميتوا

ھای مخالف را ازميان ببرد، ولی يحيی ميل  ميخواست که يحيی کليه دسته

 . داشت با مردم مدارا کند

  

  : قيام صالح بن نصر بستی

 ابراھيم پس از مدتی که اوضاع بست آرام شد، يحيی را معزول کرد و 

ًمجددا به آنجا فرستاد و اوھم سليمان بن بشيرحنفی را که پسر خويش احمد را 

از نزديکان اوبود، اختيار داد تا شھر را در تسلط خويش گيرد و مردی را بنام 

. آوری خراج و بقايای ماليات سالھای قبل کرد  مامورجمع» خاقان البخاری«

 را از اين مرد برای وصول ماليات مردم را شکنجه داد تا باصط2ح قصد احمد

ًگرده مردم ناتوان گرفته باشد و ضمنا خوش خدمتی خود را به احمد نيز نشان 

که از » بشار بن سليمان«ولی نتيجه اين عمل او، آن شد که مرم بدور . بدھد

بن ابراھيم قيام  بزرگان و معاريف شھر بست بود، جمع شوند تا بر ضد احمد

 مختصر، احمد را بجانب بشارھم بجنگ احمد برخاست و پس ز نبردی. کنند

  ١ ».شھربست فرو گرفت و برمردم جورکرد«سيستان فراری ساخت و خود 

احمد قولی رھبر طغيان درين روزھا مجبور بفرار شده بودو مردم دنبال رھبر 

.  ھای خود برای دفع ظلم بشار استفاده کنند ديگری ميگشتند تا از کوشش

د را به پيشوائی خودبرگزيدند و  برادرعشان شھي٢»صالح بن نضر«درين وقت 
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مردم بسيار با او جمع شد « ھای سياسی شھر به او کمک کردند و ھمه دسته

  ١ ». و يعقوب بن ليث و عياران سيستان او را قوت کردند- از سيستان و بست

 ھـ سيستان ٢٣٢اين اولين باری است که ازيعقوب ليث در وقايع سال  

ود او و عياران سيستان در پيروزی صالح شود و بدون شک وج نام برده می

چنانکه در نخستين .بن نصر بستی نقش سازنده و تعيين کننده داشته است

جنگی که با بشار روی داد، بشار کشته شد و بست يکباره به دست صالح بن 

  ٣ .  و صالح، مقام سرھنگی بست را به يعقوب سپرد٢.نصر افتاد

ديگری به قوت و نقش يعقوب اشاره مؤلف نامعلوم تاريخ سيستان جای  

و کار صالح بن نصربه بست بزرگ شد و اين ھمه بقوت « : کرده ميگويد

و مردمان . يعقوب بن ليث و عياران سيستان بود، و اين ابتدای کار يعقوب بود

صالح بن نضر را بيعت )  ھـ٢٣٨(بست اندر محرم سنه ثمان و ثلثين و مايتی 

  ٤ ».و سپاه را روزی ھمی دادکردند و خراج بستدن گرفت 

نشانده خراسان، البته کاری شگرف بود،  قيام بست بر ضد حاکم دست 

کرسی سيستان » زرنج«ولی مسلم بود که اين کار زمانی نتيجه ميدھد که شھر 

. کنندگان افتد نيز بدست قيام) ًکه در آن روزھا مطلقا بنام سيستان خوانده ميشد(

ھايی بودند که  راف بست و شھرھای نزديک آن، فرقهع2وه بر اين ھنوز در اط
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ًابراھيم قوسی نيز مسلماخود را برای سرکوبی صالح . خيال مخالفت داشتند

آميز ھنوز بر ھيچکس  بھرحال آينده اين اقدام تھور. وياران او آماده ميساخت

 .روشن بود

 : قيام اندازی عمارخارجی در راه سنگ

صالح بستی بعمل آمد از طرف خوارج مقيم اولين مقاومتی که در برابر  

بدين . بود) شھرچه در دست چپ ھيرمند سفلی بين بست و رودبار(» کش«

سر به مخالفت » ّعمارخارجی«به رھبری » کش«معنی که خوارج مقيم 

 اندازی کنند، اما صالح سه تن  برداشتند وميخواستند در راه جنبش مردم سنگ

يا رفاق بگفته گرديزی، رقاق (»  بن رقادکثير«از سرھنگان سيستان يعنی 

  که مامای يعقوب ليث ميشد و يعقوب ليث و درھم بن نضر ١ )بقول اصطخری

فرستاد، درنتيجه » کش«را با گروھی از عياران به مقابله با عمارخارجی به

  ٢ .عمارشکست خورده فرارکرد

حاکم امادرھمين زمان خطر بزرگ ازجانب غرب يعنی از جانب ابراھيم  

ابراھيم حاکم سيستان پسرديگر خود محمد را به . سيستان متوجه بست شد

درجنگی که ميان طرفين واقع شد، ). ھـ٢٣٩(جنگ صالح به بست فرستاد

وخودش به کش متواری شد، . صالح شکست خورد و ياران او پراگنده شدند

ست شد، مدتی درآنجاماند تا ياران پراگنده براو جمع شدند و دوباره متوجه ب

ًرسيد، محمد پسر ابراھيم قوسی مجددا » ماھي آباد«وقتی به حدود قريه 

                                                             

 ١٩٧-١٩٢، اصطخری ص ٧ گرديزی ص- ١
 ١٩۴ تاريخ سيستان، ص - ٢
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١٤٧

سپاھيانی بمقابل او فرستاد، ولی سپاھيانش شکست خوردند و به طرف قلعه 

  . بست بازگشتند و درقلعه حصار گرفتند

 

  :برزرنج بجای بست صالح حمله 

ودی صالح که متوجه شد امکان تسخير قلعه بست برای او باين ز 

ممکن نيست، از تسخير بست منصرف شد و ناگھان برخ2ف انتظار عنان 

خود را به ) دشت مارگو(» ميان بر«عزيمت را متوجه زرنج کرد واز راه 

ابراھيم قوسی به . نزديک زرنج رسانيد» عسکر يا لشکر«پايتخت بمحل 

زرنج جنگی سختی ) کشاورزاندر "( آکار" مقابله پرداخت و درنزديک در

در ختم روز ابراھيم بشھر به دار ا%ماره ).  ھـ٢٣٩ ذی الحجه ٢٠(گرفت در

عمرو و علی و (برگشت و صالح نيز ھمان شب بايعقوب ليث وبرادران او 

 وعده ای ١»سربادک«و درھم بن نصر وحامد بن عمرومشھور به ) طاھر

                                                             

نی کسيکه سر خود را در راه دوست وقول خود به در لھجه مردم سيستان بمع" سربادک"- ١

خوانده ولی نسبت به » سرناوک ،سرباتک وسربايک«بھار اين نام را . باد بدھد، ميباشد

دکتر پاريزی در کتاب يعقوب ليث خود، سرناوک را بمعنی سری . ان مشکوک بوده است̃ صحت

يخ سيستان خود برين کلمه بوسورت نيز در تار. که شبيه ناودان بوده باشد، حدس زده است

نگارنده باين باور است که مرحوم بھار . انرا نتوانسته دريابد̃ مکث نموده، مگر صورت دقيق

که دشت معروفی است در نزديکی بست بر سر راه لشکرگاه » لکان« اين کلمه را مانند کلمه 
» سربادک«کلمه درست نخوانده ودرخوانش  قندھار و محل نبرد يعقوب با زنبيل بوده است، -

خواند و نوشت، نه سرناوک » سربادک«اين کلمه را بايد .نيزدچار اشتباه شده اند
 .ياچيزديگری
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١٤٨

ی اندازی و شبروی متھور بودند، شبانه باوسايل ديگر از عياران که در کمند

  ١ ».بسرای قاسم در شھر فرود آمدند«خود را به شھر داخل و 

صبح روزبعد که عياران سيستان و دوستان صالح بستی از اين توفيق  

ابراھيم وقتی از ماجرا خبر . آگاه شدند، س2ح پوشيدند و بحضور او شتافتند

شد، خود را شکست خورده يافت، جمعی از روحانيون و مشايخ را نزد عياران 

و ياران صالح فرستاد، تااط2ع حاصل کند که مقصودشان از اين کارھا چيست؟ 

 »اند؟ اينجا به چه شغل آمده« و بقول صاحب تاريخ سيستان 

» ام، من اينجا بحرب خوارج آمده« : ًصالح ظاھرا برای اغفال حاکم گفت 

مشايخ . را به قتل رساندند» عشان«زيرا اين خوارج بودند که برادرم 

ولی معلوم بود که وارد شدن ناگھانی صالح و عياران به شھر و . شتندبازگ

ساعتی چند . اشغال مراکز حساس، عواقبی غير از جنگ با خوارج دارد

نگذشت که به ابراھيم قوسی پيغام داده شد که بايد از شھر خارج شود، و چون 

آن ابراھيم موافقت نکرد، صالح و يارانش س2ح پوشيده از راه خندق که 

. آب بود، بطرف برج و باروھای کاخ دارا%ماره براه افتادند روزھا خشک و بی

ھا را  بدين معنی که سپاھيان ابراھيم قوسی به شارستان اندرشدند و دروازه

بستند، حامد سر بادک و عياران فرود آمدند و به باره بر شدند و به بام سرای 

ون شدند و در شارستان باز بر شدند و از در سرای او بير» حيک بن مالک«

  ٢ ».و ابراھيم قوسی را ازين ھيچ خبر نبود... کردند

  ياران صالح بن نضر بستی، به شارستان اندر شدند وبسيار مردم اندر  
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ابراھيم چون خبريافت بر نشست و ... يک ساعت از آن ابراھيم قوسی بکشتند

ستان خالی بدر پارس بيرون شد و سوی درغنجره به عزيمت برفت وشار

  ١ ».کرد

) نيز ميگفتند» ارگ«که بآن ( بدينگونه صالح به دارا%ماره زرنج  

داخل شد، چنانکه آن روز مقارن ظھر،عياران و يعقوب وصالح، از غذايی که 

 ٩برای ابراھيم قوسی پخته شده بود، نھارخوردند، و اين روز پنجشنبه بود 

  ٢ . مي2دی٨۵۴می =  ھجری ٢٣٩روز باقی از ذی الحجه سال 

 :برداری صالح از قيام  بھره 

قب2گفتيم که صالح زرنج مرکزسيستان را بدست آورد و ب2فاصله برای  

تحکيم موقعيت خود و سر و سامان دادن به وضع آشفته شھر، نخست دستور 

وقسمتی ازين ثروت مصادره » بحوربندان خزانه ابراھيم را برگيرند« داد تا 

  ٣ ».زندانھا را بشکنند«ن تقسيم کرد سپس فرمان داد شده را بين سپاھيا

ھای زندان برای آن بودکه کليه مخالفين حکومت  ًظاھراگشودن دروازه 

ھای سياسی در آن بودند، آزاد  يی از عياران و ساير گروه قبلی که شايد عده

تر کرد ونزديک بود، عامه  اين کار صالح اوضاع آشفته شھر را آشفته. شوند

چون صالح بر اوضاع ھنوز مسلط نبود، . ند ر او و سپاه او ھجوم آورشھر ب

  و ٤ ».بسرای ابراھيم قوسی، نيارست شد و باز گشت و بدارا%ماره فرود آمد«
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١٥٠

مردم عام اين شھر  آنچه از آن شب از شھر بگريزداز«بدان فکر افتاد که 

ر آن ديدند که با   اما ياران او را از اين کار برحذر داشتند و ص2ح د١» .ديد

صبح . م2قات ومشورت کند» عثمان بن عفان«روحانی بزرگ شھر يعنی 

اين «: بم2قات عثمان فقھی بزرگ شھر رفت او ضمن صحبت به صالح گفت

من بطلب خون برادر خويش آمدم که برادر «: صالح جواب داد» .نبايست کرد

ام وگمان  دست زده  وبدينجھت باين کارھا ٢ ».اندعشان را مرا خوارج کشته

 عثمان حرفی نزد و خاموش گشت و ٣ ».تومرا اندرين ياری کنی« ميگردم که 

  .اين خاموشی روحانی متنفذ شھر دليل بر رضای او بود

بالنتيجه صالح نيز از شھر خارج نشد و ھنگامی که از نزد عثمان فقيه 

ماندان قو(باز ميگشت فرمان داد تا سرای بھلول بن معن را که صاحب شرط 

 روز بعد برای آنکه قدرت لشکريان ٤.ابراھيم قوسی بود غارت کردند) امنيه

خود را بچشم عامه بکشد و زھر چشمی از فضول شھر بگيرد، از سپاھيان 

  رژه ديد و اين کاربدين منظور ٥»چھارھزارمرد بودند سوار وپياده«خودکه 

ابراھيم قوسی . يجاد کندھا، رعبی در دل مردم ا ھا وميدان بود که عبوراز کوچه

ّکه از شھر فرار کرده بود، به عمارخارجی که قب2 ضرب شصت عياران راديده 

ديری نگذشت که درافواه مردم شايع . بود، پناه برد و با وی طرح اتحادبست

 . ھای شھر نزديک شده اند شد که ابراھيم باعمارخارجی به دروازه 

  ی باحصار بودو پيرامن او شھر) زرنج(شھر سيستان «درآن روزگار  

                                                             

  ١٩٦تاريخ سيستان، ص  - ١
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ای داشت که آنرانيز سيزده دروازه  خندقی، و اورا پن دروازه بودازآھن، وباره

» درنيشک«نام داشت و دروازه شرقی » درکرکوی«  دروازه شمال ١».بود

ھای شھربود بجنوب  ترين دروازه که پر رفت و آمد» در طعام«ناميده ميشد، 

دو در «ازه باز ميشد که معروف بود به و در سمت غرب دو درو. باز ميشد

  ربض ٢ .ميگفتند» باب جديد«و ديگری را » باب عتيق«که يکی را » پارس

باب مينا، باب طبقگران، باب «: ھا داشت ھای بدين نام شھر دروازه) حومه(

باب شتاراو، باب رودگران، باب ) يانوايست(آکار، باب غنجره، باب نوخيزک 

شيرک، باب شعيب، باب کرکويه، باب نيشک، باب ، باب )گرگان(جرجان 

   ٣بارستان،

 ئی از سپاھيان به طرف دروازه   بدستور صالح، يعقوب ليث با عده

حفاظت دروازه مينا . رفت تا مھمترين دروازه شھر را حفاظت کند» آکار«

بدوش عقيل اشعث » درکرکوی«بعھده حامد سر بادک گذاشته شد، و نگھداری 

سرداران به پيروی از رھبر جوانمردان خراسان يعنی ابومسلم ھمه اين . بود

ھای سياه داشتند وپرچم خوارج که باابراھيم قوسی ھمراه بودند  خراسانی پرچم

بسيار مرد از ھر دوگروه کشته «آخر ا%مر جنگی سخت در گرفت و . سفيد بود

از  ولی درپايان روز عمارخارجی و ابراھيم قوسی شکست خورده ب٤ ».شدند

ابراھيم  .و از آن روز به بعد ديگر جان نگرفتند و کار صالح قوی گشت. گشتند

» طاھر بن عبدV«خورده، چاره سنجيد و جريان را به  قوسی حاکم شکست 

                                                             

 ١٩٨ تاريخ سيستان، ص - ١
 ١٠٢ حدود العالم، ص - ٢
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والی خراسان گزارش داد و از طاھر کمک خواست تا با قيام کنندگان به مقابله 

ھای  آبادی. ف پراگنده بودنديی از خوارج که دراطرا درين احوال عده .بپردازد

نه «اطراف شھر را به باد غارت دادند، و شھر را درمحاصره کشيدند، چنانکه 

 يعقوب چاره را درين ١ ».کسی بيرون توانست شد و نه درون توانست آمد

بنابرين . ديدکه زودتر جنگ را شروع کند، شايد بتواند حلقه محاصره را بشکند

د، خلقی کشته شدند و روز و شب يعقوب حرب يعقوب ليث بتاختن خوارج ش«

  ولی اين حم2ت پی ھم يعقوب قاطع کننده نبود، زيرا نيروھای ٢ ».بايستی کرد

شدگان را تنگتر  کمکی طاھر بن عبدV نيز از خراسان رسيدند و کار محاصره 

ميساختند، در اين آوان، صالح دستور داد تا مال و ثروت ابراھيم قوسی و 

 .ن يحيی را که از نزديکان و ھمکاران او بود ضبط کنندحمدان ب

ابراھم قوسی نيز که موقع را برای خود موافق يافته بود، فوری پيکی  

بھرحال، . بوسيله جمازه به بست نزد پسر خود محمد فرستاد تا سپاه بفرستد

آورد و به سرداری  ًپسر ابراھيم قوسی از بست و زمينداور، فورا سپاھی جمع 

خوانده شده است، به سيستان فرستاد، ولی اين سردار » خواشی«ی که مرد

 تن از يارانش به صالح  سپاه چون وضع حريف را مساعدتر ديد با سيصد

  ٣ .پيوست و بقيه سپاه بازگشت

بعد محمد پسر ابراھيم نيز در رأس سپاھی بجانب سيستان حرکت و  

يد، سپاھيان يعقوب از شبانه راه را گم کرد و صبح که به نزديک شھر رس

حرکت او آگاھی يافته بودند و يعقوب و حامد سر بادک در بيرون يکی از 
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مسمی بود به مقابله او شتا فتند » دروازه رودگران«ھای شھر که بنام  دروازه

تا اينکه پسر ابراھيم » بسيار کشته شد از ھر دو گروه«و جنگی درگرفت و 

سيستان » بھيسون«ه در روستای شکست خورده فرار کرد و نزد پدرش ک

بعد از اين جنگ، صالح دستورداد،خانه وثروت محمد . جای گرفته بود بازگشت

   ١ .بن ابراھيم را نيز غارت کنند

 

 :مخالفت يعقوب با  صالح 

 ھجری  تا ٢٣٩صالح بستی وياران اوپس از تسخير ارگ زرنج در 

نگ باعمال حکومت  مدت پنج سال در سيستان مصروف ج ً ھجری تقريبا٢۴۴

بنابرين صالح . طاھريان ومصادره دارائی مردم به بھانه ھای گونه گون بود

چه او از ھمان اول موفقيت در .  پرست معلوم ميشد مردی پول دوست و مادی

سيستان، شروع به ضبط خزاين و گرفتن اموال مردم کرد وکار را بدآنجا 

 اموال که به غارت ميگرفت دست به غارت بگشاد و ھمه« ًکشانيد که رسما 

  گذشته از اين، کارصالح به کمک يعقوب و برادرانش ٢ ».برد خود به کار می

پسر عم يعقوب، که مردی (» ازھر بن يحيی«عمرو و علی و طاھر وھمچنين 

قوت گرفته بود وھمه عياران نيز با ) مامای يعقوب(و کثير بن رقاد) شجاع بود

بايست قبل از ھر چيز تکليف اين   بود که صالح می اينان بودند، بنابراين معلوم

 .ھمکاران قوی دست و نيرومند خود را تعيين کند

  نميشدً گفتيم که صالح بن نصر از اھل بست بود و طبعا زرنجی شناخته 
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  ١ ».صالح را اصل از سيستان بود اما به بست بزرگ شده بود«، در واقع 

 روحيه را در مورد سيستان بنابراين ھر کس سودای در سر داشت اين

مردی از اھل بست بر شھر آنان مسلط شده است و : ميتوانست تقويت کند که

ھای سال،  ازطرفی گفتيم شھر بست از سال.ھا شده ند زرنجی ھا مغلوب بستی

سرمخالفت و ) زرنج(= شھری نا آرام بود وھميشه با پايتخت يعنی سيستان 

يان روشن بودکه مردم بست ، مردمی نا طغيان داشت و اين مسئله نزدسيستان

  . آرام و آشوب طلب و شورشگراند

آن روز که صالح دستور غارت خانه محمد بن ابراھيم قوسی را داد،  

يعقوب ليث وھمکارش  حامد سر بادک و ساير عياران  کنگاش کردند و با ھم 

. يمحرب ما ھمی کنيم و شھرياری او راست و ما وی را تقويت ميکن«: گفتند

از غارت سيستان ) دومليون درم(او که باشد که تا کنون دوبار ھزار ھزار درم 

) اھميت(بدو رسيد، و اکنون باز غارت خواھد کرد، بست را و او را چه خطر 

  ٢ ».ھا از اينجا ببرد حميتی باشد اگر وی اين مال باشد؟ بی

 اين شعارکه جنبه ملی آن سخت قوی بود، در روحيه مردم مستعد 

ًسيستان و خصوصا جوانان عيار و شبگردان وفادار وشجاع که تازه مزه 

ھای شھر را چشيده بودند و اولين آرزوی وطنی آنان جامه  گشودن دروازه

ھمه عياران حرف يعقوب را .عمل به خود پوشيده بود، سخت موثر افتاد

 که(وخ2ف آوردند وھرچه مردم سکزی بود برنشستند وبدرغنجره« پذيرفتند 

  ٣ ».فرودآمدند و لشکرگاه زدند)مرکزعياران سيستان بود
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صالح چون متوجه شد که ادامه کار در سيستان برای او ممکن نيست،  

« ئی به يکی از دوستان خود  شبانه بار و بنه و س2ح خود را بر بست و نامه

من به آنجا «که جانشين صالح در بست بود، نوشت که » مالک بن مردويه

 وضع سيستان چنين شد که ھمکاران با من دل يکی نکردند و اخت2ف آيم، و می

 مالک با پانصد سوار از بست حرکت کرده بطرف ١ ».پديد آمد و چاره نيست

يعقوب و حامد سر بادک از پی . زرنج براه افتاد و صالح نيز از شھر بيرون شد

ک کشته  ھای شھر درگرفت که طی آن مال او تاختند و جنگی سخت در نزديکی

شد و کليه بار و بنه آنان بدست عياران سيستان افتاد و بيشتر امراء و سران 

صالح شکسته و وامانده خود را به حدود رودبار . سپاه صالح کشته شدند

. ودر آنجا گروھی ازمردم روستای نوقان با صالح ھمراه شدند)٨۵ (٢ .رسانيد

ره با صالح برخوردند و دوبا. يعقوب و سپاھيانش که در تعقيب صالح بودند

در آن جنگ ) برادر يعقوب(کردند که در نتيجه طاھر بن ليث » حربی صعب«

  صالح باز ھم ازين ٣). م٨۵٨ -  ھجری ٢۴۴جمادی ا%خر سال (کشته شد 

کار صالح تمام نشد . جنگ جان بس2مت برد و مدتھا کسی از او خبری نيافت

. اقعه عجيب تری روبرو شدولی يعقوب بطرف شھر بازگشت و درآنجا با و

 يی از ياران او و سپاھيان با در ھم بن نضر که از ھمکاران  بدين معنی که عده

يعقوب و يکی از معاريف شھر بود، بيعت کرده و او را به حکومت گماشته 

  ٤ .بودند

  در واقع مردم ناچار شده بودند، از جھت حفظ آرامش اوضاع، کسی را  
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يعقوب دربازگشت از جنگ متوجه اين نکته شد .  کنندبه سرپرستی خود انتخاب

درھم . که مخالفت با درھم فع2 ص2ح نيست و بايد با او از دراطاعت پيش آيد

نيز که متوجه موقف يعقوب وھمکار وفادارش، حامد سر بادک درميان عياران 

 و اين» .او را و حامد سرباتک را سپاھسا%ری داد« بود، با آنھا مداراکرد و 

ًدو خصوصا با مخالفان درھم و با خوارج جنگھای فراوان کردند و سيستان را 

محمد بن ابراھيم )  ھجری٢۴۴(درھمين ايام .از وجود مخالفان پاک نمودند

حاکم سيستان نيز درگذشت وبامرگ اومخالفين يعقوب رھبر خود را از دست 

   ١ .دادند

  

  :يعقوب ليث، برندۀ  پاد شاھی 

به اطاعت » درھم«ريج با%ميگرفت و بسياری از ياران کاريعقوب،به تد

چون مردی و شجاعت يعقوب ليث و «و پشتيبانی يعقوب کمر بستند درھم 

شکوه او اندر دل مردمان بديد، ترسان شد و اندر سرای قرار گرفت که من 

  درھم در واقع از قدرت و موقعيت و شجاعت يعقوب و محبوبيت او ٢ ».بيمارم

يی برای از  ران که سرھنگی آنان را داشت، بيمناک شد و توطئهدر ميان عيا

ميان بردن يعقوب چيد و خود را به بيماری زد و در بستر افتاد تا تماس خود 

 . را با يعقوب قطع کند و وسيله دفع او را فراھم سازد

: يعقوب که شايد نيت او را نسبت به خود درک کرده بود، پيغام داد که  

بر بايد نشست و بيرون «شود مملکت سيستان را اداره کرد میباين ترتيب ن
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  درھم از اين پيغام ١».که با بيماری پادشاھی نيمروز نتوانست کردن... آی

فرمان داد که يعقوب را «خشمناک شد وبه چند تن از سپاھيان خويش 

يعقوب چون متوجه توطئه شد، پيش دستی کرده، چند تن را بکشت و » .بکشند

درھم را اسيرکرد و ازخانه بيرون آورده به زندان . گريزان شدندسايرين 

شنبه «مردم ب2فاصله بعد از دستگيری درھم با يعقوب ليث بيعت کردند .فرستاد

 ٢۴۴محرم٢۵(» پنج روز مانده از محرم سنه اربع و اربعين ومايتی

  ٢ ).شمسی٢٣٩حمل ٢١=٨۶١ آپريل١٢=ھجريـ

يعقوب و عياران سيستان چرخيد و صالح بدينگونه جريان تاريخ به نفع   

بستی که گويا محرک و انگيزه او، انتقام خون برادر و بدست آوردن پول بود، 

ميدان را باخت و پس از مدتھا سرگردانی وگمنامی دوباره به بست رسيد و 

مدتی در بست حکمراند وبارديگر با يعقوب مصاف دادوشکست خورد وخودرا 

نج را از چنگ عمرو برادر يعقوب بيرون کشيد، مگر بزرنج رسانيد وچندی زر

دوباره از يعقوب  شکست خورد ومدتھا درنواحی به قندھار سرگردان بود تا 

 . بدست يعقوب ليث افتاد ونابود شد

يعقوب ليث متوجه بود که برای تأمين آرامش و استق2ل سيستان و  

ھمه مردمان «ابر آن بن. گسترش دامنه نفوذ خود اول بايد مردم را راضی کند

و خلعت داد و ) آزاد کرد(را بخواند و بنواخت، و اسيران را بيرون گذاشت 

سوگندھا و عھدھا برگرفت، و باز ھمه دل با اويکی بکردند، و سپاه را روزی 

 پس از آن يعقوب به فکر حل مسئله خوارج که حيثيت دشمن خانگی او ٣ ».داد
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ه ابتدا دست دوستی و وحدت بسوی خوارج را داشتند، افتادوص2ح چنان ديد ک

دراز کند و با رھبران اين گروه که ھنوز قوتی در سيستان محسوب ميشدند، 

درين  .مذاکره کند و دوستی و اعتماد آنھا را نسبت بخود و عياران جلب نمايد

که (» ازھر بن يحيی« کار، يکی از بستگان خيلی وفادار و دلير او يعنی 

» ازھر«ھمکاری . دخالت داشت) عم خود خطاب ميکرديعقوب او را پسر 

 .برای يعقوب بسيار ارزنده بود

ھا کرد  پس نامه... ازھر را با خوارج دوستی بود«چه از سالھا قبل  

سوی بزرگان خوارج، و ايشان را به نواختن و نيکوئی گفتن ترغيب کرد، تا 

خلعت داد و گفت که ھزار مرد به يک راه بيامدند، و يعقوب مھتران ايشان را 

از شما ھر که سرھنگ است امير کنم، و ھر که يک سوار است سرھنگ کنم و 

ھر چه پياده است شما را سوار کنم و ھرچه پس از آن ھنر بينم جاه و قدر 

  ١ ».افزايم، پس مردم با او آرام گرفتند

ّپس از آن يعقوب پيکی بجانب عمار خارجی، رھبر خوارج کش به  

ئی باو پيغام داد و در آن از حمزه سيستانی  ار فرستاد و طی نامهآنسوی رودب

حمزه بن عبدV «: سردار بزرگ خوارج با تکريم بسيار نام برده و گفته بود

مردی بود که ھرگز قصد اين شھر نکرد، و ھيچ مردم سکزی را نيازرد، بر 

ت بيرون آمده بود، و رعيت سلطان از او بس2م) خليفه(اصحاب سلطان 

  ٢ ».بودند
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بر مردم ) خليفه(يعقوب در اين نامه تذکر داده بود که اصحاب سلطان  

اما امروز .بيداد ميکردند و حمزه حق داشت شر آنان را از سر مردم کم کند

اکنون حال بر ديگر گون است، اگر بايد که «وضع طور ديگری است 

و برخيز با سپاه از سر دور کن، ) خيال سلطنت(يابی، اميرالمؤمنينی  س2مت

خويش، دست با ما يکی کن که ما باعتقاد نيکو برخاستيم، که سيستان نيز 

فراکس ندھيم، و اگر خدای تعالی نصرت کند، به و%يت سيستان اندر فزاييم 

و اگر اينت خوش نيايد، به سيستان کسی را ميازار و بر ھمان .آنچه توانيم

عقوب درين نامه از تمام زوايای   ي١ ».رو سنت که اس2ف خوارج رفتند ھمی

روحيه مليت خواھی با عمار سخن گفته بود، طوری که عمار نتوانست پيشنھاد 

ًاو را رد کند و برای مطالعه نظر او مھلت خواست و عجالتا به يعقوب پيغام داد 

  ٢ ».تا نگاه کنيم، اما بيش نيازاريم ترا و کسان ترا«که 

 

  :پايان کارصالح بستی 

 خواننده  بستی يا ھلمندی  دلچسپ خواھد بود تا بداند که برای يک

پايان کار اين ھمشھری اش بکجاھا کشيده وچه برسرش امده است؟ صالح پس 

از آنکه از دست يعقوب ليث درنواحی ھيرمند سفلی يعنی رودبار شکست 

خورد،بعد از مدتی سرگردانی نيرويی فراھم کرد و بربست حمله  برد و آنرا 

. يعقوب ليث نيزمدتی در سيستان مصروف تامين آرامش بود. مودتصاحب ن

حکامی به نواحی دور دست از جانب خود گماشت و دفاتر ديوان را اص2ح کرد 

و به گرفتن خراج دستوراتی صادر نمود که در آن ھرکه از پنجصد درم مال 
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يعقوب پس از پاک سازی سيستان از . کمتر داشت از ماليات معاف شده بود

به سرکوبی  سپس . پردازد جود دشمنان خود، به توسعه قلمرو سيستان میو

می رود، ابتدا عمارخارجی را که در ) ّصالح، و عمار(دشمنان سرکوفته خود 

سيستان کمين گرفته بود بايک حمله برق آسا فاصلۀ ) کده(قلعه نيشک 

 يکصدکيلومتری زرنج تا قلعه نيشک را دريک شب درنورديد و ھنگامی که

عمار وسربازانش ھنوز در خواب بودند، برآنھا شبيخون زد، ووی راازميان 

   .برد وبه زرنج بازگشت ، وسپس به عزم رزم با صالح بستی به بست کشيد

يعقوب برادرخود عمرو را به نيابت  درسيستان گذاشت وعزيزبن 

تعيين نمود وخود در رأس لشکری جانب )ليسپُ(عبدV را به حيث رئيش شرط 

ھجری ميان يعقوب و صالح در بست  ٢۴٨درجمادی ا%خرسال . بست راند

نبردھای خونينی صورت گرفت که سرانجام  صالح از شھربست شبانه بيرون 

صالح با . رفت و راه بيابان سيستان درپيش گرفت و يعقوب بربست دست يافت

به سوی ) يا دشت مارگو(بيرون رفتن شبانه ازبست، از راه دشت مرگ

ان تاخت  وشبی از شبھای ماه رجب خود را در پشت دروازه آکار، يکی سيست

پھره داران به گمان اينکه يعقوب از جنگ . ازدروازه ھای شھر زرنج رسانيد

بست بازگشته ، دروازه  را بروی صالح وياران اوکشودند وتا عمروالليث از 

رتاريکی د. ازقضيه مطلع شد، خانه وی در کوی کوشه درمحاصره صالح درآمد

شب، درحالی که سپاھيان دولتی پراکنده شده بودند، عمرو را از با%حصار 

يعقوب ليث با اط2ع اين . ورئيس شرط عزيز وبرادراو داود را اسيرگرفتند

صالح . خبربسرعت خود را به زرنج رسانيد وصالح را در محاصره گرفت

مستحکم کرد که حصاری ناگشودنی بود، خود را ) ياخلف(درقلعه مينو حنف

درپنجم شعبان ھمان سال نيروھای يعقوب ليث . وگردا گرد حصاررا خندق کشيد

برسربازان صالح يورش بردند ونبردی ھولناکی بسرآمد که نتيجه اش  پيروزی 
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يعقوب ليث از اينکه . نصيب يعقوب ليث شد و صالح بازھم شکست خورد

يد اظھار خوشحالی برادرخود، عمروالليث وعزيز وبرادرش داود را زنده د

نمودو بشکرانه زنده ديدن برادرخود پنجاه ھزاردرھم به مردم خيرات داد ومال 

   ١ .وس2ح وستوران سپاه صالح را ميان سپاه خود تقسيم نمود

 ھجری بارديگر يعقوب ليث به جنگ صالح به ٢۴٩يک سال بعد در 

کرد وخود را صالح اين باربدون جنگ با يعقوب ليث از بست فرار. بست شتافت

يعقوب ليث باروبنه صالح را تصاحب نمود وبه سيستان .به قلمرو زنبيل رساند

  ديری نگذشت که باز خبرحمله ورشدن صالح بر بست بگوش ٢ .بازگشت

يعقوب رسيد،وگفته ميشد صالح زنبيل را نيزباخود ھمراه ساخته است،بنابرين 

 را که بر دروازه طعام "اسدويه"يعقوب ، بعد از آنکه يکی از خوارج بنام 

درذی . طغيان کرده بود، مغلوب وسرش را بردار آويخت، بسوی بست شتافت

تاريخ گزيده تعداد اين ( ھجری،  يعقوب ليث دررأس دوھزارسپاه ٢۴٩الحجه

   به سوی بست مارش نمود و در دروازه ٣ )نفرنوشته است٣٠٠٠سپاه را 

ست فرارکند، وخود را به مگرصالح بازھم ميخوا.ميرکان بست اردوگاه زد

ھشت (ًبرساند،مگر يعقوب جدا اورا  تعقيب کرد و دردشت لکان ) قندھار(رخد

جلو او را گرفت  وباھم به نبردی سخت پرداختند که تا آنروز  ) کيلومتری بست

در آخرين دقايق نبرد که پيروزی حتمی از . کس چنين نبردی را بخاطرنداشت

با لشکر انبوه وپي2ن بسيار، به کمک ) يا رتبيل(آن يعقوب معلوم ميشد، زنبيل

ھمراه با پي2ن جنگی  ) يازنبيل(سپاه تازه دم و بی شمار رتبيل. صالح رسيد

نتيجه جنگ ) پسرعم يعقوب(کار را بريعقوب دشوار ساخت، اما رشادت ازھر
                                                             

 ٢١٠ تاريخ سيستان، چاپ انتشارات معين، ص - ١
 ٢١١ تاريخ سيستان، چاپ انتشارات معين، ص - ٢
 ٣٧۴،تاريخ گزيده، ص ٢١١ص  تاريخ سيستان،- ٣
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١٦٢

خرطوم پيلی را که «ازھربا ج2دت بی نظيری . را به نفع سپاه سيستان تغييرداد

 آورده بود برسپاه يعقوب، با شمشير بيرون انداخت وسبب ھزيمت آن حمله

ً اين رشادت ازھر سبب شد تا جنگ مؤقتا متوقف ١ ».سپاه بيشتر از آن بود

  . شود

  

  :بستشھر در بيرون جنگ يعقوب با رتبيل

يعقوب،باخود انديشيد که اگردست به حيله جنگی نزند، با سپاه اندک 

ازاين روی رسولی به نزد زنبيل فرستاد وپيغام خودممکن است شکست بخورد،

از کرده پشيمانم واينقدر ميدانم که مرا تاب مقابله باتو نيست، :"...داد که 

ميخواھم مرا بپذيری تا با تو پيمان بندم که ھرگز ازفرمان تو سرپيچی نکنم 

وآنچه فرمائی انجام دھم ولی اگر بگويم که از در تسليم نزد تو می آيم 

ان پيروی نکنند وتواند بود که مرابکشند، اينست که با ايشان ميگويم که لشکري

   ٢ ."به جنگ تو ميروم تا با من ھمراھی کنند

  حاضراست " رتبيل"فرستاده يعقوب با موفيت بازگشت و اط2ع داد که 

در روز موعود، . او را م2قات کند ووقت رابرای اين کار تعيين کرده است

 رفت،وکس نزد رتبيل فرستاد که اينک من به م2زمت يعقوب به محل معياد

شاه رخد و کابل را رسم اين بود که وقتی ازجائی به جائی ميخواست . ميرسم

                                                             

 ٣٩ زين ا�خبار گرديزی، ص - ١
، زندگانی يعقوب ليث، ١۶۵، سعيد نفيسی، ماه نخشب،طبع سومص ٣٧۴ تاريخ گزيده، ص-  ٢

 ۴١ص 
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. برود،برتختی از ط2ی ناب می نشست ودوازده مرد آنرا بردوش می کشيدند

  رتبيل درميدانی کمی دورتراز سربازانش که در دوخط صف کشيده بودند آماده 

  از زبده ترين افراد خود را درحالی ٢، يعقوب پنجاه سوار١يعقوب شدپذيرش 

که لباس عادی برروی زره پوشيده بودند، برگزيد واز ميان صفوف پذيرائی 

گذشت و نزديک رتبيل پياده شد ودريک قدمی تخت رتبيل سرفرود آورد وبه 

ورد وبسرعت بھانۀ اينکه ميخواھد گوشۀ تخت را ببوسد، دفعتا نًيزه از نيام برآ

   ٣ .آنرا برسينه رتبيل زد، چنانکه رتبيل در دم جان داد

 شش ھزار يکجا ياران شمشيراندرنھادند تا بر يعقوب و"پس از آن 

چھارھزار اسپ گران بھاء آن روز به  اسيرگرفتند و بکشتند و سی ھزارمرد

 دست آمد يعقوب را دون اشتر واستر وخر واسپان يا%نی وترکی ودرم ودينار

وپي2ن وخيرک را که غ2م وحاجب صالح بن النضربود اسيرگرفتند وھمه ياران 

زنبيل  برادر به ھزيمت شد و صالح با پنج سوار. صالح به زنھار يعقوب آمدند

   ٤ ."به زنھار يعقوب آمد وھمه قرابتيان او برتخت سيمين زنبيل وخزينه او

برای نشان دادن  کردند و يعقوب دستورداد سرھای کشته شدگان را جدا

معلوم ميشود که در آن زمان ( را بوسيله کشتی اھميت فتوحات خود، آن سرھا

به .) رودخانه ھيرمند از بست تا زرنج قابليت کشتی رانی را داشته است

                                                             

، تاريخ گزيده، ١١۵ جوامع الحکايات عوفی، نيز بعقوب ليث،از باستانی پاريزی، ص - ١

 ٣٧۴ص
 )٢١١معين ص چاپ انتشارات (٢٠۵ تاريخ سيستان، ص - ٢
 ٣٧۴ ، تاريخ گزيده، ص١۶۵ جوامع الحکايات عوفی، نيز ماه نخشب،طبع سوم ،ص -  ٣

 ) ٢١٢ -٢١١انتشارات معين، ص (٢٠۶ -٢٠۵ تاريخ سيستان، ص -  ٤
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١٦٤

اند کشتی  دويست و سيستان فرستاد وس2ح افزونی ومال که به دست آمده بود،

وانسته بود با پنج سوار از چنگ وچون در آن گيرودارصالح بازھم ت." باربود

يعقوب فرارکند، يعقوب يکی ازسرداران سپاه خودبنام شاھين بن روشن را با 

سپاھيان يعقوب مدتی بعد صالح . فوجی سوار برای دستگيری صالح  فرستاد

را در والشتان بلوچستان دستگيرکرده  پيش يعقوب آوردند، ويعقوب او را با 

زندان زرنج   روز بعد در١٧صالح بن النضر . تادسايراسيران به سيستان فرس

   ١ .)مي2دی٨۶۵ ھجری، فبروری ٢۵١ محرم سال ١٧( .درگذشت

را نيز ) قندھار وزابلستان(با ازميان بردن زنبيل، درحقيقت قلمروزنبيل

فتح نمود واز طرف خود پسرعمومی رتبيل که صالح بن حجرنام داشت، به 

 به اعمام خود را بن فرقد يکی از بنوحيث حکمران رخج و خلف بن الليث 

  دوسال توقف در بست،به سيستان بازحکومت بست گماشت وخود بعد از

   ٢ .گشت

 قلمرو  بست از تسلط طاھريان خارج  وجزوھجری ببعد٢۵١ازسال 

حاکميت صفاريان سيستان گرديد وسومين شاه صفاری، طاھربن محمد بن 

 اعماربناھای پرشکوھی زد و ھجری  در بست دست به٢٩۴عمروليث درسال 

ولی ديری نپائيد که ازپسران . پول زيادی از خزانه زرنج برآنھا صرف نمود

وبه فارس ) ھجری٢٩۶(عموی خودليث ومعدل ومحمدبن علی شکست خورد

 ھجری ،محمد ٢٩٨درسال . فرار کرد ودرفارس دستگير وبه بغداد فرستاده شد

درزرنج تحت محاصره قرارگرفت بن علی بن ليث وقتی ازطرف قشون سامانی 

                                                             

 ) ٢١٢چاپ انتشارات معين، ص (٢٠٧ تاريخ سيستان، ص - ١
ھا و حماسه  مين ماسه يعقوب ليث رجوع شو به جلد سوم ، سيستان سرز   در مورد کارنامه- ٢

 ھا
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١٦٥

، زرنج را به برادرخود معدل رھا کرد وخود به بست آمد  و دست ظلم وغارت 

واين بيداد گری سبب قيام مردم بست برھبری ابراھيم . برمردم  درازنمود

  .عريف برضدشھزادۀ صفاری گرديد

  :طغيان ابراھيم عريف دربست 

بر بست تسلط يابد، قبل از اينکه  شھزاده صفاری محمد بن علی 

ابراھيم بن يوسف العريف، يکی از سرکردگان عياران در بست ، در يک روز 

جمعه  سر به طغيان برداشت و درحالی که چشمانش را سرمه کشيده بود، 

به اصط2ح امروزی،زنده (برضد صفاريان وبه ھواخواھی سامانيان شعار داد

 ومردم عوام شھر نيز از عقب کودکان). باد ساماينان ومرده باد صفاريان گفت

اودر کوی وبرزن شھر روان شدند و بزودی گروه زيادی از مردم به دور او 

ابراھيم عريف که ھمنوائی مردم را با . گرد آمدند وبه ھمنوائی با او پرداختند

خود ديد، دستورداد تا بر دواير و خزاين وگدامھای  دولتی حمله کنند،مردم 

سجد آدينه رفت و ازپشت منبر خطابه ای ايراد کرد چنان کردند و سپس به م

ودراخير بنام احمدبن اسماعيل سامانی خطبه خواند و بقول مولف  تاريخ 

کاری بکرد که ھرگزچنو نکرده بود وبرفت وحالش بزرگ شد "سيستان

از آن پس به مقابله با شھزاده صفاری  ." وستوران بسياربدست او افتاد

وھروقت که محمد بر شھر حمله می آورد، ابراھيم محمدبن علی ليث پرداخت 

بن يوسف به مقابلش می شتافت، وجنگ ھای سخت بسرمی آورد تا سرانجام 

عقب نشست و ) مارگو:ظ(از فرمانده صفاری شکست خورد و بسوی دشت 

" وقتی محمد بن علی بربست مسلط شد . فرمانده صفاری براو دست نيافت

وبا انواع  .[  وکشتن ومردم را عذابھاءکردجور وستم کرد برمردمان وغارت
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١٦٦

مردمان برباطھا وجايھاء مبارک "تا آنجا که] شکنجه ھا از مردم پول گرفت

   ١ ."ايشان ھمی شدند ودعا ھمی کردند تا مگرفرج يابند از جور

 ظلم وستم محمدبن علی به گوش  شاه سامانی  احمدبن اسماعيل ۀآواز

بزودی به  او عنان بسوی بست کشيد و د وده بود، رسيرسيکه اينک تا فراه 

چون خبرنزديک محمدبن علی رسيد اندر وقت فرمان داد تا پل ." بست وارد شد

راه گريز گرفت با سپاھی که با او بودند،  آب بسيار بود و بست بريدند و

شاه سامانی  را )  کيلومتری شمال قلعه بست٧ -۶روستای  در (مردمان بو%ن

   ٢ ."ردادند و او به بست اندر آمداز آب ھيرمند عبو

 شاه سامانی عده يی سپاه ماموردستگيری محمدبن علی نمود وديری 

دستگيرکرده با بار وبنه )قندھار(نگذشت که نيروھای سامانی اورا در رخد

اميرسامانی در بست .واموالی که از مردم غارت کرده بود، به بست باز آوردند

 وحکومت  بست را به شخص نيکوسيرو برلب رود خانه ھيرمند اردو زد

چون محمدبن علی را به بست باز . دادگستری بنام حاتم بن عبدV چاچی سپرد

آوردند، اميرسامانی فرمان داد  ھمه اموالی که محمدبن علی از مردم بست 

وصاحبان اموال ھريک مال خود را پس . گرفته، به صاحبان اصلی بازدھند

ھار بيستگانی  در بست باقی ماند وسپاه خود را گرفتند واميرسامانی تا چ

." ھمه مايحتاج خود رابه پول نقد بخرند)سپاه( حقوق می داد تا ايشان

اميرسامانی ھشتاد وپنج روز به بست بود که اندرميان سپاه او ھيچ نديدند 

  شاه ٣."مگرنمازشب کردن وروزه داشتن وجماعت وبانگ نماز وقرآن خواندن

                                                             

  ٢٩٢ تاريخ سيستان،ص - ١
 ٢٩٣ تاريخ سيستان،ص- ٢
 ٢٩٣ تاريخ سيستان،ص- ٣
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درھم ماھانه  برايش حقوق ٣٠٠٠ليث را باخودبه بخارابرد وسامانی،محمدبن 

تعيين کرد،مگربه بدستورخليفه  محمدبن علی را به بغداد فرستاد ودرآنجا به 

شھرزرنج نيزبدنبال فتح بست توسط شاه سامانی ،از طرف .حياتش خاتمه دادند

نيروھای سامانی تحت سرکردگی علی مرورودی  وسيمجوردواتی در روز دوم 

ھجری از معدل بن علی گرفته شد ودرتصرف دولت سامانی ٢٩٨ی الحجه ذ

   ١ .قرارگرفت

   : درمی آيدبست در قلمرو غزنويان

غزنه از دست )  مي2دی٩۶٢( ھجری ٣۵٠ با قيام الپتگين در سال 

بست از نخستين شھرھايی بود که چندی پس  سامانيان بدست غزنويان افتاد و

 در ٢بموجب شرحی که العتبی داده، بايتوز. اشتبرافر آن در برابر آن سر از

 ھجری حکمران بست بود که سبکتگين آنرا از او گرفت وابوالفتح علی ٣۶٠

يکی از غنايم بزرگی )يا باتور(منشی ودبير ديوان راسيل بايتوزبن محمدبستی 

او از دانشمندان .به دربار سبکتگين پيوستعلمی بود که بعد از فتح بست 

که در عربی ودری شعر می سروده ودرنثرونظم  بود لسانينوشاعران ذوال

از او در ھردو زبان آثاری برجای مانده است وقطعاتی .دستی قوی داشته است

سبکتگين وابوالفتح بستی .ثبت شده است از اشعار او درکتب تاريخ وتذکره ھا

 عبدV ھردو از پيروان فرقۀ کراميه بودند که مؤسس اين فرقه مذھبی، ابو

ھجری درگذشته و ٣٥٥ابن کرام درسال . بوده است) سيستانی(زرنجیمحمد

  ، مردم بسياری از روستای ھای )ھجری٣٨٨متوفی (پسرش اسحاق ابن محمد 

                                                             

 ٢٩٤ تاريخ سيستان،ص- ١
 .)يعنی شمشيرکش ولی بايتوز معنايی ندارد" باتور"ًظاھرا باتوربايد باشد،زيردرزبان پشتو(- ٢
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ابوالفتح بستی .خراسان وسيستان وغرجستان را بسوی خود جلب کرده بودند

  حکمرانی بست به طغان سپرده از بايتوربعد .در ستايش او اشعاری دارد

شد،مگر وی از ادای باج وخراج سرباز زد و به شمشيری دست سبکتگين را 

 ھجری بدست ٣۶۶مجروح ساخت ولی شکست خورده وبست درسال 

يعنی پايتخت ( بعد ازاين ھمواره بست شھردوم دولت غزنوی١ .سبکتگين افتاد

  .بوده است) زمستانی

  :تخريب بست 

 ١١۵٠بل از مي2د  تا خود درحدود ھزارسال ق شھربست از زمان بنياد

که  سلطان ع2ء الدين غوری مشھور به جھانسوز پس ازويرانی (مي2دی 

قرن، يکی ٢١،  برای مدت )غزنه،  آن را نيزدر آتش خشم وکينه خود سوخت

از شھرھای پرنعمت ومعمور سيستان بود که کاروانھای تجارتی ھندوستان 

  .وخراسان وفارس را بسوی خود ميکشيد

)  مي2دی١٢نيمه قرن (که در وسط قرن پنجم ھجری ه ایجعاف

 در مملکت روی داد،غزنه، آن پايتخت  وغوریدراثربرخورد دو خاندان غزنوی

سلطان مسعود غزنوی وھم شھر بست ويران  و زيبای سلطان محمود

. ًوسوختانده شد وغالبا بعد ازآن به ھمان رونق وشکوه نخستين خود نرسيد

نگيز را مورخ ھمان دوره منھاج سراج جوزجانی تصويراين صحنه ھای غم ا

  :چنين بيان ميکند

                                                             

 افغان جرمن آن7ين...اه،غزنهببعد؛نيزمقالۀ عارف گذرگ١٨ العتبی،ترجمه تاريخ يمينی،ص - ١
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١٦٩

بھرامشاه کرت سوم  حشم غزنين وخلق شھر وپياده بسيارجمع "... 

کرد وسوم کرت مصاف شد، طاقت ومقاومت نياورد وشکسته شد وع2ء الدين 

به قھر شھر غزنين را بگرفت وھفت شبانه روزغزنين در آتش ودود بسوخت 

  .ودومکابره فرم

در اين ھفت شبانه روز از کثر ... «: جوزجانی با اندوه ادامه ميدھد

سواد دود،چنان ھوا مظلم گرديد که روز، شب را مانستی، وشب از شعله ھا 

. آتش که در شھر غزنين ميسوخت، ھوا چنان روشن می بود که بروز مانستی

ا از ھرکه ر. و در اين ھفت روز دست کشتار و غارت وکشتن مکابره بود

مردان يافتند بکشتند و زنان و اطفال را اسير کردند، و فرمان داد تا اجساد 

س2طين محمودی را از خاک برآوردند و بسوخت ، مگر سلطان محمود و 

چون ھفت  روز بگذشت وشب ھشتم شد، شھر تمام ... مسعودو ابراھيم را

   ١  ...."خرابه گشت و سوخته شد

ين که مرکز دانش و فرھنگ و ھنر و ع2ءالدين بعد از انھدام غزن

  و حاصل تمدن قرنھای گذشته افغانستان بود، براه قندھار و بست به  اقتصاد

ُغور بازگشت، ولی و%يت بست را که اقطاع خاندان شاھی غزنوی بود، ديوانه 

وار با تمام کاخ ھا و قصرھای لشکری بازارو عمارات کم نظير آن منھدم 

  .ساخت 

بست،  به ب2د داور و از غزنين رخت بربست و:" جوزجانی ميگويد

آفاق دروعمارات محمودی را که  کوچ کرد وچون به شھر بست رسيد، قصور

                                                             

 ٣۵۴، ص١کابل،ج١٣۴۵ طبقات ناصری،طبع دوم پوھاندحبيبی، - ١
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 نبود تمام خراب کرد، وکل و%يت که به محموديان مضاف بود، جمله را مثل آن

   ١ ...."ويران گردانيد وبغورباز آمد خراب کرد و

  عروج غزنويانۀرًبست ولشگرگاه قرنھا ومخصوصا در دو

دوره ھای مشعشع تاريخ خود را سپری کرده ) عصرمحمود وپسرش مسعود(

 ۵۴۵ولی درسال  اند وتا يک قرن بعد از آن نيز ھردو رونقی داشتند،

ه بست ولشکرگا" دراثراشتباه کوچک يک شھزاده غزنوی )م١١۵٠(ھجری

ھانسوز وغضب ع2ء الدين ج ھفته به آتش قھر فاصله چند ھمانند غزنه در

اشغال گرديدند تا مغو%ن  باز .بازسوختند سوختند، سپس مرمت کاری شدند و

تيمورلنگ درنيمه دوم قرن ھشتم  چنگيزی بدانھا ضربتی حواله کردند و

با تخريب بندھای اب نه تنھا به حيات ) اواحر قرن چھاردھم مي2دی(ھجری

 کلمه در آن ديار بست ولشکرگاه خاتمه داد، بلکه زندگانی را به مفھوم عام

   ٢ ."خاموش گردانيد

  :وقايع تاريخی بست ۀصخ2

" حفريات درلشکری بازار بست"شلوم بريژه، درجلد دوم کتاب 

  :کرونولوژی فھرستی از وقايع تاريخی بست را اينطور بيان ميکند

درتاريخ طبری، .نام بست ،در آثاريونانی،دربيان عھد پارتيان آمده است

بعد از . ه فتوحات مختلف زمان قبل از اس2م ذکر شده استنام بست در رابطه ب

ظھوراس2م، درخراسان ذکر بست، درتاريخ بی شمار است، زيراکه درجنگ 

  از آنجمله درتاريخ سيستان بارھا بيان احوال . ھای آن زمان مقام مھمی داشت

                                                             

 ھمانجا طبقات ناصری،- ١
 ١٣۵ کھزاد، لشکرگاه، چاپ انجمن تاريخ، ص- ٢
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  .بست آمده است

حيه دين دراين نا.  در آغاز عھد اس2می، بست به تصرف امويان درآمد

بعد از کاميابی جنبش استق2ل طلبی در سيستان . اس2م بسرعت گسترش يافت

 ھجری بدست سامانيان ٢٩٨وخراسان، شھر بست بدست صفاريان وسپس در 

غزنه از دست )  مي2دی٩۶٢( ھجری ٣۵٠با قيام الپتگين در سال .افتاد

 چندی پس سامانيان بدست غزنويان افتاد وبست از نخستين شھرھايی بود که

  . م، سبکتيگين درغزنه برقرارشد٩٧٧دراپريل. ازآن در برابر آن سربرافراشت

 مي2دی،پادشاه صفاری، ابواحمدخلف برآن حمله ٩٨٧ -٩٨۶درسال 

پس از مرگ . کرد، مگرغزنويان دوباره برآن شھرتسلط خود را قايم کردند

بود، با پسرش محمود که برنيشاپور وخراسان حاکم ) م٩٩٧اگست (سبکتگين

پسرديگرش اسماعيل، که حاکم غزنه وبلخ بود، در باره بست باھم نزاع 

سلطان ) ماه مارچ(٩٩٨در بھاران. حاکم بست به محمود پيوست. داشتند

ازاين تاريخ تا .محمود برعزنه تسلط يافت وبزرگترين شھنشاه س2له خود شد

اخيرکتاب شلوم بريژه، در.  مي2دی، بست زيرحکم غزنويان بود١١۵٠سال 

  .خود، دريک تابلو، جريان احوال بست را چنين خ2صه ميکند

 مي2دی، بست بدست ھفتاليان وسپس بدست خسرو اول ساسانی ۶ قرن -

  )طبری.(افتاد

ب2ذری .( مي2دی، بست را ربيع بن زياد حارثی تصرف کرد٧ وسط قرن -

  ) وتاريخ سيستان

  طبری وابن .(عرب ورتبي2ن کابلمي2دی،پيکارھا ميان فرماندھان ٧ اخيرقرن -

  )اثير
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تاريخ .( مي2دی، اعماربناھا به حکم طاھربن ليث پادشاه صفاری٨۶٩ - ٨۶۵

  )سيستان

  )حدود العالم.( مي2دی بست بدست الپتگين افتاد٩۶٢ -

  )تاريخ يمينی.( مي2دی، بست بدست سبکتگين افتاد٩٧٧- -

وال بست رابيان  اخيرقرن دھم مي2دی، جغرافيه نگاران عرب اح-

  )اصطخری، ابن حوقل ومقدسی.(ميکنند

فرخی .( آغاز قرن يازدھم،دوران عظمت ورونق کاخ ھا درکنار ھيرمند است-

درزما سلطان مسعود بربناھای بست، درکنار رودخانه ھيرمند بنای  )سيستانی

  )تاريخ بيھقی.(ھای ديگری افزوده شد

 اه سفيرسلجوقيان را مي2دی، مسعود در بست ولشکرگ١٠٣٧ - ١٠٣۶ -

  )طبقات ناصری.(بارداد

  )طبقات ناصری(. مي2دی، غلبه سلجوقيان بر بست١٠۴۴ - 

  )طبقات ناصری (. مي2دی، شکست سلجوقيان در بست١٠۴٩ -

 مي2دی، ارس2ن سلطنت را گرفت وبرگرمسيروزمينداور غلبه ١١٠۶ -

  )طبقات ناصری.(کرد

انسوز، بست رابعد از غزنه، در ، ع2ءالدين جھ)ھجری۵۴۵( مي2دی١١۵٠ -

  )طبقات ناصری( .آتش  سوخت

 مي2دی، بست زيرسلطه غياث الدين محمدغوری اندکی رونق ١٢٠۵ -

  )طبقات ناصری.(گرفت
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١٧٣

 مي2دی،غياث الدين غوری سپاه بست وفراه واسفزار را بسوی مرو ١٢٠۶ -

  )طبقات ناصری( .سوق داد

خوارزمشاه، مغلوب مغول شد ج2ل الدين محمد) ھجری۶١٧(مي2دی١٢٢٠ -

واز خراسان به سوی نيمروز وبست وغزنه گريخت وچنگيزيان بست را 

  )تاريخ مغول.(سوختند

  )معجم البلدان.( مي2دی، بقول ياقوت، بست ويرانه است١٣ قرن -

  . مي2دی، بست را سلطان حسين بايقراگرفت، اما رونق نيافت١۴٩٨ -

  )آئين اکبری.(سربابر، فتح شد مي2دی، بست توسط ھمايون پ١۵۴٢ -

جھانکشای .( مي2دی، نادرافشار برويرانه ھای بست اسيب رسانيد١٧٣٨ - 

  )نادری

  . مي2دی، بعضی ديوارھای بست مرمت گرديد١٨۴٨ -

 مي2دی،حفريات باستان شناسی فرانسوی درلشکری بازار ١٩۵٢ - ١٩۴٩ -

  )لشکرگاه ، کھزاد.(بست انجام شد

رن بيستم، وپس از آن لشکرگاه به عنوان مرکز پروژه  وربع سوم ق١٩۵٠ -

انکشافی وادی ھيرمند، شھری عصری ومرکز و%يت ھلمند ورياست بھره 

   ١.شد برداری وادی ھلمند

  

                                                             

  ببعد٥٠ ص 1359ٍاط7عات وکلتور، شماره دوم وسوم، سال مجلۀ ھنر، وزارت - ١
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  مسوفصل 

  

  )ھيرمند، ھيتومنت=(جغرافيای تاريخی ھيلمند

  

  :مندلھيوجه تسميۀ 

ون يعقوبي و ابن ھيرمند كه جغرافيه نگاران اقدم عربي زبان چھيلمنديا 

 در كتب ،١ ھزار بازو ناميده اندۀفقيه و ياقوت حموي و ابوالفدا آنرا رودخان

 مقدس و باشكوھي است ۀرود خان) بندھش و اوستا(سنت پھلوي وزردشتي 

  :زامياديشت) ٦٩ -٦٦(كه بنابر مندرجات فقرات 

                                                             

 ببعد، ابوالفدا تقويم البلدان ، ٤٧البلدان يعقوبي ص  ،٣٩ ص ٥ معجم البلدان ، ج ، ياقوت - ١

) دور نماي يك رودخانه بزرگ ( مقاله ١٣٤٥ سال ١٠ -٧ و نيز مجله آريانا شماره ٣٨٦ص 

 .از مولف ديده شود
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 خيزابھاي سپيد برانگيزد و سركشي كند بسويث درياچه كيانسي 

  .ريزد روان گردد و بدان فرو)  ھامون درياچه(

  ھيرمند رودي است كه نيروي اسپي از آن اوست ،

   اوست ،ن كه نيروي اشتري از آ

  پف كه نيروي مرد دليري از آن اوست 

  . از آن اوست١»ركياني�ف«كه 

 است كه مي تواند سرزمين ھاي غير ]ھيرمند[چندان فركياني در 

مي تواند دشمنان را سرگشته و پريشان . بردآريايي را پر كند و در آب فرو 

٢.و دچار گرسنگي و تشنگي سرما و گرما نمايد كند
  

قديم ترين ذكريكه از اين رودخانه در كتب ادبي و مذھبي مي توان 

است كه نام آن در آنجا ) كتاب مقدس زردشتيان ( ھمانا اوستا ،سراغ داد

مي » سدمند«ن ضبط شده و معني لغوي آ» Heatumant«»  ھيتومنت«

معناي پل و سد است و اين ه ب) ھيتو(بدين ترتيب كه جز اول اين اسم . باشد

 ء به ھمين معني استعمال شده و جز»١٣٠ و نديداد فقره ١٩فرگرد «كلمه در 

                                                             

١
نيروي است اھورا مزدايي كه به كالبد ھاي گوناگون در ميايد و با ھر كه ھمراه شود او » رَف «-

مخصوص پادشاھان » رَّف « فركياني . و شگوھمند و شكست ناپذير مي سازدرا پيروزمند و توانا

 .ًكياني است كه اص7 از سيستان بوده اند
  تھران ١٣٤٢چاپ ، ٣٤٥ ص ،ابراھيم پورداود، يشت ھا جلد دوم- ٢
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رودخانه داراي سد (» ھيتومنت«است كه بصورت تركيب ) مند= منت  (ندوم آ

   ١.معني ميدھد ) ندو ب

 ،پھلوي را توضيح مي كند» ھيربد «ۀآنجا كه كلم ،و اما مرحوم بھار

 «جزاول كلمه وضبط » ايربد «از قول مسعودي اصل و ريشه اين كلمه را 

 . مي نامد"بلد الخيار"را » ايرانشھر«را خير و بركت معني كرده و » اير

نيز در مقايسه و مقارنه با كلمه ھاي » ھيرمند«بنابراين مي توان براي لفظ 

رودخانه صاحب يعني » مند+ ھير«ھي دريافت كه يتوج» ايربد« و »ھيربد«

 زيرا يگانه منبع خير و بركت براي مردم سيستان ھمين ھيرمند ،يرو بركتخ

  .شمرده مي شود

 ن اسم اي،در متون مربوطه به دوره ھاي قبل از اس2م و بعد از اس2م

 جمله  از آن.اشكال و ام2ي مختلف نوشته و ديده مي شوده رود خانه ب

پوليبيوس آنرا  و ٢»اتيمندر «ر جغرافياي تاريخي خود اسم آنراد »ديودورس«

 ب2ذري و ،ضبط كرده  ٤» اتيمند روس « وايريان ھم ٣» ايري مانتوس «

  .گفته اند ٥.»ھندمند«يعقوبي آنرا  ابن خرداذ به و ياقوت و

                                                             

 .٢٩٩ - ٢٩٨ ص ،٢ ج ، ، يشت ھا٣٣٢ص ) پنجاه گفتار ابراھيم پور داود( آناھيتا - ١
  .٥١ ص ،١ چ ،٢ ج ، شوشتري ، كارنامه ايرانيان پروفيسر عباس- ٢
 . به قلم پوھاند ميرحسين شاه "ھيرمند" مقاله ،شماره دوم، سال ھجدھم ، مجله آريانا- ٣
 .ھمان مجله  - ٤
 زير نامه سيستان و كابل ، مسالك و ممالك ٤٠١ صفحه ، چاپ ليدن، فتوح البلدان ب7ذري- ٥

 ،٤٧ - ٣٨ص ، ٥ ج ، ، ياقوت حموي معجم البلدان٥٩ -٥٠  ،صابن خرداد به طبع ليدن

 .البلدان يعقوبي چاپ نجف 
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 ،وت آمده كه اين ام2 با ام2ي ياق١) ھيذمند( در حدود العالم بنام 

دركتاب البلدان ابن فقيه . ب2ذري و ابن خرداد به و يعقوبي شباھت نزديك دارد

در نزھت  القلوب ، ٣ "ھندبند"خلوقات بصورت م در عجايب ال٢ "ھيدميذ"بشكل 

 و در احسن التقاسيم مقدسي در متن آنرا بصورت ام2ي ٤ "ھيرميد"بام2ي 

"ھيرميد"نزھت القلوب يعني 
 مي ٦ Hermid"ھرميد" و در حاشيه بشكل ٥

 قيد شده و در تاريخ سيستان و ٧» ھيرمن« در ظفرنامه بصورت .خوانيم

 و ٨» ھيرمند«تاريخ بيھقي و نسخه عكسي جھاننامه و گرشاسپنامه بصورت 

استاد ، در يك نسخه ناقص ديگر اين نام از طرف پوھاند ميرحسين شاه 

ديده ) ھيرمند(نام باشد بشكل پوھنتون كابل كه گمان برده اند آخرين ام2ي اين 

شده است كه با خط نسخ و تعليق و نستعليق و الزام نقطه در خط عربي و 

  . فارسي آن را مي توان باشكال مختلف خواند و نوشت

  است كه تا ) ھيرمند(آخرين شكل ام2ي آن بگمان نزديك به يقين ھمين 

   از آن "ھيلمند"لمه  تبديل شده و ك"ل" ھمين كلمه به "ر"ھنوز معمول است و 

                                                             

  .٦٣ ، ٢٩ ، ١١ فحات ص،١٣١٧ چاپ سيد ج7ل الدين تھراني ، حدود العالم- ١
  .٢٠٨ ص ، ابن فقيه ، كتاب البلدان- ٢
 عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات نسخه قلمي مربوط كتابخانه استاد ميرحسين شاه- ٣

 ) .امير حسين شاه (ملتفت بايد بود كه اين نسخه غير از عجايب المخلوقات قزويني است 
  .١٨٣ و چاپ بمبئي ص ١٨٠ بعد از ص ، چاپ سياقي، نزھت القلوب حمدالله مستوفي- ٤
  .٣٢٩ ص ، ليدن١٩٠٦ چاپ ، احسن التقاسيم مقدسي- ٥
  .١٩٠٦ چ ٣٢٩ حاشيه ص ، ھمان كتاب- ٦
  .٢٧ ص ١ چ ،٢٥٧ ص ،٢ ج ، تھران١٣٣٦پ  چا، ظفرنامه- ٧
 ، چاپ داكتر فياض و دكتر غني، تاريخ بيھقي،٢٨ -١٧ – ١٥تاريخ سيستان چاپ بھار، ص - ٨

 و اسدي طوسي در گرشاسپ نامه ١٣٩ -٢٢ ،١٤ مسكو ص ١٩٦٠ جھاننامه چاپ ٥٠٧ص 

 .د بود آب خوش و بيشه و كشتمن    دو منزل زمين تالب ھيرمند.گويد ) ٢٦٣ص (
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  .شده است ) ھلمند(آن افتاده و بزبان عوام ) ي ( و بعد استزاييده 

  

  : سيستان گھواره تمدن،ھيرمند

  رمندــيــدو منزل زمين تالب ھ

  شتمندکد آب خوش و بيشه وبُ

  »اسدی طوسی «                          

  

 زراعت و رشد رودخانه ھا بدون ترديد در ايجاد تمدن ھا و گسترش آن

و غنامندی ملت ھا و کشورھا در طول تاريخ نقش بسيار ارزنده  و تعيين کننده 

  .داشته اند

ًسرنوشت برخی از سرزمين ھا اصو% وابسته به رودخانه ايست که آن 

 مصر که مولود نيل است و وادی سند : مانند،را آب می دھد و حيات می بخشد

  . زاده ھيرمند است که مرھون رود سند است و سيستان که

 ھيرمند به سيسان ره رودًبه عقيده دانشمندان زمين شناس واقعا اگر

نمی برد و گل و %يه کوه پايه ھا و دره ھای سرچشمه و رسوبات ساير 

رودخانه ھا را با خود بدانجا نقل نمی داد سيستان وجود نمی داشت و 

-وگيامار(مرگ سرنوشتی بھتر از سرنوشت کوير لوت در غرب خود و دشت 

  .در شرق خود نداشت ) به لھجۀ بلچی
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بنابر اين خاک سيستان از نوع خاک وادی ھای نيل و دجله سند و غيره 

دره ھای حاصل خيز است و بدون شک قديمترين تمدن ھا را در خود پرورده 

 برکرانه ھای سرسبز رودخانه بزرگ ھيرمند آثاری از ھمه ادوار فرھنگ .است

شم می خورد که نه تنھا از مفاخر تاريخي كشور است ، بلكه و تمدن بشری بچ

خاطره ھاي قبل التاريخ را نيز در خاطر ھا زنده مي كند و بنابر ھمين كثرت آثار 

   ١.تاريخي دست نخورده است كه سيستان را بھشت باستان شناسان ناميده اند

 مي2دي ھيئت ھاي باستان شناسي ايتالوي ١٩٦٣ - ١٩٥٩طي سالھاي 

 از زير شن ھاي حوالي قلعه نو ی پس از كشف شھر،ر دھانه رود ھيرمندد

  :ضمن راپوري به اداره باستان شناسي ايران اينطور نوشتند) دھان غ2مان (

 ۀسيستان از لحاظ اينكه در وسط كوير وسيعي واقع است به مثاب «

ر موقعيت  به ع7وه بر اث.جزيره ايست كه درياي از ماسه آنرا  احاطه كرده باشد

جغرافيايي اش كه آنرا روي يكي از شاھراه ھاي ارتباطي شرق و غرب قرار 

داده اھميت زيادي از لحاظ روابط فرھنگي ، نظامي ، تجارتي در دوران ھاي 

و ھمچنين از لحاظ تاريخ و اشكال تمدن ھاي مختلفي . مختلف كسب كرده است

ز لحاظ اھميت كه براي كه در آن يكي پس از ديگري جاگزين شده اند و ھم ا

تسلط فاتحان به شرق و يا غرب آن داشته بدون شك نه تنھا معرف يكي از 

  ٢.»، بلكه بطوركلي آسيا است ايرانمكانھاي بسيار جالب 

و اما اين نكته را بايستي بخاطر داشت كه ھر نقشي كه سيستان از نظر 

 شده و ھمچنان تاريخ و اشكال تمدن ھاي كه در آن يكي بعد ديگري جايگزين

  از لحاظ روابط فرھنگي تجارتي و نظامي و مذھبي در دوران ھاي مختلف بازي 

                                                             

 .ی ، مقاله سيستان و بلوچستان بقلم ريچارد فرا١٣٣٠ سال ،١٠ شماره ، مجله دانش- ١
  .٦٦٦ ص ، شماره ششم، دوره چھاردھم، مجله سخن- ٢
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  . اھميت آن بطور مسلم وابسته بوجود رودخانه بزرگ ھيرمند است ،كرده باشد

ًباستان شناسان ايتالوي ضمن كشف آثار فراوان مربوط به زندگي نسبتا 

 پيش از مي7د در پھلوي  ھزار سال٣مرفه مردم شھر سوخته سيستان در 

دستيابي به ھزاران و مليونھا قطعات شكسته سفال و شيشه و پيكان و اشياء 

 ملي متر و تعداد زياد استخوانھاي جانوران ٢كوچك و بسيار ريز به اندازه 

دريايي و پرندگان و غيره آثار دانه ھاي گندم وجو و شاھدانه و تخم خربزه و 

ند و اين براي دانشمندان ديرين شناسي مسلم گردانيد حتي انگور را نيز پيدا كرد

كه رود ھيرمند قبل از آنكه در ميان شن ھا و ريگزارھاي سيستان نابود گردد، 

 نيل بوجود آورده و چون گل و �ي كه با خود به سيستان ۀ، شبيه درایجلگه 

 لذا اين امر سبب ،نقل مي دھد موجب حاصلخيزي فوق العاده زمين مي گردد

ند بكار زراعت بپردازند و در مرحله نده بود كه ساكنان اين ناحيه زودتر بتواش

١».شھر نشيني موفق به پيشرفت ھاي گردند
  

پوھنتون موزيم پنسلوانيا طي سال امريکائی ازدانشمندان ديرين شناس 

در ُ در نيمروز در منطقه گردن ريگ نزديك گودزره در محل گ١٩٧١ -١٩٦٩

 بيابان آثار و شواھدي از ازمنه قبل التاريخ سيستان را  دم و اطراف رود،شاه

   ٢.بدست آوردند

 مي توان اينطور نتيجه گرفت كه خاك ھاي  ھاباتوجه به نتايج كاوش

ًزرخيز سيستان نه تنھا در قديمترين ازمنه تاريخي بلكه حتما دردوره ھاي 

ؤثر ترين قديمتر كه جزو زمانه ھاي قبل التاريخ شود نقش خود را به حيث م

رشته ارتباط مدنيت وادي سند و بلوچستان و مناطق شمال آمو دريا و اراضي 

                                                             

  مناز) سيستان قديم ( مقاله ، شماره اول،١٣٦٣ مجله آريانا، سال - ١
 ٤ شماره ١٩٦١ ، مجله باستانشناسي- ٢
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بين خزر و خليج فارس و دور تر تا سوزيان و عي2م در بين النھرين و حتي از 

  .وادي نيل به نحو دلپذيري بازي كرده است  آن ھم دورتر تا

تان پرتو مدنيت باشكوه و پر طنطنه ايكه طي سده ھاي متمادي در سيس

ھم اكنون .  رودخانه پرفيض ھيرمند بوده است ۀافشاني داشت بدون شك عطي

داد سواحل تآثار و بقاياي شھرھا و قلعه ھا و خرابه ھاي تاريخي كه در ام

ھيرمند از گرشك تا ھامون در طول تخمين شش  صد كيلومتر چون حلقه ھاي 

قت تاريخي است كه  بيانگر اين حقي،زنجير يكي پھلوي ديگري قرار گرفته

 ھيرمند از طلوع مدنيت تا اواخر قرون وسطي يكي از سرسبز ترين و ۀحوز

شاداب ترين نقاط كشور بوده و با وصف اوضاع جوي متغير و گرماي شديد و 

مقدار كم بارندگي قسمت ھاي وسيع آن بوسيله نھرھاي انشعابي و مصنوعي 

ان و شھرھاي معمور داشته ھيرمند تحت آبياري و زراعت بوده و جمعيت فراو

  .است 

 مي7دي سري ١٩كه در قرن » فريه«يكنفر سياح فرانسوي موسوم به 

 آثار و ع7يمي كه بشكل ويرانه و خرابه ھاي «:ھم به سيستان زده مي نويسد

باقيمانده حاكي از ادواري است كه ايالت سيستان مجد و عظمت ، ج7ل و شكوه 

كه  �يه و رسوبي.  زمين سيستان بي نھايت حاصلخيز است .فراوان داشته است

بعد از طغيان آب ھيرمند ته نشين مي شود به وضع عجيبي در حاصلخيزي 

١».مؤثر است كه اسباب حيرت مي باشدزمين 
  

 حكميت خود در  پايانمكماھون در گزارش تاريخي ايكه بمناسبت

 «:ته مي نويسدسيستان نوشته به حاصلخيزي اراضي سيستان تماس گرف

حاصلخيزي بي مانند زمين سيستان و فراواني آب رودخانه ھيرمند اين ايالت 
                                                             

 ١٩٧٦ ص ٧ مي7دي ج ١٩سياسي ايران و انگليس در قرن  محمود محمود تاريخ روابط - ١
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ايالت سيستان  .را غني ترين ممالك از حيث محصو%ت زراعتي قرار داده است 

با مختصر سعي و كوشش مصر ثاني خواھد گشت چونكه يك زماني بسيار آباد 

 آن غني و با ثروت بوده اند  سكنه، شھرھاي پرجمعيت داشته،و معمور بوده

  ".شك نيست كه بارديگر به ھمان اندازه آباد و معمور خواھد گشت

 مي2دي كه به ١٩%رد كرزن نايب السلطنه ھند برتانوي در اواخر قرن 

اھميت سياسي و اقتصادي سيستان از ھر كس ديگر توجه زيادتر داشته نسبت 

  .به آينده آن اينطور ابراز اميد كرده است 

زماني سيستان معروف جھان بوده و حاصلخيزي آن مشھور آفاق  «

 بايد گفت به آن  چه،است وسكنه بسيار زياد داشته و شھرھاي مجلل  دارا بوده

 امروز امتداد دارد؟ اگر آثار بی شمار تاريخی که فرسنگھا خرابه ھای آنھا

ود آيا سيستان در دست مردمان جدي و حسابي قرار گيرد و آبياري درست بش

  .نخواھد توانست به ترقيات ادوار گذشته خود برسد؟ من اميدوارم آنروز بيايد

 سيستان بسته به اتخاذ اصول صحيح اداره ۀآيند: کرزن ادامه ميدھد

 رود .كردن آب ھيرمند است بوسيله ھيدروليك كه از تضييع آب جلوگيري شود

ار و باط7ق ھدر ھيرمند امروزه بطرف شمال جاري است و زيادي آب در نيز

مي رود وضع طبيعي سيستان ھم طوري است كه ھيچ مانعي وجود ندارد از 

اينكه آب ھيرمند بزمين ھاي وسيع جنوب سوار بشود و انھار را آماده كشت و 

 با ايجاد يك اصول صحيح و علمي آبياري در آنجا اين ايالت استعداد آن .زرع كند

  ١».را دارد كه محصول فراوان بدھد

                                                             

  .٢٠٠١ - ١٩٩٥ ص ، ھمان اثر- ١
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 از بركت وجود اين رودخانه است كه روزگاري سيستان از فرط ،ريآ

» سرزمين توانگران «و » انبار غله آسيا «شادابي و سرسبزي و عمران بنام 

ياد مي شد وچه بسا كه ھمين شھرت و فراواني نعمت » بصره خراسان «و 

  .آنرا به پيشباز حوادث ناگوار تاريخي كشانده است 

 تيمور لنگ ، ، چنگيزخان،ان محمود غزنوياسكندر مقدوني ، سلط

نادر افشار و غيره ھريك بر آن سرزمين تاخته اند و ھر كدام به سھم خود 

  .ثروت و دارايي آنرا غارت كرده و سكنه را در فقر و ف2كت گذاشته اند

سرازير شدن سي2ب ھاي خطرناك و  گاھي ھم خود رودخانه ھيرمند با

 مردم را بلعيده است و يا با تغيير مجرايش دلتاي بود ھست و براندازخودخانه 

ادار  تازه اختيار نموده و ساكنان دلتاي پيشين خود را از بي آبي و تشنه گي و

ن شناسي باستا به عقيده دانشمندان .به ترك خانه و كاشانه شان نموده است

رود بيابان كه از محل بندر كمال خان بسوي غرب جريان مي يافته است و 

 زيرا ، بستر اصلي ھيرمند در عھد قبل التاريخ بوده است،وز خشك است امر

 به نظر مي خورد نزدر سواحل اين رودخانه خشك آثار و شواھدي از عھد برو

 در منابع .ًكه طبعا جريان ھيرمند به باشندگان اين محل آب و تابي ميداده است

ياد مي شد و » درامرو« مي2دي اين شاخه ھيرمند بنام ١٧ و ١٦كتبي قرون 

چنين مينمايد كه در دوران قرون وسطي رامرود از بزرگترين شعب ھيرمند 

   ١.بوده باشد و در سرسبزي اين قسمت سيستان نقش ارزنده داشت است

رفتار پرپيچ و خم خود اراضي خاره و  به سخن ديگر اين رودخانه با

   ، آبياري مي كردبائريكه امروز به فاصله بعيد از آن واقع گرديده در گذشته

                                                             

 ١٣٦١ مجله باستانشناسي ، سنبله - ١
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ولي چون مسير آن در طول تاريخ براثر طغيان سي2ب ھا دستخوش تغيير و 

اب رودخانه بوده نيز ھمه ه تبدل گرديده لھذا مراكز تمدن و نفوس كه محتاج ب

موجد مدنيت ھاي مختلف و ، وقت و ھمه جا دنبال رودخانه حركت كرده 

ز ھر كه از كجكي تا ھامون  از اينجاست كه امرو.متفاوت تاريخي شده است

ً خواھد ديد كه رودخانه ھيرمند در طول صدھا كيلومتر تقريبا از ميان ،سفر كند

 خرابه ھائيكه ھر كدام آن روزي شھري ، دھكده .يك سلسله خرابه ھا مي گذرد

 مسجدي يا برج ، آتشكده ئي ،ئي ، قصري كوشكي ، كاخي ، قلعه ئي ، معبدي 

گاران باستان از پنج شش ھزار سال قبل و شايد ھم آسيايي بوده كه از روز

 خيز متمكن شده تا لبيشتر از آن از موقعيكه انسان در بستر اين رودخانه حاص

اواخر قرون وسطي يكي بعد ديگري آباد گرديده و رودخانه بزرگ تاريخي 

 بھترين وسيله هع2وه بر اينكه به اين شھرھا و باشندگان آن آب مي رساند

  .و ارتباط شان ھم به شمار مي رفت مراوده 

سياح معروف قرن نزدھم عيسوي ھيرمند را يگانه رودخانه » فريه«

حقيقي درياچه ھامون خوانده و عقيده دارد كه اگر اين رودخانه به دست 

  ١.اروپائيان بود كشتي ھا در آن سير مي كرد

ودخانه  اينك ما يك قدم تاريخي به عقب گذاشته مي بينيم كه آيا اين ر

  ظرفيت كشتي راني در روزگاران گذشته داشته است يا خير؟

  : از بست تا زرنجكشتي راني در ھيرمند

شاعر دھقان منش و بيابان گرد سيستان استاد ابوالحسن علي فرخي 

سيستاني سخن سراي توانا و موسيقي نواز چيره دست عصر محمود و مسعود 

                                                             

 ١١٨ ص ی ايران،جغرافياي تاريخبارتولد، - ١
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دھاي خودش را با كلمات پخته غزنوي در يك سفرش از زرنج به بست چشم دي

و رسا اما ساده و دل نشين در مورد كشتي ھاي كوشك دشت لكان روي آب 

  :ھاي ھيرمند اين طور باز مي گويد

          اندر ين انديشه بودم كزكنار شھر بست 

  ناگھان د بگوشم ـ آم يرمندــ آب ھگ بان

         ا%ي دژ ــود از بـه بنمــالي شــظر عــمن

  د از دشت لكانـــدار آمـسلطاني پديكاخ 

           دم سر زده بر روي آبـان آب ديــمركب

  ر كوه گرانـ ب نگ ھر يكي پيچيدهــپالھ

           انورـاجـجانور كش مركباني سركش و ن

١آب ھريك را ركاب و باد ھريك راعنان
  

اين بيان روشن و ساده فرخي سيستاني گواه صادقي است بر اينكه 

  . بست تاھامون قابل كشتي راني بوده است محلنه بزرگ ھيرمند ازرودخا

به شھادت اسناد تاريخي نيز اين حقيقت ثابت شده مي تواند كه در 

عصر اس2مي در دوره ھاي صفاري و غزنوي كه سيستان به منتھاي آبادي و 

كشتي ھا به كثرت روي آبھاي ھيرمند بين ، ناز و نعمت و فراواني رسيده بود

رگاه و بست و بين بست و زرنج و حتي بين زرنج و ھامون حركت مي لشك

  .كردند

                                                             

 ١٤٧ ص ، چاپ  محمد دبير سياقي، ديوان حكيم فرخي سيستاني- ١
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١٨٦

اصطخري و ابن حوقل دو جغرافيه نويس معروف اس7مي در يك ھزار 

 «ند كه بين زرنج و بست ترعه ئي كشيده شده بود بنام اسال قبل نوشته 

دو كه ھنگام طغيان آب مسافرين و مال التجاره ذريعه زورق ھا ميان » سنارود

١. و حمل و نقل مي شدندشھر رفت و آمد داشت
  

درسي ميلي جنوب زرنج يك سلسله سدھاي روي ھيرمند وجود داشت كه 

ميرفت و معروف ترين از اين جا مقدار زياد آب در پنج نھر بطرف شھر زرنج 

تر و طو�ني تر و پر آب تر گنھرھا بزراست که از ھمه " سنارود"آنھا ھمانا 

ادي كشتي ھا از لشكر گاه تا فاصله سي ميلي شھر زرنج روي در اوقات ع. بود

ًحركت مي كرد و بعدا از راه ترعه سنا رود از زرنج ھم گذشته  مجراي رودخانه

 شكي نيست كه اين زورق ھا بخصوص در .تا ھامون سير و گردش مي نمود

 ،خط حركت خود بين بست و زرنج بيشتر محصو�ت تجارتي را انتقال مي دادند

بازرگاني مھم يرا زرنج و بست در تمام دوره ھاي قرون وسطي دو مركز ز

بشمار مي رفت و كاروانھاي مال التجاره يكطرف از حصص جنوب و جنوب 

شرق ايران و جانب ديگر از سرزمين پھناور ھند از راه سند و بلوچستان وارد 

ريد و مي شدند و بيشتر در مركز مھم تجارتي سيستان يعني بست مبادله و خ

  ٢.فروش بعمل مي آمد

اتصال رودخانه ارغنداب و ھيرمند در مجاورت بست از نظر كشتي 

 تاريخ در اين .راني و مراودت روي آب امكانات ديگري را فراھم كرده بود

حصه چيزي نمي گويد ولي خاموشي منابع دليل آن شده نمي تواند كه ارغنداب 

  .اشدبكلي در مراوده از راه آب سھمي نداشته ب

                                                             

 شماره ، سال دوم،مچنين مجله آريانا و ھ١٩٥ ص ، متن فارسي، مسالك و ممالك اصطخري- ١

 ٤ ص ،پنجم
 ٣٦٣ ص ،جغرافياي تاريخي سرزمين ھاي خ7فت شرقيلسترانج، - ٢
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ائيد اين معني از روي تجربه خويش چنين تاستاد احمد علي كھزاد در 

 كه بنا بود ھيئت كاروان زرد فرانسوي از ھرات ١٣١٢در سال : مي نويسد

غرض مطالعه امكانات عبور دادن موتر ھاي ثقيل ھيئت ذريعه ه  ب،بكابل بيايد

 "كپتان پكور" و "ھاكن"كشتي از آبھاي ھيرمند و ارغنداب يكماه با پروفيسور

در گرشك توقف داشتم و چون موتر تلگراف بي سيم ھيئت كه وزن زياد داشت 

 يك كشتي ديگر را از مقابل كوكران .با يك كشتي از رودخانه عبور داده نمي شد

ارغنداب از راه آب به محل ت7قي دو رودخانه آوردند و بعد كشتي مذكور را از 

 روي آب ھاي ھيرمند به گرشك رسانيدند و مقابل خرابه ھاي بست و لشكرگاه 

دو كشتي ھيرمند و » انجنير فرانسي «آنگاه عمله ھيئت فرانسه تحت مراقبت 

ارغنداب را با ريسمان ھاي فلزي بھم بست و موترھاي ثقيل ھيئت عبور داده 

 اين وقت ھاي بود كه ھيرمند و ارغنداب پل نداشت و�ري ھا و مسافرين .شد

  ١.عبور داده مي شدندذريعه كشتي ھا 

مرور از سواحل چپ كناره ھاي وطبق روايت اصطخري براي عبور 

راست رودخانه در مقابل با%حصار بست پلي بود كه مانند پل ھاي عراق روي 

  . يك عده زورق ھا تعبيه شده بود

 در يك تچنين مينمايد كه اين پل به مقر سلطنتي لشكرگاه كه درس

 زيرا س7طين ،ت واقع شده نزديكي نداشته استفرسنگي شمال شرق شھر بس

غزنوي محمود و مسعود ھر گاه براي شكار و تفريح به كرانه ھاي راست 

 براي اثبات اين . ھيرمند را ذريعه زورق ھا عبور مي كردند،رودخانه مي رفتند

مدعا از زبان استاد ابوالفضل بيھقي يك واقعه بسيار دلچسپ و مھم تاريخي 

                                                             

 ٦١ص منبع، ھمان - ١
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ًسعود را كه مخصوصا به مطلب كشتي راني روي آبھاي ھيرمند عصر سلطنت م

  :تعلق خوبي دارد در اينجا نقل مي كنيم 

امير شبگير بر »  ھجري قمري٤٢٨روز دو شنبه ھفتم صفر سال ... «

نشست و بكنار ھيرمند رفت با بازان و يوزان وحشم و نديمان و مطربان 

 كه تا چاشتگاه بصيد مشغول خوردني و شراب بردند و صيد بسيار بدست آمدو

 نان بخوردند ،بودند پس بكران آب فرود آمدند و خيمه ھا و شراع ھا زده بودند

و دست بشراب كردند و بسيار نشاط رفت از قضاي آمده پس از نماز امير كشتي 

ھا بخواست و ناوي ده بياوردند يكي بزرگترين جھت نشست او را درست كردند 

عي برو كشيدند و وي انجا رفت با دو نديم و كسي كه و جامھا افكندند و شرا

شراب پيمايد از شراب داران و دو ساقي و غ7مي س7حدار و نديمان و مطربان 

 ھاي ديگر بودند و كسي را خبر نه ، یدستي در كشت... و فراشان و ازھر 

ه بود و كشتي پر شده نشستن و دريدن دناگھان ديدند كه چون آب نيرو كر

 . بانگ و ھزاھزو غريو خاست،نگاه آگاه شدند كه غرق خواست شدن آ.گرفت

 ايشان .امير بر خواست و ھنر آن بود كه كشتي ھاي ديگر بدو نزديك بودند

درجستند و ھفت ھشت تن امير را بگرفتند و بربودند و به كشتي ديگر رسانيدند 

بگسست  چنانكه يك دوال پوست و گوشت ،ار شدگو نيك كوفته و پاي راست اف

 پس از نمودن ،و ھيچ نمانده بود از غرق شدن اما ايزد عزذكره رحمت كرد

قدرت و چون امير بكشتي رسيد كشتي ھا براندند و بكرانه رود رسانيدند و امير 

و تباه شده بود و  از آن جھان آمده به خيمه فرود آمد و جامه بگردانيد و تر

خوشي در لشكرگاه افتاده برنشست و بزودي به كوشك آمد كه خبري سخت نا

بود و اضطرابي و تشويشي بزرگ بپا شده و اعيان و وزير بخدمت استقبال 
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ود از لشكري و رعيت و ب چون پادشاه را س7مت يافتند خروشي دعا .رفتند

  ١»...چندان صدقه دادند كه آنرا اندازه نبود

به چنين مي نمايد كه ھمواره يك دسته از كشتي ھاي كرائي و تجارتي 

ع2وه كشتي ھاي كه اختصاص به كوشك سلطنتي لشكر گاه داشته براي حمل و 

نقل و سير و گردش در كرانه ھاي ساحلي ھيرمند در فاصله شھر بست و قصر 

كه فرخي سيستاني   مركبان آبي ئي. لنگر اندازه بوده است لشکرگاه سلطنتي

ي بوده كه در پالھنگ ھر يكي را پيچيده بر كوه گران ديده ھمين كشتي ھا

مقابل شھر بست و متصل كوشك سلطنتي لشكرگاه در امتداد سواحل رودخانه 

 و ريسمان ھاي آنھا در بروج مستحكمي بسته شده ندھيرمند لنگر انداخته بود

 بھر حال . استوار مي نمود"كوه گران"بود كه در نگاه شاعر سيستاني چون 

از  كه رودخانه ھيرمنداساس مدارك و اسناد تاريخي روشن شده است ه ب

رخين و ؤحوالي گرشك تا ھامون سيستان ظرفيت كشتي راني را داشته و م

 ابن حوقل ،جغرافيه نگاران و ديگر نويسندگان سده ھاي ميانه مانند اصطخري

  .، بيھقي و فرخي در اين مورد و ديگر موارد مطالبي دارند

ان رودخانه بايد گفت كه كشتي راني روي آب ھاي آرام و گاھي خروش

نيز خالي از دلچسبي نيست زيرا ھمان ) جھان گردي (ھيرمند از نگاه توريزم 

ًگونه كه قب2 اشاره شد رودخانه بزرگ ھيرمند از حوالي گرشك تا ھامون در 

حاليكه قسمت بزرگي از خاكھاي حاصلخيز نيمروز را در يك نيم دايره بسيار 

 آثار و بقاياي تاريخي نزديك مي  گاھي چنان خود را به،ردير مي گبوسيع در 

كند كه انعكاس سايه ديوار ھاي بلند بعضي از دژھا و خرابه روي آبھايش 

  .منعكس مي شود

                                                             

  .٥٠٧ ص ، چاپ داكتر غني و دكتر فياض، تاريخ بيھقي- ١
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اكنون كه لشكرگاه به حيث مركز اداري و%يت ھلمند و از جانب ديگر 

محل فعاليت ھاي پروژه زراعتي و صنعتي وادي ھيرمند تعيين شده است ، 

ممکن است تا  بلكه ،دن آثار باستاني بست خواھند آمدسياحين نه فقط به دي

از درياچه ھاي لوخي سيستان و رودبار ونيمروز نيز سفر خواند نمود و

و ھم چنان از رسم و رواج و عادات و عنعنات و خ2صه زندگي مردم پرندگان 

  .اطراف اين  درياچه ھا نيز ديدن خواھند نمود

  :سرچشمه و موقعيت ھيرمند

اب اوستا كه قديمترين سند فرھنگي و جغرافيايي كشور است در در كت

  : اين عبارت مي خوانيم ه  مطلبي ب،زامياد يشت ٦٦فقره 

فركياني از آن كسي است كه شھرياري وي از آنجائي كه رودھيرمند «

 Ushidam آنجايكه كوه اوشدم،درياچه كيانسي را پديد مي آورد برخاسته است

 آب بسيار كه از كوه ھا سرازير مي شود قرار مي جاي دارد و از گرد آن

١».گيرد
  

 كه مكرر در اوستا ياد Ushidarn يا اوشيدرنUshidamكوه اوشيدم 

 زامياديشت بر آن درود فرستاده شده ، ھر دو يكي است و ٩٦شده و در فقره 

 ناميده شده و »Ushtashtarاوشتا شتار« ١٥ ۀ فقر١٢در بند ھشن فصل 

    ٢ .يستان سراغ داده شده استمحل آن ھم در س

                                                             

 . زامياديشت ٩٦ و فقره ٣٢٦ھمان كتاب ص _ ١٨٣٤٣پورداود، يشت ھا، ج ص _  ١
 . زامياديشت ٩٦ و فقره ٣٢٦ص ھمان كتاب _  ٢
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ًظاھرا مراد از كوه اوشيدم يا اوشيدرن ھمانا كوه خواجه است كه در 

 دارد و از گردا گرد آن آبھاي بسياري از ھيرمند و  قراروسط درياچه ھامون

معاونين آن حلقه زده است و اين كوه درسنت مزديسنا مقام مقدسي است از 

  .براي تولد موعود ھاي زرتشتي 

ولي برخي از مستشرقين كوه اوشيدم يا اوشدرن را در سرچشمه و 

من با ايشان البته منبع ھيرمند جستجو كرده آنرا عبارت از كوه بابا ميدانند كه 

مندرج  ) ١٧ فقره ٢٠فصل (ھم عقيده نيستم ، زيرا در جاي ديگر از بندھش 

است كه رود ھيرمند در سگستان است و سرچشمه اش در 

  . ميباشدUparrsenنئاپارس

) Upaerisaenaنا ئاوپائيري س( زامياديشت ٣ن در فقره ئ اپارس

ناميده شده است كه مي توان آنرا ھمان كوه بابا شاخه ئي از ھندوكش تصور 

   ١.مي باشد) بلندتر از پرواز عقاب  ( آن معنيونمود 

 ٢ متر٤٢١٢بھر حال رودخانه ھيرمند از ارتفاعات كوتل اوني به بلندي 

 كيلومتر ٧٨نزديكي پغمان سرچشمه مي گيرد و تا مقام گردن ديوار بطول در 

از پيچ و خم سنگ2خ ھاي عظيم عبور مي كند كه مي توان گفت پھنايش درين 

اسب ھم قدرت عبور از عرض به سبب تندی جريان آب حدود خيلي كم است كه 

   ٣.ده متري آن را ندارد

                                                             

  .٢ ج ،٣٢٦ ، ٢٩٨ص ، ايضاء - ١
 ١٩٦٠باستناد معلومات  . ١٣٤٧ طبع رياست كارتو گرافي ،نقشه جغرافيايي افغانستان - ٢

 .مي7دي 
 . به بعد٤٣ ص ،١٣١٢ سالنامه كابل ، سال - ٣
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 مقدار آب آن زياد ،ددر مي گراين رودخانه ھر قدر از خاستگاھش دور ت

افزايد، زيرا قدم بقدم آب  تر و بيشتر شده مي رود و بر ھيبت و غريوش مي

ن مي ريزد و با سرعت آتمام كوه ھا و دره ھاي واقع در دو جناج مسيرش در 

ريونده تر و آبشار گونه بسوي نشيب ھاي جنوب عربي كوتل م2 غھر چه 

 اما قبل از عبور از ١.رازير مي گردديعقوب در وادي معروف شھرستان س

 پشت ،كوتل م2يعقوب پل افغان را كه در مسير كم عرض آن بسته شده است

 در پايان كوتل م2يعقوب آب سرخ شيله از سمت راست در نقطه .سر مي گذارد

  .در آن خالي مي شود) يكه خارك (يي بنام كوتل 

 خاك نيز سراع داده  حاجيۀ و در"آب سياه " بنام  يیدرين حدود شاخه

 "غوچ قول"مي شود كه بعد از گرفتن آب آن ھيرمند بسوي نشيب ھاي 

  اينجا سواحل ھيرمند كه مملواز بته ھاي زينتي و گل ھايدر. سرازير مي گردد

 درين دره مردم پلي براي عبور و .وحشي است در بھاران جلوه خاصي دارد

اما از آب رودخانه براي امور  . روي پرتگاه ھيرمند تعبيه كرده اند مرور خود

 ۀدو شاخ،  كمي بعد از كوتل خارك .زراعت درين حدود استفاده شده نمي تواند

شناخته مي ) آب د%ور(ً سفيد آب كه ظاھرا بنام ۀرماب و شيلگديگر بنام شيله 

 در ارتفاعات چارصد خانه ، جائيكه ھيرمند ناگھان از استقامت جنوب ٢شوند

 شرقي و بعد بسوي غرب و سپس بطرف جنوب غرب مي غربي بجانب جنوب

پيچد وقوس ناموزوني بصورت نعل اسب تشكيل مي دھد، در ھيرمند مي 

 ھيرمند از دو طرف مسيرش ده ھا ،از اين نقطه تا محل شھرستان. ريزند

                                                             

 .از ياد داشت ھاي محترم حسين نايل  - ١
  .٤٤ص ، ش ١٣١٢ ، سالنامه كابل- ٢
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١٩٣

شاخه و شيله خورد و بزرگ ديگر را با خود يكجا ساخته بسوي مركز 

١.شھرستان مي شتابد
  

استقامت جنوب ه طقه شھرستان را از گوشه شمال شرقي بھيرمند من

تقسيم مي كند و از ) پيتو و گير(دوحصه ه غربي در مي نوردد و اين وادي را ب

 -مردم شھرستان در ماه ھاي حمل. آن به بعد بسوي گيزاب پيش ميرود 

  .سرطان ، ناظر مستي و طغيان رودخانه ھيرمند مي باشند

. مشكل ميسر مي گردده رمند عبور از آن بدر فصل طغيان رودخانه ھي

دو بخواھند امواج پر ھيبت ھيرمند را پشت کو براي كسانيكه بدون ريسمان و 

   ٢.رند خالي از خطرات جاني و حياتي نخواھد بودا بگذسر

 بين شھرستان و گيزاب ۀھيرمند قبل از رسيد به گيزاب ، در وسط مساف

و نواحي ملخوك و منگور در سمت چپ بمبلستان كه از ناوه  باتور  آب رود

برخاسته نيز ميگيرد و چند كيلومتر بعد تر رود شھرستان از سمت راست بعد 

 .و نواحي ديگر شھرستان به ھيرمند خالي مي شود) امواج (از آبياري ناحيه 

  . نيز با آن مي پيوندد"رود تميزان"در مركز گيزاب 

 ،شمال غرب دور مي زندھيرمند پس از آنكه مركز گيزاب را از سمت 

در جنوب غرب گيزاب ، شيله خوش غدير را با خود ھمراه كرده پس از طي 

 را نيز "كيشي" و "كندو" آب شيله ھاي "داوران"چند كيلومتر در محل 

  .ود باستقامت جنوب بحركت خود ادامه مي دھدؤپذيرفته بسوي دھرا

                                                             

  .١٣٤٧ رجوع شود به نقشه جغرافيايي افغانستان چاپ - ١
 .كادمي علوم افغانستان ا ازياد داشت ھاي محترم حسين نايل عضو - ٢
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١٩٤

  رود،گرديدهدر دھراود، جاي كه اولين استيشن ھاي پيمايش آب نصب 

تيرين كه از كوه ھاي اجرستان و مالستان سرچشمه مي گيرد بعد از آبياري 

رود  استقامت چنارتو و ميراباد در مركز ثيرين كوت باه ان بگمناطق روز

 در شمال تيرين كوت پيوسته بطرف غرب و شمال عرب "سرخ مرغاب"

١.شودرود ھيرمند يكجا مي  با جريان يافته در غرب نزديك دھراود
  

ھيرمند يكجا مي شود، رودخانۀ كيلومتري ساخير كه رود ترين با ٤٤در 

ًھيرمند تقريبا به عظيم ترين ظرفيت خود مي رسد و باستقامت كجكي به 

 در حاليكه سواحل خود را پيوسته در ھم مي شكند، ادامه مي ،پيشروي خود

خورد «له  كيلومتري پائين تر از دھراود در موضوع گريابه شي٨٨ در .دھد

سد   كيلومتري شرق گرشك با٧٠نيز در ھيرمند مي ريزد و سرانجام در » رود

در اينجاست كه ھيرمند سركش و خروشان مھار . بزرگ كجكي مقابل مي شود

  . رام مي گردد،ت بيشتر و بھتر مردمضافگرديده و براي است

بطور خاص ھيرمند، پس از آميزش با ھزاران آبريز خورد و بزرگ در 

 در خم دره ھاي ، كوھستانات مركزي كشور٢ ھزار ميل مربع ٥٠ناي پھ

پھناور ھزاره جات ھزاران پيچ و تاب خورده سرانجام با بند عظيم كجكي سينه 

مي سايد و پس از عبور از كجكي وارد زمين ھاي ھموار حاشيه شرقي بست و 

رود  لشكرگاه يعني گرشك شده در حالي كه سطح آن پھنايي مي گيردآب ھاي

 شيله سنگين را با%تر از سربند بغرا نيز با خود يكجا كرده با موسی قلعه و

 فياض و پر بركت بسوي جلگه ۀسيرمتين و م2يم خود بحيث يك رودخان

ھيرمند از كجكي تا ھامون سيستان در طول . حركتش ادامه مي دھده سيستان ب
                                                             

  .١٣٤٧ طبع رياست كارتوگرافي ،رجوع شود به نقشه جغرافيايي افغانستان-  ١
 . راپور كميسيون بيطرف مصب ھيرمند، زير عنوان منبع ھيرمند - ٢
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١٩٥

مي بخشد و سر ھفتصد كيلومتر مسافت دو جناح خود را آب مي دھد و حيات 

   .ميدارد سبز نگه

در قسمت عليايش تا ھنوز غير قابل استفاده است در حالي كه ھيرمند 

و تقريبا  مي توان گفت نيم جريان اين رودخانه در بلندتر از كجكي قرار دارد

تمام مقدار آب آنرا كوه پايه ھاي مركزي كشور كه به روزگان مسمي است 

ابير %زم بمنظور استفاده از آب آن جھت آبياري  ولي بعلت عدم تد،تھيه مي كند

اراضي واقع در دو جناح آن و يا جھت استحصال برق و غيره تدابير سودمند  

 در حال .براي ارتقاي سطح زندگي مردم آن سامان تا ھنوز گرفته نشده است

حاضر ھيرمند با جريان تندو لجام گسيخته اش سواحل خود را كه زمين ھاي 

  . وبرمشک2ت مردم سواحل خود می افزايدم است خورده مي رودمزروعي مرد

 قرنھا و ھزاران سال است كه ھيرمند با مستي و خروش ھيبتاكش از 

پيش چشم باشندگان زحمتكش و مستحق و قابل توجه دو جناحش در با%تر از 

كجكي مي گذرد و با آنكه آرزوي استفاده معقول از آب آن در دل ھر باشنده آن 

ن جوش مي زند ولي ھيرمند با بيباكي و سرزوري در حالي كه آب و تاب ساما

خورد و بزرگ بھسود شھرستان ، گيزاب ، مالستان و ١ دھكده ٢٤٨٤مردم 

اجرستان و ارزگان ، ترين كوت و دھراود و غيره محال را ھمواره گرفته و 

ن  ھنوز ھم بافرسايش بيشتر سواحلش مردم زراعت پيشه و كم توا،مي گيرد

  .را ناتوان تر و متضرر تر مي گرداند

  :از بند كجكي تاھامون 

                                                             

  .١٤ وزارت امور پ7نگذاري ص ١٣٥٩نامه احصائيه ، منتشره سنبله  سال- ١
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١٩٦

ھيرمند پس از شكافتن دره ھاي سھمگين و پرخم و پيچ و عبور از 

 كيلومتري شرق گرشك در ميدان ھموار زمينداور بيرون ٧٠كجكي واقع در 

) متر٣٠٠٠ متر تا٩٠٠( ولي بايد گفت كه در ھمين جاست كه از ،مي آيد

 متر مكعب آب را پيش مي راند ٥٠٠ تا ٣٥٠رد و در ھر ثانيه از پھنايي مي گي

 ١.و اين مقدار آب بسياري است براي شادابي حوزه يي مانند حوزه ھيرمند

و بزرگترين رودخانه ئي ميان )  كيلومتر١٤٠٠طول اين رودخانه در حدود  

 ١٣٥ و بقول حمدV مستوفي ٢.سند و فرات در شرق حساب شده است

٣.رازا داردفرسنگ د
  

رودخانه ھيرمند در  «:مكماھون در مورد رودخانه ھيرمند مي گويد 

اوقات عادي در ھر ثانيه دو ھزار فت مكعب آب به سيستان مي دھد و در 

 در .مواقع سي2ب اين مقدار از پنجاه تا ھفتاد ھزار فت مكعب در ثانيه مي رسد

اين ميزان از ششصد تا ) م2١٨٨٥ب يمانند س(ھنگام سي2ب ھاي فوق العاده 

ھفتصد ھزار فت مكعب آب در ثانيه مي كشد از اينجا پيداست كه ھيرمند چه 

٤».ست  ا  بزرگيۀرود خان
  

ل و%ي كه اين رودخانه با ساير رودخانه ھا از قبيل خاشرود، فراه گ

 فوق العاده زياد مي باشد و ،رود و ھاروت و غيره به سيستان نقل مي دھند

قرار پيمايش ھيئت فني مكماھون . حاصل خيزي زمين مي گردداين امر موجب 

                                                             

 . ش ١٣٢٧طبع ، ٩١ ص ، روابط سياسي ايران و افغانستان،احمد توكلي - ١
 . تھران ١٣١١ طبع كتابفروشي ابن سينا، ٩٥ ص ، جغرافياي طبيعي ايران، مسعود كيھان- ٢
  .٢٢٢ حمدالله مستوفي ، نزھت القلوب ص - ٣
  .٢٠٠٠ص ،  ٧ جلد ، مي7دي١٩يخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن  تار- ٤
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١٩٧

 حصه آب ھيرمند %ي بود و ١٢٧ يك حصه از ١٩٠٥ تا ١٩٠٣در سالھاي 

١.كمتر رود جھان باشد كه از اين ميزان تجاوز كند
  

رودخانه عظيم ھيرمند ھمانقدر كه در دره ھاي سھمگين كوه پايه ھاي 

مي شود از غريوش پائين بند كجكي  ھمينكه از ،مركزي كشور خشمگين است

  .ض و سودبخش در مي آيدا  فيۀميكاھد و بصورت يك رودخان

ست رود مھم ارغنداب با شعباتش از طرف چپ به رودخانه ُدر نزديكي ب

بست يگانه شھر تاريخي و تجارتي سيستان در دوران . ھيرمند مي پيوندد

ھيرمند بقدر يك نيم قرون وسطي از اين رودخانه آب مي گيرد و پيچ بزرگ 

دايره وسيع از اين شھر آغاز و بعد بطرف جنوب و سپس از نقطه لندي ولي 

محمد به طرف مغرب و در اخير از بند كمال خان بطرف شمال جريان كرده و 

 كيلومتر به بند كوھك در نزديك خوابگاه و در ٧٠پس از طي مسافتي در حدود 

 يك شعبه بزرگ آن بنام رود  در آنجا.جنوب شھر تاريخي زرنج مي رسد

 شاخه .مي ريزد) يا ھيرمند(سيستان بسمت غرب مي پيچد و به ھامون ھلمند

 ٢٠ديگر موسوم به رود پريان است كه پس از جدا شدن از رودسيستان حدود 

كيلومتر با استقامت شمال جريان يافته و اضافه آبش را توسط رود نياتك تا 

  .ھامون سابوري مي رساند

وم معروف به رود نادعلي بحيث مجراي اصلي رود خانه بطرف  سۀشعب

" برج آس "شمال و بحيث مرز مشترك جريان مي يابد تا در محلي موسوم به 

يكي موسوم به رود سيخ سر كه ھمه آبش وقف . بدو شعبه تقسيم مي گردد 

                                                             

 و نيز جغرافياي طبيعي ايران ١١٢ ص ،١٣١١ مسعود كيھان ، جغرافياي مفصل ايران طبع - ١

  .٩٥ -٩٤ ص ، ش١٣١١طبع 
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١٩٨

 ديگر موسوم ۀ مي شود و شعبنگ كۀسيرابي زمين ھاي زراعتي اطراف ناحي

باشدت و غريو ھر چه مھيب ) كه ھمچون چرخ ظالم طينت است(رخ به شيله چ

» مينو«تر بسمت شرق جاري شده و پس از طي مسافتي زمينھاي حاصلخيز 

 ورا در جنوب » شوال ھا«و » چھل گاو«و » عمر آباد«و » شيرآباد«و 

منطقه كنگ را در شمال ھمراه با صدھا دھكده خورد و بزرگ زير گرفته از 

دي ھاي موسوم به علي آباد در جنوب چخانسور و از پھلوي دھات نزديكي آبا

واقع در جنوب (رئيس جمعه خان و م2 شيردل و حاجي غ2م حسن و غيره 

بطرف شمال جريان پيدا كرده ابتدا باط2ق وسيعي بنام ) غرب مركز كنگ 

اين . رد و نواح است گًتشكيل مي دھد كه فع2 محل تعليف احشام » اشكين«

 كيلومتر مربع به ھامون پوزك واقع در شمال زرنج مي ٥٠٠ن با وسعت اشكي

 در ھنگام طغيان آب كه ھامون مذكور پر مي شود از جنوب  صالحان .پيوندد

  .جوين به ھامون سابوري مي پيوندد

 ،تأثيرات ھيرمند در ساحل شرقي رودخانه بيشتر است تا ساحل غربي

پ آن آورده و پيوسته رودخانه را از زيرا بادھاي جنوبي ريگ ھا را بساحل چ

وارد  ندمًسمت غربي بشرق مي برد و به عقيده بعضي سابقا رودخانه ھير

مي شده ولي بعدھا مجراي آن تغيير نموده وارد ھامون » گودرزه «باط2ق 

سيستان شده است و فقط در موقع زيادي آب درياچه ھاي سيستان بواسطه 

 كيلومتر وحد وسط فراخي ٩٠ً آن تقريبا كه طول» سرشيله «رودي موسوم به

 فت ارتفاع مي رسد به گودزره وصل مي ٥٠ متر و سواحل آن به ٣٥٠آن 

رودي وسيع و شوراست كه به موازات ھيرمند سرشيله  در ھنگام پر آبي .شود
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١٩٩

سايكس در تاريخ ايران نوشته كه در . ولي برخ2ف جريان آن جاري مي باشد

   ١.ودخانه در ساعتي چھار ميل بود سرعت آب اين ر١٩١١بھار 

 بست تا بند كمال خان با ۀبايد ع2وه كرد كه رودخانه ھيرمند بعد از قلع

 ٣٥٠( ميل٢٢٥پيچ و خمي كه دارد به صورت يك نيم دايره بزرگ در حدود 

 ميل عرض دارد آرام و ٣ از ميان تنگه ئي عريضي كه طور اوسط )کيلومتر

 جنوب و سپس بطرف غرب  و از بند كمال  ابتداء به طرف،بدون سرو صدا

اين تنگه كه از گل و . خان به بعد بطرف شمال به حركت خود ادامه مي دھد

%ي و ريگ تركيب يافته در دو جناح آن پھن دشت خاره و بايري مملو از 

 شھرھا و دھكده ھاي افتاده كه جنوب آن دشت ريگستان ه ھا وخرابه ھاي قلع

اين دشت . دشت جھنم  واقع اندو )مرگ(وگدشت مارود زره و شمال آن گو 

 زيرا مقدار ،دنھاي وسيع و سوزان يك قطره آب ھم به رودخانه نمي دھ

بارندگي سا%نه درين مناطق كمتر از دو انج است كه آنھم يا به زمين جذب مي 

از اين است كه زراعت در امتداد كرانه ھاي . شود و يا به ھوا بخار مي گردد

بندكمال خان محدود به يك خط باريك زمين سطح  از قلعه بست تارودخانه 

 در بند كمال خان .ًگه است كه غالبا به قوه جاذبه از رود خانه آب مي گيردجل

ت بلندي دارد تمام مي شود وف ًپرت گاه ھاي ھيرمند كه بعضا متجاوز از دو صد

 از خواجه ٢ .وارد دلتاي خود شده است و در اينجاست كه رودخانه ھيرمند

سركوب )  سانتي ٦١(ت و ف٢علي تا دلتاي فعلي بستر رودخانه در ھر ميل 

  .دارد

  :ندمدلتاي ھير

                                                             

  .٥٢ پرسي سايكس ، تاريخ ايران ، جلد اول ص - ١
  .٢صل  ف١٩٥٠ راپور كميسيون بيطرف مصب ھيرمند - ٢
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٢٠٠

خان آغاز مي  ً ھيرمند كه امروز سيستانش مي نامند ظاھرا از بندكمال١دلتاي 

 عمده ۀه شعبس )كيلومتري شمال بند كمال خان٧٠(گردد و در بند كوھك 

  .تشكيل مي دھد

ً كه نسبتا نھر بزرگي است و از بند كوھك جدا مي گردد  رود سيستان-١

به   اضافه آب اين رود.و اراضي ميان كنگي سيستان ايراني را آبياري مي كند

  .ھامون ھيرمند مي ريزد

 پس از جدا شدن از ، رود پريان كه افغانھا آنرا رود عام مي گويند-٢

را تشكيل مي دھد  ميل سرحد مشترك ١٣رود سيستان با ستقامت شمال بطول 

ًو بعدا بطرف غرب در خاك سيستان ايراني جريان يافته آبش را توسط رود 

  .نياتك تا ھامون سابوري مي رساند

 بعد از جدا شدن از رود پريان بحيث مجراي اصلي ، رود نادعلي-٣

ھيرمند باستقامت شمال بحركت خود ادامه مي دھد و در نقطه ئي موسوم به 

 :لومتري شمال قلعه نادعلي بدو شعبه تقسيم مي گردد كي٧ - ٦برج اس در 

ظرفيت استقامت شمال بحيث مرز مشترك به اشعبه اصلي بنام رود سيخسرب

كمتر تا روستاي سيخ سر ادامه مي يابد ولي شعبه فرعي بنام شيله چرخ 

  .بسمت شرق با ظرفيت بيشتر و عمق زيادتر جاري مي گردد

اخه ھاي ھيرمند در ھامون ھاي بايد گفت كه فاضل آب ھر يك از ش

بدين معني كه فاضل آب رود سيستان در ھامون ھيرمند و . سيستان مي ريزد 

                                                             

حرف چھارم الفباي يوناني است و دھانه اكثر رودخانه ھاي بزرگ را دلتا مي نمامند ،دلتا  - ١

 .مانند دلتاي نيل ، دلتاي سند و غيره 
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٢٠١

  در چرخۀفاضل آب رود پريان يا پريون در ھامون سابوري و فاضل آب شيل

از آنجا كه رود ھيرمند در طول قرنھا از يك طرف . ھامون پوزك خالي مي گردد

 ھمانطور ھم ،ايي خود را عوض كرده استبطرف ديگر متمايل شده و مجر

مرور زمان يك دلتا را عوض كرده دلتاي ديگري اختيار ه شكي نيست كه ب

ًآثار و ع2يم اين تغيير مجراھا ھنوز ھم بچشم مي خورد مث2 . نموده است 

 وقتي مجراي اصلي ھيرمند بوده و آب آن ھم در قسمت جنوبي کي» سنارود«

يخت و دلتاي آن ايام نيز قسمتي از زمين ھاي ھامون فعلي ھيرمند مي ر

 در انتھاي جنوبي ھامون "تراكو«و » مرودار«مسكوني حاليه را با دلتاي 

ندرت ه امروزي شامل مي شد يا چنانكه ديده مي شود قطعه گودزره امروز ب

آب دارد و شھر سابور شاه در شمال غرب ھامون زير آب رفته كه به اسم 

» تاروسار«ھمچنان سلسله خرابه زار  . گشته استھامون سابوري معروف

معروف به شھر غلغله در دست راست ھيرمند نشانه يك دلتاي ديگر است زيرا 

مردم سيستان حكه جز ھيرمند ھيچ وسيله ديگري براي زراعت خود سراغ 

ًندارند ھمواره اجبارا دنبال حركت رودخانه رفته اند و از اين است كه آثار و 

 ھا و دھكده ھاي بسياري در كرانه ھاي دلتاھاي قديمه و هھا، قلعبقاياي شھر

وجود اين دلتاھا و آثار فراوان تاريخي مولود . متروك ھيرمند به نظر مي خورد

١.مدو جزو رودخانه ھيرمند است
  

                                                             

حكميت ، ٧ ج ،١٩  محمود محمود ، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن - ١

 ماكماھون در سيستان 
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  )١٩٧٣ک2س فيشر،(١٨٨٤رودخانۀ ھيرمند در نزديکی چھاربرجک در

جرايش را بطرف شرق و چون در روزگاران قديم ھيرمند ھمواره م

ًغرب پس و پيش ميبرده و مقدار گل و %ي آن حتما بيش از مقدار امروزي 

بوده كه با خود حمل مي نمايد، لذا ميتوان گفت كه شھرھاي بس قديمي را در 

ًاينھا اتفاقا وقتي مشاھده مي شود كه . زير گل و %ي خود پنھان كرده است

پور شاه در زير ه اشمثل شھر (رده است ھيرمند مجراي تازه براي خود باز ك

) آبھاي ھامون سابوري كه تا ھنوز قسمتي از برج و باره آن به نظر مي خورد

يا بادھاي تند و سخت زمين را پاك كرده و قسمتي از اين خرابه ھا را آشكار 

دھان غ2مان از زير  و مانند شھر مكشوفه سيستان در قلعه نو(ساخته است 

و يا ھنگام حفر جويھا و انھار جديد كه از عمق )  مي2دي ١٩٦٢ريگ ھا در 
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مانند برج اس در مسيل شيله چرخ كه ( متر از زير زمين بيرون مي آيند ٣ -٢

 سال است آب رودخانه بشدت از ميان دھليزھا و از فراز طاقھاي ٦٠در حدود 

  ).ًآن مي گذرد ولي ھنوز قسما پا برجا مانده است

)  م ٩١٠٥ -١٩٠٣( نيم ساله خود در سيستان مكماھون طي اقامت دو

كه ھيئت مجھز و متخصصين ورزيده انگليسي و ھندي از ھر قبيل او را 

 موقعيت پايتخت ھاي سيستان در ايام قديم در دلتاي ۀھمراھي مي كردند در بار

  :ھيرمند مي گويد

 سيستان ھميشه و ھمه جا دنبال ۀطوريكه مشاھده مي شود سكن

اند، حتي در ازمنه اخير نيز ديده شده كه كرسي سيستان از يك رودخانه رفته 

و » اگرياسپ «و » رام شھرستان «.دلتا به دلتاي ديگر نقل مكان كرده است 

پايتخت يا شھرھاي مھم سيستان در زمان اسكندر مقدوني بودند » درانجيانا«

 Ranrud بنام رامرود"Trakuتراكو"كه خرابه ھاي آنھا امروز در دلتاي 

ھمچنين خرابه ھاي زرنج كرسي سيستان در عصر اس2مي . معروف است 

واقع در دلتاي امروزي نيز موئد اين ادعاست كه مردم سيستان ھمواره دنباله 

 آب رودخانه هًرودخانه رفته اند و شھري را اجبارا ترك گفته و شھر ديگريكه ب

  .  ميداشت آباد كرده اندیدسترس

يئت اعزامي مادلتاي رودخانه ھيرمند را در  ھ:مكماھون ع2وه مي كند

جداگانه ) درياچه ھاي (سه محل كشف كرد و در ھر سه محل ھم ھامون ھا

 در زمان ھاي گذشته .وجود داشته كه آب ھيرمند به آنھا خالي مي شده است
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ھر يك از اين دلتاھا چندين بار دلتاي ھيرمند قرار گرفته و آب آن از يك ھامون 

١ .ر خالي مي شده استبه ھامون ديگ
  

 يكي از ھمراھان فني ماكماھون و شخصيت وارد در ،جارج پيترتيپ

 وجب وجب خاك سيستان را گردش كرده ١٩٠٤ - ١٩٠٣باستان شناسي كه در 

 درباره تغيير مجراي ،و آنرا مورد مطالعه ھمه جانبه خويش قرار داده است

 مجراي قديمي :يده مي كندرودخانه ھيرمند و تغيير دلتاي آن اينطور ابراز عق

علت موجوديت خرابه ھاي يك قلعه بزرگ ه ھيرمند رود بيابان بود كه اكنون ب

شواھد نشان مي دھد كه . ياد مي شود» رود تراخون  «در دھانه آن بنام 

رودخانه ھيرمند در گذشته چندين بار تغيير مجرا داده و اين امر سبب تغيير و 

اما اين تغيير و تحول . ندگي گرديده است تحول محلي سيستان و شرايط ز

  .محلي و موضعي بوده و بر اوضاع عمومي منطقه آنقدر تاثير نداشته است 

از تذكرات مختصر حوادث مربوط به تسلط اعراب بر سيستان چنين بر 

مي آيد كه در قرن ھفتم مي2دي رودخانه ھيرمند با%ي دلتاي شمالي خود 

ً گفت كه غالبا رودخانه در اخير قرن يازدھم  اينقدر ميتوان.جريان داشت

بند "مي2دي بارديگر وارد مجراي رود بيابان گرديده و مردم بنابر ضرورت آب 

 را اعمار كرده اند و آب را در مجراي متروكه به سمت دلتاي شمالي "رستم

 مي2دي توسط تيمور تخريب گرديد و ١٣٨٣بند مذكور در  .جاري ساخته اند

از ساحل راست » بند بلبا خان  «ست به اعمار بند ديگري بنام بعد مردم د

 اما ھنوز قسمت بيشتر آب رودخانه از طريق رود ،رودخانه نزديك رودبار زدند

 -١٦٩٢ سال بين سنوات ٣٠ سپس در ظرف .بيابان به گود زره ميريخت

                                                             

 . ببعد١٩٧٠ ص ،٧ ج ،١٩ان و انگليس در قرن  تاريخ سياسي اير، محمود محمود- ١
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مجراي خود در دلتاي شمالي جريان پيدا كرده است ه  مي2دي ، ھيرمند ب١٧٢٢

١.كه تا ھنوز در اين دلتا جريان دارد
  

 تحقيقات دانشمندان باستان شناسی در دلتای موجوده سيستان،

 ٣بيانگراين نکته است که عمردلتای فعلی که از بند کمالخان شروع شده، به 

البته در پيچ وتاب رودخانه از چھار برجک تا . ھزار سال قبل از مي2د ميرسد

م وجود داشته اند که نشانه ھا وع2يم آنھا را چخانسور دلتای ھای ديگری ھ

 متر ميرسد ودر ٨ضخامت رسوبی در نيمروز تا . اھل فن ميتوانند م2حظه کنند

٢. متر ديده ميشود٦ -٣زير آن يک  طبقۀکانگلومره به ضخامت 
  

  :و جزر ھيرمند مد

ًسال پيش از امروز ھيئت فني مكماھون با وسايل نسبتا بسيار ١٠٧

كار پيمايش ميزان آب ھيرمند در با%ي بند كوھك شدند و از بسيط دست ب

 ماه جريان رودخانه ٢٧ براي مدت ١٩٠٥ تا اخير ماه مي ١٩٠٣فبروري 

پيمايش (Velocityrod) خادھاي سرعت  يا Tootھيرمند سفلي را بطريق 

ًكردند كه نتايج حاصله از اين پيمايشات تقريبا پنجاه سال بعد از طرف ھيئت 

 . نيز مورد تاييد واقع شد١٩٥٠طرف دلتاي ھيرمند در فني بي

ھيئت فني ماكماھون كوشش كرد تا بطور تخمين حد وسط جريان سا%نه 

ھيرمند سفلي را معلوم نموده و اين معلومات را بگذشته ھاي نزديك نيز توسعه 

د طريقه اي را كه از آن كار گرفته شده اين است كه صبراي نيل باين مق. دھد
                                                             

١ -       The Frontiers of Baluchistan,London, ١٩٠٩,p.٢٥١ 
٢ -International Commission for Irrigation and Drainage Bulten,July 

١٩٧٤    
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٢٠٦

 . را بيكي از انواع پنجگانه تصنيف و داخل نمايند١٩٠٢ تا ١٨٧٢ سنوات

 سال ھاي ، سالھاي سي2بھاي معتدل،يعني سالھاي  خشك ، سالھاي عادي

 اين تصنيف بيشتر متكي به .سي2بھاي بزرگ وسالھاي سي2ب ھاي فوق العاده

 هست كه ساكنين محل در زمان ماكماھون ھنوز ب بوده امعلومات و خاطراتي

 ھمچنان در اين تصنيف مشاھدات فني نشانه ھاي رودخانه و .حافظه داشته اند

چشم ديدھاي سياحين و جھان گردان نيز مدنظر صاحب منصب آبياري ھيئت 

  .ماكماھون بوده است 

ًمث2 سال . اين سنوات سالھاي تقويم نبوده بلكه سنوات آبي مي باشند

 سال . را در برمي گيرد١٩٠٥ سپتمبر ٣٠ تا ١٩٠٤ از اول اكتوبر ١٩٠٥

سال خشك يعني ساليكه  ) ١٩٠٥ سپتمبر ٣٠ تا ١٩٠٤اول اكتوبر  (١٩٠٥

 ) ٠٠٠/٣٩٨/٢(بھاري آن كم و ناچيز بوده جريان آبھاي ھيرمند سفلي  سي2ب

ت مكعب في ثانيه مي رسد ودر وقت وف) ٣٧٠(ت و حجم جريان دريا به وكرفاي

  .راي دو ماه نگذشته استشدت گرما آب از رود نادعلي و پريان ب

 حد ،عادي ) ١٩٠٤ سپتمبر ٣٠ تا ١٩٠٣اول اكتوبر  (١٩٠٤سال 

 .ت بودوايكرف  )٠٠٠/٤٥٣/٤(تخميني جريان آب ھيرمند در كوھك بالغ به 

تخميني جريان آب ھاي ھيرمند سفلي در  حد،  سال سي2ب ھاي معتدل١٩٠٣

 خشكسالي ١٩٠٢ سال. استت بودهوايكرف ) ٢٠٠/٠٩١/٧(كوھك بالغ به 

كه در پنجاه ميلي با%تر از بند كمال خان واقع  شديد دريا ، پايانتر از رودبار

  . خشك ١٩٠١ ، ماه خشك بوده٣ًشده براي تقريبا 

   عادي ١٩٠٠

   خشك ١٨٩٩



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٢٠٧

   عادي١٨٩٨

   عادي ١٨٩٧ 

 سي2ب بزرگ ، دريا از بستر اصلي يعني رودناد علي بطرف ١٨٩٦

 امر منجر به حكميت دوم نسير قرار داد كه ھميغرب لغزيد و رود پريان را م

  .انگليس در سيستان و آمدن ھيئت مكماھون گرديد

   سي2ب بزرگ ١٨٩٥

   عادی ١٨٩٤

   خشک  ١٨٩٣

   سي2ب بزرگ  ١٨٩٢

   سي2ب بزرگ ١٨٩١

   عادی ١٨٩٠

   سي2ب معتدل ١٨٨٩

   سي2ب معتدل ١٨٨٨

   عادی ١٨٨٧

   سي2ب معتدل١٨٨٦

 -١٩٠٢ قرارمعلوماتيکه در سنوات .لعاده سي2ب ھای فوق ا١٨٨٥

 در سيستان بدست آمده، حجم اين سي2ب ھا را صاحب منصب موظف ١٩٠٥
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آبياری ھيئت مکماھون بزرگتر از کليه سي2ب ھای  که تا سنوات اخير رخ داده 

يانتر پاآب ھای سي2ب آنقدر بلند بوده که آب از دريای ھيرمند . خوانده است 

   . بودبه مجرای قديمی رود بيابان از راه گودزره سرازير شدهاز بند کمالخان 

   خشک ١٨٨٤

   عادی ١٨٨٣

   عادی ١٨٨٢

   عادی ١٨٨١

   سي2ب معتدل ١٨٨٠

   عادی ١٨٧٩

   عادی١٨٧٨

   سي2ب بزرگ  ١٨٧٧

   عادی١٨٧٦

   خشک ١٨٧٥

   خشک ١٨٧٤

   عادی١٨٧٣

   خشک ١٨٧٢
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از چھار  برای مدت چھل روز آب رودخانه ھيرمند . خشکسالی١٨٧١

  .برجک عبور نکرد

   سي2ب بزرگ ١٨٦٥

دريا برای مدت ) ١٨٤٤( در يکی از سنوات مذکور -١٨٣٨ -١٨٦٤

 ھيئت فنی بيطرف دلتای ھيرمند نيز . روز پايين تر از قلعه فتح خشک بوده٢٢

 ملتفت سوابق تاريخی مقادير آب دريای ھيرمند بوده و برای ١٩٥٠در سال 

نيه ھای مربوط به جريان آب رودخانه ھيرمند اصانضمام به معلومات و اح

برخی معلومات از منابع رسمی و يا پرسش ھای که از ساکنين محل سيستان و 

نيمروز بعمل آورده بدست می دھد و تحليل اوضاع دلتای ھيرمند را در سنوات 

 ١٩٢٧ - ١٩٥٠اخير از روی ھمين معلومات علی قدر صحت احتمالی آن از 

  .يندمي2دی قيد مينما

 اصط2ح بلندتر از حد عادی و عادی و ١ بقول سکرترھيئت بيطرف 

کمتر و پايانتر از حد عادی متکی به معلومات عملی نبوده و فقط باساس ياد 

 ميزان عمومی .ست که از مشاھده اوضاع باقيمانده استا یبود و خاطرات

  .است  مستقل آبياری تھران تھيه شدهۀ از جانب ادار١٩٤٩ تا ١٩٣٩سنوات 

 بلندتر از حد عادی جريان سا%نه دريای ھيرمند ١٣٢٩ مطابق ١٩٥٠

  .ت آب بودو ايکرف٠٠٠/٣١٠/٥در چھار برجک بالغ بر 

 جريان سا%نه اندازه آب درحد ، بلندتر از حدعادی١٣٢٨ مطابق ١٩٤٩

 مطابق ١٩٤٨ ،ت آب بودهو ايکرف٧٣٠/٤٠٦/١٥چھار برجک بالغ بر 

                                                             

 . راپور ٩٨-٩٢ مو اد ٤١ ص ، راپور کميسيون دلتای رودھيرمند- ١
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٢١٠

 ٦٠٠/١٠٧/١٣ر چھار برجک بالغ بر  سال عادی جريان آب د١٣٢٧

  .ت آب بودوايکرف

 سال بسيار خشک و ميزان آب در چھار برجک ،١٣٢٦طابق م ١٩٤٧

ً درياچه ھا تماما در تابستان خشک گرديده .ت آب بودو ايکرف٣٠٠/٨٢٣/١

 جو%ي با%تر از كوھك ٢٥ بتاريخ .)قرار راپور ساكنين محل و منابع رسمي (

 در نھر ،ت مكعب في ثانيه بودهو ف٤٧ي ھيرمند فقط اندازه سرعت آب دريا

شاھي، نھر خوابگاه و نھرھاي مارونگي و درياي مشترك آب جريان نداشته ، 

 جو%ي نھر چھاربرجك خشك و جريان درياي ھيرمند درين نقطه ٢٨بتاريخ 

ت مكعب في ثانيه بوده در ھمين روز در نھر بندر كه بيست ميل با%تر و ف٦٠

رجك موقعيت دارد آب جريان نداشت و در منطقه ايكه قلعه فتح آب از چھار ب

   . استت مكعب في ثانيه آب جريان داشتهو ف٣. مي گيرد

 اگست جريان آب درياي ھيرمند در نھر كمال خان فقط پنج ١١بتاريخ 

 اگست نھر قلعه فتح و انھار دك ديله ١٢ت مكعب في ثانيه بوده و بتاريخ وف

  .خشك بودند

ت و ف٨٥ اگست درياي ھيرمند در نزديك قريه شما%ن فقط ٢٣ بتاريخ

   ١ . استمكعب في ثانيه آب داشته

   سال خشك ١٣٢٥ -١٩٤٦

   كمتر از حد عادي ١٣٢٤ - ١٩٤٥

   كمتر از حد عادي ١٣٢٣ -١٩٤٤

                                                             

  .٤٢ ص ً، ايضا- ١
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٢١١

   سال خوب يعني بھتر از عادي اما بدون سي2ب بزرگ ١٣٢٢ -١٩٤٣

   سال سي2ب ١٣٢١ -١٩٤٢

  ب عادي  سي١٣٢٠2 -١٩٤١

   سال آب خيز و مرطوب ١٣١٩ -١٩٤٠

 حداكثر جريان اب در چھار برجك . سال آب خيزي شديد١٣١٨ -١٩٣٩

 اين تخمين با ساس ،ت مكعب في ثانيه تخمين مي گرددوف ) ٠٠٠/١٤٥(تا 

 واقع شده و متعلق به استانسه پيمايش ١٩٥٠پيمايش آب خيزي كه در سال 

 ساكنين محل . استمي باشد تعيين گرديدهمقدار و سرعت آب در چھار برجك 

اط2ع مي دھند كه درياچه ھا پر از آب شده و ھامون پوزك و ھامون سابوري 

 سي2ب مذكور از اول فبروري شروع و تا .از جنوب صالحان با ھم پيوستند

شت مي کًھشتاد يا نود روز ادامه داشت و رقبات وسيعي كه معمو% در دلتا 

  .گردد زير آب رفت 

.  سال كمتر از حد عادي ١٣١٦ -١٩٣٧ ، سال عادي١٣١٧ -١٩٣٨

 اكتوبر ھيئت مختلط افغاني و ايراني جريان آب را در بند كمال ٨ -٦بتاريخ 

وزارت (ت مكعب في ثانيه تعيين نمودند وف) ١٢٠٠(خان اندازه نموده و آنرا 

مند در  اكتوبر جريان آب در حصه سفلي رودھير١٥ بتاريخ .)فوايد عامه كابل

)  متر مكعب ٣٣ و ٤٢يا (ت مكعب في ثانيه و ف١١٨٠بندكمال خان مساوي به 

  .في ثانيه بوده است 

 جريان آب دريا در بند كمال خان توسط . سال خشك١٣١٥-١٩٣٦

 سپتمبر مقدار جريان ٤بتاريخ .ھيئت مختلط ايراني و بترتيب ذيل پيمايش گرديد

 بتاريخ .ليتر) ١١٧٧٥(انيه يعني ت مكعب في ثو ف٤١٥آب در بند كمال خان 
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 اكتوبر ١٨و بتاريخ )  ليتر٧٥٧٣يا (ت مكعب في ثانيه و ف٢٦٧ سپتامبر ١٩

 ١٦و بتاريخ ) اداره آبياري تھران ) ( ليتر١١٨٦٠(ت مكعب في ثانيه و ف٤٢٠

ت مكعب في ثانيه و ف٥٥اكتوبر جريان آب در ياي ھيرمند در بند كمال خان 

  . ) منابع افغاني ( استبوده

آب به پيمانه زياد در منطقه دلتا ) ١٣١٢ -١٣١٤ (١٩٣٣ -١٩٣٥

 جريان آب در بند كمال خان پيمايش و ١٩٣٥فراھم مي گردد در ماه فبروري 

بود )  متر مكعب في ثانيه ٦٠(ت مكعب في ثانيه يعني وف) ٢١٢٠(مساوي 

  ) .اداره آبياري تھران (

  اني و افغاني با ھم سال عادي ھيئت ھاي مختلط اير) ١٣١١ (-١٩٣٢

جھت تقسيم جريان آب ھيرمند در حد بند كمال خان جمع مي گردند اما چون آب 

  .كافي و زياد موجود است مبادرت به پيمايش نمي كنند

سال سي2ب ھاي بزرگ سي2ب مذكور بطور غير ) ١٣١٠ (-١٩٣١

عادي از ماه جنوري آغاز مي يابد و خسارات ھنگفتي بھر دو طرف مي 

معلوماتيكه در ( آب درياچه ھا از راه سرشيله به گودزره ميريزد .درسان

  ) .فونسلگري انگليس در زابل ضبط شده 

سي2ب ھاي وسيع در اواخر مارچ و دسمبر واقع ) ١٣٠٩(١٩٣٠ -٢٩

١.كه در قوه نسلگري انگليس در زابل ضبط شده  معلوماتي(شده 
  

د در حد كجكي به بعد كه رودخانه ھيرمن   )١٣٣٠ (١٩٥٠از سال 

 در ،براي كنترول سي2ب بند گرديده) ھيرمند سفلي (و كوھك ) ھيرمند عليا(
                                                             

  .٤٣-٤١ ص ، راپور كمسيون بيطر ف دلتاي ھيرمند- ١
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 بار طغياني شده و در ھر بار رقبات ٣ سال اخير رودخانه مذكور ٢٥طول 

وسيعي در ھر دو جناح آن زير آب رفته و خسارات ھنگفتي ببار آمده است و 

  .ان كشيديك بار ھم خشك سالي دود از نھاد مردم آن سام

  :خشك سالي ھاي بحراني 

از احصائيه ھا و سوابق تاريخي معلوم مي گردد كه خشكسالي ايكه در 

مراتب بحراني تر از ه  واقع شده بود ب١٩٠٢آب ريزه درياي ھيرمند در سال 

 چون چھار . بوده باشدبيستم و شايد بدترين خشك سالي قرن ١٩٤٧خشكسالي 

 ) ١٩٤٧ و ١٩٠٢ و ١٨٧١ -  ١٨٣٨(اي مرتبه خشكسالي مانند خشكسالي ھ

 پس چنان معلوم مي شود كه يك خشكسالي ، سال واقع شده١١٢در ظرف 

خشكسالي .  سال بايد منتظر بود٢٨ را بطور اوسط در ھر ١٩٤٧نظير سال 

.  چنانكه درياي ھيرمند در پايان تر از رودبار براي سه ماه خشك بود١٩٠٢

 درست يكصد ١٣٥٠ -  ١٩٧١ خشكسالي ھر صد سال بعد انتظار داشت چنانكه

 اتفاق افتاد كه مي توان آنرا حتي با%تر از خشك ١٨٧١سال بعد از خشكسالي 

 ١٩٧١حساب ديگر خشكسالي ه  و يا نظير آن دانست و ب١٩٠٢سالي 

 بوقوع پيوست كه بقول ١٩٤٧ سال بعد از خشكسالي ٢٥درست  ) ١٣٥٠(

ً سال يكمرتبه حتما ٢٨ا در ھر ھيئت فني بيطرف بايد يك چنين خشكسالي ر 

١ .انتظار داشت
  

در خشك سالي اخير الذكر كه سراسر كشور از آن متأثر شد رودخانه 

ھيرمند نيز نتوانست به زراعت منطقه دلتا آب و تابي بدھد و بالطبع سطح 

                                                             

  .١٠٨ -١٠٧ فقرات ، راپور كميسيون بيطرف دلتاي ھيرمند- ١
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زراعت به پايانترين حد ممكن تقليل يافت و رودخانه بندرت مقدار آب قابل 

  .تر از كوھك تھيه ميكردشرب مردم را پايان

 نيز با خشك سالي مواجه شد و زراعتي در ١٩٧٢به تعقيب آن سال 

منطقه دلتا صورت نگرفت و مردم منطقه دلتا به تعقيب تحمل خسارات ناشي از 

ً و متاقبا از ناحيه خشكسالي نيز شديدا متضرر و تھي دست ١٣٤٨سي2ب ھاي  ً

ً تماما خشكيد و نيزارھا به صحراي  از اثر اين خشكسالي درياچه ھا.گرديدند

 و انواع پرندگان آبي ند اكثر مواشي مردم تلف شد.ندبي آب و علف تبديل گشت

 .گم شودشان كه درياچه ھاي سيستان حكم %نه آنھا را دارد نزديك بود نسل 

خوك ھاي وحشي كه از نيم قرن به اين طرف نيزارھا را متصرف شده بودند و 

 ھمگي يا از تشنه گي ، را از شكار چيان سلب كرده بودندجرأت شكار پرندگان

كور و تلف شدند و يا اينكه ھنگام رجوع به قراء و دھات مجاور براي پيدا 

  . را تلف كردندنكردن آب مردم آنا

مؤلف تاريخ سيستان نيز يك خشك سالي شديد را كه منجر به قحطي و 

ي بياد مي دھد و مي  ھجر٢٢٠مرگ و مير بسياري مردم شده بود در سال 

آب ھيرمند خشك گشت از بست و )  ھـ٢٢٠(در سنه عشرين و ماءتي «گويد 

قحطي صعب پديد آمد اندرو%يت سيستان و بست و مرگي بسيار بود تا سال 

 ھـ و عبدV بن طاھر والي خراسان امر كرد تا سه صد ھزار درھم از ٢٢١

١».بيت المال بدرويشان دادند
  

  

  :ھاي بزرگ  و مدھش سالھاي سي2ب 

                                                             

  .١٨٦ ص ،تاريخ سيستان  - ١
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 ١٨٨٥بزرگترين سي2ب درياي ھيرمند درصد سال گذشته سي2ب سال 

 ١.متر مكعب رسيده بود) ٥٧٠٠(مي2دي است كه اندازه جريان آب في ثانيه به 

از اين رو مي توان به عظمت سي2ب مذكور پي برد زيرا معقول است كه 

لعه بست در تھيه ميزان تصور شود كليه آبريزه ھاي ھيرمند در با%تر از ق

 .آبيكه موجب طغيان رودخانه و سبب وقوع سي2ب در دلتا ميشوند سھم دارند

 است كه مسير رودخانه از بستر طبيعي يعني ١٨٩٦بعد از آن سي2ب بزرگ 

رودنادعلي در رود پريان در غرب مجراي اصلي غلطيد و ع2وه بر خرابي 

سبب نزاع ھاي بعدي به سويه بين ھاي وارده و از ميان بردن بندھاي محلي 

 ۀدو مركز عمده طايف ھمين سي2ب ج2ل آباد و جھان آباد. المللي نيز گرديد

٢.كياني سيستان را ويران كرد
  

قلم داد شده ) ١٣١٨ (١٩٣٩در سنوات اخير بزرگترين سي2ب سي2ب 

كه سويه آب درياچه ھاي سيستان را تا حد زيادي بلند برده و اراضي وسيعي 

 - ١٩٥٦در سال . ًا در رقبه دلتا كه معمو% زرع مي گردد تحت آب رفته بودر

 سي2ب ھاي بزرگ ھيرمند سرازير شد و در اثر آن سطح وسيعي از ١٣٣٥

زمين ھاي مينو، شيرآباد، شوال ھا، عمر آباد توسط نھر شيله چرخ در جنوب 

ا زير آب  در نيمروز و منطقه سرگز و حاجي آباد در شمال پنج ده ھشمسير

عرض ه رفت و تا ھامون پوزك مناطق ميان اصل چخانسور و ولسوالي كنگ ب

  .بيست كيلومتر بنام نيزار جزو ھامون پوزك قرار گرفت

مربوط ) يا خاران (ان ر ھامون پوزك از جنوب صالحان و شمال تپه خ

 در اين سي7ب رودھاي پريان .ع7قه ميل كوركي با ھامون سابوري پيوسته شد

                                                             

  .٥٧ ص ،١٣٣٤ طبع ، افغانستان- ١
 . تھران ١٣٣٦ ببعد طبع ٣٩٥ ص ٣١ فصل ٢ سفرنامه سايكس ج - ٢
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يستان نيز به ھامون سابوري و ھامون ھيرمند آب فراوان ميدھند و گويا و س

اين سي7ب بھم اتصال يافته از . تمام درياچه ھاي سيستان به گودزره مي پيوندند

ھستي مردم سيستان و نيمروز رساند و فرياد و ه طريق رود شيله خساره كلي ب

آ�م و مصائبي است كه  شعر زير شرح .شيون مردم را تا گوش آسمان با� برد

 ١٩٥٦شاعر معاصر نيمروز نوراحمد عزيزي بمناسبت سي7ب خانمان برانداز 

  :مخوانيمي  باھمسروده است آنرا) ش١٣٣٥(

  

         7ـان بـوفــيا رب يا كه ط آب ھيرمند است 

  ناــف وش ــا را در آغـيا حوادث مي كشد م

        ينـزين زم ر پاـيا كه غوغاي قيامت گشته ب

  زاـروز ج فرصت حشراست ميگويي كه يا

         يرسدـچنين ھرلحظه طوفان حوادث م نيكا

  واــنــيــب و بـمان غريـــبر سر جمعي مسل

         شمـــده بخـــاريـ7 امسال بـــكه باران ب بس

  آب سيل ازھرطرف زدحلقه ھمچون اژدھا

        خانه ھاويران و مردم روبصحرا مضطرب

  ماجرا رآب و خون زينپ رابود ديده جمعي

        ر چنگيزيان دارد خروشـوم لشكــچون ھج

  ما رقند است يا بر ملك ــــــارا و سمـدر بخ

        رق طوفان گشته بودغز دعاي نوح قومش ا

  طاـرزما ھم شد خــا داريم يا رب گــتوبه ھ

         مـرده ايـــاق آب حسرت بــيـدتي در اشتــم

  ت زين آب است ما را توبه ھار اينسـآب اگ

         يد آبـآسمان ميبارد و ھم از زمين به جوش
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   از خدا ردم در دعا آبــپس طلب كرديم ھ

        طرـخ زيك آب صد دھن باز است اشكين را

  باد صبا يك ھامون و يك  صدخطر باشد ز

         انـن ا�مـيـو اشك ون ـامــاد لشكر ھــاتح ز

  داـم ما را نگھدارد خـــ ھاق اين دوــفـزن و

        راهــاز سوي ھيرمند و ازسوي ديگر رود ف

  جوشد جدا زسمتي و خسپاس مياخاشرود 

         شيله ھاي پر خروش پوده ئي از يكطرف با

  اندر ب7 ردم ب7ــرمــر ســـزايد بــــــف مي

          چرخ بسكه ھمچون چرخ ظالم طينتستۀشيل

  يچد دو صد آه و نواروش ناله مي پـــدر خ

        آب و نان آب و قسمتي بي حصه ئي در زير

  ناـك و نادعلي بغرقاب فـر شاھي خشــــنھ

        ورـنـميل كوركي خانه ماھي و سيخسر در ت

  تخت يك تخت است ليكن اخت7فش در ھوا

   را١راھيمــادي زخشكي نيست ابــچ آبــھي

  اشته در آب حوادث بينوــ ھم ك٢ريمــك شد

) ش١٣٤٤ (١٩٦٥ سي2ب ،١٩٥٦بعد از سي2ب دومين سي2ب بزرگ 

  . نبود١٩٥٦است كه سطح آب رودخانه و ميزان خساره آن كمتر از سي2ب 

                                                             

 .در منطقه كنك است كه از خشك ابي ، آبادي نديده بلوك ابراھيم اباد ، مقصرد از ابراھيم- ١
٢

است كه زير آب است و گويا بدست آب سراسر منطقه ) كريم كشته( كريم يعني محل معروف -

 دراين شعر، شيلۀ چرخ، وپوده ئی نام دو رودخانه بزرگ اند که در اشکين می .كشته شده است 

 معروف نيمروز اند که شاعراز آنھا ونھرشاھی ونادعلی وسيخسر وتخت، ھمه مناطق. ريزند

 .نامبرده است
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٢١٨

 مطابق بود كه ع2وه بر منھدم ١٣٤٨ /١٩٦٩سومين سي2ب بزرگ سي2ب

ساختن قراء متعدد و بلعيدن ساحات وسيع كشت و مزارع تمام بندھاي خاكي 

 شيله چرخ از منطقه پده ھاي غوث به بعد ويران گرديد و اكثريت سمت شمال

  .مردم مجبور به ترك قراء و فصبات خود شدند

 افغاني به مردم نيمروز خساره  ھاًمزارع تماما زير آب رفت و مليون

 ، بدون شك خسارات سيستان ايراني كمتر از جانب افغاني نبوده.وارد ساخت

و نيزار ھا بھم متصل گرديدند و رود سر شيله ًدرياچه ھا تماما پر از آب 

 مي .درياچه ھا را از شمال و مغرب سيستان تا جنوب نيمروز بھم پيوند داد

توان گفت سي2ب مذكور از تمام سي2ب ھاي قرن اخير تا آنروز بزرگتر بود 

  . روز طول كشيد٦٠مدت جريان اين سي2ب بيش از 

 /ش١٣٥٥ب  آده ھيرمند سيلآخرين و دلخراش ترين سي2ب فوق العا

 اين سي2ب بزرگترين سي2ب در . بود كه بيش از سه ماه بطول انجاميد١٩٧٦

است كه باعث خسارات تمام بندھاي خاكي دو طرف بيستم قرن اخير ربع سوم 

و منطقه كنگ يعني گرديد درياي ھيرمند پايانتر از برج اس در شمال نادعلي 

 قراء و قصبات  وت نيمروز زير آب رفتحاصلخيز ترين و سرسبز ترين قسم

 عمارات مكاتب ، مراكز دولتي و دكاكين و باغات و ، بازارھا.متعدد خراب شد

ًمزارع بسر رسيده اھالي در ساحه تقريبا صد ھزار ھكتار زمين در شمال 

رودھيرمند و بقدر نيم ساحه شمال در جنوب يعني دست راست شيله چرخ نيز 

ًھامون پوزك و نيزارھاي كنگ تماما .  ھيرمند گرديد  سي2ب ھاي بھاريۀطعم

پر شده باھامون سابوري متصل گرديد و ھامون سابوري نيز با ھامون ھيرمند 

 و از طريق رود سرشيله آب اضافي ھامون ھيرمند به درياچه سته شدپيو

گودزره خالي مي شد و در طول مدت سه ماه رود سر شيله چنان با مستي 

 اين سي2ب . عبور از آن براي مردم بدون كشتي ناممكن بودجريان داشت كه
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٢١٩

 .  منطقه سيستان ايراني و افغاني خسارات مالي ھنگفتي ببار آوردمبراي مرد

تاريخ سيستان نيز از يك سي2ب فوق العاده كه به طوفان نوح شباھت دارد در 

  : ھجري بياد مي دھد چنانكه مولف گمنام آن مي نويسد٦٤١سال 

 سي2ب در و%يت سيستان چنانكه در كناره خندق و حوالي شھر آمدن« 

زرنج يك نيزه با% آب مي رفت و در طرف مغرب تا بيابان سركنده كرمان آب 

و در شمال تا پاي كوه ) نزديك د%رام (داشت و طرف مشرق تا پاي كوه دزدان 

 ماه فراه و در جنوب تا حدود مكران بدين منوال آب بود و از شھر مدت سه

برگشتي مي بايد شد و در اين خندق ھشت مرد غرق شدند و در حوالي و%يت 

و . درين سي2ب قريب سيصد آدمي از مرد وزن و بسيار چارپای ھ2ک گشتند

در روز آدينه نوزدھم ماه شوال در سال ششصد . اغلب غله سيستان را آب ببرد

١».و چھل و يک 
  

ي7ب ديگری از رود  صفاری ملک شاه حسين سيستانی سۀشھزاد

سي7ب عظيم در «: ياد می دھد و می گويده  ھجری ب١٠٢٨ھيرمند را در سال 

 حاصل در عرض سه روز .سيستان بھم رسيده و حوالی رود حق را آب برد

چنان شد که يک قطره آب به طرف شمال ھيرمند بجانب بند برزره و راشکک 

که مشھور به ھزار برج نرفت و قريه آتشگاه و شيخلنگ و جارونک شيخلنگ 

 بعد از چند روز مردم جمع شده مدت ھشت ماه کار نمودند .است ھامون شد

بست آخر به ھزار نوميدی   موازی يکصد و پنجاه ھزار مرد کار شد نتوانستند

را ) مشھور به بند بلباخان (در خ7ل اين حال بند حمزه بلواخان ... دست داشتند

٢».ت آب برد و محصول رسيده سرابان خشک شدکه آبياری سرابان از آنجا اس
  

                                                             

  .٣٩٧ تاريخ سيستان ص - ١
  .٤٤١ ص ، تھرانپاحياء الملوک چا- ٢
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٢٢٠

خ7صه از روی سوابق و ارقام آبشناسی معلوم می گردد که ھيرمند در 

مانند سي7ب سالھای ( سي7ب فوق العاده و مدھش ٤ظرف يکصد و ده سال 

 سال  سي7ب ٩ ، سال سي7ب بزرگ١١ ) ١٩٧٦ و ١٩٦٦ و ١٨٨٥ و ١٨٦٥

نتر از حد عادی يعنی ا سال  جريان پاي٢٤ سال  جريان عادی و ٣٤ ،متوسط

   ١.سالھای خشک را بوجود آورده است

 

  :اندازه و مقدار آب ھيرمند در سالھای عادی و نورمال 

در طول يکسال آبی جريان ماھای قوس ، جدی ، دلو جريان عادی و 

ماھای حوت حمل و ثور جريان سي2بی و سرطان الی عقرب جريان کم آبی 

 درصد مجموع جريان آب ٧٠ الی ٦٠در حدود . يل می دھدرودخانه را تشک

سا%نه در دوران ماھای سي2بی و مابقی در ساير ماھای سال صوررت می 

  .گيرد

مجموع جريان يک سال عادی و نور مال آب در رود ھيرمند بم7حظه 

ارقام بيست ساله دستگاه ھای آبشناسی در نواحی مدخل کجکی پنج ميليون 

شده و از روی اين ارقام معلوم می گردد که در ظرف اين ت سنجش وايکرف

 ٨ سال آن نورمال يا فوق نورمال بوده و جريان ١٢بيست سال جريان ھيرمند 

   ٢.سال آن تحت نورمال می باشد

   حد وسط جريان سا�نه ١٩٥٠ھيئت فنی بيطرف دلتای ھيرمند نيز در 

  اسی چھار برجک بالغ به ھيرمند را از روی احصائيه ھا و ارقام دستگاه آبشن

                                                             

  .١١١_ ١٠٩ فقرات ،راپور کميسيون بيطرف مصب ھيرمند- ١
  .٤ ص ، کتاب سفيد در مورد سوابق و اسناد موضوع آب ھيرمند- ٢
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٢٢١

 -١٩٤٧ت تخمين کرد و تاييد نمود که در ظرف سالھای و ايکرف٨٠٠٠٠٠/٤

 ھيچوقت جريان ماھانه ھيرمند در چھار برجک کمتر از مقدار آب محتاج ١٩٥٠

 ھمچنان اين ھيئت حد وسط .اليه که جھت آبياری سنجش گرديده نبوده است

ت و ايکرف٠٠٠/٠٠٥/٦ھون را  زمان مکما١٩٠٣ -١٩٠٢جريان آب سال آبی 

تخمين کرده که از مقايسه ارقام آب بر می آيد که مقدار مجموعی جريان آبيکه 

 و نه در زمان ١٩٠٢به منطقه دلتا ميرسد ھيچوقت يعنی نه در زمان مکماھون 

ت کمتر نمی باشد و از پنج مليون ايکرف١٩٧٥ و نه امروز ١٩٥٠ھيئت بيطرف 

ی است برای آبياری و مشروب ساختن پنجصد ھزار و اين مقدار آب بسيار کاف

نھار اايکر زمين صالح الزراعت سيستان ايرانی که در زمان مکماھون با 

 ھزار ١٥٠٠٠٠ولی فقط در حدود (موجوده وقت می توانست آبياری بشود 

 ايکر ١٤٢٥٠٠ايکران در دو فصل سال زمستان و تابستان کشت می شد و 

ر آنوقته امکان آبياری را داشت و منجمله سا�نه در زمين در نيمروز توسط انھا

 ھزار ايکر زمين در دو فصل در نيمروز زرع می گرديد و بعضی ٤١حدود 

 ١٥٤٠٠٠اوقات بر اثر عوامل مختلفه آب و ھوا اين رقم در سيستان ايرانی تا 

ايکر زمين تقليل می  ) ٣٦٠٠٠(ايکر زمين با� می رود و از نيمروز افغانی به 

  ١.بديا

  

  :معاونين ھيرمند

در اوستا قديم ترين و معتبرترين سند فرھنگي و جغرافيايي آرياناي كھن 

ه  زامياديشت گذشته از ھيرمند از ھشت رود ديگر سيستان كه ب٦٧در فقره 

» ھواسپا«،» خواسترا «:درياچه ھامون مي ريزد اين طور نام برده مي شود

                                                             

  .٢٩ -٢٨ص  ، راپور ھيئت فنی بيطرف دلتای ھيرمند- ١



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٢٢٢

» اورواذا «توانا و» اوشتوئيتي«و آن » خوارننگھيتي زيبا«و آن » فراداتا«،

و ھيرمند باشكوه و فرھمند » زرنوميتي«و » ارزي«و ) دارنده چراگاه بسيار(

روان شوند و )  كيانسي ۀدرياچ(كه امواج سفيد برانگيزد و طغيان كند بسوي 

١.بدان فرو ريزند
 

در ميان اين رودھا بعد از ھيرمند فقط چھار رودخانه را محققين تعيين 

  :رده اند و از آن جمله است ك

  : ھرااوواتي = رود ارغنداب-١

 بنابر ،اين رود كه از جمله معاونين بزرگ رودخانه ھيرمند مي باشد

 و در كتيبه ھاي داريوش "Harkhuatiھراخواتي"روايتي در اوستا بشكل 

 آمده و جغرافيه نگاران ك2سيك يونان آنرا »Harauvati ھرااوواتي«بصورت 

   ٢.تلفظ كرده بر ايالت كندھار اط2ق كرده اند) اراكوزيا (به ام2ي

ده آم "Haraxuati یھراخووات"بشکل در اوستا  است که رودارغنداب

" Harauvati یھرا او وات"صورت به اني ھخامنشیدرسنگ نوشته ھاو

 بصورت تي نام است که در سانسکرنيھمًظاھرا ذکرشده و

 ممتع ی سنگ در مقالتاهيسداکترب  شده و جناادي" Sarasauatiیسراسوات"

" یسراسوات"از رودخانه" رمندي وھايمالي ھاني گمشده درمنينازن"(رعنوانيز

 گـفته از اينھـــم گـامــي فــراتر گذاشـــته و یبرخ:" کهشوديبحث رانده ومتذکرم

اوســتايي و ھـمانا رود " ھـره وتي"سـانسکــريتي اين نام /ريشـــهء فرا : اند

                                                             

 . ببعد٣٤٠ ص ،٢ ج ،يشت ھاابراھيم پورداود، - ١
 ٢٣٥ ص ،٢ ج ،يشت ھا - ٢
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٢٢٣

" ھـــره ھووتي"اســت، و افزوده شــده که در روزگار ھخامنشــيان " دھيرمن"

   ١. "بود و ارغنداب پرترين آبراه ھيرمند" ارغنداب"نام کھن درياي 

 ياد شده و »درودخَرُ« در تاريخ سيستان از  اين رودخانه بصورت 

) بضم اول و فتح ثاني (» دخَرُ«مرحوم بھار ع2وه مي كند كه تلفظ قديم آن 

 پھلوي است كه »رخوت «فرس قديم و » ياي زاراخو«بوده و ماخوذ از 

   ٢. كرده اند»ج خُرُال«عربھا آنرا 

 ٣تلفظ مي كردند» اراكوتي «وريھا اين نام را بصورت ثبنابر روايتي آ

استرابو و بطليموس در حوالي ھمين : وجغرافيه نگاران مشھور يونان 

روزي  نآكه بدون شك مركز » اراكوتيس «رودخانه از شھري بنام 

 استرابو موقعيت آنرا بفاصله دو صد استاد  . بوده نام مي برند»اراكوزيا«

 تعيين مي كند و )كابل(» اورتسپانا «از شھر ) ميل انگليسي ٢٣٠مساوي (

رخ رومي اين فاصله را دو صد و بيست و پنج ميل دريايي معادل ؤپليني م

٤. ميل انگليسي حساب مي كند٦٠٠
  

ارغنداب از معاونين درجه اول و بزرگ ھيرمند است كه رود ر حال بھ

 لومان سرچشمه گرفته بعد از ۀل كوه و درگاز ارتفاعات ھزاره جات از حدود 

طي مسافتي در نقطه سنگ ماشه ، مركز جاغوري را قطع و با استقامت پل 

ه  كم عرض و مملو از انگور ھاي كوھي بحركت خود ادامۀجنگلي واقع در در
                                                             

١
  ۵٩ کابل ناتھه، شماره تي سابيو-

  

  ١٧ تاريخ سيستان ، ص - ٢
  .١٧٨ ص ،١٣٣٨چاپ  ، آريانا دايره المعارف- ٣
  .١٩٨ ص ،١٣٣٨،چاپ  آريانا دايره المعارف- ٤
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٢٢٤

ه  داي چوپان از آب اين رودخانه سير آب مي گردد و سپس بۀدر. مي دھد

 كندھار را آبياري كرده در جنوب قلعه بست با .وادي كندھار داخل مي شود

 كيلومتر مربع را ٨٠٠ وسيعي در حدود ۀاين رودخانه رقب. ھيرمند مي پيوندد 

 ادامه مي در برگرفته و جريان عمومي آن از شمال شرق بطرف جنوب غرب

 كيلومتر حساب شده و رود ترنك و ٤١٤ طول ارغنداب از منبع تا مصب .يابد

رود ارغستان از معاونين آن رودخانه مي باشد كه در غرب كندھار از طرف 

  .چپ با آن يكجا شده به استقامت قلعه بست بحركت خود ادامه مي دھد

 مي پردازد رودخانه ارغنداب برخ2ف ھيرمند كمتر به طغيان و سركشي

 عمل كم و جريان بطي و .و آب آن معمو% در فصل تابستان تقليل مي يابد 

و كثرت نفوس در دو جناح آن ضرورت و امكان بستن بندھاي رودخانه ساده 

 زراعت و ۀتوسع. محلي و حفر انھار را براي آبياري ميسر گردانيده است

اده از انھار محلي تا ًباغداري مخصوصا در ارغنداب شمالي و مركزي با استف

. اندازه ايكه ضرورت و كفايت آب محسوس بوده ھمواره ادامه داشته است

 ًبعضا خشك سالي شديد سبب شده است كه يك قسمت از باغات انار و تاكستان

زمين ھاي زراعتي ه علت نرسيدن آب كافي به ھاي انگور و ساير ميوه ھا ب

كه تھداب انكشاف عمومي ساحه قدام اص2حي اپس بزرگترين . ردندگتبديل 

 كيلومتري شمال ٢٥پنداشته مي شود ساختمان بند ذخيره ارغنداب است كه در 

  .اعمار گرديده است  ) ١٩٥٢ جنوري ١٩٥٠جون (كندھار طي سالھاي 

 انتظام بخشيده و يك اقدام رودخانه ارغنداب جريان آب را در ۀبند ذخير

كافي ساحه ھاي زراعتي منطقه بزرگ اص2حي و انكشافي براي تضمين آب 

توسعه ه ًمحسوب مي شود و با اين اطمينان است كه مردم منطقه مجددا ب

زراعت و باغداري پرداخته ، اراضي زراعتي را به باغھاي ميوه تبديل كرده 

منظور اساسي ديگر از ساختمان بند ذخيره ارغنداب آن بود كه يك اندازه . اند
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٢٢٥

در اثر . ادي ارغنداب تحت زرع آورده شودزمين قابل آبياري جديد در و

مطالعات فني منطقه قابل آبياري اين حوزه ساحه ترنك تشخيص گرديد كه به 

ساحه مذكور در جنوب شھر كندھار در . علت نداشتن آب كافي باير مانده بود

محاذ سرك كندھار سپين بولدك در مجاورت ميدان ھوائي بين المللي كندھار 

  .زار جريب زمين زراعتي را احتوا مي كند ھ١٢٠واقع است و 

 ھزار ١٠از جمله اين ساحه وسيع قبل از انكشافات اخير در حدود 

 ترنك در موقع بھار و رودخانۀجريب زمين آن كم يا بيش با استفاده آب 

  .كاريزھاي كه در فواصل مختلف حفر شده آبياري مي گرديد

به كشت ھاي بھاري نظر به عدم كفايت آب حاص2ت اين ساحه محدود 

ً اساسا زرع حاص2ت بھاري ،وبوده زراعت فصول تابستاني در آن رواج ندارد

ھم محدود به سالھاي است كه وضع بارندگي مساعدتي را براي زراعت 

 از اين جھت منطقه ثابت زراعتي شناخته نمي ،بصورت فوق العاده فراھم نمايد

گي معروف به شورآب واقع  در دامنه جنوبي شھر كندھار سيل رو بزر.شود

 ھزار فت مكعب آبرا در ثانيه ٢٠شده كه گاھي در اثر بارانھاي موسمي تا

ًبجانب شھر فرو مي ريزد و طبعا موجب خسارات بزرگي براي قراء مجاور 

پس از آنكه دولت در مقابل آن نھر و بند آب  آب اين سيلرو. شھر مي گردد

 ظاھر شاھي و ياله طرح و تكميل  كيلومتر در جنوب١٢گرداني بطول تخمين 

  . ترنك خالي مي شوده رودكرد از شھر كندھار دفع و امروز ب

  : رود ترنك -٢

 يكي از ،اين رود كه در جنوب غرب قندھار به ارغنداب مي ريزد

ودخانه از دامنه شرقي كوه تمكي بر خاسته راين . معاونين رود ارغنداب است 

 و بجانب چپ شوسه و ع2قه ھاي گي2ن و ر مي گذردُقُاز وسط وادي وسيع م
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٢٢٦

فاصل  كه حد» پش « در محل كند معروف .اغوجان بسوي زابل پيش مي رود

ابراھيم و ( غزني است ع2قه جات مسكوني دو شاخ بزرگ اقوام غلزائي - زابل 

در اينجا ترنك آب دره رسنه را نيز با خود گرفته . را از ھم جدا مي كند) توران 

وخي و شاه جوي و زابل سرازير مي گردد و پس از آبياري بسوي ع2قه ت

از ) ق2ت ( كندھار در حدود مركز زابل -دشت وسيع توخي از كنار شاھراه كابل

سمت جنوب شھر زابل را دور مي زند و بعد بسوي شھر صفا در غرب زابل 

 در اين حدود سواحل ان مملو از درختان بادام .بحركت خود ادامه مي دھد

و گز مي باشد كه سا%نه عوايدي براي مردم گرد و نواح آنجا ببار مي كوھي 

  .آورد

 رود جلدك را از سمت راست با ،ترنك در فاصله ميان زابل و شھر صفا

خود مي گيرد و با مشروب ساختن خط باريكي در دو جناح خود تا دشت مھمند 

باستقامت جنوب در پانزده كيلومتري شرق قندھار مي شتابد و از اينجا به بعد 

  . ارغنداب مي پيونددرودخانۀغرب قندھار حركت كرده در غرب قندھار با 

تر و كم آب تر است ولي  ترنك اگر چه نسبت برود ارغنداب كم عرض

طول اين رود . ًقسما زمين ھاي مزروعي دو طرف مسيرش را آب مي دھد

مي گذرد  كيلومتر حساب شده كه قسمت عمده آن از سطح مرتفع غلزائي ٣٥٢

   ١و با رود ارغنداب موازي تاكندھار حركت مي كند

در ساحل راست رود ارغنداب ساحه وسيعي زراعتي موجود است كه 

 بست در ۀ اين رقبه تا قلع.قسمتي از آن باغستان وقسمت ديگر آن باير است

 .در يك خط طويل افتاده كه از چند جوي كوچك آب مي گيردرود كرانه ھاي 

                                                             

  .٤٨ ص ،١٣١٢ سال ، سالنامه كابل- ١
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ين منطقه سنزري ، منار، جوور، سنگي حصار و ناگھان مي انھار عمده ا

رود  اين انھار آبگيره ھاي كانكريتي مجھز با دروازه ھاي آھني بر ۀدھن. باشد

 ارغنداب ساخته شده است تا مردم بتوانند اندازه جريان آب را در نھر خانۀ

 خراب و ترميمات و%ي  نھرھاي شانرا،خويش كنترول كنند و آبھاي اضافي

 .رويي متواتر را ايجاد نكند

  :رودشخا=  خواسترا -٣

 ١٥ فقره ٦٨ یصفت است بمعني داراي چراگاه خوب ، چنانكه در يسنا

ن خاشرود مي گويند آ در اين جا رودي است كه اكنون به ،به ھمين معني آمده

 طول اين رودخانه از منبع اش كه .و از جانب شرقي به ھامون پوزك مي ريزد

 اين رود از شمال . كيلومتر است٣٨٠ق و ھزاره باشد تا مصبش كوھاي ايما

شرق بطرف جنوب غرب جريان داشته و اراضي نيمروز شرقي را كه در قرون 

خاش (وسطي بنام و%يت نيشك ، معروف بود و مھمترين شھرھاي آن خواش 

واقع در دلتا در جنوب رود خانه و نيشك معروف به كده واقع در شمال ) 

 قسمت ھاي علياي اين منطقه .مقابل خاش مي باشد آبياري مي كندرودخانه 

  .امروز بمناسبت روديكه از ميان آن مي گذرد بنام خاشرود ياد مي گردد

پرجمعيت ترين روستاي آن ناحيه (زراعت اين منطقه از د%رام تالوخي 

بسته به يك خط باريك سواحل رودخانه است كه آبياري آن به سيستم قديم ) 

  .ط نھرھاي مصنوعي ايكه از رودخانه جدا گرديده صورت مي گيردتوس

 تحت زراعت پھنايي مي گيرد و در ۀاز روستاي لوخي به بعد رقب

ي وسعت احوالي كده و خاش اراضي مزروعه خيلي صاف و ھموار به منتھ

 در سالھاي كه ميزان باران ھاي موسمي به پيمانه زياد باشد .خود مي رسد

ھمراه با سي2ب است كه به قسمت ھاي زياد اين ساحه آب جريان رودخانه 



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٢٢٨

ًميدھد و بعضا سبب خرابي و از ميان رفتن محصو%ت مردم در منطقه دلتا 

ًچون موسم طغيان رودخانه اكثرا در ماه ھاي فبروري . مي شود ) چخانسور(

مصادف است و كدام بند ذخيره در )  حمل وثور( اپريل مارچ وًو بعضا) دلو(

ل آن وجود ندارد مدت طغيان رودخانه خيلي محدود مي باشد و بستگي مقاب

  .بمقدار مدت بارندگي سرچشمه دارد

آبياري در منطقه دلتا بعلت عدم اطمينان مردم بمدت جريان سي2ب كه 

 ھرگاه .از آب باران سرچشمه مي گيرد بيشتر شباھت به مسيل رودخانه دارد

د و بشكل برف باشد مقدار سي2ب باران ھاي مناطق سراب مستدام و زيا

رودخانه براي مشروب ساختن اراضي و زراعت كافي پنداشته مي شود ولي 

ًھرگاه بارندگي از برف نباشد طبعا مدت جريان سي2ب محدود و خطرناك خواھد 

  .بود

ًميتوان گفت كه اين رودخانه تقريبا ده ماه در سال خشك است و به ھمين 

 »خشك رود«ً بعضا آنرا بنام ی اس7مۀران ك7سيك دورعلت است كه جغرافيه نگا

 زمين تحت آبياري خاشرود خيلي حاصلخيز و پرقوت است و .نيز ياد كرده اند

گندم و . بسا كه محصو�ت مردم تنھا به ھمان آب اول آبياري به ثمر مي رسد

 مگر خربوزه و ،جو و ذرت و جواري از محصو�ت عمده اين حوزه است

 چه از لحاظ لذت و چه از نگاه بزرگي و كميت در تمام منطقه نيمروز ھندوانه آن

باشد باغات ميوه در اين منطقه وجود ندارد و اگر . مشھور و معروف است 

اما درعصر امير شيرعلی خان از قريۀ .آنقدر کم وناچيز است که قابل تذکر نيست
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ال بدست می ديوالک خاشرود واطراف آن در حدود دوھزار خروار بادام در س

١.آمد و گندم آن به ھرات صادر ميشد
  

اين رودخانه از سه صد تا ھفتصد متر عرض دارد ومصب آن يعنی نيزار 

قلعۀ چخانسور منسوب به قلعۀ .يگانه چراگاه مواشی مردم گرد ونواح آن است

ابراھيم خان سنجرانی بلوچ که از بناھای مستحکم اين منطقه است در مصب 

قعيت دارد که از فاصله ھای خيلی دور توجه بيننده را به خود ھمين رودخانه مو

در شمال اين قلعه ميدان وسيعی دارای خرابه ھای متعدد تاريخی . جلب ميکند

ھمچنان در دوجناح سرکی که . معروف است" پوست گاو"موقعيت دارد که به 

يخورد زرنج را به د¯رام وصل ميکند، بقايا وآثارخرابه ھای تاريخی به چشم م

که تا حال در آنھا از لحاظ باستان شناسی حفريات ومطالعه يی صورت نگرفته 

  .است

  

  :خوسپاس =  خواسپا-٤

می ) کسی که اسپش خوب است(اين کلمه نيز صفت است ومعنی آن 

 مھر يشت به ھمين معنی استعمال شده ودر فرس ٧٦اين کلمه در فقرۀ .باشد

وش در کتيبۀ تخت جمشيد آمده وداري) Huvaspaھواسپا (ھخامنشی

» .ومردان خوب است) ھواسپ(پارس دارای اسپ ھای خوب:"ميگويد

بطليموس جغرافيه نگارمعروف ک7سيک نام اين رودخانه را 

نوشته ومراد از آن ھمان رودی است که امروز به آن » Khuvaspaخواسپا«

 پس بی مورد. خوسپاس گويند، که از جانب شرقی به ھامون پوزک می ريزد

. نيست که بعضی جغرافيه نگاران اين ھامون را بنام ھامون سواران ياد کرده اند

                                                             

،مقالۀ اوضاع سياسی واقتصادی عصر امير ٦٤، ص ١٣٥٩مجلۀ آريانا، شماره سوم، سال - ١

 شيرعلی خان
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چه ھمچنانکه اين ھامون امروز ھم بھترين چراگاه اسپان سواری وديگر 

  .مواشی آن سامان است در قديم نيز از ھمين لحاظ مورد توجه بوده است

  

  :فراه رود= فراداتا-٥

است ومکرر به اين معنی ) قی ونموتر( اين کلمه به معنی افزايش وبالش

 ودر ترجمۀ ٦واز جمله در اشتاد يشت ، فقرۀ . در اوستا استعمال شده است

وامروز اين اسم به رودخانه يی . ترجمه شده است" فراخ دھشنی"پھلوی اوستا

اط7ق ميشود که به فراه رود معروف است واز جانب شمال شرق به ھامون 

سلسلۀ (ه از کوه ھای غور وکوھساران تاجيکفراه رود ک. سابوری می ريزد

سرچشمه ميگيرد، پس ازمشروب ساختن وادی حاصلخيز با� بلوک، ) سياه کوه

دراينجاست که شھر تاريخی فريدون . چون شريانی از قلب و�يت فراه ميگذرد

را با آن ھمه فرو شکوه روزگاران گذشته آن در دست راست رودخانه مقابل 

از نقطۀ باغ پل جريان رودخانه به طرف جنوب دور .  ديدشھر موجودۀ ميتوان

خورده ودر اخير از غرب قلعۀ جوين وپای قلعۀ تاريخی �ش گذشته به ھامون 

  .سابوری خالی ميشود

در نقطه يی  بنام ) تخت رستم(اين رودخانه در نزديکی قريۀ تخت

د که منظرۀ  فت بوجود می آور٧٠ًآبشاری بس زيبا به ارتفاع تقريبا » بارانک«

آب اين رودخانه طعم خوشگوار دارد وبا آنکه درسال . بس د�نگيز وجالب دارد

زراعت منطقه را مشروب  % ٧٠ًبيشتر از سه  ماه يا چارماه آب ندارد،تقريبا 

ًفصل طغيان رودخانه معمو� به ماه ھای آخر زمستان تصادف ميکند . می نمايد

 گاه گاھی در اوايل زمستان اتفاق می ًولی بعضا در اثر باران ھای موسمی که

افتد، سبب بوجود آمدن سي7بھای بزرگ وخطرناک نيز ميگردد که خسارات 

ش که در ماه ١٣٥٠/ ١٩٧١جانی ومالی فراوانی ھمره دارد، مانند سي7ب

عقرب اتفاق افتاد وبيش از يک ماه طغيان رودخانه دوام داشت واين مدت به 
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٢٣١

وقصبات ومرکز شھرکه به مسيل طغيان رودخانه مزارع وباغات وسرکھا وقراء 

طول اين رودخانه را بعضی از منبع . نزديک است، خساراتی ھنگفت تحميل کرد

 کيلومتر و ٥٦٠وبرخی  طول آنرا ١. کيلومتر حساب کرد اند٣٢٠تا ھامون 

  . ھزار کيلومتر مربع وانمود کرده اند٣٠حوزۀ آبگير آنرا 

مترمکعب آب فی ثانيه و در تابستان  ١٢٠٠رودفراه در اوقات س7بی 

مي )  متر مكعب في ثانيه ١٥ الي ١٠(و به اين رقم به مراتب تنزيل می يابد 

 رود غور و رود مالمند و رود زر مردان از معاونين مھم فراه رود ٢.رسد

  .بحساب مي آيند

رود مالمند داراي   كيلومتر مربع و٧٢٢٠رود غور داراي حوزه آبگير 

 ١٠٩٠ كيلومتر مربع و رود زر مردان داراي حوزه آبگير ١٤٢٠ حوزه آبگير

  .كيلومتر مربع مساحت مي باشند

واقع شده اند )  متر٢٠٠٠ - ١٥٠٠(معاونين فراه رود كه در ارتفاعات 

 كيلومتر مربع حوزه آبگير ٢١٠٠٠ًمقدار آب فراه رود را با%برده جمعا شامل 

ه ز متباقي حو.را تشكيل مي دھند فيصد حوزه آبگير فراه رود ٧٠ميباشد كه 

  كيلومتر مربع بوده كه چندان حايز ٩٠٠٠آبگير فراه رود در اراضي ھموار 

اھميت نيست ، زيرا بعضي اوقات در اين رقبه معاونين آن فاقد آب مي باشد و 

قت در فصل بھار داراي مقدار حداقل آب ؤيا گاھي ھم بصورت نوبه يي و م

  .صورت نمی گيردز آن استفاده مناسب بوده و به منظور زراعت ا

را نظر به ) عودي و نزولي ص(تغييرات حجم آب در فراه رود قوس ھاي

مواسم سال مي پيمايد و اين تغييرات در نزديكي شھر فراه طور عادي بين 

                                                             

 .، زيرنام فراه ديده شود٣قاموس جغرافيائی افغانستان،ج- ١
  .٦٤  ص ، پوھنتون كابل١٣٦٠ طبع ، پوھاند عارض ، جغرافياي طبيعي افغانستان- ٢
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٢٣٢

 اما حجم آبرفت اعظمي بين سال ھاي ،في ثانيه است)  متر مكعب ٨٤ -  ١/٥٥(

 متر مكعب في ثانيه تغيير يافته ٢٢١ به  متر مكعب١٧٠ از ١٩٦١ و ١٩٥٢

 ليتر ٨٠ متر مكعب في ثانيه و گاھي ١٠ مگر حجم آبرفت اصغري آن به .بود

ابد كه از تابستاني داغ يا خشكسالي محلي نمايندگي نمدر يك ثانيه تنزيل مي 

  .مي كند

رسوبي ايكه در آب منحل شده و يكجا به آن  در اثناي آبخيزي مقدار مواد

 كيلوگرام مي رسد در حالي كه ١٠ الي ٨ مي يابد در ھر متر مكعب آب از انتقال

 كيلوگرام مواد رسوبي منحل ٣در تمامي درياھاي آسياي مركزي بصورت اوسط 

  ١.شده در يك متر مكعب آن حساب شده است

 زمين ھاي زراعتي ايكه توسط فراه رود آبياري مي شود معادل 

  . ن در ساحل راست فراه رود موقعيت دارد ھكتار بوده قسمت بيشتر آ٥٩٢٠٠

از رودھاي قابل تذكر ديگر منطقه فراه يكي ھم رود گلستان است كه 

پس از مشروب كردن اراضي گلستان ، در مواقع سي2بي آبش را تا صحراي 

سر سبزي و شادابي منطقه گلستان  .بكوا و دشت ھاي آن نواحي ميرساند

منبع اين .  مولود فيض و بركت اين رود است آنطوريكه از نام آنجا بر مي آيد

گلستان و منطقه سياه بند در . رود نيز سلسله جبال غور و سياه كوه مي باشد

ايام بھار و تابستان مراتع و چراگاه مھم مردمان كوچي فراه و ھلمند و نيمروز 

  .را تشكيل مي دھد

داده ھمچنان رود ديگري بنام سنگ فسان در موازات فراه رود سراغ 

مي شود كه از كوه ھاي ناراھوك سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن 

                                                             

 ٦٥ ص ، جغرافياي طبيعي افغانستان- ١
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٢٣٣

ًمنطقه ناراھوك و انشعاب نھرھاي كوچك از آن بعضا آبھايش را تا ھامون 

  .مي رساند)ھامون پوزک(سواران 

امروز از آب اين رودخانه كه فقط در فصل باران ھاي موسمي جريان 

پھناور بكوا گذشته خود را به ھامون دارد و از ميان دشت ھاي حاصل خيز و 

استفاده نمي شود ولي در گذشته ھاي دور كه جزو زمانھاي ، پوزك مي رساند 

قرون وسطي شود چنان مي نمايد كه از آب اين رودخانه براي زراعت استفاده 

زيرا در دو جناح مسيل دلتاي اين رود آثار و بقاياي اماكن و قلعه ھا و . مي شد

ًه مي شود كه حتما به مردم آن سامان آب و ناني تھيه مي داشته روستاھاي ديد

ًاست ولي ظاھرا چنان مي نمايد كه اماكن وقت بيشتر به منظور استفاده از 

 تخت رستم در چند .رودخانه بوجود آمده باشد چراگاه ھاي مصب اين

بزبان بومي سيستان زمين مملو از گل و ماسه را (» شند«كيلومتري شمال 

در مصب ھمين رود واقع است و طبق روايات مورخين در فتوحات ) دگوين

اسپ معروف رستم در قريه قرنين زادگاه يعقوب » آخوررخش «اوليه مسلمين 

 ھرگاه از وجود رستم جھان .ليث صفاري در ھمين حوالي سراغ داده مي شود

كه  بدون شك بايد قبول داشت ،پھلوان مشھور حماسه ملي سيستان انكار نيايد

رخش اسپ معروف رستم نيز در اينجا پرورش يافته و در اطراف نزديك تخت 

داشته است كه تا زمان حمله اعراب بر سيستان زبانزد عام » آخوري «رستم 

  .و خاص و جاي مشھوري بوده است 

آخور " نيمروز از طريق جوين دو نقطه را بنام -امروز بر راه فراه 

ر حوالي كوره گزي در نزديكي بند كھنه  يكي د، سراغ مي دھند"اسپ رستم

ًفراه تپه منفرد و نسبتا مرتفع » تيوسك «رود فراه و ديگرش در جنوب قريه 

تخت و آخور اسپ مشھور رستم را سراغ مي خرابه ھای است و در جوار آن 

» تخت « امروز قريه ايكه در نزديكي تخت رستم واقع است معروف به .دھند
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٢٣٤

مي است بطرف جنوب كه به نيمروز منتھي مي شود و  از اينجا راه قدي.است

 بين قرنين و پل فراه رود بر سر ھمين »گيزه«روستای در نقشه ھاي قديمي 

  .گزي امروزي باشده  و شايد جيزه تاريخي ھمين كورتراه موقعيت داشته اس

  

  : ننگھئيتي رخوا=ھاروت رود  -٦

 است به معني اين كلمه مونث است و تركيب مذكر آن خوار ننگھونت

از گوشه شمال غربي . فرھمند و شكوه مند و امروز به آن ھاروت رود گويند

  و%يت فراه و از ميان منطقه قلعه گاه گذشته و بعد از مشروب كردن اراضي آن 

١.محل آبش را تا ھامون سابوري ميرساند
  

 متري ٣٠٠٠اين رودخانه كه از سلسله سياه كوه از ارتفاعات 

 كيلومتر حساب شده و به ٤٠٠ تا ٣٥٠رد طول آن تا ھامون سرچشمه مي گي

ميگذرد بنام رود شيندند نيز ياد ) اسفزار(سببي كه از ميان منطقه شيندند 

  .ميگردد

 .و، رود فرسي و رود اولنگ آب خود را به اين رود مي ريزندارود گز

سكن اين رود ھا چون در نزديكي ادرسكن با ھم يكجا مي گردند، بنام رود ادر

بصورت ) اسفزار(ياد شده و پس از مشروب كردن ادرسكن باستقامت شيندند 

از غرب و جنوب غرب شيندند گذشته بسوي جيجه  وقوسي بجريان مي افتد

  .بحركت خود ادامه مي دھد

                                                             

    .٣٣٤-٢٩٨ ص ،٢ ج ،يشت ھا- ١



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٢٣٥

 ياد  اين رود اسم محلی به خود گرفته بنام رود جيجههجدر قسمت جي

جنوب انار دره، بارود كوچك مي شود و پس از مشروب كردن منطقه جيجه در 

يي است  و اين ھمان رودخانه. ھاروت ياد ميگرددرود انار دره يكجا شده بنام 

ياد آور شده » فرنكوتيس  «از آن بنام )  م٧٩ - ٢٣(كه پليني مورخ رومي

١.است
  

 سرسبز و شاعرانه اي واقع ۀپس از عبور از منطقه انار دره كه در در

 ديگر يكجا شده و در شمال ھامون سابوري تقـؤشده ، با معاونين كوچك و م

  .مي ريزد

در نواحي غربي ھاروت يكتعداد زياد چاه ھا بم2حظه مي رسد كه بنابر 

ت اند از رابًعمل تبخير اكثرا داراي آب نمكين مي باشند، مشھور ترين آنھا ع

چاه شور، چاه شبتي ، چاه شند و گله چاه و داغ بند كه جھيل كوچك باط2قي 

. ان يكجا مي گردده قت بؤوده آبريزه سي2بي دارد و از سمت شمال طور مب

ًداغ نمد اص2 از اجتماع آب ھاي تحت ا%رضي بشكل باط2ق بوجود آمده آب آن 

٢.ًكام2 نمكي و غير صحي است 
  

  : اوشتا وايتي -٧

مي باشد و ) دارنده آنچه آرزو شده (اين كلمه ھم صفت است و بمعني 

  . از آن رودي است كه به ھامون مي ريزداين جا مراد

  :ارواذا-٨

                                                             

  .٣٣٥ص ، ٢ ج ،پورداود، يشت ھا  - ١
  .٦٥ ص ،جغرافياي طبيعي افغانستان - ٢
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٢٣٦

  .گويا رودي است كه به ھامون مي ريزد

  : ارزي -٩

ًرودي است كه آبش را به ھامون خالي مي كند، احتما% رودي باشد كه 

واقع در جنوب خاشرود عليا گذشته بارود خاشرود مي  ) Razaiئرز(از ناحيه 

  .پيوندد و به ھامون پوزك  مي ريزد

  : زرينو مئيتي -١٠

ه ب٢٣٤ ۀ فقر، بندھش٢٠ در فصل .مي باشد) صاحب زر يازرمند(به معني 

   دھدياد شده و در اينجا رودي است كه آبش را به ھامون مي) زرينمند(صفت 

 .و شايد رود ارغنداب باشد كه از بزرگترين معاونين ھيرمند بشمار مي رود

ش زرين مند خوانده شده  به ھمين سبب رود ھيرمند در بندھممکن است

چشمه ت   در تاريخ سيستان نيز ضبط شده كه در ھيرمند در نزديك بس١.است

 و شايد ھمان ٢ئي بود كه روزي ھزار مثقال زرخالص از آن حاصل مي شد

چشمه واقع در نزديكي بست ھمين درياي ارغنداب بوده باشد كه در زير قلعه 

  .بست از طرف چپ با ھيرمند يكجا مي شود

  :آبريزھاي ديگر

شكنخود نيز در ھنگام سي2بي ُبه رود كمعروف بايد گفت كه رود ميوند 

بعد از مشروب كردن اراضي ميوند از شرق شھر ميوند عبور كرده آبش را به 

                                                             

  .٣٣٥ ص ،٢ ج ، يشت ھا- ١
  .١٨ ص ،تاريخ سيستان - ٢
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٢٣٧

سنگين در  ولسوالی منسوب به (ود سنگين رھمچنان . رود ارغنداب ميرساند

 كجر، ۀوسي قلعه باشيلرود مو از سمت چپ در پائين كجكي ) وادي ھيرمند

غورك و رودفرھاد از سمت راست در مواقع سي2ب بھاري بعد از مشروب 

ان قلعه و وكردن قسمتي از اراضي زمين داور، ديه زور ، آذان ، شھرك ، سار

تر از بند كجكي به ھيرمند  ساير دھكده ھاي واقع در آن حدود آبشان را پايان

 دره سرسبز و باغستان ھاي شھر نوزاد رود نوزاد كه از وسط. فرو مي ريزند

مي گذرد نيز در مواقع آبخيزي ھاي موسمي بعد از قطع شھراه قندھار، ھرات 

) معبر بزرگ (با%تر از گرشك بنام شيله آب پاشك و تلخك از قسمت لوي مانده 

از روي ) سيل بركوچك ديگري است ( مالگير عبرو م) سيل بر بزرگ (يا 

. درياي ھيرمند خالي مي كنده غراگذشته آبش را بسيفونھاي بزرگ نھر ب

)  د%رام -واقع در وسط شھراه گرشك( شورابك ۀسرچشمه اين رودھا وشيل

خ2صه مي توان گفت كه . ًتماما كوھستانات غور و سلسله سياه كوه مي باشد

با%تر از مدخل كجكي صدھا شيله و نھر كوچك و بزرگ آبش را به ھيرمند 

با اين حال ھيچ جاي تعجب نيست كه ياقوت حموي ھيرمند را خالي مي كند و 

  . ناميده است »رودخانه ھزار بازو«

و سرچشمه گكه از دشت ھاي مار» پوده ئي  «در نيمروز شيله ئي بنام 

مي گيرد نيز در ھنگام بارانھاي بھاري بھم آمده بشكل رودي آبش را از سمت 

  .جنوب به نيزار سلسله ھامون پوزك مي ريزد 

 ياد شده و حا% ھم جز "خشكرود"در تاريخ سيستان از اين شيله بنام 

ھمچنان رود شورو . در مواقع بارانھاي موسومي آبي در آن جاري نمي گردد

. د ن مي ريز سيستانه از جانب غرب و شمال غرب به ھامونيرود بندان و ن

 مي شود بھرحال مصب رودخانه ھيرمند و معاونين آن كه اينك ھامون ناميده
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٢٣٨

 چنانكه امير معزي آنجا كه شترش را وصف مي ،به معني دشت و بيابان است

  :نمايد گويد

  ھامون نوردي تيز رواندك خور و بسيار دو

  ويه و در تاختنــدر پ وان برده گرو ـــاز آھ
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٢٣٩

  

  

  

  مچھارفصل 

  

  مندلنظری به پروژه وادی ھي

  به مثابه بزرگترين پروژه اقتصادی کشور

  

  :مندل دولت در جھت احياء مجدد وادی ھيپس منظر اقدامات

در دوران سلطنت امير حبيب V خان به آبادی و عمران بعضی از 

قسمت ھای کشور توجه به عمل آمد که يکی ھم از آنجمله وادی ھيرمند 

 او در سفری که به کندھار انجام داد به نايب .بود) امروز و%يت ھلمند(

سردار محمد عثمان ھدايت داد تا نھری جھت سرسبزی دشت الحکومه کندھار 

در اثر اين ھدايت حفر نھر مذکور که . ھای سواحل شرقی ھيرمند عليا حفر کند

 ولی متاسفانه که ،ًبعدا به نھر سراج مسما گرديد از محل سنگين شروع شد

 اثر سوء خود را براين گوشه آسيا نيز انداخت و مدتی کار اول،جنگ عمومی 

 در ماه .فر نھر به علت نرسيدن ماشين ا%ت و وسايل ضروری معطل ماندح



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٢٤٠

ھای اخير جنگ بين المللی مردم افغانستان مدتی برای حصول استق2ل کشور و 

 با%خره در .زمانی در اثر اغتشاشات داخلی از انجام کارھای عمرانی باز ماندند

 کندھار عده از مردم گرشک به رئيس تنظيمهم ١٩٣٢/ ش ١٣١١سال 

عرايضی تقديم کردند و از حکومت خواستند تا در جوی کشی منطقه به انھا 

 در دوران ھمان سال رئيس تنظيمه غ2م فاروق عثمان از منطقه .کمک کند

 خط مخروبه نھر بغرای سابقه را م2حظه نمود ،گرشک تا نزديکی ھای نادعلی

در اين مشاھدات يک  .و راپور مفصلی از مشاھدات خود به حکومت تقديم کرد

 در سال . با رئيس تنظيمه ھمراه بود»الوازی «الوی بنام تنفر متخصص اي

 دو باره برای نايب الحکومه کندھار جھت مطالعات منطقه ١٩٣٣/ ١٣١٢

ھدايت داده شد غ2م فاروق عثمان اين بار راپور دوم را ترتيب داده بکابل 

 کار .نده نھر سراج ھدايت رسيدفرستاد که در اثر آن برای تکميل کار باقيما

نھر مذکور که در وقت امير حبيب V خان آغاز شده بود در سال 

  .ً جوزای ھمان سال رسما افتتاح شد٢٦ خاتمه يافت و بروز ١٩٣٥/ش١٣١٤

در حفر مجدد نھر سراج ع2وه بر مھندسين داخلی يک نفر مھندس 

م فيوجوش نيز سمت نی بناااپجالمانی بنام مستر سيمه و يک نفر متخصص 

 اين را بايد به حيث اولين قدم انکشافی يا ) نقشه ديده شود.(رھنمايی داشتند

مقدمه طرح پ2نھای انکشافی دولت به منظور بھره برداری از ذخاير و منابع 

  .سرشار طبيعی وادی ھيرمند قبول کرد

نی ااپج از طرف حکومت يکنفر مھندس )م١٩٣٧(ش١٣١٦در سال 

ه گرشک اعزام گرديد تا در قسمت حفر نھر بغرا مطالعه کرده طرح بنام کميتو ب

 مھندس مذکور مطالعات خود را در قسمت خط سير .آن را روی کاغذ بريزد

 به تعمير بند ١٣١٨ سال  نھر و سربند آن انجام داد و در نتيجه در اوايل

 متر کميوتو سربند نھر را دو کيلو. آبگردان و ھمچنان به حفر نھر اقدام شد
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٢٤١

پايان تر از پل آھنی در قريه چرخ انداز تعيين نموده بود ولی در ھمين سال 

نی بنام سوياباشی بر نقشه مھندس اول در قسمت سربند نھر ااپجمھندس ديگر 

اعتراض کرده محل آن را در شش و نيم کيلومتری شمال دريا در قسمت 

 فوايد عامه تقديم  تعيين نمود و نظريات و د%يل خود را به وزارت»زنبولی«

کرد که در اثر آن وزير فوايد عامه مرحوم رحيم V خان با دسته يی از 

و از نزديک  ندی و خود سويا باشی به گرشک آمدهيمتخصصين المانی و ھال

 ٣١ به ١٣ -٥نظر سوياباشی را تاييد کردند و ھمچنان عرض نھر را نيز از 

شدت جريان داشت و در سال  ب)١٩٤١(ش١٣٢٠ کار نھر از .متر ھدايت داد

 بوجود آمد که در پھلوی کارنھر مطالعه خاک نيز صورت ۀ نظريش١٣٢٣

برای اين کار از طرف رياست مستقل زراعت آن وقت شاغلی محمد زمان . گيرد

  .خان با چند نفر ديگر موظف گرديد که مطاله آنھا دو سال را در بر گرفت 

 با چند تن از حمودخان شاه م صدر اعظم افغانستان١٣٢٥در سال 

اعضای کابينه و مامورين عالی رتبه بعضی از وزارت خانه ھا و سر مھندس 

وزارت فوايد عامه الکزاندر به گرشک مسافرت نمود و در جريان اقامت شان 

  .در گرشک سه موضوع ذيل مطرح شد

  . کيفيت و استعداد زراعتی زمين و تھيه آب آن -١

به شمول استرداد پول دولت از ساحه  ظرفيت فينانس مان پروژه -٢

  .بغرا

  . ارزش اقتصادی و اجتماعی پروژه -٣

مطالعات در تھيه اين سه سوال به يک کمپنی معروف امريکايی بنام 

 متخصص گ حواله گرديد که از طرف کمپنی به فرانک ين»موريسن کنودسن«
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٢٤٢

نيرينگ آبياری ھدايت داده شد تا موضع به وسيله متخصصين انتر نشينل انج

 با%خره کمپنی .کمپنی مقيم سانفرانسيسکو تحت مطالعات علمی قرار گيرد

سروی ھای ) مسترينگ (موری سن از روی مطالعات معروف به راپور 

 به حکومت ١٣٢٩/١٩٥٠متخصصين کمپنی انجنيری بين المللی را در سال 

ادی  خود در مورد پروژه و١٩٤٧ مسترينک طی راپور ماه می .افغانستان داد

  :ھيرمند به نکات زير اشاره کرده می نويسد

 پروژه  آبياری گرشک و حفر نھر بغرا و تکميل آن تا جائيکه برای -١

 از نھر اصلی بغرا برای  يیآبياری سمت راست دريا %زم باشد و حفر شاخه

  .آبياری ساحه مارجه ادامه يابد

  . ساختمان سربند بغرا و بکار انداختن برق گرشک -٢

 نھر مالگير و اص2ح آبياری حصه اول ساحه بين ۀص2ح و توسع ا-٣

  .سربند و شما%ن 

  . حفر نھر شما%ن تا نزديک دوريشان -٤

 ھموار کاری زمين ھای سواحل دريا که تحت آبياری نبوده اعم از -٥

  .شخصی دولتی و ھمچنان کشيدن زابرھا در آنھا

جدی کشت مندی  حل پرابلم ھای زمين ھای ساحل دريا واداره -٦

   .)علمی(بصورت ساينتفيک

   تعمير بند کجکی -٧

   بند ارغنداب -٨
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٢٤٣

  :مسترينگ در اين راپور مصارف پروژه را به قرار ذيل سنجيده بود

   دالر٠٠٠/٠٠٠/٩      مصرف بند کجکی 

   دالر٠٠٠/٠٠٠/٢    مصرف بند ارغنداب

   دالر٠٠٠/٠٠٠/٤٤    مصارف پروژه آبياری 

   دالر٠٠٠/٠٠٠/٥٠  ژه مصارف سرکھای داخل  پرو

   دالر٠٠٠/٠٠٠/٧٠    جمله مصارف 

در مقابل واردات مجموعی سا%نه را مسترينگ به سی و ھفت مليون 

  پول مصرف را از راه ھای زير ۀ دولت اعاد،دالر تخمين کرده می نويسد

  .جستجو کرده می تواند 

   محصو%ت گمرکی طريق از -٢

  . از طريق فروش برق -١

  ول آب  محصاز طريق-٣

بھبود حالت زارع و تربيه يکعده افغانی در امور ( فروش زمين -٤

  .)تخنيک بحيث حاص2ت نامريی بايد شمرده شود

 راپور مفصل ديگری ترتيب و در ١٩٤٩ در ماه دسمبر "گمسترين"

  :مقدمه آن چنين نوشت 

 ببعد کمپنی موری سن کنودسن به اثر تقاضای ١٩٤٦از سپتمبر 

ايد عامه و رياست مستقل زراعت و کابينه دولت افغانستان  وزارت فونماموري
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٢٤٤

 باساس پرو گرام کار شامل هيک سلسله تتبعات زراعتی را به راه انداخته ک

  :فعاليت ھای زير بوده است 

  . سروی خاک و تضنيف زمين ھای زراعتی -١

ًع2وتا سروی آبھای زير زمينی نيز . تجربه ھا و زراعت تجربوی -٢

  .مطالعه شد

ھزار  ) ٠٠٠/٢٥٠(ً يک ساحه تقريبا ، دشت بکوا،از ساحه نيمروز

  . و ارغستان تحقيق و تدفيق شدکايکر در کندھار بشمول وادی ارغنداب ترن

 تحقيقات و مطالعات و ،سه سال سروی خاک: مسترينک می گويد

زراعت تجربوی در افغانستان نويسنده را اجازه می دھد تا نظريات زير را 

  :ارائه کند

 جنوب غرب افغانستان ساحه عظيم زراعتی آب و خاک انکشاف -١

  .ناشده را در افغانستان داراست 

 رقبات قابل کشت بالقوه در جنوب غرب افغانستان بسيار وسيع است -٢

سبب ( که امروز کشت می شود يک کسر خود آن مجموعه است يی ولی رقبه 

  ).نارسايی آب و مشک2ت زرع است : ھای آن 

دريای ھيرمند و معاونين آن در صورتيکه کنترول شوند و تنظيم  -٣

  .گردند رقبه چندين برابر رقبه موجوده را آبياری کرده می تواند

 ساحه مذکور منابع آب ھای زير زمينی دست نخورده دارد و اگر -٤

  .دست زده شود ساحه عظيم را آب می دھد
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٢٤٥

 ، می تواند انواع مختلف زراعت درين ساحه به حاصل رسيده-٥

چنانچه تنباکو، لبلبو، پنبه ، کچالو، بادام ، بادام زمينی، انواع سبزيجات و 

  .ًعلوفه موقتا تجربه شده 

 حاص2ت زراعتی جنوب غرب افغانستان چند برابر حاصل موجود -٦

 اگر ساحه کشت توسعه يابد و مقدار آب آنھا تنظيم و اص2ح ،شده می تواند

  . حفظ شود و طرز زراعت اص2ح گرددشود و اراضی از خطر سيل

  . اين ساحه برای بازار ھای خارجی نزديک تر است -٧

 اعظم راپور مسترينگ در مورد تجربه ھای او در فارم ھای ۀحص

 اما در حصه انکشاف عمرانی بعضی حصص راپور ،زنبولی و نادعلی است

اپور قدم  ر٣٥ در صفحه . را تائيد و بعضی قسمت ھا را تجديد می کند١٩٤٧

  :ھای انکشافی را ذکر کرده می گويد

  . سروی و تجربه ادامه داده شود-١

 ٣٠چون يک حصه بغرا سربند دو سايفون و در حدود ، پروژه بغرا-٢

 انھار فرعی ساختمان ھا و رساندن آب به ،کيلومتر نھر ساخته شده است

  .د ايکررا در بردار٠٠٠/١٠٠مزارع تکميل شود ساحه زراعتی در حدود 

  : بند کجکی ، بند ارغنداب -٣

  .بند کجکی برای ذخيره کردن آب کافی ساحه پايانتر از بند %زمی است 

 ساحه قندھار که در منطقه ميوه زار ارغنداب واقع است و در -٤

 ايجاد تعمير بند ارغنداب ، به بی آبی شديد مواجه شد٤٧ و ١٩٤٦سالھای 

 اين بمبه . بمبه ھای برقی نصب شودمحدود است برای تقويه آن چاه ھا حفر و
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٢٤٦

 ٠٠٠/٢٠٠ بند ارغنداب در حدود .ھا از برق ارغنداب استفاده خواھند کرد

  .ايکر زمين را مستفيد خواھد ساخت 

 اين ساحه از نھر بغرا استفاده کرده ،%نا بين گرشک و شمۀ ساح-٥

 تر و  خاک اين ساحه عميق.می تواند بلکه ادامه طبيعی منطقه نھر بغرا است

خطر سي2ب مواجه ا بعضی حصص ب.از ساير حصص نھر بغرا برتر می باشد

و بعضی باط2قی است که حصص زياد آنرا جنگل گز اشغال کرده و بايد پاک 

 در حدود .برھای %زمه کشيده و سي2ب ھا دفع گردده  زمين ھموار و زا.شود

  . ايکر در اين ساحه موجود است ٦٥٠٠٠

 اين ساحه مانند ساحه ارغنداب براي نموي ،ي ساحه گرشك و كجك-٦

بر كشي و در بعضي حصص ه تاك و ميوه مساعد است و در بعضي حصص زا

  ايكر زمين قابل زرع ٣٠٠٠٠٠ در حدود .تسطيح و ھموار كاري بكار دارد

  .درين ساحه ديده مي شود

 نيم . ايكر تخمين مي شود٣٠٠٠٠ نھر سراج به ۀ ساح-  نھر سراج -٧

  .ًه نسبتا خوب و نيمه ديگر آن ادني است اين رقب

 . گرمسير ياد مي شود، ساحه بين شم2ن الي چاربرجك: گرمسير-٨

 ايكر زمين كه شامل اراضي مثبت زراعتي است ٠٠٠/١٠٠اين ساحه در حدود 

 اعظم آن مورد خطر سي2بھاي دريايي ۀ حص.كمتر از نيم آن كشت مي شود

  .ب دريا تحت كنترول  آورده شودًاست كه طبعا بايد چاره شود و آ

 خاك ْآن و سطح آن ھموار،ساحه بسيار وسيع است:  چخانسور -٩

بگردانھاي مناسب و اص2ح زمين و توسعه آنھا و حفر آعميق است ساختن 

  .انھار حاصل اھالي را چندين برابر خواھد كرد
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٢٤٧

 ايكر است ولي تاپيدا ٠٠٠/١٠٠ساحه قابل زرع در حدود :  فراه -١٠

 شايد تعمير ،دن ذخاير آب كشت آن  محدود به آب جاري دريا و كاريز استكر

  .بند و يا بندھاي آب ذخيره براي كشت مندي تمام ساحه مناسب ديده شود

دشت وسيع است كه آب ندارد و شايد بعد از مطالعه :  دشت بكوا-١١

جريان آب و ريكارد چند ساله جريان ممكن شود روي درياي خاشرود بندي 

  . ايكر تحت انواع كشت بيايد٠٠٠/١٠٠عمير شود تا يك رقبه در حدود ت

 درنظر ختم و ١٩٤٦اين راپور در زماني بدست مي آيد كه قرار داد 

  .دست گرفته شودوی قرار داد ديگري ر

فينانيس (تمويل مريكا براي اچون بنا بود از بانك انكشاف بين المللي 

ورھاي از طرف كمپني تھيه و توسط راپ. ژه ھا قرضه گرفته شود  پرو)كردن

مريكا داده شد و اين راپورھا اقتصادي بودن اوزارت فوايد عامه به اكزم بانك 

  .ً را صريحا تاييد مي كرد١٩٥٠پروژه ھاي تحت قرار داد 

اكزم بانك چند نفر متخصصين خود را به افغانستان فرستاد از قبيل 

  .به كندھار آمدند) ھكرك( و فرنج و انجنير اكزم بانك »مستركمبل «

 ساحه ھا و مذاكرات اقتصادي و مطالعات ۀآنھا بعد از م2حظه و معاين

منجمله متخصصين مستر كھكر . ژه ھا را تائيد كردند مفيد بودن پرو، تخنيكي

  . استخدام شد١٩٥٤ًبعدا بحيث مشاور وادي ھيرمند تحت قرار داد 

ي موريسن در سال قرارداد دوم از طرف وزارت فوايد عامه و كمپن

 ١٩٥٠ بعضي از سفارشات مسترينگ تحت قرارداد . به امضاء رسيد١٩٥٠

 از قبيل تعمير بند كجكي ، بند ارغنداب ، حفر نھر شما%ن و بند ،عملي گرديد
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٢٤٨

 قرار داد ۀسيل گردان نادعلي، ادامه نھر بغرا تامارجه از جمله كارھاي عمد

١. بود١٩٥٠
  

 متخصص ديگر آمريكايي موسوم به پس از راپور مسترينگ دو نفر

دكتور ف2ي و مسترسوت مؤلف گرديدند تا مطالعات خاك وزرع را در وادي 

اين دو متخصص . ترنگ كندھار ھيرمند و نيمروز بشكل نھايي آن تكميل نمايند

 برياست عومي ١٩٥٨راپور كار خود را طي دو جلد كتاب ضخيم در سال 

   ٢ .انكشاف وادي ھيرمند تقديم نمودند

  

  :مند و ارغنداب لژه ھاي بزرگ ساختماني در وادي ھيپرو

پروژه ھاي انكشافي وادي ھيرمند براي اولين مرتبه با حفر نھر بغرا در 

 قرار دادھاي ١٣٢٥ آغاز شد و چنانكه اشاره شد در سال ١٣١٦سال 

عقد گرديد و پس از تكميل ساختمان ھاي ) موري سن (ساختماني آن با كمپني 

 شما%ن ،ند كجكي ، بند ارغنداب ، سر بندكانال بغرا و حفر انھار  بغرابزرگ ب

، مارجه ، درويشان و كانال جنوبي ارغنداب دستگاه برق كرشك ، سرك ھاي 

 .داخل پروژه و سروي ھاي انجنيري كه در ذيل ھر كدام آنھا معرفي مي گردد

   .ده استاستفاده از آنھا از شروع پ2ن ھاي انكشافي دولت ميسر گردي

  

  :بند كجكي 

                                                             

  ببعد١١ ص ،١٣٤٠ – ١٣١٥ سال ھاي ، تاريخچه مختصر وادي ھيرمند- ١
 ٧٠ ص ، جشن استق7ل كشور٥٢ت سالگرد  بمناسب، ھيرمند و ارغنداب راپور اجرات - ٢
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٢٤٩

موری ( مي2دي به متخصصين و انجنيران کمپنی ١٩٤٦ در تابستان 

ھيرمند مطالعه رودخانۀوظيفه داده شد تا امکانات ساختن بندی را بر ) سن

 .کرده به حکومت راپور مفصل آنرا تقديم کنند

متخصصين و انجنيران کمپنی مذکور بعد از مطالعات دقيق جريان 

مند با%خره در نزديکی قريه کجکی در يکصد کيلومتری شمال رودخانه ھير

 کجکی ۀشرق گرشک يک موضع بسيار مناسب طبيعی را برای اعمار بند ذخير

  .ًکشف و به حکومت اط2ع دادند و متعاقبا بکار ساختمان بند شروع کردند

  

 تکميل شد، ١٩٥٢ شروع و در نوامبر ١٩٥٠بند کجکی در ماه می 

  :ن عظمت و خصوصيات ساختمانی بند است ارقام ذيل مبي
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   متر ١٠٠       ارتفاع بند -١

   متر٢٧٥       طول بند -٢

   متر٤٢٠       عرض در حصه قاعده-٣

 ھزار متر ٢٢٥ مليون ٣   حجم پرکاری از سنگ و ريگ و خاک -٤

  .مکعب 

   ھزار کيلوات١٢٠                             امکانات توليد قوه-٥

  . کيلومتر ٢ کيلومتر و عرض ٨٥)  بندکاسه( طول جھيل -٦

 متر ارتفاع و ٦٠/١٠ متر طول و ٧١٧ھمچنان تونل آبياری آن دارای 

 ٦٠/١٠ارتفاع و متر ٥٧٥ تونل برق آن به طول . متر عرض می باشد٤٠/١٠

 متر می باشد که در ھر دو تونل يک ھزار و دو صد متر ٣/١٠متر و عرض 

 ظرفيت والوھای تونل آبياری .مکعب کانکريت به مصرف رسيده است 

مکعب فت در ثانيه حساب  ) ٧٨٠٠(ھنگامی که آب به سطح پرچاوه باشد 

غرض عمده و اساسی از احداث اين بند آنست که آبھای سي2بی را . شده است 

به منظور استفاده در موقع کم آبی ذخيره نمايد و از اين جھت کنترل سي2ب 

 قدرت فعلی ذخيره آب در بند .دغايه ضمنی اين بنا دانسته می شو

يک ميليون و پنجصد ھزار ايکرفت بوده که با نصب دروازه  ) ٠٠٠/٥٠٠/١(

 بند که در اصل پ2ن ابتدايی پيش بينی شده ظرفيت ذخيره بند به ۀھای پرچاو

ايکرفت با%برده شده می تواند و  ) ٠٠٠/٣٠٠/٢(سه صد ھزار ودو ميليون 

  . ب بوسيله بند ذخيره بيشتر ميسر  می گردددرين صورت امکان کنترل سي2

  استفاده از قدرت توليد انرژی برق که بوسيله ساختمان بند ممکن 
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مقدار نھايی انرژی برق که در .گرديده ھدف سوم اعمار آنرا تشکيل می دھد

صورت نصب توربين ژنراتورھا از بند کجکی بدست آمده می تواند يکصد و 

با اعمار اين بند امکانات آبياری . شده است بيست ھزار کيلو وات سنجش 

بيش از ھفتصد ھزار ايکر زمين ميسر شده که اين رقم بر ع2وه اراضی صالح 

 ايکر می )پنج صد ھزار(٠٠٠/٥٠٠ًزراعت سيستان ايرانی که اق2 رقم آن به 

دالر گرديده  ) ٨٨٩/٥٤٣/١٢(مصارف اين بند عظيم بالغ بر .رسد می باشد

  .است 

  :نداب بند ارغ

ساختمان بزرگ ديگری که توسط کمپنی موريسن آمريکايی بر يکی از 

عامل اصلی .  بند ارغنداب است ،بزرگترين معاونين دريای ھيرمند ساخته شده

 است که به اثر آن اکثر ١٣٢٥ -٢٦اعمار اين بند ھمانا کم آبی و خشک سالی 

روع کردند و باغداران آن سرزمين به قطع اشجار و تاکستان ھای خويش ش

نزديک بود که وادی سرسبز و شاداب ارغنداب با ھمه باغستان ھايش  از بين 

 بزرگی بر پيکر اقتصادی کشور وارد آيد، ھمان بود که به ت و خساربرود

 دولت کميسيونی برای چاره جويی اين آفت بزرگ کم آبی تعيين و به ۀاراد

داث يک بند ذخيره را بر در نتيجه کميسيون مذکور اح. کندھار اعزام گرديد

ارغنداب به حکومت پيشنھاد نمود و به اين ترتيب دومين قدم مفيد رودخانۀ 

انکشافی برای حفظ باغستان ھای وادی ارغنداب و سرسبزی و شادابی حوزه 

  .کندھار گذاشته شد

 آغاز گرديد و در جنوری ١٩٥٠کار ساختمان ارغنداب در ماه جون 

 کيلومتری ٢٥ دھله به فاصله ۀتر از قري ند پائين اين ب. خاتمه پذيرفت١٩٥٢
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 ارقام ذيل بيان گر خصوصيات ساختمانی بند و .شمال شھر کندھار واقع است

  .قوه بزرگ برق آن است 

  : بند ارغنداب /الف 

   متر ٥٠       ارتفاع بند-١

   متر ٥٣٠                             طوب بند در قسمت فوقانی -٢

   متر ٢٢٠    سمت تحتانی  طول بند در ق-٣

   متر٢٢٦                         قاعده قسمت ضخامت بند در -٤

  دو مليون پنجصد ھزار متر مکعب   حجم پرکاری ديوارھای بند -٥

   کيلومتر ١٨                   بند) کاسه ( طول جھيل -٦

 کيلومتر ٢                                         عرض اوسط -٧

    

  : مکعب فت فی ثانيه ١٨٥٠ تونل بند بظرفيت /ب

   متر ٢٦٤       طول تونل -١

   متر ٤٠       شعاع تونل -٢

   متر مكعب ٢٢٠٠ده ش مجموع كانكريت كه در ھر دو طونل مصرف -٣

   كيلووات ٩٥٠٠                                        قوت توليد برق -٤
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 متر ١٠٠و   متر ٢٤٠رض بند ارغنداب داراي دو پرچاوه ھر كدام بع

  .ميباشد

  

بندھاي كجكي و ارغنداب كه باوسايل عصري كنترول و تنظيم جريان 

منافع بزرگ در تضمين آب اساسي براي زراعت و تامين ،آب مجھز ميباشد 

ً خصوصا باساختمان و تكميل بند ارغنداب خطر .انرجي برق به بار آورده است

كه محصول زراعت و ميوه جات را خشك سالي ھاي متواتر ساحه كندھار 

 ظرفيت كاسه اين بند .متضرر مي ساخت به صورت صحيح رفع گرديده است

ايكرفت حساب شده و ساحه  ) ٣٨٨٠٠٠(سه صد و ھشتاد و ھشت ھزار  

 كه توسط اين بند  آبياري شده ميتواند يكصد و سي ھزار ايكر زمين یزمين

  . دالر تكميل گرديده است ٦٢٥/٦٠٧/٦اين بند به مصرف . تخمين شده است 
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  :بند آبگردان ارغنداب 

 كيلومتري شمال شھر كندھار ساختمان بند انحرافي به طول ٢٥در 

 ساخته شد كه ١٩٥٧در رودخانه  متر در عرض ١٥ متر و عرض ٤٠٠

 بناي كانكريتي بند .جريان آب را به طرف بناي كانگريتي بند سوق مي دھد

 بحيث پل اساسي جھت نه در عين حال از آبطوري ديزاين و تعمير شده ك

اق ط ا١٣ اين بند داراي .عبور و مرور عراده جات كار گرفته شده مي تواند

اق داراي دروازه ھاي آھني براي كنترول ط ا٣كانگريتي است كه از آنجمله 

اق ديگر آن به حيث پرچاوه جھت عبور آب دريا ط ا١٠جريان آب مي باشد و 

  . متر است ٩١عي ساختماني بند  طول مجمو.كارميدھد

نھر جنوبي ارغنداب كه از اين نقطه آب مي گيرد داراي مدخل كانكريتي 

بسته شدن دروازه  و و دروازه آھني براي كنترول جريان آب ميباشد كه با باز

ھاي بند و مدخل نھر مقدار آب طرف ضرورت به سھولت در نھر جريان مي 

  .دالر تكميل گرديد ) ٠٥٩/٠٥٧/١( مصرف  بعد از١٩٥٧ بند مذكور در .يابد

  

  :نھر جنوبي ارغنداب 

 مكعب فت در ثانيه آغاز ١٥٠٠ سربند ارغنداب به ظرفيت ۀاز نقط

 در فاصله ھفده . ھزار جريب زمين آب كافي تھيه مي نمايد٢٥٠يافته و براي 

  مكعب فت در ٩٥٠كيلومتري اين نھر از نقطه سربند شاخه ديگري به ظرفيت 

 به سوي ، ھزار جريب زمين را مساعد مي سازد١٣٠ه كه امكان آبياري ثاني

پروژه ترنك امتداد يافته و بقيه آب نھر جنوبي ارغنداب به انھار موجوده 

 برق كندھار نھر ۀ در نزديكي فابريكه موجود.ارغنداب شمالي توزيع مي گردد
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 شاخه نھر .ستمذكور يك آبشار بزرگ براي توليد انرژي برق نيز تشكيل داده ا

 اين نھر . كيلومتري پروژه ترنك امتداد دارد٤٧تا  ًترنك چنانكه قب2 ذكر شد

 متر در عرض كوه ٢٩٠ عبور مي نمايد لذا به طول »بابا ولي«چون از كوه 

 با مصرف اسعاري ١٩٥٧ اين نھر در .مذكور تونل بزرگي حفر گرديده است

  .دالر به پايه تكميل رسيد ) ١٠٤/١٠٢٤

ون بيطرف دلتای ھيرمند درموردانکشافات ابياری  در قسمت کميسي

  :عليای وادی ھيلمند چنين متذکرشدند 

   : انکشافات در قسمت عليای دريای ھلمند

ًدو پروژۀ ساختمانی که فع2 در جريان است ويا در نظراست که -١٧٣

ساخته شود وامکان دارد ساختن آنھا برجريان دريای ھلمند در نزديکی دلتا 

اثيرات زيادی وارد کند،عبارت است از تعمير بندکجکی که توسط آبياری ت

  .اراضی پايان آن نقطه که از دلتا به حد بند کمالخان بقسمت عليا تر واقع است

 ميل با%تر از دلتای در نقطه ايکه کوه ٣٠٠ بند کجکی به فاصلۀ -١٧٤

. ته ميشودھا درميدان باھم م2قی ميشوند از طرف حکومت افغانستان ساخ

 ميليون ايکرفت آب را ذخيره خواھد ٣ متر ودر حدود ١٠٠ارتفاع اين بند 

اين مخزن مقدار زياد آب را ازجاری شدن به قسمت ھای سفلی مانع . نمود

جريان اضافی که عموما ً باوقاتی رخ ميدھد که آب برای آبياری . خواھد شد

ادا آب ذخيره خواھد دراين مخزن برای روزھای مب. چندان ضرورت نمی افتد

وتا يک . اين بند سبب شسته شدن رسوبات مناطق سفلی خواھد شد. گرديد

ھريک از . اندازه بار سنگين رسوبات را از قسمت ھای مذکور تقليل خواھد داد

پروژه ھای فوق بر کار آبياری دردريای پائين تر بشمول دلتا تسھي2ت فراھم 

  .خواھد آورد
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ی مخزن کجکی بدسترس ھيئت نبود پ2نھای اپريشن اصل-١٧٥

وکميسيون نميداند که بصورت عملی از مخزن مذکور چه گونه استفاده بعمل 

از مطالعۀ اپريشن ھای آزمايشی آن چنين برمی آيد که در اپريشن آن . می آمد

يک قسمت ظرفيت برای کنترول . بعضی محدوديتھا پيش بينی شده ميتواند

غاز ذخيره نمودن آب واقع ميشود، مسلم سبزيجات سي2بی که مقارن به آ

پنداشته شده ويک قسمت ديگر آن بحيث يک مخزن احتياطی کار خواھد داد تا 

تا . تنھا در مواقعی که جريان آب خيلی ھا کم باشد از آن استفاده شده بتواند

جای که معلومات بدست است برای کنترول سي2ب در مخزن مذکور ظرفيتی 

نچه بدون اينکه برای کنترول سيل کدام ظزفيتی عليحده تخصص داده نشده چنا

گذاشته شود ھنوز ھم از سي2ب کدام خطری متصور نيست، زيرا سي2ب ھا 

در اخير موسم . ًعموما ظرف ماه ھای بھار از فبروری تا اپريل واقع ميشود

سي2بی مخزن بحد نھائی ظرفيت خود پرخواھد شد ويا اينکه لبريز خواھد 

 ماه ديگر آب ذخيره شده بمصرف خواھد رسيد ولزوم ٩ يا ٨ًعاقبا درمت. گرديد

در نتيجه قبل ازاينکه موسم سي2بی رخ . بيشتر آب برای آبياری درخزان است

دھد مخزن خيلی ھا خالی شده وبرای گرفتن سي2بی که در بھارآينده واقع شود 

ال لبريز شدن احتم. جای زياد وجود خواھد داشت تا که اين جای خالی پرگردد

در نتيجه حجم جريان سي2ب در سي2بھای عادی بھاری به اندازه . آب نميرود

  .قابل قدری تقليل خواھد يافت

از رھگذر تاثيرتا%بی ذخيره مقارن به صعود سطح آب با%تر از تاج يا 

اگرچه برای اين . قلۀ لبريزگاه يک  منفعت ديگر کنترول سي2ب خواھد شد

يص داده نشده سي2ب ھا مدھشی وغير عادی نظيرآنکه در مقصد ظرفيتی تخص

بطوری تحويل  خواھد يافت که منفعت قابل توجھی .  بوقوع پيوست١٨٨٥سال 

  .از آن منتج نخواھد شد
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 ظرفيت مجموعی  که برای مقاصد فوق الذکر پيش بينی شده -١٧٦

 تعمير بند آن ًبتواند فع2 تخمين شده نميتواند، اما از آنجا که منظور اساسی در

است که برای آبياری آب ذخيره شود بنابرآن فرض شده ميتواند که يک قسمت 

  .نگھداشته خواھد شد) ريزرو(بزرگ مخزن برای ھمان منظور

 در جايی که کنترول مزيد در قسمت ھای عليای دريا وجود -١٧٧

 نداشته باشد،بين جريان اوسط سا%نه يک نھر وظرفيت ذخيره که در مخزن آن

تھيه شده يک رابطه موجود است واين رابطه از حقايق ومعطيات متعدده که از 

اين رابطه بين حدود ھای که . چندين نھر ديگر بدست می آيد ثابت ميباشد

متکی است برخصوصيات عمومی منطقه بدرفت با%تر از بند وشرايط اقليمی 

ن حدود ھا در مقدار اي. که منتج بجريان آب ميگردد تا يک اندازه متغيير ميباشد

اوسط آب سا%نه که برای ضرورت آبياری بقدرکافی تھيه شده بتواند در 

ايکرفت فرض گردد در مورد مخزن ) ٢١٥٠٠٠٠(صورتيکه ظرفيت ذخيره 

  .ايکرفت  ميباشد) ٢ر١٥٠ر٠٠٠(تا ) ١ر٦٠٠ر٠٠٠(کجکی

از مطالعات آزمايشی اپريشن مخزن که حساب لزوم اساس آن بعضی 

ً تقريبا سا%نه ١٩٥٠ تا دسمبر١٩٤٦ه ودر موعد بين اکتوبر فرضيات بود

اين مقدار تحليل فوق . ايکرفت را برای آن دوره نشان ميدھد) ٢ر٠٠٠ر٠٠٠(

را تائيد ميکند زيرا بين حدود ھای معينه فوق واقع ميباشد وھرگاه مقدار آب 

  .سا%نه ازاين حد تجاوز کند مخزن نيز لبريز خواھد شد

طقۀ آبياری باستقامت دريای ھلمند درافغانستان طوری  توسط من-١٧٨

که اکنون برای قسمت دريا بين بندکجکی وبند کمالخان در نظرگرفته شده از 

واضح است که . ھمه بيشتر جھت انکشافات پروژه بغرا تمرکز خواھد يافت

. تمام منطقه که آبياری آن در نظراست بصورت فوری تحت آبياری نخواھد آمد

ھرھا ويا ترميم واص2ح نھرھای قديمه تا برای اين اراضی جديد آب تعمير ن
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ظرفيت اضافی نھر تا . در مورد ع2قه بغرا ھم اکنون آغاز شده است. تھيه کند

موقعی که تنظيم آب برای مخزن در قسمت عليا تھيه نشود مورد ضرورت 

  .نخواھد بود

ند در حقيقت  اراضی ايکه اکنون تحت آبياری نھر بغرا در می آي-١٧٩

در اثر م2قات با . ًجزء اراضی است که سابقا توسط نھر قديم بغرا آبياری ميشد

ريش سفيدان گرشک و در مقام چاه انجير به کميسيون معلوم گرديد که نھر 

قديم بغرا برای ساليان متمادی کار می داد ومورد اسفاده بود تا اينکه سي2ب 

مذکور ھرقدرکوشش کردند تا نھر پس از سي2ب . آن را منھدم کرد١٨٨٥

ًمجددا ترميم کنند ، مصارف آن  از نقطه نظر کار وزحمت خيلی گران تمام 

در نتيجه اراضی (ميشد وچون موفقيت دست نداد مجبور از آن صرف نظرکردند

ًبا%تر از گرشک که قب2 توسط آن نھر آبياری ميگرديد به نھر ھای ديگری 

 استفاده از اراضی مذکور دوام دادند وبه تعمير يک الحاق يافته وبدين ترتيب به

اما اقدام مذکور بزودی .  اقدام بعمل آمد١٩٣٦نھر جديد برای بغرا در سنۀ 

در .  آغاز يافت١٩٤٦کار احداث وتعمير نھر کنونی بغرا در سال . معوق ماند

 از نھر بغرا ديدن نمود کار قسمت ١٩٥٠موقعی که کميسيون در اخير اکتوبر 

ل نھر تکميل شده بود ويک مقدار کم آب را ھم برای آزمايش در آن جاری او

معلوماتی که راجع به اندازه انکشاف اراضی متعلق اين نھر در . ساخته بودند

ًآن وقت بکميسيون داده شد اساسا ھمان معلوماتی بوده که قب2 به ايران داده  ً

  :شده بود وآن بشرح زيراست

اين منطقه بصورت ميتريانه قسمی آباد تجويز بعمل آمده است که 

 ايکرزمين -٥٠٠٠ً اق2 در حدود ١٩٥٠ساخته وانکشاف داده شود که به اخير 

 پانزده ھزار ١٩٥٢ ده ھزار ايکر ديگر ودر ١٩٥١در طول . زير آبياری بيايد

ً مناطقی که فع2 ١٨٠ ھزار ايکر ديگر ودر ٢٠، ١٩٥٣ايکر ديگر ودر اواخر 
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ز دھانه دلتای ھلمند با%تر آبياری ميگردد توسط کميسيون توسط افغانستان ا

ھم از زمين وھم از فضا معاينه بعمل آمد وتمام شواھد نشان ميداد که ھمين 

مناطق از ساليان متمادی است توسط افغانھا آبياری شده وميشد وچون يک 

کنون در بغرا آبياری گرديده بنابرآن تاثير آن تا ١٩٥٠مقدار کم اراضی در آخر 

  .برمنطقه دلتا بصورت موثر معلوم نگرديده است

 قابل توجه است م2حظه بنمائيد که جريان اب در حوالی سد دلتا -١٨١

پس از تفريق نمودن آبی که در قسمت عليا بمصرف برسد بصورت اوسط در 

 به چھار ميليون ايکر ١٩٥٠ تا سپتمبر سنه ١٩٤٦ظرف چھارسال از اکتوبر 

2حظه کنيد ريکاردھای جريان آب ھلمند را که در استيشن م(فت بالغ ميگردد

  )قريب چاربرجک پيمايش وثبت شده 

) ١ر٨٢٣ر٠٠٠(در طول اين مدت مقدار آبيکه سا%نه بدلتا داخل ميشود

 بوده ١٩٤٩ايکرفت در سال ) ٥ر٤٠٦ر٧٤٠( تا ١٩٤٧ايکر فت در سال 

تا بمقصد آبياری ازاين آب يک مقدار خيلی کم آن سا%نه در حوالی دل. است

بمصرف ميرسد وبقيه آن بدون استفاده از نھرھای ھای دلتا گذشته به درياچه 

١.ھامون  ميريزد ودر آنجا بی فايده تبخير ميشود
  

  :سربند بغرا

بناي كانكريتي است كه براي انحراف آب در نھر بغرا در پنج كيلومتري 

 متر در ٧٠/٣ متر و ارتفاع ١٢ متر و عرض ١٨٠شرق گرشك به طول 

                                                             

نقل از کتاب سرگذشت سيستان ورودھيرمند، تاليف اينجانب، چاپ اکادمی علوم افغانستان - ١

 ٢٠٥،ص ١٩٩٠
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 كنترول جريان جھتھيرمند اعمار گرديده داراي دروازه ھاي رودخانۀ عرض 

  ) عكس –رك (آب در نھر بغرا مي باشد

 

  سربند بغرا

  :نھر بغرا

 تكميل ١٣٢٨ كار آن شروع شده در سال ١٣١٦اين نھر كه در سال 

 مكعب فت في ثانيه ٢٣٠٠ -٢١٠٠ كيلومتر و داراي ٧٥ ن طول آ،گرديده

 نھر بغرا از لحاظ طول و ظرفيت و اھميت آن در .باشدی  نھايي مظرفيت

آبياري سه پروژه بزرگ زراعتي نادعلي ، مارجه و شما%ن بعد از بند ھاي 

ذخيره از جمله بزرگترين ساختمان ھاي آبياري وادي ھيرمند محسوب مي 

براي كنترول و انتظام جريان آب و   در طول نھر ساختمان ھاي متعدد.شود

در مواضعي كه نھر از شيله ھاي سي2بي . وزيع آن به انھار فرعي وجود داردت

 سيفون ھاي بزرگ در محل تقاطع آن ساخته شده است كه آب ،عبور مي كند
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٢٦١

 پرچاوه ھاي نھر آب اضافه از حاجت .ھاي سي2بي از روي آن عبور مي نمايد

راي توليد قوه برق  در نزديكي گرشك از نشيب كافي نھر ب.را به دريا مي اندازد

 كيلووات برق روي نھر اعمار ٤٥٠٠استفاده شده و فابريكه برق به قوت 

 بوسيله نھر بغرا پروژه ھاي نادعلي و مارجه كه عبارت از دو .گرديده است

 تحت آبياري قرار گرفته و پروژه شما%ن كه ذريعه ،پروژه جديد دشتي است

ن تحت زرع بوده است ولي آب ً قب2 بعضي حصص آ،اين نھر آبياري مي شود

 در .اساسي و كافي براي زراعت اين پروژه بوسيله اين نھر تھيه شده است

و براي اعمار فابريكه برق گرشك )  دالر٦٤/٣٠٦/٦٤٥/٤(حفر اين نھر 

  .به مصرف رسيده است )  دالر ٠٧/٢ ٢٣/٧٠٠/٤(

  :نھر شما%ن 

 و از نقطه  كيلو متر طول دارد٦٦شاخه يي از نھر بغرا است كه 

 . مكعب فت در ثانيه حساب شده٧٥ آغاز يافته و ظرفيت نھايي آن )شيله(مانده

اين نھر براي آبياري پروژه شما%ن آب كافي تھيه مي كند و در طول مسير آن 

آبشارھاي خورد و بزرگ متعدد موجود است كه به منابع توليد انرجي برق 

براي حفر اين .قابل استفاده است براي آسياب ھا و غيره در نظر گرفته شده و 

  .مصرف شده است )  دالر٣٥/٠٠٥/٤٣٤/١(نھر مبلغ 

  :نھر   درويشان 

 كيلومتر طول ٥١اين نھر از ده كيلومتري شمال درويشان شروع شده 

 ١١٠ مكعب فت در ثانيه حساب شده و براي ١٠٠٠ ظرفيت نھايي آن .دارد

  .دھزار جريب زمين پروژه درويشان آب تھيه مي كن
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 متر ٣٦٣ساخته شده رودخانه سربند اين نھر كه از كانكريت در عرض 

 ساختمان اين .طول دارد كه آب طرف ضرورت را به نھر درويشان رد مي كند

 تكميل گرديد كه مجھز با وسايل كنترول جريان آب براي ١٣٣٥بند در سال 

  .نھر درويشان مي باشد

  

  :پروژه ھاي زراعتي دروادي ھيرمند 

 زراعتي ساحه ھيرمند از بند كجكي به طرف جنوب الي آخرين اراضي

ً كيلومتر عموما در سواحل درياي ھيرمند و معاونين ٤٠٠نقطه سرحد بفاصله 

  . مربع ميل را احتوا مي كند١٨٠٠آن وقوع داشته و رقبه 

اكثر اين اراضي زمينھاي سنگزار و ريگي بوده و انكشاف آن براي 

 زمينھاي قابل . ساختماني و آبياري مي باشدزراعت مستلزم مصارف گزاف

ًآبياري وادي ھيرمند به استثناي حوزه ارغنداب ، بغرا و نيمروز اكثرا بصورت 

 از مجموع اين .ھيرمند واقع شده استرودخانۀقطعات باريك در طول سواحل 

 ھزار ٨٨٠ در حدود م١٩٦١/ش١٣٤٠اراضي براساس احصائيه قبل از سال 

 شناخته ٤ فيصد آن به حيث زمين درجه ٢٥ه كه از آن جمله ايكر تخمين گرديد

ً چه معمو% زمين درجه .است مناسب مي شود كه تنھا براي احداث چراگاه ھا

چھارم كه آماده ساختن آن براي زراعت مصارف زياد دارد و عوايد آن به 

مريكا از آبادي آن اتناسب مصرف ناچيز است و در ممالك بزرگ حتي در 

 ھزار ايكر زمين وادي ھيرمند براي زرع غله ٦٠٠  تقريبا. مي شودصرف نظر

 طبق احصائيه ھاي كه در دست است اندازه زمين قابل .مساعد دانسته مي شود

  .آبياري و اراضيكه تحت زرع قرار دارد در جدول آتي توضيح مي شود
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٢٦٣

    مجموع          بدون زرع             تحت زرع                             

   ايكر٢٤٥٠٠        ايكر ٤٥٠٠  ايكر     ٢٠٠٠٠      از كجكي الي گرشك

   ايكر٣٨٤٥٠       ايكر٧٤٥٠      ايكر٣١٠٠٠   بغرا وزمين خارج پروژه 

   ايكر ٢٨٦٠٠       ايكر٢٥٦٠٠       ايكر ٣٠٠٠  ...     ............مارجه 

   ايكر ١٣٥٠٠       ايكر   ٥٥٠٠      ايكر ٨٠٠٠      از گرشك الي شما%ن

  ايکر ٤٤٤٠٠       ايكر ٢٠٤٠٠           ايكر ٢٤٠٠٠    ...........شما%ن

   ايكر٦٤٤٠٠          ايكر١٠٧٠٠        ايكر    ٥٣٧٠٠  ............سراج 

   ايكر ٥٥٢٠٠         ايكر٤٥٢٠٠            ايكر  ١٠٠٠٠  .........درويشان 

   ايكر ٤٨٨٠٠         ايكر٣١٣٠٠          ايكر   ١٧٥٠٠    .........گرمسير

   ايكر ١٠٣٠٠٠    ايكر ٦٣٠٠٠     ايكر  ٤٠٠٠٠    از چار برجكبعدنيمروز 

    ايكر ٦٨٠٠٠    ايكر     ٥٣٠٠٠٠      ايكر  ١٥٠٠٠ .........      کترن

  كر  اي٣٥٠٠٠           ....          ايكر    ٣٥٠٠٠      ارغنداب شمالي  

   ايكر ٤٨٠٠٠                  ....       ايكر٤٨٠٠٠    .... ارغنداب مركزي 

  ايکرزمين٠٠٠/٩٠٠ًتقريبا ........................................مجموع اراضی 

 ھيرمند و چه ۀبايد متذكر شد كه  امكانات توسعه زراعتي چه در حوز

 اما عدم ،سر شده مي توانددر حوزه ارغنداب بيشتر از آنچه تذكر رفت مي

تمركز ساحه قابل آبياري در موقعيت واحد مشك2ت آبادي و انكشاف اين 
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بدين .پر مصرف ساخته است  اراضي را با وجود وافر بودن آب كار مشكل و

بصورت متفرق واقع رودخانه معني كه چون موقعيت اراضي در طول سواحل 

ند و نھر جداگانه براي آبياري و شده ايجاب آنرا مي نمايد كه در ھر نقطه ب

ردند و به ھمين دليل گمقدار معين زمين كه در آن ساحه موجود است اعمار 

پروژه ھاي زراعتي وادي ھيرمند مجزا از يك ديگر به فواصل مختلف در 

 اين .ھيرمند در قسمت عليا ساحه ايست كه بوسيله نھر بغرا آبياري مي شود

رودخانه  كه در كنار دشت ھاي غربي ست ااراضي عبارت از زمين ھاي

 نھر بغرا كه اين ساحه را آبياري مي .ھيرمند موازي شھر لشكر گاه قرار دارد

 مجموع اراضي . تكميل شده است١٩٥٠ و ١٩٤٦نمايد تحت قرار دادھاي 

  . ايكر مي رسد٢٠٠٠٠٠تحت نھر بغرا به حدود 

  : نادعلي ۀپروژ

 جريب ٤٠٠٠٠٠ به ساحه پروژه ايست در چھل كيلومتري غرب گرشك

 ساختمان انھار فرعي به طول .زمين زراعتي كه از نھر بغرا آبياري مي شود

زابرھاي سطحي به   كيلومتر و٢٩٤ كيلومتر وجوي ھاي فرعي به طول ٣١٤

 كيلومتر و تسطيح ١٥٢ كيلومتر زابر ھاي پوشيده و عميق به طول ٧١طول 

 وبعد از آن انجام گرديده ١٣٣٠ كيلومتر قبل از سال ٢٤٠٠٠اراضي به طول 

 تعمير دو فاميله و چھار فاميله براي رھايش ناقلين در پنج قريه ٥٠٠و در 

 به بعد مسكون شده ١٣٢٩ه ناقل درين پروژه از سال واد خان١٣٠٠اعمار و 

  .اند

 ٢٨ جريب زمين داده شده كه ٣٠براي ھر خانوار ناقل در نادعلي 

ب ديگر آن جھت احداث باغ ميوه جريب آن براي زرع گندم و دو جري

 چون يگانه طريقه ممكنه براي اص2ح اراضي نادعلي توسعه .اختصاص دارد
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 و ھمچنين بوسيله دستگاه ١٩٥٤ تحت قرارداد ،شبكه زاه كشي آن بود

كشي كه حجم كار آن در فوق ه ساختماني ھيرمند و ارغنداب يك اندازه شبكه زا

 برھاي مزروعه وي را كه هديده و حفر زاذكر شد بوسايل ماشينيري انجام گر

 كيلو متر طول دارد بدوش خود ساكنين منطقه گذاشته توسط دست ٥٠ًمجموعا 

ھمچنان به منظور بھبود وضع حياتي و اجتماعي . و قوه انساني انجام گرفت

 . زراعتي مبادرت شده استۀمنطقه به اعمار مكاتب و شفاخانه و مراكز توسع

 يك يك مسجد جامع بصورت اساسي و پخته كاري تعمير چنانكه در ھر قريه

 خاتمه ١٣٣٩ بستر در نادعلي در سال ٣٠گرديده كار تعمير شفاخانه عصري 

 به صورت عصري تكميل ١٣٣٤يافت و تعمير بزرگ توسعه زراعتي در سال 

 جريب زمين بحيث فارم ١٠٠٠ از جمله اراضي زراعتي آن ساحه .گرديد

 داده شده كه در آن انواع تخمينانه جات زراعتي از تجربوي زراعتي اختصاص

داخل و خارج مملكت مورد تجربه قرار گرفته و از نتايج آن زراعين و ناقلين 

 ھمچنان احداث جنگ2ت مصنوعي در ساحه .تمام ساحه استفاده مي نمايند

 جريب در قريه خوشحال نادعلي در اص2ح آب و ھواي منطقه  بي تاثير ٣٥٠٠

روي ھم رفته وضع زراعت حوزه نادعلي در اثر مساعدت ھا و . نيست 

رھنمايي ھاي متخصصين زراعت وادي ھيرمند تا اندازه بھبودي حاصل كرده 

به نوعيكه ھر بيننده تفاوت وضع زراعتي آنجا را نظر به سالھاي سابق اكنون 

  .مشاھده و تصديق كرده اند

  :پروژه مارجه 

ب شرق نادعلي واقع بوده و بوسيله پروژه جديد دشتي است كه در جنو

 جريب زمين ٦٠٠٠٠ ساحه زمين زراعتي آن .انھار بغرا آبياري مي شود

ً قب2 .از نھر بغرا است ئی حساب شده و كار حفر كانال آبياري آن كه شاخه

 كيلومتر و انھار فرعي به طول ١٧تكميل و ساختمان انھار عمومي به طول 
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 كيلومتر و تسطيح اراضي در ٧٠١ه طول  كيلومتر و جويھاي فرعي ب١٩٣

  . كيلومتر صورت  گرفته است ٥٦٠٠حدود 

 يك قسمت اراضي پروژه مارجه تكميل و ١٣٣٥براي اولين بار در سال 

 شعبه زراعت وادي ھيرمند قبل از توزيع زمين به  .براي زراعت آماده گرديد

ك اين پروژه اولتر ناقلين اين پروژه به منظور معلوم نمودن استعداد زراعتي خا

 جريب زمين براي زرع ٢٠٠ مبادرت و رزيد و یبه احداث فارم تجربو

حاص2ت تجربوي تخصيص داد كه قسمت اعظم آن تحت نظارت مامورين فني 

انواع مختلف حبوبات و سبزيجات زرع گرديده غرس اشجار در اطراف سرك 

آغاز و ادامه  ١٣٣٥ھا و پارك ھاي عمومي و غرس بته ھاي تزئيني در سال 

 بوده زمين ٤ و ٣ ، ٢ً نوعيت خاك پروژه نيز اكثرا از زمين درجه .داده شد

  .درجه اول ندارد

تضنيف زمين از نقطه نظر نوعيت خاك درين پروژه حسب آتي تعيين گرديده 

  :است 

   ايكر ٧٩٢٥    درجه دوم

   ايكر ٧٤٤٣    در جه سوم

   رر ١١٣٤٤    درجه چھارم

 ٨٠٠ آغاز يافته و در حدود ١٣٣٦ه از سال اسكان ناقلين درين پروژ

 براي ساكنين اين منطقه دھقان .خانوار ناقل درين پروژه مسكون گرديده اند

مركز اداري اين پروژه در . قريه جداگانه اعمار گرديده است ٣٥خانه ھا در 

كمپ مذكور متشكل از يك سلسله عمارات پخته كاري است كه براي رھايش 

 ،شاپ ھاي ترميم عراده جات، ين خارجي دفاتر شفاخانه فاميل ھاي مستخدم
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٢٦٧

ً اين ساختمان ھا فع2 مورد استفاده .تحويل خانه ھا و غيره اعمار گرديده است

 از جمله اراضي اين پروژه .مامورين و دواير زراعت وادي ھيرمنداست

 جريب زمين براي احداث فارم ماشيني زراعتي اختصاص داده شده ٢٠٠٠٠

 جريب زمين ھاي  دشتي آن جنگل احداث ١٥٠٠٠ن در ساحه است ھمچنا

ًشدھكه در تصفيه آب و ھواي منطقه تاثير مھم داشته ضمنا عمل بادشكن را 

  .مصرف شده است )  دالر٦٥٤/٨٤٦/٣( درين پروژه .انجام مي دھد

  

  :پروژه شما%ن 

به اندازه ھشتاد و ھشت ھزار جريب زمين زراعتي بصورت قطعه 

ھيرمند واقع وداراي زمين در جه اول، راست رودخانۀ تداد ساحل طويلي در ام

 نھر شما%ن كه شعبه يي از نھر بغرا است در نزديكي قريه .دوم و سوم ميباشد

 ھيرمند تا رودخانۀبشران از بغرا جدا شده و به طرف جنوب موازي به 

ر  كارساختمان اين نھر د. قريه شما%ن امتداد مي يابد)سرخ دژ(»سرخدز«

 به پايه تكميل رسيده و آب كافي براي زراعت پروژه شما%ن تضمين ١٩٥٣

ً فع2 قسمت عمده اين پروژه كه از سابق تحت زراعت قرار داشته .نموده است

ف است به ناوه باركزايي ، و معرکهبه وسيله ساكنين محلي زرع مي گردد 

ر ساختماني آن شاخه دومي نھر شما%ن نيز در اين اواخر تكميل گرديده و كا

 اين نھر براي اضافه .ر صورت گرفته استيتوسط دستگاه ساختماني چاه انج

  .تر از ده ھزار جريب زمين بلند آبه ناوه باركزايي آب تھيه مي كند

  

  :پروژه درويشان 
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٢٦٨

ھيرمند در منطقه گرم رودخانۀ  چپاراضي پروژه درويشان در ساحل

 .جريب زمين را احتوا مي كند يكصد و ده ھزار نسير واقع است و ساحه آ

آبياري اين پروژه از قريه درويشان تا قريه لكي و صفار بصورت قطعات باريك 

 يك . ھيرمند واقع استرودداد ساحل شرقي و جنوب شرقي تو طويل در ام

قسمت از اراضي اين پروژه قبل از انكشافات اخير تحت زراعت بوده بوسيله 

رد، انھار مذكور كه تمام آنھا فاقد بندھاي انھار فرعي از ھيرمند آب مي گي

 آب گيري آن از ھيرمند ھميشه با مشك2ت مواجه بوده جز در ،اساسي است

 در ساير فصول ، بلند مي رودرودخانهمواقع سي2ب ھاي بھاري كه سطح آب 

عمق . سال جريان آب در اين انھار به ندرت به مشاھده رسيده است 

ن نقطه و شدت جريان آب امكان ساختمان بندھاي  ھيرمند در ايرودخانۀبستر

 از طاقت مردم بوسيله دست بكلي از ميان برده و رودخانهمحلي را در عرض 

جز بوسيله ساختمان بند اساسي مشروب ساختن اين ساحه مشكل بزرگي است 

آبياري اين منطقه مروط به ماه ھاي اول سال است لھذا غير از كشت ھاي . 

 زراعت فصول تابستاني و سبز برگ در اين مناطق رواج بھاري گندم و جو

 اما استعداد زراعتي خاك ھاي اين منطقه بھتر از ساير پروژه ھاي ،ندارد

 مجموع اراضي قابل زراعت اين پروژه به حدود . ھيرمند استرودقسمت عليا 

  : ھزار ايكر مي رسد و نوعيت خاك آن به چھاردرجه اتي تثبيت شده است ٥٥

  درجه چھارم          درجه سوم             درجه دوم        ول درجه ا

   ايكر٦٧٦٦        ايكر١١٤٣٠         ايكر٢٢٥٠٠        ايكر٩٠٠٠ 

كه در  فوق تذكر داده شد  براي آبياري ساحه درويشان نظريه تفصيلي

ر ريتي دکً ھيرمند و ثانيا ساختمان بند كانرودخانۀًاو% حفر كانال عمومي از 

 كمپني ١٩٥٤ در قرار داد ،عرض دريا كه آبگيري اين نھر راميسر گرداند
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٢٦٩

 در ده ميلي شمال ١٣٣٥ ساختمان اين بند درسال .موريسن پيش بيني شد

 متر بصورت فني تكميل ٣٦٣ ھيرمند بطول رودخانهدرويشان در عرض 

وادي ًاساسا امتداد نھر مذكور تا فاصله ھفتاد كيلومتري جزء پروگرام . گرديد

 . كيلومتر تمديد داده نشد٥١ بيش از ٣٦ھيرمند بود اما كار آن تا اخير سال 

ًبرھاي عميق قسما در اين پروژه عملي گرديده ھحفر يك تعداد انھار فرعي و زا

 كيلومتر و انھار فرعي ٥١است كه مي توان گفت حفر كانال عمومي به طول 

ھفتاد دو كيلومتر در اين  كيلومتر و زاه بر ھاي عميق به طول ١٤به طول 

  .پروژه انجام گرفته است 

) دالر٥٣/٧٨/٣٩٣/٥(براي انجام مامول فوق الذكر در اين پروژه 

 ع2وه بر انجام ساختماني فوق در ساحه درويشان يك .مصرف گرديده است

 مجھز باوسايل %زمه رھايش ، ،سلسله تعميرات اساسي بنام كمپ درويشان

 .و ديگر مكاتب ابتدايي و دھاتي تاسيس گرديده استشفاخانه ، ليسه زراعت 

تذكر بايد داد كه . است دالر اعمار گرديده ٦٤١٥٠٠كمپ مذكور با صرف 

 ياد مي گردد و سرك درجه دوم ھيرمند گرم »ھزارجفت«مركز درويشان بنام 

  . ھيرمند زده شده از اينجا مي گذردرودخانۀكه بر از روي پلي سير

  

  :پروژه سراج 

 ارغنداب در منطقه بين رودخانۀ ھيرمند ورودخانۀتر از محل تقاطع با%

 ھزار جريب زمين ١٣٠اين دو رودخانه پروژه نھر سراج واقع است كه ساحه 

ً تقريبا يكصد ھزار جريب زمين آن فع2 زراعت مي .زراعتي را احتوا مي كند ً

ير حبيب  در زمان ام. ھزار خانه وار در آن مسكون اند٥٠٠٠شود و بيش از 

V خان نھري از حصه سنگين براي آبياري اين ساحه كه از شمال به جنوب 
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٢٧٠

 اين نھر كه سرك كندھار ھرات را . ھيرمند حفر گرديدچپ رودخانۀدر ساحل 

در نزديكي جنوب گرشك قطع كرده تا نزديكي ھاي خرابه ھاي بست امتداد 

حداث گرديده فاقد سربند نھر مذكور كه با قوه انساني و وسايل ابتدايي ا. دارد

 ھر چند قسمت زياد اين ساحه توسط نھر مذكور آبياري مي شود ،اساسي است

 فقدان شبكه زاه كشي و ؛اما با وسايل توزيع آب بصورت اساسي مجھز نبوده

2ق تبه زار و باجعدم اص2حات اراضي قسمت بيشتر زمين ھاي ساحه را به 

روژه انجام شده فقط عبارت است از  كارھائيكه در اين پ.تبديل كرده است

 وضع كنوني نھر سراج كه مطابق .سروي خاكھاي زراعتي و مطالعات ابتدايي

به اين مطالعات در حدود يكصد و سي ھزار جريب زمين در اين ساحه انكشاف 

  . ھزار دالر در اين پروژه به مصرف رسيده است ٤١ًپذير است تقريبا 

  

  :پروژه ترنك 

 اص2حي و انكشافي دروادي ارغنداب ساختمان بند بزرگترين اقدام

 وادي ارغنداب بر خ2ف ساحه .ًذخيره ارغنداب است كه قب2 به آن اشاره شد

تياز موادي ھيرمند از نقطه نظر تكثر نفوس و آشنايي مردم به فن زراعت ا

 كيلومتري جنوب قندھار واقع است و آبياري ٥٠ساحه ترنك در . بارز دارد

 در اين .عتي آن به وسيله نھر جديد ارغنداب صورت مي گيرداراضي زرا

 ٣٠ً ھزار جريب زمين مستعد زراعتي وجود دارد كه تقريبا ١٣٠پروژه نيز 

ھزار جريب آن با استفاده از آب ھاي بھاري و كاريز زراعت مي گردد و بقيه 

آن از نھر جنوبي ارغنداب كه به نھر ظاھر شاھي معروف است و شاخه ھاي 

  . آبياري مي شودنشعب آمن
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نھر ظاھر شاھي كه از نھر جنوبي ارغنداب جدا مي شود بعد از طي 

يكي به :  كيلومتر فاصله در نزديك كوه بابا ولي بدوشاخه تقسيم مي شود١٧

ريتي پخته بعد از عبور از دستگاه مولد برق کجانب راست از روي آبشار كان

ن جوي را سير آب مي كند و  پاتاب و ميا،شھر موجوده كندھار، جوي شاه

شاخه ديگر به سمت جنوب جاري بوده .  منتھي مي گرددرودخانهبا%خره به 

بعد از طي مسافتي بدامنه سلسله فيل كوه مي رسد و براي عبور از فيل كوه 

 نھر بعد از . متر ساخته شده است٢٠/٣ متر و قطر ٣٥٠تونلي به طول 

وه برق تشكيل مي دھد كه داراي خروج از تونل آبشاري را براي توليد ق

نھر مذكور بعد از اين نقطه از .  كيلو وات برق مي باشد١٢٠٠ظرفيت نھايي 

حاشيه شمالي شھر كندھار دور خورده خود را به جنوب شھر مي رساند كه در 

 ظرفيت اين نھر . كيلومتر را تا دشت ترنك طي مي كند٤٥اين سير فاصله 

رو   در جنوب شھر كندھار سيل. شده است مكعب فت در ثانيه محاسبه٧٥٠

بزرگي معروف به شورآب است كه گاه گاھي تا بيست ھزار مكعب فت در ثانيه 

ًطبعا باعث خسارات به وآب بصورت سي2ب بدامنه جنوبي شھر فرو مي ريزد 

 براي جلوگيري از خطر سي2ب به شھر و اطراف .قراء مجاور شھر مي گردد

داني را در جنوب نھر ظاھر شاھي ريخت كه طول آن آن دولت طرح بند سيل گر

 كيلومتر و ارتفاع بند در حدود پنج متر و عرض شيله مصنوعي ١٢در حدود 

ترنك ه رودخانۀ  اين سيل گردان ، سي2ب را از شھر دفع كرده ب. متر است١٥

ً نھر ظاھر شاھي و نھر درويشان ھر دو كام2 به دقت استر .تحويل مي دھد

ًاستر خاكي كه روي بستر وجدار انھار مذكور انداخته شده اق2 يك  .شده است

 اين استر روي انھار به اين ملحوظ صورت گرفته تا از .متر ضخامت دارد

 در پروژه ترنك كارھاي . و رسوب و از ضياع آب جلوگيري به عمل آيدککچ

   .ساختماني ذي2 انجام شده است
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٢٧٢

برھاي ه  كيلومتر وزا٩ي  انھار فرع. كيلومتر١٤حفر نھر عمومي 

 قسمتي از مبالغي كه براي تكميل پروژه ھاي وادي . كيلومتر١٣عميق بطول 

  :ارغنداب به صرف رسيده عبارت است 

   دالر٨٧/١٢١٩٠٨..............................آبياري ارغنداب  سروي ھاي -١

  رر ٧٢/٩٧٣٤٩........................................ سربند ارغنداب شمالي -٢

   رر ١٤/١٠٥٧٠٥٩............................... ...... كانال جنوبي  ارغنداب-٣

   رر ٩٠/٩٤٠٣٧٦......................... حصه دوم ترنك از تونل تاسايفون -٤

   ر ر ٦٢/١٥١٩٤٣........ ................ كانالھاي آبياري وزاه كشي ترنك  -٥

   رر ٤٤/١٠٨٨١٤٧.........................)  ........... ٦١( ترنك ورك اردر -٦

   رر٤٠/٢٦٤٨٣٩...........................)  ...........٦٢   (    رر       رر-٧

    رر  ٩٦/٨٩٠١٤٩................. برق ديزلي كندھار و شبكه لين دورني آن -٨

   رر٧٢/١٧٣٧٥.......................................... ........ برق ارغنداب -٩

  رر١٤/٢٠٢٤١٠٤.................................. سربند آبگردان ارغنداب -١٠

   رر٩١/٦٦٠٧٦٢٥................................................ بند ارغنداب-١١

  رر ١٥٢٦٠٨٨٠ /٨٢ .......... ....  . .............. ............مجموع مصارف
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٢٧٣

ارقام زير آخرين احصائيه زمين ھاي مستعد زراعتي ساحه ھيرمند و            

 نمايش ١٣٤٩ارغنداب را از آغاز كار پروژه ھاي انكشافي در ھيرمند تا سال 

  .ميدھد

   جريب زمين ٧٦٠/٢١٨ .........................         .........ارغنداب مركزي

  جريب زمين    ٩٧٣٢٠ .................    ................   .  ارغنداب شمالي-٢

   جريب زمين١٧٠٣٣٠..............................                 ....... ترنك-٣
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٢٧٤

ارقام فوق نمايش گر آن قسمت اراضي است كه ھمين اكنون مستعد و آماده 

زراعت است و قابليت انكشاف مزيد را نيز دارد ولي مجموع اراضي ساحه رود 

 بر دوميليون وھفتصد ونه ھزار وھشت صد خانه ھاي ھيرمند و ارغنداب بالغ

جريب زمين است كه متجاوز از پنج مليون ايكر فت آب )  ٢٧٠٩٨١٠ (وده 

١.براي سير آب كردن آنھا در اين دو وادي جاري است 
  

  

  :در وادي ھيرمندوصنعتی فعاليت ھاي عمراني 

 مركز رياست وادي ھيرمند از كندھار به گرشك ١٣٣١در اواخر سال 

مند در ھمان موقع نقل داده شد و براي تعيين مركز دايمي پروژه وادي ھير

 در نتيجه مطالعات .مطالعات مقدماتي به كمك متخصصين شھر سازي آغاز شد

 بست  و غيره ۀ قلع،يخچال ، نادعلي، در مواضع مختلف گرشك ، لشكر گاه 

غزنوي به حيث مسعودبا%خره مركز كنوني در جوار خرابه ھاي قصر سلطان 

به انتخاب مركز وادي ھيرمند  در مطالعات مربوط .نقطه مساعد انتخاب گرديد

 ،نجايش نفوس زياد در آيندهگحقايق مختلفه از قبيل وسعت منطقه براي 

 مساعدت خاك ، امكانات آب رساني؛نزديكي اراضي براي تامين احتياجات اوليه

براي ساختمان تعمير و با%خره موقعيت آن به فاصله متناسب از پروژه ھاي 

مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و منطقه زراعتي از نگاه علمي دقيقانه 

                                                             

 نشريه ھاي متکی برمحتوای كه راجع به پروژه وادي ھيرمند بيان شد   تا اين جا مطالبي-  ١

 – ٤٨نشريه ھيرمند و ارغنداب در  و ١٣٤٢ و سنبله ١٣٣٦ سنبله ،١٣٣٢ھيرمند سنبله 

 .استاستوار ١٣٤٦ -٤٧ و نشريه ھيرمند ١٣٤٩
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٢٧٥

لشكرگاه كه نسبت به نقاط ديگر واجد اكثر شرايط فوق بود به حيث مركز وادي 

  .ھيرمند انتخاب گرديد

 فعاليت ھاي عمراني در لشكرگاه آغاز و يك سلسله ١٣٣٢از سال 

 عمارات منازل ، تعميرات دفاتر شفاخانه، مكتب، كلوپ ، مسجد جامع ، فابريكه

سنگ رخام و فابريكه روغن نباتي ھيرمند و غيره در آن ساخته شده است 

ًبطوريكه اكنون لشكرگاه يكي از شھرھاي نسبتا خيلي عصري و مجھز باوسايل 

  .نل آب و سيستم كاناليزاسيون مي باشد

ليسه لشكرگاه يكي از مدرن ترين ومجھز ترين كانون ھاي تربيتي و 

و مجھز لشكرگاه مركز مھم وقايع صحت فرھنگي وادي و شفاخانه عصري 

  .اھالي منطقه و و%يات ھمجوار شمرده مي شود

فابريكه سنگ رخام لشكرگاه محصو%ت نفيس حجاري را به داخل كشور 

ھمچنان فابريكه روغن نباتي منحيث . و فسمتي به خارج عرضه مي دارد

جي پخته  مجھز باوسايل ح2، صابون وبزرگترين دستگاه توليدي روغن نباتي

با تاسيس اين دستگاه توجه دھقانان . و غيره بھترين وسيله كشور است 

 كار براي يك عده جوانان و كارگران جلب گرديده  وھيرمند به زرع پنبه بيشتر

 چنانكه اين امر به طوربي .و سا%نه ازين رھگذر عايد عمده به دست مي آورند

ھيرمند و و%يات مجاور آن تاثير سابقه در ازدياد مقدار توليد پنبه در وادي 

درين فابريكه جذب و پس از محلوج  انداخته و سا%نه ھزاران تن پنبه دانه دار

ھاي آن بخارج صادر مي گردد كه رقم عمده در صادرات كشور بندی عدلعدل و

  .حساب مي روده ب

در اين جا %زم است از دستگاه بزرگ ساختماني چاه انجنبر كه در كمپ 

 به بعد به ١٣٣٢ اين دستگاه از سال .نير موقعيت دارد ياد آوري كردچاه انج
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٢٧٦

ً است و بعدا با عقد قرار هعنوان دستگاه ساختماني افغاني به فعاليت آغاز نمود

داد ھمكاري بين دستگاه افغاني و كمپني عمراني دستگاه يك سلسله عمارات و 

 از .نموده استوركشاپ ھاي ترميم و سايط نقليه و ساختماني را تكميل 

 طاق و طول ٢٩ساختمان ھاي بزرگ اين دستگاه مي توان پل د%رام داراي 

 متر و پل ٧٦/٣٩٣ طاق و به طول ٤٢ متر و پل فراه داراي ٤٠/٢٧٢

 متر و پل جديد كانال شما%ن ٧٥/٢٩٢ طاق و به طول ١٦لشكرگاه داراي 

 ھيرمند به ۀرودخان متر و پل درويشان با%ي ٠٠/٢٢ طاق به طول ٢داراي 

 متر و حفر كانال شمالي شما%ن و ساختمان سرك ھاي داخل پروژه ٣٠٠طول 

  . كه به صدھا كيلومتر ميرسد

ترميمات دستگاه ھاي تخنيكي و امور ترميمات ثقليه و حفظ و  برافزون 

ً ع2وتا ساختمان .انجام داده استرا مراقب سرك ھاي داخل و خارچ پروژه 

 كيلومتر نيز در جمله فعاليت ھاي ٦٠طول تخمين نھر لشكري نيمروز به 

ساختماني اين دستگاه قرار دارد و بصورت كلي مي توان گفت دستگاه 

ساختماني چاه انجنير يكي از مجھزترين و بزرگترين دستگاه ھاي ساختماني 

  . فتحساب مي ره وادي ھيرمند و ارغنداب در جنوب غرب كشور ب

ادي ھيرمند متجاوز از دو صد مليون خ2صه بايد گفت كه در پروژه و

ًدالر و تقريبا سي سال كار به مصرف رسيده ولي ھنوز به پايه تكميل نرسيده 

 مع الوصف طي سالھاي اخير اين پروژه وسيع زراعتي اھميت خود را .است

در امر ارتقاي سطح محصو%ت زراعتي براي ھمه مردم كشور ثابت ساخت و 

اجات غله كشور را تھيه ميدارد و اميد است با امروز رقم درشت فيصدي احتي

تكميل پروژه آبياري ھيرمند سفلي و نيمروز يك بار ديگر مقام خود را منحيث 

  .انبار غله كشور در دل تاريخ و مردم اين سرزمين نقش بزند
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٢٧٧

  مند و حوزه نيمروزلان گسترش سيستم آبياري دروادي ھيامك

  :اص2ح اراضي و تسھي2ت آبياري 

بري شما%ن براي ه نكشاف اراضي شما%ن ، تأسيسات آبياري وزا ا-١

 جريب زمين ٩١٠٠٠معادل ( ھزار ھكتار ساحه اين پروژه ٢/١٨آبياري منظم 

برھاي اصلي و فرعي و كانال ھاي ھكفايت نكرده ايجاب مي كند سيستم زا) 

 ٢٢٢٠آبياري توسعه يابد كانال عمومي شما%ن ظرفيت كافي بمقصد آبياري 

زمين مساعد كه در حصه سفلي آن واقع است )  جريب ١١١٠٠معادل (كتار ھ

مقصد توسعه اراضي تحت زرع و بھبود وضع آبياري در نظر است ه  ب.ندارد

  .اھداف مشخص فزيكي ذيل مورد تطبيق قرار مي گيرد

 ٢٢يدروتخنيكي احداث ااص2ح سيستم آبياري و ساختمان تاسيسات ھ

 كيلومتر زابرھاي سابقه و تحكيم بازوھاي زابر و ١٣٧كيلومتر كانال و اص2ح 

 كيلومتر زابر ٥٢٢ كيلومتر زابر عمومي و ٥٠كانال ھا و استركاري آن احداث 

 ٧٧٠٠٠معادل ( ھزار ھكتار ٤/١٥ انتظار ميرود با اكمال اين پروژه .فرعي

 ھزار ھكتار ٨/٢زمين جديد انكشاف يافته و وضع آبياري در ساحه ) جريب 

 در ساحه مجموعي فوق الذكر شما%ن .ً زمين عميقا بھبود يابد)جريب١٤٠٠٠(

 متر مكعب آب في ثانيه ضرورت مي باشد ٧/٢٧جھت آبياري مكمل به اندازه 

 .كه ظرفيت موجوده كانال شما%ن آب طرف نياز اراضي را تكافو كرده نميتواند

ل لشكرگاه غرض رفع اين مشكل و تامين آب كافي در نظر است تا از جوار پ

 كيلومتر بشمول اعمار سربند ٨ متر مكعب في ثانيه بطول ١٢كانالي به ظرفيت 

  .آن احداث گردد

  : انكشاف اراضي درويشان -٢
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٢٧٨

 ھزار ھكتار زمين ١٦ًپروژه درويشان كه اساسا يك ساحه 

بري و شبكه ھاي ھ فاقد سيستم مكمل زا،را احتوا مي كند) جريب ٨٠٠٠٠(

ور تزئيد سطح حاصل خيزي اراضي درويشان قرار است  بمنظ.آبياري مي باشد

بري و آبياري ھزمين تسھي2ت زا)  جريب ٢٧٠٠٠ ( ھزار ھكتار٤/٥در 

  : اجزاي عمده پروژه قرار ذيل مي باشد.اص2ح و انكشاف يابد

بر ھاي ھ كيلومتر و ساختمان زا١٠٠بر جديد اصلي بطول ھحفر زا

برھاي موجوده بطول ھح زا كيلومتر و ھمچنان اص٥٥٦2مزروعي بطول 

 كيلومتر اص2ح سيستم آبياري و ھموار كاري بازوھاي كانال ھا و ١٣٣

  .زابرھا

  : انكشاف اراضي مارجه -٣

)  جريب ٨٥٠٠٠( ھزار ھكتار زمين١٧  مارجه شامل ۀساحه پروژ

بري و آبياري اين ساحه و تزئيد ميزان حاصل ھبوده و بمقصد تكميل شبكه زا

  : آبياري اقدامات ذيل عملي خواھد شدخيزي اراضي تحت

برھاي فرعي بطول ھ حفر زا، كيلومتر٦٤بر عمومي بطول ھحفر زا

ساختمان . كيلومتر٢٠٦برھاي موجوده بطول ھ كيلومتر و اص2ح زا٩٠٢

  .تأسيسات كوچك ھايدور تخنيك در سيستم زابري و آبياري 

بت با تسطيح و پخته كاري ھاي كانال و ترميم سرك و حفظ و مراق

بصورت قابل )  جريب ٦٣٠٠٠( ھزار ھكتار٦/١٢اكمال آن شرايط آبياري در 

  .م2حظه بھبود خواھد يافت
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٢٧٩

  : انكشاف اراضي نادعلي -٤

  زمين را احتوا )  جريب ٧٠٠٠٠( ھزار ھكتار ١٤پروژه نادعلي ساحه 

 .ً قب2 تكميل شده استناختمان ھاي اساسي آبياري مربوطه آسمي كند كه 

تم زابرھاي اصلي و فرعي بمقصد بھره برداري اعظمي از اين ساحه چون سيس

  : بنابر آن در پروژه مذكور اقدامات ذيل مرعي مي گردد،كافي نمي باشد

 ٢٠١٢بر مزروعي بطول ھ زا، كيلومتر١٤٢بر اصلي بطول ھاحداث زا

  . كيلومتر٨٥برھاي سابقه بطول ھكيلومتر و اص2ح زا

  .درو تخنيك در سيستم زابري و آبياري احداث ساختمان ھاي كوچك ھاي

  .برھاي اصلي ھھموار كاري و پخته كاري بازوھاي كانال و زا

 ھزار ھكتار زمين ٦/١٢در نتيجه انتظار ميرود وضع آبياري در ساحه 

  .پروژه به صورت اساسي بھبود يابد

  

  : احداث سيستم زابري باباجي -٥

يب زمين را احتوا جر ) ١٦٠٠٠( ھكتار ٣٢٠٠ساحه پروژه باباجي 

 ھكتار زمين و ھمچنان كندن كاري سيلبر عمومي و ٢٠٠مي كند اص2ح 

 ميليون ١٠ساختمان كنترول آب در ساحه پروژه تكميل خواھد شد و مبلغ 

  .افغاني براي انجام اين مامول بمصرف مي رسد

  :ترميم كانال سراج 



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٢٨٠

از ظرفيت نھايي  كيلومتر طول داشته نسبت عدم مراقبت %زم ٨٠كانال سراج 

ايز حزمين را )  جريب ٥٦٠٠٠( ھزار ھكتار ٢/١١كانال كه قدرت آبياري 

 ٣٥٠٠٠=  ھزار ھكتار ٧است استفاده مؤثر صورت نمي گيرد و صرف براي 

 اص2ح و ترميم ھايدروتخنيكي در مسير .جريب زمين آب كافي تھيه مي شود

  .ل مذكور خواھد شداين كانال سبب استفاده اعظمي و مؤثر از ظرفيت كانا

  :ساختمان بند سراج و كانال ھاي مربوطه 

ًبا احداث سربند سراج بندھاي متعدد خامه كه بعضا در اثر طغيان سي2ب ھاي 

ھيرمند متضرر مي گردد توحيد شده و امكان انكشاف بھبود شرايط آب رساني 

قسمت اعظم . ميسر مي شود)  جريب ١٢٦٥٠٠( ھزار ھكتار ٣/٢٥در ساحه 

ارغنداب واقع بوده و رودخانه سنگين و حواشي ،ين ساحه در نواحي يخچال ا

زمين موجود حصه )  جريب ٧٧٥٠٠٠( ھزار ھكتار ٥/١٥بھبود وضع آبياري 

  .سراج مركزي متصور است

  :پروگرام ساختمان  اين پروژه شامل عناصر ذيل ميباشد

2ت ھايدرو  بشمول تمام تسھي،احداث سربند آب گردان در قريه حيدر آباد

 ٣٠٩٠ كيلومر و ظرفيت ٦/١٦ ساختمان كانال عمومي جناح چپ بطول .تخنيك

 ساختمان كانال شرقي كه از كانال عمومي نشات مي .متر مكعب آب في ثانيه

  . متر مكعب في ثانيه ٥/٤ كيلومتر و ظرفيت ٣٩كند بطول 

از مي ساختمان كانال سراج غربي كه از حصه نھايي كانال اصلي جناح چپ آغ

  .  متر مكعب آب في ثانيه ٢٢ كيلومتر و ظرفيت ٥/٥٢گردد بطول 
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٢٨١

از كانال غربي سه كانال فرعي ذيل منشا مي گيرد كه خصوصيات آن قرار آتي 

 متر مكعب آب في ٢/٠ كيلومتر و ظرفيت ٨/٢كانال فرعي اول بطول : است 

  .ثانيه 

  .عب آب في ثانيه  متر مك٣/١١و ظرفيت  كيلومتر٢/١٠انال فرعي دوم بطول ك

  . متر مكعب في ثانيه ٠/٢كانال فرعي سوم بطول 

احداث سرك ھاي حفظ و مراقبت و سرك ھاي زراعتي و ساختمان ھاي ھايردو 

  .ًتخنيكي بعدا در موقع پروژه سازي تثبيت و تعيين خواھد شد

  :دروازه ھاي پرچابه كجكي 

رق و كاھش خساره به منظور افزايش ذخيره آب احداث ظرفيت ھاي بزرگتر ب

سي2ب ھا در مسير رودخانه ھيرمند در پرچابه كجكي ھشت عدد دروازه 

 ٧/١پروژه مذكور ظرفيت بند ذخيره كجكي را از . فو%دي اعمار خواھد شد

 ٢٦ مليارد متر مكعب زياد ساخته زمينه آبياري منظم ٧/٢مليارد متر مكعب به 

در ھيرمند عليا مساعد مي اراضي كم آب را )  جريب ١٠٥٠٠٠(ھزار ھكتار 

 برع2وه وضع آب رساني در ساير حصص نيز بھبود يافته و امكان .سازد

  . ھزار كيلو وات ممكن مي شود١٠٠احداث دستگاه دوم برق كجكي به ظرفيت 

  :كجكي غربي 

ساحه خالص آبياري اين پروژه كه در قسمت شمال غربي بند كجكي موقعيت 

ًبوده و قسما توسط كاريزھا )  جريب زمين ٨٧٥٠٠( ھزار ھكتار ٥/١٧دارد 

 بند كجكي ۀ در نظر است تا با پمپ نمودن مستقيم آب از كاس.آبياري مي گردد

 .جريب اين ساحه تحت آبياري منظم در آورده شود ) ١٤٥٠٠( ھكتار ٢٩٠٠
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٢٨٢

 متر مكعب آب في ثانيه اعمار ٤٥/٣بدين منظور يك دستگاه پمپ به ظرفيت 

 عدد ٩ كيلومتر بوده و داراي ٦/٢١كانال كجكي غربي طول . خواھد گرديد

خاك اين ساحه خيلي خوب بوده و به سيستم .ساختمان ھاي كنترولي خواھد بود

  .بري ضرورت نخواھد داشت ھھاي زا

مطالعات مقدماتي اين پروژه انجام گرديده و مطابق پ2ن دولت بايست ديزاين 

  . تھيه شده باشد١٣٥٦ و ١٣٥٥ھاي مفصل انجبنيري آن طي سالھاي 

  : باغ )ارم(بند ذخيره الوم

 كيلومتر با%تر از بند موجوده كجكي در قريه الوم باغ كه ٨٠ مذكور ۀبند ذخير

. 2قه داري دھراود واقع است اعمار خواھد شد ع كيلومتر بلند تر از مركز ١٥

  افزايش ظرفيت ذخيره تنظيم آب)يا ارم باغ(مقصد اساسي ساختمان الوم باغ

اجزاي عمده .  ھيرمند مي باشد رودخانهتوليد برق و جلوگيري از سي2ب ھاي 

  :پروژه قرار آتي است 

احداث . ١٠٠ مليارد متر مكعب و ارتفاع ٠/٣ الي ٨/١ساختمان بند به ظرفيت 

 ساختمان سرك . ھزار كيلووات٢٠٠ الي ١٠٠دستگاه برق به ظرفيت ناصبه 

  . متر٨٤٠به فاصله 

 ١٣٥٦ت مفصلي تخنيكي و اقتصادي اين پروژه كه در سال در موقع مطالعا

آغاز شده سعي گرديده تا امكان احداث بند كنترول آب با%ي درياي موسي قلعه 

  .نيز تحقيق و ارزيابي گردد

  :انكشاف اراضي و تمديد كانال درويشان سفلي 
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٢٨٣

 ھكتار اراضي اضافي موجود است ١٠٠٠٠در ساحه درويشان سفلي  حدود 

آن داراي خاك خوب )  جريب ٢٧٠٠٠( ھكتار ٥٤٠٠اين جمله در حدود كه از 

 ظرفيت كانال درويشان در ختم كانال .ًبوده و براي آبياري كام2 مساعد ميباشد

ي باشد كه از اين آب اضافي تاكنون م متر مكعب في ثانيه ٢/١١موجوده 

درويشان  بنابر آن در نظر است تاكانال موجوده .استفاده صورت نگرفته است

 ھكتار ٥٤٠٠ كيلومتر ديگر امتداد داد ه شده و به اين وسيله ٥/٣٣بطول 

  .اراضي درويشان سفلي آبياري گردد

بري و انكشاف ھ عدد ساختمان ھاي كنترولي و ساختمان سيستم زا٧٩ھمچنين 

  .مكمل اراضي اين ساحه شامل پروگرام پروژه مي باشد

  :ساختمان بند كمال خان 

ن پروژه جلوگيري از سي2ب ھاي مدھشي است كه ھمه ساله مقصد واقعي اي

 مشاھدات نشان مي دھد كه در سال ھاي .ًساحه نيمروز را شديدا متاثر ميسازد

زمين در جوار زرنج )  جريب ٥٠٠٠٠٠( ھزار ھكتار ١٠٠سي2بي متجاوز از 

و پايان تر از آن صدمه مي بيند چون ساحه ھيرمند سفلي براي ساختن بناي 

گ ذخيره و كنترول سي2ب مساعد نيست و ساختن بندھاي متعدد ذخيره و بزر

ايجاد تسھي2ت بيشمار ھايدرو تخنيكي ايجاب بندھاي متعدد ذخيره و ايجاد 

 ،شمار ھايدرو تخنيكي ايجاب مصارف قابل م2حظه را مي نمايد تسھي2ت بي

 بند ،رمندلذا تجويز گرفته شد تا به مقصد رفع خطر سي2ب ھاي رودخانه ھي

كنترول سي2ب در ناحيه كمال خان تاسيس و آب سي2ب به گودزره رھنمايي 

  . گردد

بندكمالخان براي تحريف آب از چينل ھاي طبيعي رود بيابان و رودخشك 

. رامرود استفاده مي كند و به اين علت نسبت به ساير امكانات رجحان دارد



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٢٨٤

كمالخان امكان انكشاف واص2ح انال ھاي چپ و راست بند کًع2وتا با احداثي 

به . زمين در مرحله اول ميسر مي گردد)  جريب ٣٥٠٠٠٠( ھزار ھكتار ٧٥

مقصد رفع سي2ب و رھنمايي آن به گودزره قرار است يك بند خاكي در حصه 

 افضل اعمار و ساحه اطراف اين ناحيه از طريق ساختمان بند تحفظي بين ۀقلع

 احداث پرچابه آب و آخذه كانال ھاي . گرددبندكمال خان و قلعه افضل حفاظه

م با ساختمان دروازه ھاي كنترول آب و سركھاي حفظ و أراست و چپ تو

   .برھا در اين پروژه پيشبيني شده استھمراقبت و احداث زا

  درنيمروز کمالخان ی مجروح در مورد بندآبرساندخالدي که توسط سیدر گزارش

در زمان :آمده است که به نشر سپرده ،ًخيراوکليد گروپ آنرا ا شده، هيتھ

 ميتقس کابل و تھران در ) ١٩٧٢مارچ  (١٣٥١ در سال قي شفیصدارت موس

 و دندي به موافقت رسراني صدراعظم وقت اداي عباس ھوري با امرمنديآب ھ

 تي ھلمند را مالکیاي که دو ثلث آب دردي عقد گردنيطرف  ني بیقرارداد

 معاھده، در نيبا اتکآ به ا.  دانسترانيا وط به  ثلث آنرا مربکيافغانستان و 

 متر مکعب آب ٤افغانستان   مقدار نيدر ا( متر مکعب آب ٢٦ بمقدار هيھر ثان

مکعب آب   متر ونيلي م٨٢٠که سا%نه .)  واگذار شدراني به اتيرا با حسن ن

 ی چند دھهء گذشته عم� بعوض فی طراني ایول.  دانسته شدرانياشود، حق 

 مترمکعب آب بھره ٥٥ ازهي درھرثانشي متر مکعب آب، کم و ب٢٦   هيثان

   .کندي میبردار

 بند کمال خان در چوکات یَ محمد داود، کار عملی جمھوراستي زمان ردر

 دست گرفته شد یرو) ١٩٧٥ (١٣٥٣ ساله در سال ٥ یانکشاف  پ2ن نينخست

 ٤٠%، )١٩٧٨ لي اپر٢٨ (١٣٥٧ ثور ٧ در یجمھور  سقوط حکومت نيو ح

 جز ثور، بیدر وھلهء اول کودتا. رفته بود  شي بند کمال خان پیامور ساختمان



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٢٨٥

 امور عمران بند یبدبختانه بزود  کارگران، ی برایشياز ساخت چند بارک رھا

 نگونهيبد .  برده شدغماي آن به ی و مواد ساختمانلي و وساديمتوقف گرد

 ی کشور طدهي عدی و روبناھاربناھاي زگريبرنامهء بند برق کمال خان مانند د

   . فرو رفتیسه دھه، در آتش جنگ و نابود  شترازيب

 و آب ی، وزارت انرژ)٢٠١١ آگست ١٠( اسد ١٩ خي گذشته بتارسال

اعمار مرحلهء اول بند برق کمال خان را با   افغانستان اع2م داشت که قرارداد 

فاز اول  . امضآ کرده است" تدس "ی شرکت تاجکستانسي رئازوفي نینوعل

 ی مه خاتمکسالي برداشته و کار ساخت آن در مدت نهي دالر ھزونيلي م٨٥،٩

 کار دي در ماه اسد امسال، شرکت مذکور بایعني از امروز تا دو ماه بعد، . ابدي

 ديو آب با  یحال از وزارت انرژ.  دولت کندمي اتمام برساند و تسلهءيرا به پا

 شده است ی که وعدهء پارسال اش عملديو بگحآياستفسار شود تا به مردم صر

 و شرکت و وزارت تا حال چه کرده دهيسبند بکجا ر  اختتام فاز اول ر؟کاري خاي

 ١١ تا ٦ متر عرض و ٣٢٠ متر طول، ٣٤٠٠مرحلهء نخست، بند را در (اند؟

 و آب ی وزارت انرژنيبا مراجعه به تخم.) است متر ارتفاع مد نظر گرفته 

 ھزار نفر ١٠٠   حدودآ ی کار ساختمان بند کمال خان براانيافغانستان، در جر

 در سه دينظر به طرح نقشه، اعمار بند با.  تواندی کار مساعد شده منهءيزم

 دالر ونيلي م١٠٠ شي بند کمال خان کم و بیُ کلنهءيھز .  گرددليفاز تکم

 جنوب شھر زرنج  یلومتري ک٩٥ و ٩٠بند کمال خان که در . برآورد شده است

 تي قرار دارد، در صورت اکمال، ظرفمروزي نتي چھاربرجک و%یدر ولسوال

 افغان، قدرت ی و انرژب برق و نظر به اظھارات وزارت آگاواتيم  ٩ ديتول

با استناد .  را داردمروزي نتي و%ريبا  ی ھزار ھکتار اراض٨٠ به حدود یآبرسان

 را مروزي و سوزان نريبا ی از دشتھای قسمتدي بند بارهي ذخرالذکريبه منبع اخ

   . و سرسبز گرداندرآبيس 
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٢٨٦

) رمنديھ(بر رود ھلمند ) ١٩٦٧(١٣٤٥ کمال خان در سال ی بند برق آبپروژه

 با اعمار بند مطلقآ ناراض راني دولت ازيدرھمان زمان ن .  شده بودیزيطرح ر

بند کمال خان دست   بي تخری بار براني کرد و بعدآ چندی مجاديبود، موانع ا

 چپ ی کرد؛ کرانه ھاابود زرنج را نی نھر لشکریمث� دروازه ھا. ندرکار شدا

 کند ؛ داي پاني جرراني ای آب بسوشتري کرد تا بیبلدوزرھا ھموارکار  را با ايدر

 به گريآن تا دو برابر، چھار نھر د  یو بزرگساز" کهيجر" نھررييبرع2وه تغ

 را حفر ٢ ري و نھر گلم١ ري نھر شاه گل نھر گلمف،ي شری نھر حاجینام ھا

 در راني، امروز ا١٣٥١ آب نامکمل در سال رهءي ذخچاه مهي نکيبا . نمودند 

آب اعمار کرده است که در صورت حتا   رهي چاه ذخمهي ھشت نايحدود ھفت 

در   نيا.  داشته باشدیروي تواند تا ده سال آب ذخی مزي ھلمند نیايقطع آب در

 ی می رود ھلمند زندگیلومترينج که در دو ک که باشندگان شھر زرستيحال

 ی غربهيھمسا.  برندی  رنج مدآيشد  ازاين ناحيه آب روزانه محرومند وازکنند 

 را که آنھم یراتيخ  اي نل چھار انچه آب گوکياز خود آب افغانستان، محض 

 رانيا.  استدهي زرنج کشناني مسدود، به شھرنشی باز است و گاھیگاھ

 با%خره و سوق داده عآيزابل، زاھدان، کرمان وس د را به معکوسآ آب ھلمن

 رياز د .  برساندرجندي را به بی است تا آب ھامون صابرني بر اميتصم

 ھلمند یاي درشترآبي معضل سھم و غصب ھر چه بیراني که سران استيزمان

 مختلف ی و دخالت ھابي تخر،يی پررو،يیزورگو را با افغانستان از راه دعوا، 

 کشور است که از کوه ی داخلیاي درني ھلمند بزرگتریايدر .  گرفته اندشيپبه 

 غرب ی از شرق بسولومتريک  ١١٥٠ یبعد از ط. ردي گیبابا سرچشمه م

 مربع مساحت دارد و مجموع لومتري ک٧٥٠٠ که ستاني سليافغانستان در جھ

 یاير دنيا. زدي ری باشد، می و ھامون پوزک میھلمند، ھامون صابر ھامون 

 ی ملي را تشکرانيافغانستان و ا  ی خط مرزلومتري ک٢٧ فقط به امتداد ليطو

بطول ) رمنديھ( ھلمند یاي درري کمال خان، مسهي عبور از ناحنيدرست ح. دھد
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٢٨٧

 ني الومتري ک٢٧ حاصل کرده و تنھا 2ني غرب م– بصوب شمال لومتري ک٧٠  

   . سازدیم  دو کشور را یمسافت خط سرحد

 تا ٧٥ ی ھا، افغانستان سا%نه دارای سنجزاني و میمحاسبات رسم نظر به  

 طي و در شرا٢٥% است که تنھا از یسطح ارض  متر مکعب آب ارديلي م٨٠

 آن ٧٥%   یمتباق.  شودی آب در داخل کشور استفاده مني ا٣٠%خوب تا 

 بخصوص پاکستان و هي ھمسای به کشورھاگاني و آنھم رایبدون بھره بردار

 /١٣٩١ جوزا ٢١ يكشنبه دگروپ،يکل. ( شودی مريسراز رانيا

  )٢٠١٢جون١٠

  :بند آبگردان خوابگاه         

ھيرمند در ناحيه خوابگاه پيش بيني رودخانۀاعمار بند آبگردان مذكور با%ي 

زمين واقع )  جريب ٢٤٠٠٠٠( ھزار ھكتار ٤٨گرديده است كه زمينه آبياري 

 ھزار ھكتار زمين سابقه ١٣ مذكور شامل  ساحه.اين قسمت را فراھم مي سازد

 مشخصات بند آبگردان و كانال اساسي . ھزار ھكتار زمين جديد مي باشد٣٥و 

 كيلومتر به مقصد آبياري نواحي زيارت اميرمعن و نھرشاھي ١١٥كه به طول 

  . در پروژه مفصل تخنيكي تعيين خواھد شد.و شير آباد احداث مي گردد

  :سيخسربند آبگردان          

اين پروژه در جوار شھر زرنج در محل سر بند ھاي عنعنوي برج اس ، 

ھدف .مارونگي ھا با%ي رودخانه ھيرمند در مواضع نادعلي اعمار خواھد شد

زمين موجوده )  جريب ١٢٨٠٠٠( ھكتار ٢٥٦٠٠پروژه تنظيم آب در ساحه 

  .واقع در شمال شيله چرخ و قلعه كنك مي باشد
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٢٨٨

انكشاف و . و ساختمان ھاي آخذه آب در كانال اساسي اعمار بند آبگردان

  .برھا و ساختمان ھاي ھايدرو تخنيكھسر و احداث زااص2ح كانال سابقه سيخ

 :ساختمان نھر لشكري نيمروز

 كيلومتر ٤٤ آغاز گرديده و از جمله ١٣٥١ًپروژه مذكور قب2 در سال 

دف پروژه در مرحله ھ.  كيلومتر تكميل گرديده است ٢٠طول كانال به اندازه 

)  جريب ٩٢٠٠٠( ھزار ھكتار ٤/١٨نھايي بھبود وضع آبياري در ساحه 

  :زمين منطقه مركز نيمروز ميباشد اجزاي پروژه قرار آتي است 

  . كيلومتر٢٤ساختمان سربند و تكميل كانال آبياري به طول 

 كيلومتر جھت آبياري ١٥احداث كانال فرعي جناح چپ به طول 

 كيلومتر به منظور آبياري ٢٠راست به طول سمت ختمان كانال خوابگاه و سا

بر، ساختمان سرك ھاي حفظ ھاحداث زا )امير معن (ساحه زرنج و دشت اميران 

  .و مراقبت و تاسيسات ھايدرو تخنيكي در مسير كانال و تسطيح اراضي 
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  فصل پنجم

  

 معاھده بين افغانستان وايران

  )ھيرمند(راجع به آب رود ھلمند 

  

مسافرت صدراعظم ايران به کابل واع2ميه مشترک افغانستان 

  :وايران در مورد امضای معاھده آب از رودھلمند

 ٢١نظر به دعوت شاغلی محمدموسی شفيق صدراعظم افغانستان بتاريخ 

 شاغلی امير عباس ھويدا در رأس يک ھيئت وارد کابل گرديد وبا ھيئت ١٣٥١حوت 

را محمدموسی شفيق صدراعظم بعھده داشت در موضوع آب از افغانی که رياست آن

صدراعظم ايران در دوران اقامت خود در کابل به حضور .رودھيلمند بمذاکره پرداختند

اعليحضرت پادشاه افغانستان شرفياب گرديد وبا مقامات ديگر افغانی تماس حاصل 

 به آب ھيرمند  معاھده بين افغانستان وايران راجع١٣٥١ حوت ٢٢بتاريخ . نمود

در ) ٢(ودربارۀ ص2حيت ووظايف کميساران وپروتوکول شماره ) ١(وپروتوکول شمار

بارۀ حکميت که ضمايم معاھده مذکور ميباشند توسط صدراعظمان افغانستان وايران 

  :در پايان مذاکرات اع2ميۀ مشترک آتی نشر گرديد.به امضاء رسيد
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  اع2ميه

ق صدراعظم افغانستان، شاغلی امير نظر بدعوت شاغلی محمدموسی شفي

 مطابق ١٣٥١ حوت ٢٣تا ٢١عباس ھويدا صدراعظم ايران وھمراھان ايشان از 

  .از افغانستان بازديد رسمی بعمل آوردند١٩٧٣مارچ ١٤تا ١٢

صدراعظم ايران در مدت توقف خود در کابل بحضور اعليحضرت معظم 

ليحضرت ھمايونی ھمايونی شرف ياب گرديده تمنيات برادری ودوستی اع

  .محمدرضاشاه پھلوی را بحضور اعليحضرت ھمايونی محمدظاھرشاه اظھار داشت

اعليحضرت معظم ھمايونی با اظھار قدردانی از اين تمنيات ازصدراعظم ايران 

خواستارشدند تمنيات برادرانه شانرا به  اعليحضرت ھمايونی محمد رضا پھلوی 

  .اظھار نمايند

ايران در حاليکه ھيئت ھای ھردو طرف حاضر بودند صدراعظمان افغانستان و

بعد از توافق ھردو . در موضوع آب رودھلمند مذاکرات نھائی بعمل آوردند

معاھده ای دراين موضوع )م١٩٧٣مارچ١٣(ش١٣٥١ حوت ٢٢صدراعظمان بتاريخ 

اين اسناد پس از طی مراحل قانونی در . توأم با دو پروتوکول امضا ومنعقد کردند

اين مذاکرات در محيط بسيار دوستانه که مظھر . ور معتبر ونافذ خواھد بودھردو کش

  .پيوندھای برادری پايدار بين ھر دو کشور ميباشد  صورت گرفت

  :دراين مذاکرات از طرف افغانستان ذوات آتی اشتراک داشتند

 داکتر - داکتر عبدالوکيل وزيرزراعت وآبياری- محمدخان ج2لر وزير ماليه

 انجنير ميرمحمداکبر رضارئيس عمومی انکشاف وادی - سرابی وزيرپ2نعبداواحد

 داکتر روان فرھادی - داکتر عبدالحکيم طبيبی سفيرکبير افغانستان در دھلی- ھلمند 

 داکتر -)سفيرمنتخب افغانستان در پاريس(سابق معين سياسی وزارت امورخارجه

انجنير جمعه محمدمحمدی  -عبدالواحد کريم مدير عمومی سياسی وزارت امورخارجه

 داکتر عبدالفريد رشيد معاون مديريت معاھدات وحقوق -معين وزارت زراعت وآبياری
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حبيب V کرزی سابق معاون مديريت سياسی وزارت خارجه و . وزارت امورخارجه

 محمديوسف صمد متصدی - سکرتر اول نمايندگی دايمی افغانستان در ملل متحد

  . عمومی سياسی وزارت امورخارجهامورشرق ميانه در مديريت

  :از جانب ايران ذوات آتی شرکت نمودند

  .مھدی صفی اصفيا نائب نخست وزير

  .جھانگير تفضلی سفيرکبير ايران در افغانستان

  .سفيرکبير منوچھرفرتاش، معاون اول وزارت امورخارجه ايران

  .سفيرکبيرحسين شھيدی زاده رئيس در وزارت امورخارجه ايران

  .يرپرويز راجی مشاور صدراعظم ايرانسفيرکب

  .منصور مشکين پوش وزيرمختار مستشار سفارت ايران درکابل

  .داکترمحمدصفا مدير عمومی دفتر مخصوص صدراعظم ايران

  .ھوشنگ عامری رئيس دفتر معاون سياسی وزارت امورخارجه

صدراعظم ايران از پذيرائی گرم ومھمان نوازی برادرانه که از طرف حکومت 

  .فغانستان به عمل آمده بود مراتب تشکرات خود را ابراز داشتا

طرفين اظھار يقين نمودند که اين مسافرت ھا در استواری مزيد پيوندھای 

عنعنوی برادری وگسترش مناسبات ھممسايگی نيک ھردو کشور نقش سودمندی 

  .خواھد داشت

اتب  معاھده ودو پروتوکول منضمۀ آن جھت طی مر١٣٥١ حوت ٢٣بتاريخ 

  .قانونی به شوری تقديم نمود
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  متن معاھده

دوليتن افغانستان وايران با آروزمندی رفع دايمی كليه اسباب اخت2ف درمورد 

حفظ روابط حسنهء بين المللی ) بمنظور(وبه سايقه ) ھيرمند(آب رور ھلمند 

واحساسات ناشی از برادری وھمسايگی تصميم گرفتند معاھده ئی رابه اين 

 : قد نمايند و نمايندگان ذيص2ح خويش را قرار ذيل تعيين نمودند منظور منع

 محمد موسی شفيق صدراعظم افغانستان -از جانب افغانستان

  امير عباس ھويدا نخست وزير ايران-ازجانب ايران

 اعتبار نامه ھای خويشرا به يكديگر ارايه نمودند وآنرا صحيح هوھر دو نمايند

 .تی موافقت نمودندومعتبر شناختند وبه مواد آ

  

 ماده اول

 :ط2حات ذيل معانی آتی را دارندصدرين معاھده ا

 مطابق اول جنوری ) دی ١١(  جدی ١١ - د مرغومی١١-الف 

 مطابق اول فبروی )  بھمن ١٢(  دلو ١٢ - د سلواغی١٢

 مطابق اول مارچ )  اسفند ١٠(  حوت ١٠ -  د كب١٠

 اول اپريل مطابق )  فروردين١٢(  حمل ١٢ -  د وری١٢

 مطابق اول می )  ارديبھشت ١١(  ثور ١١ - د غويی١١

 مطابق اول جون )  خرداد ١١(  جوزا ١١ - د غبرگولی١١

  مطابق اول جو%ی )  تير ١٠(  سرطان ١٠ -  د چنگاش١٠

 مطابق اول اگست )  مرداد١٠( اسد ١٠ - د زمری١٠
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  مطابق اول سپتمبر)  شھريور١٠(  سنبله ١٠ د وژی ١٠

 مطابق اول اكتوبر )  مھر ٩(  ميزان ٩له  د ت٩

 مطابق اول نوامبر )  آبان ١٠(  عقرب ١٠ د لرم ١٠

 . می باشد- مطابق اول دسمبر)  آذر ١٠(  قوس ١٠ دليندی ١٠

 .در سالھای كبيسه تفاوت يكروز به موجب تقويم ھجری شمسی رعايت می شود

 .بر سال مابعدمدتی است از اول اكتوبر الی ختم سپتم) يك سال آب (-ب

 يك سال نورمال آب عبارت از سالی است كه مجموع جريان آب از اول –ج 

اكتوبر تاختم سپتمبر سال مابعد درموضع دستگاه آب شناسی دھراود بر رود 

با% تراز مدخل بندكجكی چھارمليون وپنجصد ونود ھزار ايكر ) ھيرمند(ھلمند 

رمكعب اندازه گيری ميليون مت) ٥٦٦١٧١٥(ايكرفيت ) ٤٥٩٠٠٠٠(فيت 

مقادير ماھانه سال نورمال درپرتوكول شماره يك منضمه . ومحاسبه شده است

  .اين معاھده ذكر گرديده است 

شاخص محاسبهء ) ًصرفا بعنوان(ًدستگاه آب شناسی دھراود محضا بحيث  -د

 به اين منظور که آيا جريان يک سال نورمال را تشکيل می دھد يا نی -جريان

 .شناخته شده است) ھديا نمی د(

  

 مادهء دوم

در سال نورمال آب وياسال مافوق ) ھيرمند(مجموع مقدار آبيكه از رود ھلمند 

نورمال آب از طرف افغانستان به ايران تحويل داده می شود منحصراست به اوسط 

 مترمكعب درثانيه طبق جدول شماره ده راپوركميسيون دلتای ٢٢جريان ) متوسط(

 جدول ٢ مطابق تقسيمات ماھانه ئی كه درستون ١٩٥١فبروری  ٢٨ھلمند مورخ 
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 ٤جريان ) متوسط(مندرج ماده سوم اين معاھده ذكر شده ويك مقدار اضافی اوسط 

 جدول ٣ كه درستون ٢مترمكعب در ثانيه متناسب به تقسيمات ماھانه مشمول ستون 

درانه از مندرج درمادهء سوم توضيح گرديده وبه سايقهء حسن نيت وع2يق برا

  .طرف افغانستان بايران تحويل داده ميشود

  

 مادهء سوم

درظرف ماھھای سال نورمال آب يا سال مافوق نورمال آب، مقادير معينه آب 

كه در مادهء دوم اين معاھده تشريح گرديده طبق ستون ) ھيرمند(از رود ھلمند 

فغانستان در مواضع ذيل از طرف ا) ھيرمند( جدول آتی در بستر رود ھلمند ٤

  .به ايران تحويل داده ميشود

  

٤  ٣  ٢  ١  

 ماه

  

 اوسط تقسيمات

جريان آب به ) متوسط(

متر مكعب در ثانيه 

 متر مكعب ٢٢باساس 

در ثانيه كميسيون دلتای 

 ھلمند

  

تقسيمات اوسط 

جريان آب ) متوسط(

به متر مكعب در 

 متر ٤ثانيه باساس 

مكعب در ثانيه حسن 

 نيت

  

  )متوسط(تقسيمات اوسط 

   جريان آب به متر مكعب

   در ثانيه باساس مجموع

   اين جدول٣ و ٢ ستون 

   متر مكعب در ثانيه٢٦ يعنی

 ٥ر٠٠ ٠ر٧٧ ٤ر٢٣ اكتوبر 
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 نوامبر 

 دسمبر

 جنوری

 فبروری

 مارچ

 اپريل

 می

 جون 

 جو%ی

 اگست

  سپتمبر

 ١٠ر٧٥

 ١٩ر٤٨

 ٢٩ر٣٥

 ٦٦ر١٢

 ٦١ر٩٠

 ٢٦ر٣٠

 ٧ر٦٤

 ١٦ر٧١

 ١١ر٦١

 ٧ر٩٣

    ١ر٩٨

 ١ر٩٧

 ٣ر٥٦

 ٥ر٣٢

 ١٢ر٠٤

 ١١ر٢٣

 ٤ر٨١

 ١ر٣٩

 ٣ر٠٢

 ٢ر١١

 ١ر٤٤

  ٠ر٣٤

 ١٢ر٧٢

 ٢٣ر٠٤

 ٣٤ر٦٧

 ٧٨ر١٦

 ٧٣ر١٣

 ٣١ر١١

 ٩ر٠٣

 ١٩ر٧٣

 ١٣ر٧٢

 ٩ر٣٧

  ٢ر٣٢

  : مواضع تحويل دھی قرار ذيل اند: الف

 

 . درموضعی كه خط سرحد رود سيستان راقطع می كند-١

  در دوموضع ديگر بين پايهء سرحدی پنجاه ويك و پنجاه ودو كه در - ٢

تثبيت فاصله  خ2ل مدت سه ماه از انفاذ اين معاھده توسط كميساران طرفين با

وسمت ھريك از آن دو موضع از يكی از پايه ھای سرحدی مذكور در جائيكه خط 
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تعيين آن دو . واقع گرديده، تعيين می گردد) ھيرمند(سرحد در بستر رود ھلمند 

 .ده ميشودنافذ شمر) دولتين ( موضع بعد از تصويب حكومتين 

مواضعی كه در فقرهء الف اين ماده تذكار يافته تاسيسات  طرفين در: ب

وآ%ت %زمه ) احداث(مشترك ومناسب كه شرايط آن مورد قبول طرفين باشد اعمار 

درآن نصب می نمايند تا مقادير آب معينه مندرج مواد اين معاھده بصورت موثر 

  .گيری وتحويل شودودقيق مطابق به احكام اين معاھده اندازه 

 

 مادهء چھارم

كه در اثر حوادث اقليمی مقدار جريان آب از سال نورمال آب  درسالھائی

كمتر باشد وارقام اندازه گيری دستگاه آب شناسی دھراود جريان مربوط به 

نسبت به ماھھای مشابه سال نورمال آب، مقدار  ماھھای قبل ماه مورد بحث را

 جدول مادهء سوم به تناسبی كه ٤رج درستون كمتری نشان دھد، ارقام مند

درين صورت جريان ماه مارچ (جريان واقعی ماھھای ماقبل ھمان سال آب سال 

ھای مشابه يكسال نورمال آب دارد برای  باماه) ماقبل الی ماه مورد بحث

ومقادير تعديل شده درمواضع . ماھھای آيندهء ھمان سال آب تعديل مييابد

 . ايران تحويل داده ميشودمندرج ماده سوم به

ھرگاه درظرف يكی از ماھھای آينده بعد ازماه مورد بحث، دستگاه آب 

شناسی دھراود مقدار آبی برابر يا مازاد برآب ماه مشابه سال نورمال رانشان 

 . جدول مادهء سوم تحويل ميشود٤دھد، آب ماه مورد بحث طبق ستون 

 مادهء پنجم
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ی نكند كه ايران را از حقابهء آن از آب افغانستان موافقت دارد اقدام

كه مطابق احكام مندرج ماده دوم وسوم وچھارم اين ) ھيرمند(رود ھلمند 

 .ًك2 محروم سازد ًمعاھده تثبيت ومحدود شده است، بعضا يا

ھرطوريكه ) ھيرمند(اففانستان باحفظ تمام حقوق وباقی رود ھلمند 

 .را بمصرف می رساندخواسته باشد از آن استفاده می نمايد وآن

بيشتر از مقاديريكه ) ھيرمند( ايران ھيچگونه ادعائی برآب ھلمند 

حتی اگر مقادير آب بيشتر در . طبق اين معاھده تثبيت شده است ندارد

ميسر ھم باشد ومورد استفادهء ايران ھم ) ھيرمند(دلتای سف2ی ھلمند 

 .بتواند قرار گيرد

 مادهء ششم

ھد كرد كه حقابهء ايران برای زراعت بطور كلی افغانستان اقدامی نخوا

به مواد شيميائی حاصله از فاضل آب صنايع بحدی آلوده شود  نامناسب شود يا

كه با آخرين روشھای فنی معمول قابل تصفيه نبوده استعمال آن برای 

 .ضروريات مدنی ناممكن ومضر گردد

 مادهء ھفتم

ن بمنظور استحكام آ) احداث(ھرنوع ابنيه فنی مشترك كه اعمار 

قع او) ھيرمند(بستر رود در مواضعی كه خط سرحد دربستر رود ھلمند 

گرديده %زم ديده شود، بعد از موافقت طرفين بر شرايط ومشخصات آن 

 .ميتواند احداث گردد

 مادهء ھشتم
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٢٩٨

ھريك از طرفين يكنفر كميسار ويكنفر معاون كميسارازبين اتباع خود 

دولت خود ) جانب(اجرای احكام اين معاھده از تعيين خواھد نمود تا در 

حوزهء ص2حيت ووظايف اين كميسارھا درپروتوكول شماره يك . نمايندگی كند

 .ضميمهء اين معاھده تعيين گرديده است

 ماده نھم

مواد اين معاھده، ) اجرای(درصورت بروز اخت2ف درتعبير يا تطبيق 

ًثانيا از طريق صرف مساعی جميله  –ًطرفين او% از طريق مذاكرات ديپلوماتيك 

ثالث برای حل اخت2ف سعی خواھند كرد ودرحاليكه اين دو مرتبه به نتيجه 

 ضميمهء ٢نرسد اخت2ف مذكور بر اساس مواد مندرج در پروتوكول شماره 

 .اين معاھده به حكميت محول ميشود

 مادهء دھم

موافقت كامل ) گربيان(افغانستان وايران قبول دارند كه اين معاھده ممثل 

درداخل حدود ) ًصرفا(ودايمی دولتين می باشد واحكام اين معاھده محض 

موجود ) پرسدنت(ياسايقه ) پرنسيب(محتويات آن اعتبار دارد وتابع ھيچ اصل 

 .يا آينده نمی باشد

 مادهء يازدھم

رسيدن ) فورس ماژور(ھرگاه خشكسالی مدھش يا بروز حا%ت مجبره 

ًموقتا ناممكن سازد، كميساران طرفين فورا به ) ھيرمند(ند آب رابه دلتای ھلم ً

عاجل %زمه را بمنظور رفع مشك2ت وارده ويا ) طرح(مشوره پرداخته پ2ن 

 .مربوط خويش پيشنھاد می نمايند) دولتين(تخفيف آن تھيه وبه حكومتين 

 مادهء دوازدھم
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٢٩٩

 طی مراحل اين معاھده از تاريخی نافذ می گردد كه اسناد مصدقه پس از

 .قانونی آن بين دولتين مبادله شود

وانگليسی ھريك در دو ) فارسی(اين معاھده به زبانھای پشتو، دری

 .نسخه تنظيم گريده ودارای اعتبار مساوی می باشند

درموقع صرف مساعی جميلهء مرجع ثالث و رجوع به حكميت، به متن 

 .انگليسی مراجعه ميشود

 مارچ ١٣ ھجری شمسی مطابق ١٣٥١حوت ٢٢درشھركابل به تاريخ 

  . مي2دی امضا ومنعقد گرديد١٩٧٣

  

  ا اميرعباس ھويد -ازجانب ايران       محمد موسی شفيق - از جانب افغانستان

  نخست وزير ايران                        صدراعظم افغانستان

  

  

 )١(پروتوكول شماره 

 درباره ص2حيت ووظايف كميساران

 )ھيرمند(انستان وايران راجع به رود ھلمند ضميمهء معاھدهء افغ

 :مادهء اول

  مقصد از معاھده درين پروتوكول معاھدهء افغانستان وايران راجع به آب 
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٣٠٠

 بين دولتين به امضاء رسيده، ١٣٥١ حوت ٢٢كه بتاريخ  ) ھيرمند(رود ھلمند 

 .ميباشد

 :مادهء دوم

 نفر معاون ھريك از طرفين معاھده از اتباع خود يكنفر كميسار ويك

احكام معاھده ) اجرای(كميسار تعيين می نمايد، كميسار ومعاون وی درتطبيق 

به ايران كه درمعاھده تعيين ) ھيرمند(راجع به تحويل  آن مقدار آ ب از ھلمند

 . خود نمايندگی می كند)دولت(گرديده، از حكومت 

 :مادهء سوم

 . شوندكميسار ھا از بين مامورين عاليرتبه منصوب می:  الف

ھريك از كميساران می توانند دراجرای وظايف خويش از خدمات : ب 

 .دونفر مشاور كه از تبعهء مملكت خودش باشد استفاده نمايد

 معاونين ومشاورين بعھدهء - كميساران ) ھزينه(تامين مصارف : ج 

 . متبوعه شان ميباشد) دولت ھای(حكومات 

 :مادهء چھارم

ی از اجرای اين پروتوكول نمايندهء دولت كميساران دركليه مسايل ناش

) بعنوان(خود می باشند ودر امور مربوط به اين پروتوكول بين دولتين بحيث 

 . مامورين ارتباط اجرای وظيفه می نمايند

 :مادهء پنجم

درسالھائی كه بر حسب شرح مادهء چھارم معاھده، مقدار جريان آب 

ايرانی راجع به جريان آب با% تر كمتر از سال نورمال آب باشد وكميسارجانب 

در دستگاه آب شناسی دھراود طالب ) ھيرمند(رود ھلمند ه از مدخل بندكجكی ب
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٣٠١

معلومات گردد، جانب افغانی ارقام مربوطه را كه توسط آن دستگاه ثبت شده 

دراثر تقاضای كميساران ايرانی، كميسار افغانی . است بدسترس وی می گذارد

 آب را كه در دستگاه دھراود ثبت گرديده به وی ارائه راپور ماھانهء جريان

درصورت تقاضای كميسار ايرانی كميسار افغانی باوی ھمكاری خواھد . ميدارد

 .د مشاھده واندازه گيری نمايد ونمود تاجريان آبرا دردستگاه دھرا

 .جدول تقسيمات  جريان ماھانه سال نورمال آب قرار ذيل است : تبصره

 ايكرفيت   ١٥٤٠٠٠       اكتوبر

    رر   ١٧٢٠٠٠      نوامبر 

    رر   ١٧٦٠٠٠      دسمبر 

    رر     ١٧٨٠٠٠      جنوری 

    رر   ٢٠٨٠٠٠      فبروری 

    رر   ٥٩٧٠٠٠      مارچ 

    رر   ١١٥٨٠٠٠      اپريل 

    رر   ١٠٣٣٠٠٠      می 

    رر   ٤٤١٠٠٠      جون 

    رر   ٢١١٠٠٠      جو%ی 

 رر     ١٣٧٠٠٠      اگست 

    رر   ١٢٥٠٠٠      سپتمبر 

     رر   ٤٥٩٠٠٠٠      مجموع 
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٣٠٢

 

 :مادهء ششم

كميساران افغانی وايرانی درمواضع تحويلدھی مندرج مادهء سوم 

معاھده درمورد اندازه گيری وتحويل دھی آب مطابق احكام معاھده ومواد اين 

 .ًپروتوكول مشتركا اقدام می نمايند

 :مادهء ھفتم

راتشكيل ميدھند ) يساران كميته مشترك كم(كميساران افغانی وايرانی 

اين كميته بمنظور حل وفصل سريع . ياد ميشود) كميتهء مشترك(كه منبعد بنام 

مسايل ناشی از اجرای وظايفی كه بموجب اين پروتوكول بعھدهء آنھا محول 

گرديده سعی خود را بكار خواھند برد وتصاميم آن درحدود ص2حيت آن %زم 

 .ا%جراء خواھد بود

 :مادهء ھشتم

اوقات معينه كه توسط آن كميته  كميتهء مشترك جلسات عادی خويش را در

درحا%ت عاجل ھريك از كميساران ميتواند داير شدن . تعيين می گردد داير می نمايد

كميته مشترك جلسات عادی خود را . ًجلسهء مخصوص كميته مشترك را تقاضا نمايد

ابل ايران ھريك كه مورد موافقت آن قرار در كابل يا  زرنج افغانستان يا در تھران يا ز

جلسه مخصوص كميته، درمحلی از مح2ت متذكرهء فوق كه در . گيرد داير می سازد

 .درخواست جلسهء مذكور از آن نام برده شده داير ميگردد

 :مادهء نھم

كميساران گزارش فعاليت ھای سال آب ماقبل كميتهء مشترك رابه 

خويش قبل از اول نوامبر ھرسال تقديم می مربوط ) دولت ھای(حكومت ھای 
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٣٠٣

كميساران می توانند درھرموقع ديگری كه مناسب بدانند گزارش ھای . نمايند

ديگری در داخل حدود وظايف شان كه درين پروتوكول تعيين شده، به حكومت 

 .مربوط خويش تسليم نمايند) دولت ھای(ھای 

 :مادهء دھم

 راتحت رياست وزير متكفل ُھريك از طرفين معاھده، ھياتی: الف

ًمجموع ھياتين دوطرف . امور استفاده از آب تعيين می نمايند) مسئول(

 . راتشكيل ميدھند) كميتهء وزرا(

جلسهء خود ) دولتين(تقاضای يكی از حكومتين  كميته وزراء دراثر: ب

به حل مشك2تی كه از تطبيق  كميتهء وزراء ص2حيت دارد تا. راداير می كند

) اجرای(كميتهء مشترك به تطبيق . اين پروتوكول بروز نمايد بپردازد) اجرای(

 .كميتهء وزراء مكلف می باشد) تصميم ھای(فيصله ھای 

كه اعضای كميتهء مشترك نتوانند به  درحا%ت عاجل يا حينی: ج 

خود بخواھند تا ) دولت(موافقه برسند، ھريك از كميساران ميتوانند از حكومت 

 .تقاضا نمايد ء كميتهء وزراء راداير شدن جلسه

كميتهء مشترك وكميتهء وزراء طرز العمل جلسات مربوط خود را : د 

 .وضع می نمايند

 :مادهء يازدھم

درصورت عدم موافقت كميتهء وزراء، طرفين كميته به حكومت ھای 

متبوعهء شان راپور ارائه خوھند نمود تا از مجرای دپلوماسی ) دولت ھای(

 .راه حلی جستجو شود) دولتين(بين حكومتين 
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٣٠٤

ازطرف كميته ھا ويا از مجرای دپلوماسی ) تصميمی كه(فيصله ايكه 

صورت ميگيرد بايد درداخل حدود معاھده و اين پروتوكول بوده باھيچ حكم از 

تصاميمی را كه آنھا اتخاذ مينمايند وھراقدامی . احكام آن تنافض نداشته باشد

ايرا بوجود نمی ) پرسدنت( به ھيچوجه سابقه كه از جانب آنھا بعمل می آيد

 .آورد

 :مادهء دوازدھم

موافقت طرفين  ھرگونه تعديل، تغيير باتجديد نظری كه درين پروتوكول با

 . منضمه تاثير ندارد٢معاھده وارد شود به ھيچوجه برمعاھده پروتوكول شماره 

 :مادهء سيزدھم

ستان وايران راجع به آب اين پروتوكول جزء % يتجزای معاھده بين افغان

 امضاء گرديده، می ١٣٥١ حوت ٢٢كه درشھر كابل بتاريخ ) ھيرمند(ھلمند 

 . باشد واز تاريخ انفاذ معاھده مرعی ا%جرا است

و انگليسی، ھريك در ) فارسی(اين پروتوكول به زبانھای پشتو، دری 

 .دونسخه تنظيم گرديده ودارای اعتبار مساوی ميباشند

ساعی جميلهء مرجع ثالث و رجوع به حكميت، به متن درموقع صرف م

 .انگليسی مراجعه ميشود

 مارچ ١٣ ھجری شمسی مطابق ١٣٥١ حوت ٢٢درشھر كابل بتاريخ 

  . مي2دی امضا گرديد١٩٧٣

  -از جانب ايران                                -از جانب افغانستان

   عباس ھويدا  نخست وزيرامير                 محمد موسی شفيق صدر اعظم

  



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٣٠٥

 

  دربارهء حكميت)٢ (پروتوكول شماره

ًضميمه معاھده افغانستان و ايران راجع به آب رود ھلمند   )ھيرمند(ً

 :مادهء اول

مقصد از معاھده درين پروتوكول معاھدهء افغانستان وايران درمورد آب 

رسيده  بين دولتين به امضاء ١٣٥١حوت ٢٢كه بتاريخ ) ھيرمند(رود ھلمند 

 . است، می باشد

 :مادهء دوم

مواد معاھده درحالكيه به ) اجرای(درصورت بروز اخت2ف درتعبير 

ًبعدا صرف مساعی جميلهء مرجع  موجب ماده نھم آن، مذاكرات دپيلوماتيك يا

 .ثالث به حل اخت2ف انجام نيابد، اخت2ف به حكميت محول خواھد گرديد

 :مادهء سوم

ن معاھده بعد از طی مراحل دوگانه مندرج ماده درصورتيكه يكی از طرفي

به حكميت %زم ببيند، طرف مذكور  دوم اين پروتوكول ارجاع اخت2ف را

ُباتوضيح نقطه يانقاط معينه مورد اخت2ف، او% درخواست تشكيل ھيات حكميت  ً

ًرا طبق محتويات مادهء چھارم اين پروتوكول وثانيا درصورت ) دريافت حقايق(

يل ديوان حكميت را مطابق محتويات مادهء پنجم پروتوكول بوسيله لزوم تشك

 .يادداشت دپيلوماتيك به اط2ع طرف ديگر می رساند

 :مادهء چھارم
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٣٠٦

نماينده ھای طرفين درظرف سه ماه بعد  از وصول يادداشت ديپلوماتيك 

كه درمادهء سوم اين پروتوكول تذكار يافته جلسه داير وبرای حصول موافقت 

ُوطرز العملی كه ھيات مذكور از ) دريافت حقايق(ُه تركيب ھيات حكميت راجع ب

درصورتيكه چنين ھياتی بوجود آيد و نتيجه . آن پيروی نمايد سعی می ورزند

گيری وتوصيه ھای آن مورد موافقت دولتين قرار گيرد، موصوع حل شده 

 .پنداشته می شود

 :مادهء پنجم

رم اين پروتوكول دربارهء درصورتيكه طرفين به اساس مادهء چھا

به موافقت نرسند، ) دريافت حقايق(ُنتيجه گيری وتوصيه ھای ھيات حكميت 

نقطهء اخت2ف به ديوان حكميتی كه از سه عضو تركيب يافته وتشكيل آن قرار 

 .آتی صورت می گيرد، تقديم خواھد شد

 .يدھريك از طرفين يكی از اتباع خود را بعنوان حكم تعيين می نما:  الف

حكم سوم كه رئيس ديوان حكميت می باشد در ظرف سه ماه بعد از : ب

به موافقت طرفين , تعيين اعضائی كه باساس فقرهء الف اين ماده صورت می گيرد

درصورتيكه حكم سوم درظرف سه ماه انتخاب نگردد، طرفين يايكی . تعيين ميشود

 ی نمايد تاحكم سوم  راسازمان ملل متحد تقاضا م) دبيركل(از طرفين از سرمنشی 

رئيس ديوان حكميت كه به موجب فقره ب ھذا انتخاب می شود از ميان . تعيين كند

اتباع كشوری خواھد بود كه با افغانستان وايران مناسبات دوستانه داشته ولی 

 .باھيچ يك از اين دوكشور دارای منافع مشترك نباشد

ی امورخويش طرز ديوان حكميت به اتفاق نظر طرفين برای اجرا: ج

  العمل %زم 



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        
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وموثر كه با احكام معاھده وپروتوكول شماره يك واين پروتوكول موافق باشد 

وضع می كند ودراجرای امورمحوله مطابق به معاھده ودر داخل حدود آن سعی 

 . می ورزد

صادرهء خويش را كه ) ُرای(ديوان حكميت يك نسخه فيصله نامه : د

 .شد بدسترس طرفين می گذاردبد%يل كتبی تائيد شده با

 .صادرهء ديوان حكميت قطعی و%زم ا%جرا است) ُرای(فيصله : ھـ

 :مادهء ششم

مندرج مادهء ) دريافت حقايق(ُھرگاه عضوی از اعضای ھيات حكميت 

چھارم يا ديوان حكميت مندرج ماده پنجم اين پروتوكول نظر بدليلی از وظيفه 

.  يا انتخاب شده بود تعويض ميگرددباز ماند، به ترتيبی كه وی تعيين

ًدرآنصورت جلسات بعدی زمانی داير می گردد كه عضو جديد ا%نتصاب يا جديد 

ًا%نتخاب موقع و وقت %زمه برای آشنائی كامل با ھمه گزارشات كه قبل از 

 .تعيين يا انتخابش صورت گرفته، يافته باشد

 :مادهء ھفتم

تعيين نموده،  دولتی كه حكم راھرحكم از جانب ) ھزينه ھای(مصارف 

 . حكم سوم را طرفين مساويانه می پردازند) ھزينه ھای(پرداخته ميشود ومصارف 

 :مادهء ھشتم

باموافقت طرفين (تغيير يا تجديد نظری كه درين پروتوكول ، ھرگونه تعديل 

 .وارد شود به ھيچوجه برمعاھده يا پروتوكول شماره يك منظمه تاثير ندارد ) معاھده

 :ماده نھم
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تجزای معاھده بين افغانستان وايران راجع به آب ي اين پروتوكول جزء %

 امضاء گرديده می ١٣٥١حوت ٢٢كه درشھركابل بتاريخ ) ھيرمند(رود ھلمند 

 . باشد واز تاريخ انفاذ معاھده مرعی ا%جرا است

وانگليسی ھريك دردو ) فارسی(اين پروتوكول به زبانھای پشتو، دری 

 .تنظيم گرديده ودارای اعتبار مساوی ميباشدنسخه 

رجوع به حكميت، به  در موقع صرف مساعی جميلهء مرجع ثالث و

 . متن انگليسی مراجعه ميشود

 مارچ ٣١ ھجری شمسی مطابق ١٣٥١ حوت ٢٢درشھركابل بتاريخ 

 . مي2دی امضا گرديد ١٩٧٣

  جانب ايراناز                                    افغانستان  ازجانب

 امير عباس ھويدا نخست وزيرم                محمد موسی شفيق صدر اعظ

  

 ١٣٥٢شورای دورۀ سيزدھم در جلسۀ تاريخی سه شنبه اول جوزای 

نفر وکيل حاضر بود معاھده مذکور را با دو پروتوکول ١٥٣خود، در حاليکه 

 ١١وافق و رأی م١٢٧منضمۀ آن بدون کوچکترين تغيير وتعديلی به اکثريت 

 رأی مستنکف تصويب کرد وسپس برای توشيح به يادشاه ١٥رأی مخالف و

 ١٩٧٣ مطابق سوم جون ١٣٥٢ جوزای ١٣بتاريخ . افغانستان تقديم شد

مي2دی، شاه افغانستان اين قرار داد را توشيح نمود ولی اسناد مصدقه بين 

رژيم  ت و سرطان بوقوع پيوس٢٦دوكشور ھنوز مبادله نشده بود كه كودتای 

 رژيم جمھوری داودخان يک سال بعد اين .سلطنتی در افغانستان سرنگون شد

  .معاھده را تائيد نمود
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   :براساس اين معاھده حقابۀ ايران عبارت است از

آب ويا سال مافوق  درسال نورمال  مجموع مقدارآبى که از رودھيرمند« 

 به نحصراستم ودميش نورمال آب ازطرف افغانستان به ايران تحويل داده 

 راپور ١٠شماره   مترمکعب درثانيه طبق جدول ٢٢جريان ) متوسط(اوسط

تقسيمات ماھانه   مطابق ١٩٥٠ فبرورى ٢٨مورخ  کميسيون دلتاى ھيرمند

ويک  جدول مندرج ماده سوم اين معاھده ذکرشده ) ٢(ايکه درستون 

 يماتتقس  جريان چارمترمکعب درثانيه متناسب به) متوسط(مقداراضافى اوسط

سايقه  جدول مندرج درماده سوم توضيح گرديده وبه ) ٢(ماھانه مشمول ستون 

» .ميشود حسن نيت وع2يق برادرانه ازطرف افغانستان به ايران تحويل داده 

يکسال نورمال آب عبارت ازسالى است که مجموع جريان آب از اول 

 بر ددھراواکتوبرتاختم سپتمبرسال مابعد درموضع دستگاه آبشناسى  

با%تر از مدخل بندکجکى چھارميليون و پنجصدونودھزار ) ھيرمند(رودھلمند 

ايکرفيت معادل پنج ميليون وششصد وشصت ويک ھزارھفتصدوپانزده  

  .مترمکعب اندازه گيرى ومحاسبه شده است 

  :جدول تقسيمات جريان ماھانه سال نورمال آب قرار ذيل است  : تبصره  

 ايکرفيت    - ١٥٤ر٠٠٠                                                        اکتوبر

 ايکرفيت    - ١٧٢ر٠٠٠                                                         نومبر

  ايکرفيت   -١٧٦ر٠٠٠                                                         دسمبر

 ايکرفيت   - ١٧٨ر٠٠٠                                                        جنورى

 ايکرفيت   -  ٢٠٨ر٠٠٠                                                      فبرورى
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 ايکرفيت   - ٥٩٧ر٠٠٠                                                          مارچ

 ايکرفيت  -  ١ .١٥٨ر٠٠٠                                                       اپريل

  ايکرفيت  -١ .٠٣٣ر٠٠٠                                                         مى

 ايکرفيت  -  ٤٤١ر٠٠٠                                                           جون

 ايکرفيت  -  ٢١١ر٠٠٠                                                        جو%ى

 ايکرفيت   -١٣٧ر٠٠٠                                                          اگست

 ايکرفيت   - ١٢٥ر٠٠٠                                                       سپتمبر

 ايکرفيت   -  ٤ .٥٩٠ر٠٠٠                                                   مجموع

 مي2دى در مورد ١٩٠٥ اپريل ١٠ھنرى ماکماھون درحکميت خود در 

  پس از سنجش وپيمايش « :  ايران وافغانستان گفته بودرمندميانيآب  ھ تقسيم 

آب درياى ھيرمند درموسم زمستان بصورت واضح ثابت شده است  حجم عادى 

 انکشاف راى سيستان ايرانى اگسوم آبى که به بندکمالخان ميرسدبر که تنھايک 

است واين مقدار بقدرى است که اگر زراعت سيستان ايرانى  کافى  ھم بکند

معذا . انکشاف ھم بيابد احتياج مذکور را رفع خواھد نمود درآينده توسعه و 

  »١.باقى ميماند) نيمروز(احتياجات سيستان افغانى  مقدار آب کافى براى 

  

                                                             

 چاپ،٢٧٠– ٢٦٩، صفحات ١٩٧٣ تا ١٨٧٣سيستان ورودھيرمند از  سرگذشت تانی،سسي - ١

  علوم افغانستانی اکادم١٣٦٩
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  غانستان عکس العمل محافل سياسی اف

   ھلمندۀ آب امضای معاھد برابردر

پس از امضای قرار داد، گروھھای سياسی چنان جو و فضای زھراگين 

در . كه فرصتی برای تحليل علمی از مفاد معاھده ميسر نشد بوجود آوردند

اسناد وزارت امورخارجهء افغانستان سندی وجود دارد كه نشان ميدھد سالھا 

ن به خ2ئی درين معاھده اشاره نموده وآنرا توضيح بعد اھل خبره درافغانستا

شايد اين دليل يكی از د%يلی بود كه موجب شد تا داود خان حكم تبادلهء . كردند

اسناد مصدقهء قرار داد ھلمند را تاسال چھارم جمھوريت خويش به تعويق 

 .اندازد

درين سند كه تقسيمات آب رود ھلمند درقرارداد زير سوال رفته است 

زيرا تقسيمات آب . رحقيقت انتقاد از راپور كميسيون بيطرف نيز تلقی ميشودد

دراين سند با استناد بر . درقرار داد ھلمند از آن راپور اقتباس گرديده است

 :راپور كميسون دلتای ھلمند آمده است

 راپور كميسيون دلتای ھلمند كه از مشاھدهء اقليم وطبيعت – ١٩١ًماده 

 : يگويددلتا تحرير شده م

زمستانی گندم ) غله(قهء دلتا عبارت است از حبوب فصل اساسی منط(

شرايط ناگوار اقليمی كه درطول . وجو كه درخزان زرع ودر بھار درو ميشود 

ًايام تابستان درمنطقه حكفرماست غالبا تمام احتما%ت را از وارد آوردن كدام 

كان ندارد زراعت ترتيب فوق ناممكن می سازد وام تغيير قابل توجه در

بنابرآن كميسون دلتای ھلمند  ).درتابستان از نظر اقتصادی مفيد ثابت شود

يگانه موسم زراعت وآبياری درآن منطقه  ماھھای عقرب الی  (:نتيجه ميگيرد كه

  ).حوت ميباشد
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 اگر ما مجموع آب دريای ھلمند درطول ماھھای عقرب الی حوت را با 

ماه طبق معاھده به ايران تعلق ميگيرد باھم مجموع آبی كه درطول اين پنج 

) ١٣٣١٠٠٠(مقايسه كنيم به اين نتيجه می رسيم كه مجموع آب رود خانه 

) ٤٦٥٧٣٢( ايكرفيت است ومجموع آب سمھيه ايران درطول اين پنج ماه 

 تمام آب رود ھلمند درماھھائی ١/٣ًبه اين صورت تقريبا . ايكرفيت خواھد بود

واگر مسئله راكمی . رد كه يگانه موسم كشت وزراعت استبه ايران تعلق ميگي

كه مجموع آب رود ھلمند ) فبروری(دقيق تر ارزيابی كينم درماه دلو 

) ١٦٣٩٨٠(ايكرفيت است از آن جمله طبق معاھده ايران ) ٢٠٨٠٠٠(

ايكرفيت آب باقی می ) ٥٤٥٢٠(ايكرفيت آنرا ميگيرد وبه افغانستان صرف 

اه يعنی ماه دلو كه اوج موسم آبياری است تقربيا سه چند ماند لذا ايران درين م

 .افغانستان آب ميگيرد

اما تھيه كنندگان اين گزارش به يك نكته مھم توجه نكرده بودند وآن 

اينكه كميسيون دلتای ھلمند درتحقيق وبررسی خويش به مقدار آبی كه 

ن مصرف براساس عرف وسوابق تاريخی درسيستان ايران وچخانسور افغانستا

ميشود نيز توجه نموده و درجدول سا%نهء تقسيمات آب به تفكيك ماھھای سال 

نيز مدنظر داشتند كه شرايط اقليمی درين منطقه برای مردمان ھر  اين مسئله را

كميسيون دلتای ھلمند تحت  درفصل پنجم راپور. دو سوی مرز مساوی است

 :ن منطقه آمده استدرمورد حاص2ت  اي) زراعت درمصب رودخانه(عنوان 

ًدرين منطقه صحرائی كه باران بسيار كم دارد حاص2ت كام2 متكی به  (

حاص2ت تابستانی درمصب تا اندازه زياد جا ندارد زيرا درماھھای . آبياری است

ژوئيه و اوت آب ھلمند بسيار كم است ودرماه سپتامبر حتی احتمال خشك شدن 

بادھای اين . نع حاص2ت تابستانی استبادھای اين منطقه نيز ما. آن ميرود

وزش  ًمنطقه كه تقربيا بصورت متواتر وپيوسته از ماه ژوئن تاسپتامبر در
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) يكصدوبيست روزه(است آنقدر بين مردم اھميت دارد كه آنرا نام مخصوص 

داده اند، با تحديد آبياری به ماھھای زمستان كه باد درآن وقت مشك2ت توليد 

تجربه به . ز مربوط به غله جاتيست كه درآن فصل می رويدنميكند، حاص2ت ني

قريبا، تاز اينرو . مردم نشان داده كه جووگندم درين فصل خوب می رويد

. تمام زمين ھائی كه سا%نه آبياری می شوند، ھمين دوچيز كاشت ميشوددر

حاص2ت ديگر كه گاھگاھی درزمستان كاشته ميشود آنقدر قليل وبی اھميت 

 ).ابل ذكر نيستاست كه ق

 : درين فصل ھمچنين آمده است

گندم وجو كه خوراك عمدهء مردم است درفصل خزان يعنی اواخر (

چون درين فصل مقدار آب رود خانه زياد شده می رود . سپتامبر زرع ميشود

ركاری تا اواخر ذًمردم تمام كاشت زمستانی خود را تكميل می كنند واكثرا ب

ًدر تابستان تقريبا ھيچ باران نمی بارد رواج است كه چون . ژانويه ادامه دارد

قبل از بذر زمين ھا رايكبار آب بدھند زيرا  شدت گرمی وبادھای مسلسل، زمين 

وقت به سه تا پنج نبعد از اينكه مزرعه سبز ميشود آ. ًكام2 خشك می سازد را

صورت جون ًدرو معمو% در اواخر اپريل يا اوايل . بار آب ضرورت دارد

ًطريق آب دادن اينست كه كرد ھا را كام2 غرق آب ميكنند وطوريكه . ميگيرد

دھاقين سيستان وچخانسور شرح داده اند مقدار ياعمق آب دركردھا درھر 

 .ًآبياری تقريبا چھار انچ يا ده سانتی ميباشد

 :آبيكه براساس عرف وسوابق تاريخی درسيستان ايران گشانده ميشود 

   ايكرفيت ٦١٠٠٠                              % ٥/١١جنوری 

    رر١٢٤٢٠٠                              %٤/٣٢فبروری 

     رر١٢٩٢٠٠                               % ٤/٤٢مارچ    
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آبيكه بر اساس عرف وسوابق تاريخی درچخانسور افغانستان گشتانده 

 ميشود 

  ايكرفيت ١٤٠٠٠                            % ٨/٨جنوری 

    رر٢٨٥٠٠                              %٨/١٧فبروری 

    رر٣٠٥٠٠                                        % ١٩مارچ  

اين نكته رانيز بايد مورد توجه قرار داد كه كارشناسان افغانی كه 

درطول سالھا درمورد آب ھيرمند با ايرانی ھا مشغول مذاكره بودند دررشته 

ويش تخصص داشتند ومسئله ئی به اين روشنی از نظر آنان پنھان نمانده خ

بود ولی برای حل مشكل ميان دوكشور بايد بريك اساس به توافق می رسيدند 

كه راپور كميسيون دلتای ھلمند چنين اساس را بوجود آورد ولی ھيچكس ادعا 

ادعای ايران . ًنداشت كه اين راپور كام2 يك جانبه وبه نفع افغانستان باشد

مبنی براينكه اين راپور به ضرر ايران است، متكی برد%يل علمی نبود بلكه 

ايرانی ھا سعی داشتند با زيرسوال بردن راپوركميسيون بيطرف، سھم بيشری 

ولی پادشاه افغانستان فقط چھار متر مكعب درثانيه . از افغانستان بگيرند

ر جدول نيز سھمی كه براساس برحقابهء ايران بعنوان حسن نيت افزده ود

ھرزمانی كه افغانستان احساس نمايد كه . حسن نيت داده شد مشخص است

ايران دست به اقداماتی حاكی از عدم حسن نيت عليه اين كشورمی زند، ميتواند 

 .سھميه ايران را  چھار مترمكعب درثانيه كاھش دھد

ای آبياری در اينكه ايران درطول ماھھائی كه نياز به بيشترين آب بر

 حصه آب ھيرمند را ميگيرد به اين معنی است ٣/١ًدوسوی مرز است، تقربيا 

كه اگر افغانستان خواسته باشد زمين ھای ساحه ھيرمند را از جريان طبيعی 

. آب رودخانه آبياری نمايد قادر به توسعه اراضی تحت كشت نخواھد بود
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ير وجود دارد و با ازدياد درحاليكه در اين ساحه صدھا ھزار ھكتار زمين با

بنابراين افغانستان درآينده . نفوس درين ساحه اين مشكل برجسته تر خواھد شد

با ذخيره کردن آب  مجبور به اعمار بندھای جديد درين منطقه خواھد بود تا

بيشتر سي2ب، قادر به گسترش ساحهء تحت زرع برای رفع نيازھای نفوس 

 .روبه تزايد درين ساحه باشد

ن نكته نيز در خور دقت و توجه است كه بند ھای كجكی و دھله كه اي

نيم قرن قبل اعمار گرديده بعلت تراكم رسوبات ديگر ظرفيت سابق را ندارد و 

 . ًضرورت به اعمار بند ھای جديد كام2 احساس ميشود

ر راه بھر حال افغانستان مجبور بود تابرای از ميان برداشتنن مانعی د

زيرا كشور ھای .  غربی خويش بھائی بپردازدسنه باھمسايهگسترش روابط ح

ھمسايه از چنين داد و ستد ھا ناگزير اند اما اينكه ادعا شد بر اساس اين 

معاھده سھم ايران يك ھشتم حصهء آب ھلمند است نيز درست نيست زيرا ايران 

 كه درزمانيكه برای آبياری نياز به  آب است بيشتر از مقدار آبی را می گيرد

 .قرار حكميت مك ماھون به اين كشور تعلق می گرفت

اماچنين بنظر می رسد كه ايران ھنوز ھم از آنچه كه بدست آورده 

 ھـ ش از طرف موسسه چاپ ١٣٧١دركتابی كه درسال . راضی نيست

اخت2ف دولتين ايران ( وانتشارات وزارت خارجهء ايران تحت عنوان 

ه نشر رسيد، گذشته از اينكه ادعا ھای ب) وافغانستان درمورد رود ھيرمند

گذشتی بزرگ از جانب (ارضی ناروائی نيز مطرح شد، امضای قرار داد ھلمند 

 :آمده است) حكميت دلتا(درين كتاب تحت عنوان . هعنوان گرديد) ايران

درخصوص چگونگی ويكطرفه بودن ودخالت اھداف سياسی ....«

 مربوط به ارزيابی كميسيون دلتا  ھيرمند، دربخش–انگلستان در حكميت دلتا 

به اشباع اشاره شده است و اما غرض از آنچه به طور اجمال درمورد شرايط 
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انعقاد وبط2ن قرارداد ھا وحكميت ھا در اين بخش وفصول قبلی مقاله به آنھا 

پيگيری، بررسی ومطالعات عميق تری ازجانب كارشناسان . پرداخته شده است

 بھره برداری در طرح مجدد موضوع، جھت احقاق و متخصصان امربه منظور

كه جريان امر وحتی آخرين قرار  یئاز آنجا. حقوق حقهء كشورمان می باشد

داد منعقد شده به نفع دولت افغانستان وگذشتی بزرگ از جانب ايران بوده 

است، بعيد بنظر ميرسد كه حكومت جديد افغانستان درصدد طرح اين موضوع 

 .برآيد

تب فوق وباتوجه به كشمكش ھای داخلی وبين الملی افغانستان بنابر مرا

واوضاع منطقه، جو بين المللی وموقعيت  بسيار مناسب كشورمان، شرايط 

 .مناسبی را برای طرح مجدد موضوع حقابهء ايران از ھيرمند فراھم آورد

١" .بسيار بجاست كه اقدامات مقتضی معمول گردد
  

  

  

  

   از رود ھيلمندتأملی برماھيت  معاھده آب 

اين ) ١٩٧٨مارچ (١٣٥١ حوت ٢٢ دقت وتأمل درمواد معاھده با

 ميشودکه اين معاھده سراسر به نفع ايران تمام شده است، زيرا حقيقت آشکار 

                                                             

 سال – بخش ھفتم -افغانستان وايران وحيد مژده،روابط سياسی  افغان جرمن آن7ين، - ١ - ١

٢٠١٠ 
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  رودخانه ھلمند ودورنمای شھرلشکرگاه

فراھم شده  درکشورما داخلى افغانستان و آبى که صد درصد ازيک رودخانه 

درنظر گرفته شده، ويک سوم آن براى افغانستان،  يران دوسوم آن براى ا

صدھا   چندحقوق طبيعى وتاريخى ، شاھد٢٠   افغانستان باداشتناليکهدرح

که )اسفند(دلو=ًع2وتا درماه فبرورى . بود بايرخواھد و ھزارايکر زمين بى آب 

 ھزار ٢٠٨مطابق معاھده اخيراز جمله ،  خود ميرسد ضرورت به آب به اوج 

 گرفته ايکرفيت آب درنظر ١٦٢٩٨٠براى ايران ، ھلمند کرفيت آب رودخانه اي

يعنى درمھمترين .  ايکرفيت آب ٤٤٥٢٠افغانستان صرف  شده است، وبراى 

که ماه دلو است براى ايران چھارچند آبى درنظر گرفته  وقت زراعت وآبيارى 

که شک نکنيم اگر  .يعنى دلتاى ھيرمند واردميگردد شده که در بند کمالخان 

معاھده از جانب ايران تطميع شده باشند، اين بى  ھيئت افغانى در تنظيم مواداين 
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را چگونه  حقوق طبيعى وثروت ملى کشور توجھى وبى مبا%تى نسبت به 

رودخانه ھيرمند از بندکمالخان ببعد وارد  وتفسير نمود؟ زيرا وجيه ميشود ت

ايران اگر به آب اين رودخانه حق  ًيعنى سيستان ميشود وطبيعتا  دلتاى خود

ھلمند، مرز مشترک دوکشور  بايستى از اولين نقطه ايکه  وادعاى داشته باشد،

 وارد دلتاى خود جائى که ھلمند از وحتى درصورت ابرازحسن نيت ( را ميسازد،

 رودخانه مستحق پنداشته ميشد، مى بايد در آب ) ميشود، يعنى ازبندکمالخان

) ش١٣٥١حوت(وافغانستان  رداد اخيرتقسيم آب ميان ايران مگر برمبناى قرا

آن يعنى از محل دھراود به   ذخيره کجکى و حتى با%تراز اىايران خود را درآبھ

مشترک  آب وارده درمرز بعد شريک ومستحق ميداند و ھر وقتى که برميزان 

ق برطب(باشد، ميتواند  مرزى اعتراض داشته ٥٢ و٥١يعنى در محل پايه ھاى 

براى تفتيش مقدار آب  ماموران خود را ) پروتوکول شماره يک پيوست معاھده

بفرستد و آنھا حق   ھيلمند وصورت مصرف آن به داخل افغانستان ودخانهر

را پنجصد  دستگاه پيمايش آب  خواھند داشت تا ھرمدتى که خواسته باشند

کيلومتر با%تر  کصد  تر از دلتاى ھيرمند، يعنى در منطقه دھراود، ي%اب کيلومتر

 بعد از بدھند و  رتفتيش و کنترول خود قرا ازبندکجکى درمرکز افغانستان مورد

مقدار  بررسى و برآورد ميزان آب در دستگاه آبشناسى دھراود، گزارش 

قرارداد،  براساس اين . مجموعى آب را به مقامات دولت متبوع خود ارائه کنند

دستگاه  بر مبناى آب وارده در   خود راۀببه ايران حق داده شده است تاحقا

   . مطالبه کنداآن را از م با ما محاسبه و آبشناسى دھراود

تا نشان بدھم که با اين قرارداد، افغانستان دراستفاده  منظور من اينست 

نميتواند طور دلخواه بھره بردارى نمايد،  خود از آب يک رودخانه داخلى 

و  رغنداب در حد قلعه بست به ھيرمند مى ريزدا بگذريم از آبى که رودخانه 

 بحد کافى براى مشروب تنھااما ايران نه  . بسوى سيستان سرازير ميگردد
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داخلى افغانستان بھره ميبرد، بلکه حتى  کردن سيستان از آب رودخانه ھاى 

از آب شيرين سيراب مينمايد،  را نيز ) زاھدان مرکز بلوچستان(يک استان ديگر

  ! افغانستان بپردازد  دينارى از اين رھگذر براى بدون آنکه

 ع2وه راني برد که افغانستان به ای پتواني می حساب سرانگشتکي با

 مصب رود ھلمند در طرفي بونيسي براساس نظر کمحقابه مترمکعب   ٢٢بر

 ، از ی وبرادرتي حسن نقهيچھارمتر مکعب آب به  سا  هي، درھرثان١٩۵٠

 لي تحوراني به جانب اتي حسن نی که از رویمقدارآب  .دھديرودخان ھلمند م

 ٣۴۵/ ۶٠٠( شبانه روزکي مترمکعب ودر ٢۴٠   قهي دقکي در شود،يداده م

و درمدت )  مترمکعب ١٢۶، ١۴۴، ٠٠٠( روز   ٣۶۵ سال کيودر) مترمکعب

 ،٠٠٠(ً،مجموعا ٢٠٠٩ تا ١٩٧٢قرارداد در  ني ای سال بعد از امضا٣٧

. شودي داده مراني به اگاني که مفت وراگردديم )  آبمتر مکعب٤، ۶۶٧، ٣٢٨

 تا راني اقتي دالرمحاسبه شود، درحقکيآب   متر مکعب کي متي اگر قنيبنابر

 ھزار دالر آب از افغانستان  ٣٢٨ وونيمل  ۶۶٧ وارديلي چھارمزانيمکنون به 

  .است   برده ی وبرادرتيبه عنوان حسن ن

 ستاني ستي جمعونيلي دومنيخم وممات تاتي است که حی درحالنيا

 نيباکشتزارھا و باغات آن بسته به آب رودخانه ھلمند است و ازا  رانيا

 جھت کاھش زيانھاى ناشى از رانيع2وتا دًولت ا. گردديم  یاريرودخانه آب

 ل زابیھا "مهيچاه ن" بنام یاحداث چھارگودال مصنوع  ،با یشرايط خشکسال

توانسته )  ھزارمتر٢ھزاردر٢شيساحت کم وبمتر وم  ده نيباعمق تخم (کيھر

 کند تا رهي ھا ذخمهي چاه ننيرا درا) ھلمند(رمنديآب ھ  مترمکعب ونيليصدھا م

 راني دولت ایشمس١٣٨٣درسال . دياستفاده نما از آنھا در مواقع کمبود آب 

 ی قبلی ھامهي چاه نیپھلو دالردر ونيليھشتاد م  چاه نيمه را با صرف نيچھارم

 با رانيًع2وتا  ا. دارد تيمترمکعب آب ظرف نمود که ھشتصد ميليون احداث 
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٣٢٠

  از رود خانه ھلمند یلومتريبطول دوصد ک  چھل انچه ی آبرسانۀ لولکي دنيکش

 ميليون کصدي( نيوبلوچستان تخم  ستاني ستيتا شھر زاھدان مرکز و%

 یقت کتب موافچگونهي بدون آنکه  ھرسانديم  ھدانبه ساکنان زا) مترمکعب آب

  .آورده باشد  دولت افغانستان را بدست ی شفاھاي

 حصۀ آب ٣بر٢شمس ١٣٥١حوت  ٢٢خ2صه برطبق معاھده 

اين . بعد از رسيدن در بندکمالخان به ايران داده  شده است) ھلمند(ھيرمند

يک سوم آبی که به «: معاھده برخ2ف نظرمککماھون است که گفته وبد

ايران اگر انکشاف ھم بکند کفايت ميکند ودو بندکمال ميرسد برای سيستان 

 یرانرژي با%خره وزني برا افزون»١ .سوم آن برای نيمروز افغانی باقی ميماند

 جرگه ی ولسیحي توضۀدر جلس٢٠١٠   ی ماه م٢٠روز )  خانلياسماع(وآب 

 لب راني دل نھاد و  از اکي دل در مروزصدين در مورد اعمار بندکمال خان در 

 ٢٦ آب ھلمند، مي تقس١٣٥١برطبق معاھده   رانيگشود وگفت ا تيبه شکا

 اب  شني پمپ است٧٥کنون بانصب ا  یول حقابه دارد، هي ثانیمترمکعب ف

 هي ثان در مکعب آبکصدمتري نيتخم کمالخان تابند خوابگاه  برھلمند از محل بند

 ونيزيتلو.( استی المللني بیھا  مذکور وتمام نورم ۀ برد که خ2ف معاھدیم

    )٢٠/٥/٢٠١٠ شام اتي بیانايآر

  

  

  

                                                             

، ١٩٧٣ تا ١٨٧٣سيستان ورودھيرمند از کتاب سرگذشت کانديد اکادميسين اعظم سيتانی، - ١

  علوم افغانستانی اکادم١٣٦٩ چاپ،٢٧٠– ٢٦٩صفحات 
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٣٢١

 

   کتابفھرست عمومی مآخذ

 ، کابل١٣۴۶غ2م محمد غبار، طبع   افغانستان در مسير تاريخ، تأليف مير-١    

 افغانستان بعد از اس2م، تأليف پوھاند عبدالحی حبيبی، طبع انجمن تاريخ - ٢    

 ، کابل ١٣۴٨افغانستان 

يم، از ابوعبدV محمد مقدسی بشاری، طبع معرفه ا%قال احسن التقاسيم فی- ٣    

  ١٩٠۶ليدن، 

 احياء الملوک در تاريخ سيستان، از ملک شاه حسين کيانی، بکوشش - ۴    

 ، تھران ١٣۴۴دکتور منوچھر ستوده، طبع 

 ، تھران١٣۴٣ البلدان يعقوبی، ترجمه دکتر محمد ابراھيم آيتی، طبع - ۵    

خان  ی از متن ترکی، از عبدالرحيم بابرنامه يا تزوک بابری، ترجمه فارس- ۶    

  قمری، ھند١٣٠٨خانان بن بيرم خان، طبع 

ھای اجتماعی در ايران، از  ھا و جنبش ھا درباره جھانبينی  برخی بررسی- ٧    

  ١٣۵٨،طبع احسان طبری

 تاريخ اجتماعی ايران، تأليف مرتضی راوندی، چاپ موسسه انتشارات - ٨    

 )جلد٣( ١٣۴١امير کبير، تھران، 

 تاريخ ايران در نخستين قرون اس2می، تأليف اشپولر مستشرق آلمانی - ٩    

 ترجمه دکتور جواد ف2طوری، چاپ بنياد فرھنگ ايران، تھران
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 تاريخ ايران نوشته گروھی از مورخان شوروی، ترجمه کريم کشاورز، - ١٠    

 طبع تھران

به ، )ق٣۴٨-٢٨۶(بن جعفر نرشخی   تاريخ بخارا، تأليف ابوبکر محمد- ١١    

 ،چاپ اول ودوم بنياد فرھنگ ايران ،تصحيح مدرس رضوی

بن بلعمی،  از ابوعلی محمد) تکمله و ترجمه تاريخ طبری( تاريخ بلعمی - ١٢    

  ١٣١۴به تصحيح و حواشی مرحوم بھار

پنج ( تاريخ تمدن اس2م، تاليف جرجی زيدان، ترجمه علی جواھر ک2م - ١٣    

 طبع تھران )جلد

ز مؤلف نامعلوم به تصحيح و تحشيه مرحوم بھار  تاريخ سيستان، ا- ١۴    

 ، تھران ١٣١۴خراسانی، طبع 

بن حسين بيھقی، طبع دکتر فياض،   تاريخ بيھقی، از ابوالفضل محمد- ١۵    

  مشھد١٣۵٠

بن زيد بيھقی، به تصحيح احمد بھمنيار، طبع   تاريخ بيھقی، ازعلی- ١۶    

 ، تھران١٣١٧

بارتولد، ترجمه . و. کزی، تأليف و تاريخ سياسی و اجتماعی آسيای مر- ١٧    

 پوھاند علی محمد زھما، چاپ کابل 

 لطايف الطوايف ، تاليف مو%نافخرالدين علی صفی، بسعی واھتمام - ١٨    

  ١٣٦٢احمدگلچين معانی، ، انتشارات اقبال،چاپ چارم 
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جرير طبری،  تأليف محمد بن) يا تاريخ الرسل و الملوک( تاريخ طبری - ١٩    

جلدھای اول، دوم، سوم، نھم، دھم، يازدھم، سيزدھم، ( پايندهترجمه ابوقاسم

  ١٣۵٣از انتشارات بنياد فرھنگ ايران) چھاردھم، پانزدھم

 بن حسن اسفنديار، طبع ايران  تاريخ طبرستان، تأليف بھاءالدين محمد- ٢٠    

 تاريخ کامل ابن اثير، ترجمه عباس خليلی، از انتشارات موسسه - ٢١    

 رانمطبوعاتی علمی، تھ

 تاريخ قرون وسطی، کاسمينسکی، ترجمه صادق انصاری و باقر مومنی - ٢٢    

 ، تھران ١٣۴٨چاپ 

، ١٣۴٩ تاريخ مختصر افغانستان، تأليف پوھاند حبيبی، چاپ - ٢٣    

 ١٣۴٧کابل

ابراھيم  بن واضح يعقوبی، ترجمه دکتر محمد  تاريخ يعقوبی، تاليف احمد- ٢۴    

 آيتی، چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

 ترجمه تاريخ يمينی از ابوشرف ناصح بن ظفر جربادقانی، باھتمام دکتر - ٢۵    

 ، تھران ١٣۴۵جعفر شعار، طبع بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

)  جلد٢(بارتولد، ترجمه کريم کشاورز. و .  ترکستاننامه، تأليف و- ٢۶    

 ، تھران ١٣۵۵

مد عباسی،  تذکره الشعراء از دولتشاه سمرقندی، به تصحيح وتحقيق مح- ٢٧    

 طبع تھران 

  تذکره المولک، چاپ محمد دبير سياقی، طبع تھران- ٢٨    



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٣٢٤

از سيفی ھروی، به تصحيح پروفسير ) تاريخ سيفی( تاريخنامه ھرات - ٢٩    

 محمد زبير صديقی، چاپ کلکته و چاپ افسيت ايران 

ھای خ2فت شرقی، تأليف گ، لسترنج،   جغرافيای تاريخی سرزمين- ٣٠    

 تھران     ١٣٣ ۶فان، طبعترجمه محمود عر

 جوامع الحکايات و لوامع الروايات، از محمد عوفی، به تصحيح و - ٣١    

 ، تھران ١٣۵٣تعليقات دکتر بانو مصفاء طبع بنياد فرھنگ ايران، 

چاپ )  ھـ٣٧٢تاليف در ( حدود العالم من المشرق الی المغرب - ٣٢    

  ١٣۴٢، ) شاهترجمه پوھاند ميرحسين(منوچھر و چاپ پوھنتون کابل  دکتر

 ز، ک، اشرافيان، - دولت نادرشاه افشار، تاليف خانم م، ر، ارونووا، - ٣٣    

 ، تھران ١٣۵٢ترجمه حميد مؤمنی، طبع 

، تھران ١٣۵۵ ديوان فرخی سيستانی، بکوشش محمد بيرسياقی، طبع - ٣۴    

  ١٣۴٧طبع دوم

ی، الدين زمچی اسفزار اوصاف مدينه الھرات، از معين  روضه الجنات فی- ٣۵    

 ١٣٣٩چاپ کاظم امام، دانشگاه تھران 

چاپ ) جلد سوم، و چھارم و پنجم(از ميرخواند ) تاريخ( روضه الصفا - ٣۶    

 ش١٣٣٨رضاقلی ھدايت، تھران ،

 ، تھران١٣۴٣ زندگانی يعقوب ليث، به قلم حسين يزدانيان، طبع - ٣٧     

 زين ا%خبار گرديزی، از عبدالحی بن ضحاک گرديزی، به تصحيح و - ٣٨    

 تحشيه پوھاندعبدالحی حبيبی، طبع تھران 
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٣٢٥

 سازمان اداری حکومت صفوی با تحقيقات و حواشی و تعليقات - ٣٩    

 ، تھران١٣٣۴نيا، چاپ  الملوک، ترجمه مسعود رجب مينورسکی بر تذکره

 سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه دکتر محمد علی موحد، چاپ بنگاه ترجمه - ۴٠    

 ، تھران ١٣۴٨و نشر کتاب، 

 ١٣٣٨سفرنامه ک2ويخو، ترجمه مسعود رجب نيا،تھران،  -  ۴١    

محمد  ع2مه نامه يا سيرالملوک، از خواجه نظام الملک، چاپ   سياست- ۴٢    

 قزوينی و چاپ عبدالرحيم خلخالی، تھران 

 سمک عيار،از فرامز بن خداداد با مقدمه و تصحيح دکتر خانلری، طبع - ۴٣    

  ١٣۵٣)  جلد۶(بنياد فرھنگ ايران 

 صورت ا%رض ابن حوقل، ترجمه دکترجعفر شعار، بنگاه ترجمه و - ۴۴    

 نشرکتاب، تھران 

 طبقات ناصری، تأليف منھاج سراج جوزجانی، به تصحيح و تحشيه - ۴۵    

 . کابل١٣۴٧پوھاند حبيبی، طبع 

 تھران، ١٣۵٣ فتوح البلدان ب2ذری، ترجمه آذر تاش آذرنوش، طبع - ۴۶    

 ١٩۵٧متن عربی طبع

 ، تھران١٣۴٢امه، به تصحيح و تحشيه سعيد نفيسی، طبع  قابوسن- ۴٧    

، ترجمه صادق )ابوحنيفه احمد بن داود( اخبارالطوال ، ازدينوری - ۴٨    

  تھران ١٣۴۶نشأت،چاپ، بنياد فرھنگ ايران، 
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٣٢٦

 کشاورزی و مناسبات ارضی در ايران عھد مغول، تأليف پطروشفسکی، - ۴٩    

  شاھنشاھی ٢۵٣۵کريم کشاورز، چاپ  ترجمه

ھای دھقانی، تأليف محمد اعظم سيستانی، طبع،   مالکيت ارضی و جنبش- ۵٠    

 ، اکادمی علوم افغانستان ،کابل١٣۶٢

 ، تھران١٣۴٧ ماه نخشب، شھکار سعيد نفيسی، چاپ - ۵١    

 مسالک و ممالک اصطخری، باھتمام ايرج افشار، چاپ بنگاه ترجمه و - ۵٢    

 نشر کتاب، تھران

 طبع بنگاه ترجمه و ،رجمه ابوالقاسم پاينده مروج الذھب مسعودی، ت- ۵٣    

 ١٣۴۴نشر کتاب، تھران

، ١٣۴١ مجمل فصيحی از احمد خوافی، به تصحيح محمود فرخ، چاپ - ۵۴    

 مشھد

 ٣٠٠ مسالک و ممالک ابن خرداد به، چاپ مصر، تأليف در حدود - ۵۵    

 ھجری 

 نالبحرين از عبدالرزاق سمرقندی، طبع تھرا السعدين و مجمع  مطلع- ۵۶    

 ) جلد٢ (١٣٣۶ مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادی، طبع - ۵٧    

 منتخب الحکايات و لوامع الروايات، بکوشش مرحوم بھار خراسانی، - ۵٨    

   تھران١٣٢۴

، مقاله، جغرافيای تاريخی زرنج، بقلم  اعظم ١٣۴۶ مجله آريانا، سال- ۵٩    

 سيستانی 
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٣٢٧

به قلم » عياران«دھم، مقاله  شماره نھم و١٣٢٣ مجله آريانا، سال - ۶٠    

 حبيبی 

دخوشحال خان ختک سوات « ، شماره اول مقاله ١٣۶١ مجله کابل، - ۶١    

 بقلم محمد صديق روھی » نامه

بقلم دکتر » آئين عياری« مجله سخن، دوره ھجدھم و نوزدھم، مقاله - ۶٢    

 )١٣۴٧، ١٣۴٨ناتل خانلری، سال 

 مقاله ١٣۴٢سال  ١٢-١١ مجله سخن، دوره سيزدھم، شماره - ۶٣    

 نامه  ابومسلم

باھتمام )  ھـ٧۴٠تأليف در حدود ( نزھت القلوب، از حمدV مستوفی -  ۶۴    

 ١٣٣۶محمد دبيرسياقی، 

، ١٣۵٣ يعقوب ليث، تأليف دکتر محمد ابراھيم باستانی پاريزی، طبع - ۶۵    

 تھران

تاليف ادموند ) از آمدن تازيان تا بر آمدن صفاريان( تاريخ سيستان- ۶۶    

 .ش١٣٧٠کليفورد بوسورت ، ترجمه حسن انوشه ، تھران، 

  چاپ ترجمه دکترسيد احمد موسوی،)جلداول ( جی، پی، تيت، سيستان، - ۶٧    

 تھران ١٣۶۴

  چھار مقاله عروضی سمر قندی ، چاپ دکتر معين ، تھران - ۶٨    

 سيستان سرزمين ماسه ھاوحماسه ھا، تاليف اعظم سيستانی، طبع - ۶٩    

 ش ١٣۶٨کابل، 
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٣٢٨

  ١٣١٧ تاريخ بيھق، از ابن فندق، چاپ احمد بھمن يار، تھران- ٧٠    

جواد محمدی سکائی،چاپ ) مجموعه مقا%ت(ماتيکان سيستان - ٧١     

  ١٣٧٨مشھد

 گنج دانش ، جغرافيای تاريخی شھرھای ايران ، محمدتقی حکيم ، -  ٧٢    

  ١٣۶۶تھران ، 

  ٢٠٠٠دکتر شفا، چاپنوشتۀ  تولدی ديگر، -  ٧٣    

  ٢٠٠٣ ، دکتر شفا، چاپلاز ھزار وچھارصدسا پس -  ٧۴    

 داول ودوم علی ميرفطروس ، جلتاليف  اس2م شناسی ،- ٧۵    

 علی مير فطروساز ، م2حظاتی درتاريخ اجتماعی ايران، چاپ سوم -  ٧۶    

 ش ١٣٨٠ پنج نقد برکتاب تولدی ديگر، دکتر شفا، چاپ -  ٧٧    

 در خراسان قرون  مالکيت ارضی و شيوه ھای بھره برداری از آن-  ٧٨    

  ٢٠٠٢دوسطی ، از من، چاپ دوم سوئ

 ١٣١٧ آثار الباقيه ، ابو ريحان بيرونی ،  چاپ اکبر دانا سرشت، -  ٧٩    

  تھران

 ، تھران ١٣٣٣، چاپ )غياث الدين( حبيب السير، از خواندمير-  ٨٠    

 تاريخ نھضت ھای ملی ايران، از حمله تازيان تا ظھور صفاريان، تاليف - ٨١    

 ، تھران ١٣۵٠فيع حقيقت، چاپ عبدالر

  ١٣۵۵ دوقرن سکوت، از داکتر عبدالحسن زرينکوب، چاپ، -  ٨٢    
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٣٢٩

 عصر زرين فرھنگ ايران،  ريچاردفرای ، ترجمه مسعود رجب نيا، -٨٣

  ١٣۴۴تھران ، 

 قمری ١٣٣٢) محمدبن حسن خاوندشاه( تاريخ روضه الصفا،ميرخواند - ٨۴    

 ، چاپ ھندوستان 

  ١٣۶۶سعيدی سيرجانی ، چاپ تھران،  ضحاک ماردوش، - ٨۵    

  ١٣۵٠پطروشفسکی ، اس2م در ايران، ترجمه کريم کشاورز، تھران،  - ٨۶     

 ١٣٧١خاک اوليا،تاليف سيکورسکی،ترجمه عبدالعلی نور احراری، -  ٨٧    

توضيح المسايل، پاسخھای ھزارساله ازکلينی تاخمينی ، دکتر  -  ٨٨    

 شفا،چاپ پنجم 

 برآمدن تا تازيان آمدن سيستان،از تاريخ سورت، بوکليفورد ادموند -  ٨٩    

  ١٣٧٠ کبير،تھران امير انتشارات  انوشه،چاپ حسن ترجمه صفاری،  دولت

   . بيروت ١٩٥٥ طبع) ٤، ٣ ،٢ھاي جلد (البلدان معجم حموي، ياقوت -  ٩٠    

   ١٩٩٣ چاپ ، ميرفطروس علی ھا،  ديدگاه- ٩١    

 قديم ، محمداصف آھنگ ،تابستان  يادداشتھا وبرداشتھايی از کابل-  ٩٢    

٢٠٠٠ 

 ايران، کلده وشوش، نوشته خانم ژان ديو%فو، شواليه لژيون دونور، - ٩٣    

  افسر 
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٣٣٠

پاريس، ترجمه علی محمدفره وشی، چاپ دانشگاه تھران، ١٨٨٧اکادمی ،چاپ 

١٣٧١  

طبع  برتلس، ترجمۀ حسين آرين پور،   ناصر خسرو واسماعيليان،تاليف - ٩٤    

  تھران

موسسه مطبوعاتی   ، ترجمه عباس خليلی طبع ١٢ ابن اثير ، کامل ، ج -٩۵ 

  علمی

 مستشرقين از گروھی ھجدھم،نوشته سده تا باستانی دوره از ايران تاريخ -٩٦ 

  تھران چاپ  ، کشاورز کريم  ترجمه  شوروی،

  ١٣٤٢ طبع   سعيدنفيسی،تھران چاپ قابوسنامه، -٩٧  

    ١٢٢٦ ، کابل چاپکھزاد، احمدعلی از آريانا، -٩٨ 

    ١٩٠٦ طبع ، حموی ياقوت از ، پنجم جلد البلدان معجم -٩٩ 

  تھران ،چاپ معين  فرھنگ-١٠ ٠  

  ١٠ ١  - Vايران طبع ،  گزيده تاريخ ، مستوفی حمد    

  ايران چاپ ،  ٥ ج ا%عيان وفات خلکان، ابن -١٠ ٢ 

  تھران چاپ   ، معين دکتر تصحيح  ، سمرقتدی عروضی چارمقاله - ١٠ ٣ 

   .تھران ،١٣١٨ ،   الشعرابھار ملک  طبع ، القصص و التواريخ مجمل - ١٠٤   

  چاپ تھران  طاھری، خاندان نفيسی، سعيد -١٠٥
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٣٣١

 . ) ش ١٣٢٠ اقبال  مرحوم تصحيح به ( طبرستان تاريخ ، اسفنديار ابن -١٠٦  

   

    چاپ تھران مغول، تا طاھريان از آشتيانی،  اقبال-١٠٧

   حبيبی بقلم   »عياران «مقاله دھم و نھم شماره پنجم سال آريانا، مجله -١٠  ٨

 سال ۶-٣ شماره من از زرنج تاريخی جغرافيای مقاله آريانا، مجله - ١٠ ٩

١٣۴۶    

 رودخانۀ يک سرگذشت مقالۀ ، ۶-۵ شماره ١٣۴۵ سال آريانا  مجله-١١٠ 

   بزرگ،

    ٨ ص ، چھارم شماره ، دوازدھم سال ، تاريخى ھاى برسى مجله -١١١  

 سرور پوھاند ترجمه صفاری، لشکريان مقاله ،١٣۶۴ سال آريانا، مجله -١١٢

    ھمايون

 چاپ حمدبن عبدالوھاب قزوينی، .)سه جلد(تاريخ جھانکشای جوينی -١١٢ 

١٣٢٩  

     جلد٢ ، قزوينی محمد ،ع2مه مقاله بيست -١١٣

   تھران ، ١٣٣٩ طبع ، مستوفی حمدV گزيده، تاريخ -١١۴

   . ١٣٥۶  کابل طبع دکتوراکبرمددی، غزنوی، دوره اجتماعی وضع -  ١١۵ 

 ١٣٣٢ ، تھران طبع ، راوندی ، الصدور راحة  تاريخ آل سلجوق يا -  ١١۶  

  تھران
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٣٣٢

 نشريات بنگاه  طبع ) تاريخی رومان شاھکار ( خان چنگيز ، يان واسلی -١١٧ 

    ھرمزان  ن . م ترجمه ، پروگرس

 چاپ ،، موسوى سيداحمد دکتر ترجمه ،١ ج ، سيستان ، تيت . ىج -١١٨ 

   ايران   ١٣٦٤

  تھران ١٣٣٦طبع  ،  دوجلد ، يزدى على الدين ،شرف ظفرنامه  -١١٩ 

  ھجری ١٢٨٤ ھند، طبع ، ابوالفضل از ، اکبرى آئين يا اکبرنامه -١٢٠ 

  تھران طبع ، ترکمان بيک اسکندر   عباسى، اراى عالم نامه -١٢١ 

. الذاکرين رئيس على غ2م باھتمام) ٢ ج (سيستان. تيت.پى ،.جى -١٢٢ 

   تھران،

١٣٦٦ .   

   کابل طبع حبيبی، ،  ھند کورگانيان عصر در افغانستان  -١٢٣ 

   . ١٣٧٠ ، مشھد. الذاکرين رئيس على غ2م سيستان، سروان زاد -١٢٤ 

  ،١٣٦٤ چاپ عماد، ترجمه صفويه، سلسله انقراض ، لکھارت -١٢٥

   . ١٣١٩ تھران، %رودى، Vنورا. شاه نادر زندگانى -١٢٦ 

   تھران چاپ ، استرابادى مھديخان ميرزا ،  نادرى جھانکشاى -١٢٧ 

  ايران ھمدانى،طبع مشفق ترجمه ،. شاه نادر زندگى -١٢ ٨ 

    ١٣٤١ تھران،. شعبانى باھتمام شاھى، نادر تاريخ يا نادرنامه -١٢٩ 



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٣٣٣

    مسکو چاپ جلد، ٣ نادرى، آراى لمعا نامه ، محمدکاظم -١٣٠ 

  ، پشاور١٣٧٩تاريخ احمدشاھی، چاپ   محمودالحسينی،-١٣١

 سيد محمدعلى جمالزاده ، يک سند تاريخى در باره سيستان ،مجله -١٣٢

   ١٣٤٣سخن، آذرماه 

 ٨(، ١٩ محمود محمود،تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس درقرن -١٣٣

 )جلد

  ميل در ايران،ترجمه حسين سعادت نورى،پرسى سايکس، ده ھزار -١٣٤

 جلد٢، ١٣٣٦

 ١٣٢٧طبع ، ٩١ ص ، روابط سياسي ايران و افغانستان، احمد توكلي-١٣٥

 ش

  تھران١٣٣٦ طبع يكم، الجنات،بخش روضات  -١٣٦ 

  کھزاد،لشگرگاه،طبع انجمن تاريخ افغانستان -١٣٧ 

  ١٣٤٢ سنبله و ١٣٣٦ سنبله ،و١٣٣٢ سنبله ھيرمند  نشريه -١٣٨ 

  .شود  ديده تايمنی احوال ،١شعرا،ج پشتانه -  ١٣٩

 پنجم، سال آريانا، مجله" ابادکجابود؟ تگين "مقاله حبيبی، پوھاند -   ١٤٠

  ششم شماره

 با) ارغنداب(ھراھوواتی نام اوستائی ،٢پورداود،يشتھا،ج ابراھيم -   ١٤١

 نا،آريا مجله: رک(است تطبيق قابل" سراسواتی"بصورت آن سنسکريت ضبط

  )٢ ص ،٣ شماره ،٢٠ سال
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٣٣٤

   تھران، مقا%ت،چاپ مجموعه وسياست، جنگ افغانستان، -  ١٤٢

  آريائی سبزواری،سايت سھيل ترجمه افغانستان، نژادھای داکتربيلو، -  ١٤٣

  ٢٠٠٧پشاور شيرمحمدکريمی، چاپ جنرال از پشتو ترجمه پشتانه، -١٤٤

  دوم فصل اور،،پش ٢٠٠۵ قلم،چاپ اين قندھار،از رستاخيز -  ١٤٥

   انگليسي ،متن١٨٤١ طبع انتيكوا، آريانا ، ويلسن . چ١ . چ١-  ١٤٦

  ١٣٤٢ تھران چاپ جمشيد تخت مصور كتاب -  ١٤٧

  ١٣٢٥ كابل وآيانا، تور V نجيب ، استربون آريانا، -  ١٤٨

   ١٣٤٢ كابل پوھنتون ،چاپ شاه حسين مير پوھاند ترجمه العالم حدود -  ١٤٩

   ،١٣٤٩ چاپ آيتي، عبدالمحمد ترجمه ، البلدان تقويم ، داءابوالف -  ١٥٠

  اس2م از قبل سيستان اول جلد مزديسنا، ادبيات در  سيستان-١٥١

 سيستان، بسوي افغاني جاده مقاله ١٩٦٧، فبروري ١١ نيوز، لندن -   ١٥٢

  ھاموند نورمان قلم به

  ،٢٠ص قديم، کابل از داشتھايی ياد ، آھنگ آصف -  ١٥٣

  ۴۴ص ،١٩٩٣ چاپ ھا، ديدگاه ، ميرفطروس علی -  ١٥٤

   سوم ، نخشب،طبع ماه نفيسی، سعيد-١٥٥

  ،٢ ج ھا، يشت ،) داود پور ابراھيم گفتار پنجاه (آناھيتا -  ١٥٦

    ،١ چ ،٢ ج ايرانيان، كارنامه ، شوشتري عباس پروفيسر -  ١٥٧

 پوھاند لمق به" ھيرمند "مقاله دوم، ،شماره ھجدھم سال آريانا، مجله -١٥٨

   .شاه ميرحسين
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٣٣٥

  ،١٣١٧ تھراني الدين ج2ل سيد چاپ العالم، حدود -  ١٥٩

   .٢٧ ص ١ چ ،٢٥٧ ص ،٢ ج تھران، ١٣٣٦ چاپ ظفرنامه، -  ١٦٠

  .گويد ) ٢٦٣ ص (نامه گرشاسپ در طوسي اسدي -١٦١

  .كشتمند و بيشه و خوش آب بود     ھيرمند تالب زمين منزل دو

 بلوچستان و سيستان مقاله ، ١٣٣٠ سال ،١٠ شماره دانش، مجله -  ١٦٢

  .فرای ريچارد بقلم

   .٦٦٦ ص ششم، شماره چھاردھم، دوره سخن، مجله -  ١٦٣

  من از ) قديم سيستان (اول، شماره ،١٣٦٣ سال آريانا، مجله -  ١٦٤

  ٤ شماره ١٩٦١ باستانشناسي، مجله -  ١٦٥

  ١٣٦١ سنبله ، باستانشناسي مجله -١٦٦

  ١١٨ ص ايران، تاريخی جغرافيايبارتولد، -١٦٧

 باستناد . ١٣٤٧ گرافي كارتو رياست طبع افغانستان، جغرافيايي نقشه -  ١٦٨

   .مي2دي ١٩٦٠ معلومات

  ،١٣١٢ سال ، كابل سالنامه -  ١٦٩

  رودھيرمند مصب بيطرف كميسيون راپور -  ١٧٠

  . پ2نگذاري امور وزارت ١٣٥٩ سنبله منتشره ، احصائيه سالنامه -١٧١

 سينا، ابن كتابفروشي طبع ايران، طبيعي جغرافياي كيھان، مسعود -  ١٧٢

   .تھران ١٣١١

  ھيرمند، آب موضوع اسناد و سوابق مورد در سفيد کتاب -  ١٧٣
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٣٣٦

  طبع انجمن تاريخ افغانستان ،٣افغانستان،ج جغرافيائی قاموس-  ١٧٤

 وھنتونپ ١٣٦٠ طبع افغانستان، طبيعي جغرافياي ، عارض پوھاند -  ١٧٥

  كابل،

  ،١٣٣٨ چاپ المعارف، دايره آريانا -  ١٧٦

   ،١٣٤٠ – ١٣١٥ ھاي سال ھيرمند، وادي مختصر تاريخچه -  ١٧٧

 جشن ٥٢ سالگرد بمناسبت ارغنداب، و ھيرمند يكساله اجرات راپور -  ١٧٨

  كشور استق2ل

 -٤٧ ھيرمند نشريه و ١٣٤٩ – ٤٨ در ارغنداب و ھيرمند نشريه -  ١٧٩

  .تواراستاس ١٣٤٦

 تا ١٨٧٣از ورودھيرمند سيستان  سرگذشت سيستانی،کتاباعظم  -   ١٨٠

  افغانستان علوم اکادمی ١٣٦٩ ،چاپ١٩٧٣

 بخش -وايران افغانستان سياسی مژده،روابط وحيد  آن2ين، جرمن افغان -١٨١

  ٢٠١٠ سال – ھفتم

  

يستان  ع7وه برمنابع فوق الذکر،در کتب ومج7ت انگليسی ذيل نيز در مورد س

 :ميتوان مطالب دلچسپی را مطالعه نمود

١٨٢-Seistan(Tourist Brochure on South Western 

Afghanistan) Lashkergah.   Afghanistan,١٩٧٢  

 ١٨٣-G.P.Tate.The Frontiers of 

Baluchistan.London.١٩٠٩   
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٣٣٧

 ١٨٤-G.P.Tate -Seistan(A.Memoire on 

History,Geograpgy,Ruins, and People,    Calcatta,١٩١٠. 

 ١٨٥-G.P.Tate-Cions and Seals collected in 

Seistan.london,١٩١٠  

١٨٦-International Commission for Irrigation and Drainage    

Bulten,July ١٩٧٤ 

١٨٧- Ali.Mohammad.”A short History of the Helmand 

Valley” Afghankstan Magazine.No.١٩٥٥ ,١ 

١٨٨- Annandale,N.,and H.G.Carter.”Notes on the Vegetation 

of Seistan. Journal and Peoc.Asiatic  Soc. Bengal.new 

series,vol.١٥ 

   ١٨٩-Conolly,Edward.”Sketch of the Physical Geography of 

Seistan.” Journal of the Asiatic Sosciety, No.١٣٠,vol.٩.pt.٢,    

١٩٠-The Arcgaeolgy of Afghanistan (from eaeliest times to 

the Timorid period) by,F.R.Allchin and Hammund.١٩٧٨  

١٩١-Fairservis, Walter A.,Jr.Preliminary Report on the 

Prehistoric ,Archaeolgy of the Afghan-Beluchi Areas 

American Museum s, .Novitate,no.١٥٨٧.١٩٥٢ 

١٩٢-Future Archaeolgical Reserch in Afghanistan 

Soutwestern. Jour.Antrop.,vol.٩.no٢  



  جغرافيای تاريخی واقتصادی ھلمند                                                        

 

٣٣٨

١٩٣-  Archeological Studies in the Seistan Basin of    

Southwestern Afghanistan and Eastern Iran. Antropological 

Paper of the American 

Museum of Natural history.vol.٤٨.pt.١.NewYork:١٩٦١ 

East and West, vol.١٦,Nos ,١٩٤ -  ,١٩٦٦. ,٢-١  

 ١٩٥-Vol.٢٢,No.٤,١٩٧٠,Vol.٢١,Nos.١٩٧٠ ٢-١.Vol ,٢٢,Nos  

.١٩٧٢, .٤-٣.Vol.١٨-Nos.( ١٩٦٨)٢-١  

     ١٩٦-Travels in Baluchistan  and Sind ,by Sir Henry 

Patinger.١٨١٦   

  ١٩٧-A Discrption of the Country  of  Seistan , By  R.Leech,١٨٤٤   
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٣٣٩

  صفحه چھارم پشتی کتاب

  ١٩٣٨:       کانديد اکادميسين اعظم  سيستانی 

می اکادمی عل سابق عضو

در زمينه ،علوم افغانستان 

تاريخ وجامعه شناسی 

 ونظام زمينداری در

، صاحب تاليفات  افغانستان

برخی ازاين . است بسيار

   :ند   از اتاليفات عبارت

 مالکيت ارضى و جنبشھاى - *

دھقانٮدرخراسان قرون وسطى، 

چاپ اکادمى علوم افغانستان ، 

 .م ١٩٨٣=١٣٦٢کابل 

طبع اکادمى علوم )  جلد٤( سيستان ، سرزمين ماسه ھاو حماسه ھا - *

    سالگی٧٠سيستانی در سن    ١٩٨٨افغانستان ،کابل 

  ش کابل ١٣٩٠،چاپ٢٠ قرن ٧٠ مسالۀ اص2حات ارضی در افغانستان دھۀ -*

  د ئ، سو١٩٩٦ چاپ مقدمه يى بر کودتاى ثور وپيامدھاى آن در افغانستان ،-*

 د ئ، سو١٩٩٩چاپم ، ١٩ نظامى افغانستان در نيمه قرن -  دو نابغه سياسى - *
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٣٤٠

   پشاور٢٠٠٥ رستاخيزقندھاروفروپاشی دولت صفويه در ايران ، چاپ -*

  پشاور٢٠٠۴ش روحانيت متنفذ ،  ع2مه محمودطرزى ، شاه امان V ونق-*

  ، سوئد ٢٠٠٤چاپ ـ سيماى زن افغان درتاريخ افغانستان ، *

   ٢٠٠٧چاپ،پشاور ) تمجموعه  مقا%( آيا  افغانستان يک نام جعلی است؟-*

  ٢٠٠٧ظھور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی،چاپ پشاور،  -*

 ش کابل١٣٦٩چاپ )١٩٧٣ تا١٧٤٧از( سرگذشت سيستان و رود ھيرمند-*

  م ١٩٨٩=١٣٦٨ مردم شناسى سيستان ، طبع اکادمى علوم افغانستان، -*

  ،پشلور٢٠١٢سيمای اميرآھنين،اميرعبدالرحمن خان درتاج التواريخ،چاپ -*

 پشاور /٢٠١٣ نقش تاريخی وزيرفتح خان در دولت سدوزائی افغانستان ،-*

  

  

  

  

  

  

  

 


